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دیباچه 


زن در فرهنگ سازی جوامع بشری نان بسزایی داشته و دارد. بر بر این 
اساس هماره مورد گفت وگوی اندیشمندان جهان بود و در این راستا 
پژوهشگران مسلمان نیز در عرصه های گوناگون علمی و دینی به آن 
پرداخته اند. اسلام در هر شرایطی بر آگاهی, بیداری, آزادگی, انتخاب و 
خلاقیت زن» تاکید می ورزد و هرگز نگاه ابزاری به زن را چه به لحو 
تفریطی يا افراطی, برنمی تابد. اسلام به زن نگاهی عبادی _ خلیفه اللهی 
دارد. آزاین روء به زن توصیه می کند که گوهر وجودی خویش را ارزان 
معامله ننماید. متاسفانه هم اکنون شاهد وضع رقت بار زنان در برخی 
جوامع هستیم که نسبت به امور آموزشی, پرورشی, سیاسی و اجتماعی به 
ویژه دینی _ اخلاقی آنان اهتمام جدذی صورت نمی گیرد. 


پژوهشگر محترم, سرکار خانم دکتر فتحیه فتاحی زاده در تلاش_ است تا 
پس از بررسی شخصیت زن از نگاه تمدن های گوناگون بشری و آیین های 
مختلف به فرهنگ روزگار نزول (دوره جاهلیت) بپردازد. در این قسمت 
یکی از روشن ترین نمودهای تحقیر جنس زن یعنی زنده به گور کردن آو, 
افزون بر ريشه یابی تاریخی, عوامل گوناگون این اقدام ضد انسانی, 
جست وجو و نقش رهایی بخش زن از مظلومیت و محرومیت عصر 
جاهلیت, در پرتو ظهور اسلام. تبیین شده است. 
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نویسنده پس از آن نگاهی گذرا به وضع زن در رویکرد افراطی و به 
اصطلاح «فمینیستی» با عنایت به چگونگی شکل گیری این انديشه و 
اشیب‌استن آن.و نی آهدهای این جرتان داند: 


همچنین بررسی صتا نف شخصیت زن از دیدگاه اسلام با نوجه به خلقت, 
صقو قرو لین آه از نظر. اسلافی: موزد اهتفام این ند فستنن است: 


نوبسنده با پذیرش تفاوت های بین زن و مرد, چگونگی این تفاوت ها و نیز 
راز و رمزهای آن را بیان کرده است. نگارنده با طرح سوّال بنیادین جایگاه 
شاینسته. ودبايسته ز بان و عوامل اسبت:: آی, ان علل تترل. شحصیت: و معام 
ترا و عوا مص اس مرا رت سس ها ارانی تفه هایت ار تحت 

ب زن از منظر اسلامی به بحث تجلی شخصیت زن در تاریخ پیامبران 
رف آورزدة: است: 


اگرچه محور پژوهش بر اساس تفاسیر پنجگانه المنار, الجواهر, فی ظلال 
القرانء المندان و نمونه است ولی ترای انتواری بت از منابع دیکزن تیز 
جهت تنقیح و تبیین و گاه نقد دیدگاه های اندیشمندان بهره گرفته شده 
است. در یک نگاه کلان می توان یافته های زیر را از دستاوردهای این 


پژوهش جهت استفاده برنامه ریزان و برنامه سازان برشمرد: 


_ زن و مرد از هویت واحد و یکسان برخوردارند و زنان هم چون مردان 
قابلیت رشد و استکمال دارند. 


_ اسلام افزون بر عدم تفاوت در جوهره انسانی, در روابط انسان ها, بر 
بعد انسانی تکیه دارد و هر دو جنس را ضامن بقای نسل آن می داند. 


در فرهنگ قرانی, دستیابی به ارزش های معنوی برای زن و مرد میسور 
است و در ارزش گذاری ها, صنف گرایی خاصی دیده نمی شود. 


ص: 2 


_ اختلاف فیزیکی بین زن و مرد موجب توازن عالم هستی و تداوم نسل 
هاست. بر این اساس افزایش نیروی جسمانی مرد و گستره عواطف زن 
از زن و مرد تبینن نموده است. 


در پایان لا زم است از پژوهشگر ارجمندٍ و کارشناسان مرکز پژوهش های 
اسلامی صدا| و سیما که در مراحل گوناگون تولید این اثر تلاش ارزنده ای 
داشته آند؛ سپیاسگزاری نموده و اجر و مزد همگان به ویژه نویسنده توانای 
اوات رای ار نم را سعضان یات قاس 


اثه ولی التوفیق 
اداره کل پژوهش 


مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما 
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«زن» نیمی از پیکره اجتماع انسانی است. شخصیّت. رفتار, فرهنگ و 
سای کاو و کل ری ام ای ‏ تسی ۱ انا من 
کند. در تاریخ بشریت «وجود زن» شان و شخصیت او, حدود اختیار او در 
حیات بشری و پیوند او با مرد و مکانتش در سنجش با مرد همواره مورد 
گفت گفت وگو بوده است. رو ی وا 1 ظهور کرد 
شخصیت, حقوق و جایگاه زن به گونه ای خاص تفسیر می شد. 


آیین اسلام در مقابل با آن چه در آن روزگار بوده است گاهی موضع تکذیب 
مواردی هم به تصحیح پا تأیید آن متفه است. به افتضای 
و ۳۳ از 
منظرهای مختلف. بررسی کرده اند؛ " این نگرش ها و تحلیل و تفسیرها در 
قرن چهاردهم یکسر دگرگون شده است. این دگرسانی از جمله در 
سوالهای جدی و مهمی نود که خر آن روز گاران و با تحولاتی که در دنیای 
غرب بوخود آمده بود و به سوی جامعه اسلامی گسیل شده بودء زيشه 


داشت. 


مساپل مربوط به «زن» در قرن چهاردهم از مهم ترین دل مشغولی های 
متفگران بوده است و این واقعیت را می توان از سویی در نهضت «آزادی 
زنان» و از سوی دیگر در واقع نگری برخی مسلمانان نواندیش, ریشه 
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چنان که مبحت «شخصیت زن» مع رکه از ین بحثهایی است که 
نواندیشان اسلامی درباره آن به کندوکاو پرداخته اند. 


از اوّلین کسانی که در این زمینه اثری مکتوب عرضه کرد قاسم امین بود ؛ 
که گفته می شود بخش آیات قرآن و تفسیر آیات کتاب وی را محمد عبده 
نگاشته و يا حداقل در تدوین آن وی را پاری رسانده است.(1) 


کتاب قاسم امین با عنوان «#تحریر المرثئه» انعکاس مهمی 9 انديشه 
مسلمانان آن روز داشت؛ ۰ و9 عالمان بسیاری در نفد تزییف و گاه تأیید آن 
کتاب نوشتند.(2) 


دیگر عالمان نیز در اين جهت و يا با عنوان گسترده در شخصیّت و حقوق 
زن قلم زدند و در جهت تبیین شخصیّت و آنگاه حقوق زن آثار ارجمندی 
نکاتتند: (حام. کید به کتاب باد شده که عناوین بسیاری از آتاز عالمان را 


کر ان مت اه رو است.) 


به هر حال. پیش نر از همه مفشران خود را منوجه اینگونه مسایل می 
پافتند. از این رو در کتابهای تفسیری در این زمینه بیشتر از آیاز دیگر: 
عالمان بحث پی گیری شده است. 


عالمان نواندیش و نیز مفسرانی که نمونه های عینی تفسیر تحلیلی و 
تحقیقی هستند مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهیم و به سوالهای بنیادی ذیل 
پاسخ گوئیم: 
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1- 1 الاعمال الکامله, 0 ۳۷ ضص‌ دو. 

ما مار اه شا سیم ی 12 هی 
کتابهای بسیاری که در نقد کتاب قاسم امین نوشته شده است:, باد کرده 


است. 


1 گام هایی که اسلام در جهت احیای شخصیت زن برداشته, کدام است؟ 
2 آبا زن در خلقت. طفیلی و وابسته نف | فتشتین هرد است يا خیر؟ 


زود در هر صورت., آیا چگونگی خلقت او به نحوه باور در شخصیّت و حقوق 
اف افرص کاردا خر 


گفتنی است «نظریه پردازان شخصیّت» در روان شناسی با عنایت به 
رفتارهای ادمی تلاش کرده اند برای ان ها تعبیر جامع ارائه کنند. این 
تلاشها علی رغم وجود تفاوت های عمیق در بینش ها, در یک امر مشترک 
هستند؛ و آن کوشش برای وحدت بخشیدن پدیده های رفتاری پراکنده 
است. 


این بینش ها که تحت عنوان «نظریه های شخصیت» شهرت بافته اند, از 
نقطه ای فراتر از تجربه محض به پدیده های رفتاری نظاره می کنند. 
«نظریه شخصیت» که در این تحقیق ارائه می شود نظریه تعالیم عالیه 
اسلامی است. این نظریه دارای چارچوبی از بینش نسبت به سازمان 
روانی انسان است که در اصل, ريشه در بینشهای اسلامی دارد. 


آن چه در عصر حاضر, طرح «مسئله زن» را حساس تر و پرجاذبه تر 
ساخته است. برخورد دوگانه نظام سرمایه داری غرب در برابر اين پدیده 
فرهنگی _ اجتماعی است. غرب از یک سو با طرح شعارهای فریبنده 
«آزادی زن» و «دفاع از حقوق زن» در : میان ملت های جهان داعیه عدالت 
خواهی و ظلم ستیزی دارد, از سوی دیگر, سخت ترین و بیشترین ستم ها 
را بر پیکره زن وارد می سازد. مروری بر نگرشهای مختلف, ما را به 
برتری موضع اسلام رهنمون می سازد. بدین ترتیب. اگر معارف عالیه 
اسلام درست ترسیم شود تبلیغات سو ۶ بدخواهان در جامعه اسلامی؛ کم 
رنگ خواهد شد. 
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بدین ترتیب, غفلت از واقعیت های پنهان و قصور در بازشناسی هویت و 
شخصیت زن مسلمان؛ "راخان خاهفه را باء تخر ان هویت ز ودره امنهار ده 
آنار تاملوبی نو نی دارن: 


گفتنی است در این پژوهش سعی کرده ایم با «جامع نگری» و با تکیه بر 
«شریعت», جایگاه و شخصیت واقعی زن را ترسیم کنیم. 


چرا که اگر بخواهیم جایگاه و منزلت زن را در فرهنگ اسلام بررسی کنیم, 


باید مبانی فکری اسلام را پیرامون و وت 


پرداختن به مساله «زن» در قالب مطالعات موردی, نتیجه ای جز کج فهمی 
نخواهد داشت. 

اهداف اصلی پژوهش: 

2 کشف آموزه های فزانی تتتدیت به تتتخصیت رن 


که مخت رن اراخی آندنشد های مسلمانان درباره شخصیت زن. 


4 بررسی مقایسه ای انديشه دینی توص را سار کت 


1 قرآن کریم در جهت احیای شخصیّت زن, گام های مهم و موّثری 


رن تن استاش خلفت: افریتشی: فشتفل: دارد وه یل مززد ینت 


3. چه خلقت زن را مستقل بدانیم و چه وابسته, شخصیّت و حقوق او منشا 
و برایندی مستقل دارد. 


ص : 7 


4 فران کرتم تن فا مد ور با نی و متا نی خرن مهن کی 


کرده است. 


از آن جا که مسأله «شخصیت زن»؟, یکی از مسایل زیربنائی و محجوری در 
هر تفکر و مکتبی نف تتفار می: اب نخوه تکرش هر کته ۲اشخصیت 
تن ها ند متا بل مه ی رات الا ود ار موه 


با توجه به این که این مبحث کلیدی بطور مجزا و گسترده مورد مطالعه 
قرار نگرفته دوشن خاصتر مین کوانن توستتین نو نذيبه شهار آید: 


به منظور تبیین جایگاه واقعی زن در شریعت اسلام, با تکیه بر آراء 
مفسران, در فصل سوم, ابتدا شخصیّت زن از نگاه تمدن های گوناگون 
گزارش شده است و انگاه نمودهای تحقیر جنس زن در فرهنگ عصر ظهور 
اسلام یعنی در دوره جاهلیت بر شمرده شده است و شاخص ترین 
نمودهای این تحقیر که همانا زنده به گور کردن دختران می باشد, علاوه بر 
جست وجوی پیشینه تاریخی ان زمینه شناسی شده و عوامل مختلف این 
اقدام وحشیانه و ضدبشری بررسی شده است. 


پس از آن, ِ 0 افراطی ‏ به آن و یه اصطلاح در آموزه های 
کاویده شده 0 

و بطور کلی در این فصل, موقعیت زن در گذرگاه تاریخ, در سه مقطع: 

1 قبل از اسلام؛ ۰.2 مقارن ظهور اسلام و 3. عصر حاضر 
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ترسیم شده است و طلم و ستم هايي که به اشکال مختلف بر جسم و روح 
زن وارد شده با محوریت تعالیم قرانی و نظرات قران پژوهان به تصویر 
کشیده شنده است. سیس تفش تاریخی. آموزه هاق اسلام در زدودن 2 
ذلت و خواری از چهره زن و احیای شخصیّت او از زوایای مختلف با عنا 
به جایگاه همسری, مادری و فرزندی اش به بحث نهاده شده است. 


در فصل سوم که به مبانی شخصیت زن از دیدگاه اسلام اختصاص یافته 
است ؛ صر فا ایاتی جست وجو شده است که بطور مستقیم زن و مرد را 
مورد خطاب قرار داده و پیام صریح ایات مربوط به هر دو صنف (زن و 
اش ار ان ای ی 
گره خورده, مورد توجه و عنایت بیشتری واقع شده است. 


در نهایت؛ با مجور قرار دادن آر|ء مفشران و سایر اندیشمندان ثابت 
کردیم بر طبق نص تعالیم قرآن. در ارزش ها و ارزش گذاری ها, هیچ 
تفاوتی میان زر و مرد گذارده نشده است 0 هر گاه از کمالات 
انسانی سخن می گوید, زنان را همسان مردان مطرح می کند. 


اختلاف: خنستت. و شفاوته های. تکویتی که. شا عفاوت: هام فرع 
گردیده, هرن دلیل بر تفاوت این دو صنف از نظر کسب کمالات انسانی 
تمی:باشد: بلکه هر حو از این نظر کر یک تطظع فر ان ذاز ند 
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نظر به این که فصل سوم بر محور وجوه اشتراک زن و مرد پایه ریزی 
شده است؛ فصل چهارم به وجوه تمایز و تفاوت میان زن و مرد اختصاص 
یافته, و تمایزات زن و مرد را در ابعاد مختلف «جسمانی», «روانی» و 
«استعدادی» با تکیه بر نظریات روانشناختی مورد بررسی قرار داده است. 
سپس رمز و حکمت این تفاوت ها را در قران جست وجو کرده. و در 
نهایت به جهت ريشه یابی این نابرابری ها, دیدگاه های متفاوت بشری و 
دینی مطرح شده است. ان چه در این جا حائز اهمیت بوده, ارائه انديشه 
های مختلف در این باره است؛ ازاین رو هم خود را مصروف صخت با سقم 
ات اندسته ها وی ات 


ِِ مدینه النبی صلی الله علیه و آله, زن جایگاه و سا 7 خویش 
0 رت . مع الاسف. و َ که دورن ۳ بالندگی و عژت 
و سرافرازی زنان رو به تنژل نهاد. 

فصل پنجم مهم ترین علل و عوامل تنژل جایگاه زن را مورد مطالعه قرار 
می دهد. در این فصل از شخصیت هایی باد کرده ایم و با ارائه انديشه های 
اتاتم دای درا تصش ان غالا نبا خوات ان :ها نذا رده 
ایم. 

یم 


در فصل ششم به تجلی شخصیّت زن در تاريخ انبیاء پرداخته شده و زنانی 
که نقش برجسته نبری در تاریخ بشریت ایفاء کرده اند به ترتیب حضور با 
تکیه بر آیات قرآن و نظرات مفشران معرفی شده اند. 


در پرداختن به دیدگاه های مفسران. بیشتر اهتمام بر تفاسیر پنجگانه 
الضان الکفاهر ی لا ال اوه الم ان موس وه مت زاین سح 
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رای اعان و اس ری سره متا ساره دقع وا کوشیه 
و گاه نقد دیدگاه های مفسران یاد شده, مراجعه کرده است. 


فا باه یس اه ات اک سس واه 
اختصاص یافته است. در اين فصل رسالت رسانه در تبیین شخصیت زن از 
دیدگاه اسلام و نارسایی ها و خلاهای موجود در رابطه با جایگاه زن. 
بررسی می شود و سپس به راهکارهایی که به بهبود وضع موجود می 


پردازد. 


ص: 11 


بخش اول: زن در گذرگاه تاریخ 
اشاره 
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ص: 


13 


حقیقت, همواره و در هميیشه تاریخ قربانی افراط و تفریط بوده و 
سوگمندانه اکنون نیز هست. درباره جزر و مدهای تاريخ بسیار سخن گفته 
اند. واقعیت این است که, جریان تاریخ در مسیری قرار می گیرد؛ پس از 
چندی, در اثر انگیزه های روانی, اجتماعی. سیاسی و اقتصادی به مسیر 
معکوس افتاده, سیر تکاپیویی خود را از نو آغاز و ادامه می د هد. 


هانری برگسون فیلسوف صوفی مسلک فرانسوی در کتاب مشهور, دو 
سرچشمه دین و اخلاق, حرکت تاریخ را «حلزونی» می داند. یعنی تاریخ 
همانند حلزون, آنگاه که به وخامت افراط می رسد, حرکت به سوی تفریط 
را آغاز می کند و بر عکس. ی تقریبا تمام شئون 
زندگی آدمی, و تمام اقوام و ملل و گروه ها و گرایشها و نحله ها و ادیان 
(حتی پیروان ادیان الهی را) نیز فرا گرفته است. شیوه رفتار با زن به 
عنوان نیمی از بشریت,؛ از این قاعده مستثنی نبوده و نیست.(1) 


در تاریخ, و از زبان یونانیان قدیم می شنویم که: «المرآه حیوان طوبل 
ار مین اک رن خی اشت. باندصوهی کاه یر راها فر 
مکتب توحید, مکتبی که پیامبرش؛ و همه پیشوایانش» و همه مردان و زنان 
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1- 1. هانری بر گسون, دو سرچشمه دین و اخلاق؛ تبرجمه حسن حبیبی» 2 


ممنش (در فرض استطاعت) به تبعیت از یک زن, زنی بی پایگاه. بی 
طبقه, بی تبار و نژاد. غریب, کنیز سیاه حبشی ؛ کنیز یک زن (ساره)؛ ان هم 
به عنوان یک عبادت (حح)؛ و در اجرای فرمان خداوند. سعی صفا و مروه 
می کنند ؛ مکتبی که بخشی از رسالت پیامبرش نفی و طرد همه ظلم ها و 
ستم ها و ناجوانمردی ها و همه آن چه به ناحق بر زن گذشته است. می 
باشد. عکتبی, که آاسبه ۵ خذنجه و مریم و یقت اش ففتداق مه انشا ن.ها 
در همه عصرها و همه نسلها قلمداد شده اند؛ در چنین مکتبی, چرا و چگونه 
ممکن است باز هم زن از سوی برخی مورد بی مهری و تحقیر و توهین 
قرار گیرد؟ ! 


1 زن در تمدن ها و شرایع قبل از اسلام 


اشاره 


بررسی نگرش و برخورد مکاتب و اقوام گذشته با موجودیت زن, تا حدودی 
موقعیت و جایگاه تاریخی زن را برای ما تبیین می کند. در دوره ای منزلت 
و ارزش زن در ردیف حیوانات اهلی و ابزار کار و تولید بوده است ؛ و 
۱ ۱ کب او و 
کار طاقت فرسا, از حداقل حقوق خویش برخوردار نبود. نه اختیاری در 
خانه و تصرف اموال داشت؛ و نه نقشی در تربیت اولاد؛ و نه بهره مند از 
دانش و بینش. بالاتر از همه, در بعضی از جوامع از حق حیات بین محر وم 
بو ؛ و حیات او به حیات شوهرش وابسته بود ؛ به گونه ای که پس از مرگ 
شوهر, حق زندگی نداشت. 


در میان قبایل نیمه وحشی, عقاید شومی نسبت به زن وجود داشت؛ ۰ و9 
ا وا ها را هس ی وس اس ان ی 
انديشه قضاوتی ۳ نسبت به اصل وجود زن داشتند؛ به طوریکه او 
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را مخلوق شیطان می دانستند ؛ که فاقد روح انسانی است. ِِِِ او را 
مظهر اغوا شیطان می بنداشتند. آزاز آو.را بهترین عمل در پیشکا ۵ منود 
خویش قلمداد می کردند. به همین دلیل بود که دختران خود ۳ زنده نگه 
نمی داشتند, تا دامنه نفوذ شیطان گسترش نیابد ! 


حال برای اثبات مدعای خود به بررسی وضعیت زن در برخی از تمدن ها 
می پردازیم: 


یونان از نظر تمدن و معارف و ترقیات فکری و معنوی تاریخ درخشانی 
دارد. گر چه مصریان و هندیان و کلدانیان و دیگر ملت های مشرق زمین 
پیش از یونان به دایره تمدن گام نهاده اند. ولی تمدن آنان هر یک در جهت 
خاصی سیر کرده و شکل جامع و کاملی مانند تمدن یونان نداشته است. و 
در هر حال یونان به تمدن باستان جهان کمک شایانی کرده است: 


... تمدن یونان در قرن پنجم پیش از میلاد به اوج ترقی و کمال رسید. 
شیفر اه شا خرف افلاظون. یا شا کردخید ار شط شا لدم سکم عقاوم و 


فنون یونانی را ریختند.(1) 


این کشور در جنوب شرقی اروپا و در جنوب عغعربی شبه جزیره بالکان واقع 
شده است که البته نسبت به یونان قدیم , بسیار کوچکتر و محدودتر است. 


(2) 
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صص 320 321. 
2- 2. ر.ی: همان. 


سرزمین یونان اگر چه از درخشان ترین و گسترده ترین تمدنهای آن 
روز گار محسوب می شود ولی وضعیت زن هیچ تناسبی با تنمدن پیشر فته 
اش ندارد. در اسطوره های یونانی. زنی خیالی به نام پاندورا «۳۴۱0۳۵0۲3» 
سرچشمه بدبختی ها و مصائب بشری است. زن در همه ابعاد زندگی ذلیل 
و پست است؛ آزاین رو سقراط سلوک با زن را یک نوع زجر و ریاضت می 
دانست. در حالی که پسران یک خانواده به مدرسه می روند و علوم 
مختلف می اموزند, دختران باید در منزل بمانند, و خدمات داخل منزل را 
انبام دسد ان 


وبل دورانت یکی از شگفتی های تمدن یونان باستان را این می داند که: 
بدون دخالت و انگیزش زنان, به اوج عظمت رسیده است؛ و این شعار 
مرتب تکرار می شود که: «نام یک زن پاکدامن را نیز چون شخص او باید 
در خانه پنهان داشت».(2) 


خلاصه در یونان, زن جزء کالاهای تجاری در بازارها خرید و فروش می شد, 
و بعد از فوت شوهر, حق زندگی نداشت.(3) 


تمدن سومر 


سومر, کشوری باستانی است که در قسمت سفلای بین النهرین؛ مجاور 


سومریان از 5 هزار سال قبل از میلاد. در سومر سکونت داشتند و 
یکی از تمدنهای بسیار قدیمی را در بین النهرین ایجاد کردند. حکومت 
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ات بآ مریم تور آلخین فظل اللف: المرآه فی ظلن: لام ط که یروت 
دارالزهراء 1405ق, ص 25. 
تاء, ضص و 


آنان در حدود 3000 ق م تشکیل گردید و در هزاره دوم منقرض شد و 
قلمرو آنان ضمیمه اشور و بابل گردید. دین سومریان پرستش ارباب انواع 
بود.(1) 


در میان سومریان زن حق داشت که مستقل از شوهر خود, به کار 
بازز کانی بیردارد" و بندکان خوو را نگام-داردتیاه انان دا ازاد کند زن کاهی 
به مقام ملکه ای نیز می رسید؛ چنانکه «شوب _ اد» چنین شد؛ و با کمال 
مهر و رافت حکومت راند. ولی در حالات بحرانی و سخت. همیشه کار به 
دست مرد بود. مرد بعضی از اوقات حق داشت زن خود را بفروشد ؛ یا در 
ترایز قافی که:دار, او رنه طلیکاز خوز بدهد جتی دز ان روزگار بسیار 
دور, حکم اخلاقی بر مرد و زن یکسان نبود. و اين نتیجه ضروری آن بود که 
تفر کر صالکیت و وراه با یفام استی .لا زنار کون مرن 
را سبکسری و قابل اغماض می پنداشتند؛ در صورتی که چون زنی چنین 
می کرد, کیفر او مرگ بود.(2) 


تمدن مصر 


مصر یکی از قدیمی ترین کشورهای جهان و سرزمین فراعنه است که 
تاریخ تمدن آن از چهار هزار سال پیش از میلاد شروع شده و آثار 


دیرین این کشور است.(3) 


در منطقه نیل نیز که مهد تمدنهای قدیم است, وضعیت زن, چندان 
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1- 1. محمد معین. فرهنگ فارسی, ج 10, تهران, انتشارات امیر کبیر, 
5ش, ج 5 ص 827. 

ی 2157 

3- 3. لفت نامه دهخدا, ۳ 25 ص 61 <. 


مطلوب نیست : زیرا جایگاه او در خانواده, جایگاه یک خدمتکار است ؛ و تنها 
باید امور مربوط به منزل را به نحو صحیح انجام دهد. و به گفته دکتر 
میخائیل ابراهیم, زن حق خارج شدن از منزل را جز برای خدمت کردن به 
معبودان پا شاهان نداشته است.(1) 


در عین حال, ویل دورانت؛ معتقد است: وضع اجتماعی زن مصری در آن 
زمان, از وضعی که زنان بسیاری از ملت ها در حال حاضر دارند, بالاتر 


بوده است؛ ماکس مولر می گوید: «هیچ ملت کهنه و نویی نیست که در 
ان مقام و منزلت زن به پایه مقام و منزلت زنان وادی نیل رسیده باشد.» 


ازاین رو سیاحان یونانی که عادت داشته اند بر زنان سلیطه خود سخت 
بکیر نز از مشاهدم ارانی زان در.مضر حفخت کردضر.ه فردان فضر یا که 
تحت سلطه زنان خویش بسر می بردند. استهزاء کرده اند.(2) 

تمدن هند 

نام هند فبلا به تماق تن مش که هید و با کشسان کنونت ر [ یل میداد 
اطلاق می شد و ایالات متعددی را شامل بود که هر کدام به نامی خوانده 
نمدن هندوستان از حدود دو تا چهار هزار سال پیش از میلاد شروع می 
شود. قبایل آریایی از شمال هند در حدود 0 (پیش از میلاد) وازد آن 
تفر فتره اشندم: آندر و حفون بر همایی را تاسشن کرده آ در در تیه 


ص: 19 


1 1. المرآه فی ظل الاسلام, ص 25. 
2- 2. تاریخ تمدن, جح 1 ص 197. 


اصول مذهب «هندویی» بوجود آمده است.(1) 


هر زمان وضعیت اجتماعی به گونه ای بود که زنان فکر می کردند اگر 
آنان را بخرند و برایشان پول ندهند؛ شرافتمندانه تر از وضع موجود است 
۵ آنانممهسون زا اسان بر ی میتی حند رنی مخضول: 
امتیاز مرد بود. او بر زنان و فرزندان خود حق تملک داشت؛ و می توانست 
در موارد خاص, انان را بفروشد, با از خانه بیرون کند.(2) 


قانون نامه مانو, با عباراتی از زن نام می برد که یادآور دوره اولیه الهیات 
مسیحی است. چنانکه در عبارتی آمده است: «سرچشمه ننگ, زن است ؛ 
سرچشمه ستیز, زن است؛ . سرچشمه وجود زیرین» زنا است ؛ ؛ پس باید از 
زن پرهیز کرد.» و در عبارت دیگری آمده است که: «زن می تواند در 
زندگی نه فقط مرد «کانا»(3), بلکه مرد «دانا» را هم از راه راست به در 
کند؛ و می تواند او را به بردگی هوس يا خشم بکشاند.» بنا بر همین قانون 
نامه, زن در تمام عمر باید تحت قیمومت کسی باشد: نخست پدر. سپس 
شوهر و سرانجام هم پسرش.... بنا بر مانو «زن وفادار بایدبه سرورش 
چنان خدمت کند ات را اک ار 
شوهرش برسد؛ وضع اجتماعی مرد و داشتن یا نداشتن فضایل, تأثیری در 
این امر ندارد. همسر که سر از فرمانبرداری شوهرش بپیچد, در تناسخ 
بعدی شغال خواهد شد. ... رسم به آنش افکندن زنان شوی مرده. بر تل 
آتتخن شوهران (ساتی) نیز» از بیرون به هند آمد.. .. شاید این آئین از رسم 
اولیه دیگری که در سراسر جهان رواج داشت, گرفته 


ص: 20 
1- 1. لفت نامه دهخدا, ج 28, صص 309 _ 310. 


2 2. تاریخ تمدن, ج 1, ص 465. 
3- د. «کانا» کسی را می گویند که از بهره هوشی لا زم برخوردار نیست. 


شده باشد : و آن این که یک یا چند تن از همسران یا صیغه های امیری یا 
مرد توانگری راء, همراه با بردگان و سایر مال و منالش, با او قربانی می 
کردند تا در آن سوی (جهان دیگر) از او نگهداری کنند.(1) 


ی انیت موذار , وضع رقت بار زن را می توان در این گفته ها ملاحظه نمود. 
زن چون تمساح و نهنگ مخوف و خون آشامی است که در رود زندگی 
منتظر می نشیند. تا شناوری را شکار خود کند. و در باب زنان تارک دنیا, با 
شرایطی بسیار سخت آنان را برای ترک دنیا می پذیرد؛ ؛ اما آنان را مطیع 
مردان راهب می سازد, تا هر پانزده روز حتما یکبار خود و اعمال خود را به 
مردان راهب عرضه کنند. و بالاخره باید سلوک انان بطور کلی تحت نظر 
راهان از ان شور 2 


اعتماد نکردن به زن, بخشی از احکام جینی(3) است. این بی اعتمادی به 
حدی است که در متون و انديشه هايی جینی امده است: زنان با یک مرد 
قلبا, و با دیگری لسانا, و با سومی عملا معاشقه می کنند.(4) 


زنان در آئين برهمنی, در بسیاری از امور همدوش با پاریاها «۳۵۲۱۵» 
بودند. پاریاها به کلی مطرود جامعه, و ناپاک و از همه گونه حقوق انسانی 
بر کنار بودند. زنان همچون پاریاها حق فرا گرفتن, و قرائت کتب مقدسه 
وداها و حق مهرورزی, و پرستش الهه را نداشتند.(د) 


ص: 21 


1- 1. تاریخ تمدن, ج 1, صص 563 _ 565. 

2- 2. یحیی نوری, جاهلیت و اسلام. چ 4 تهران, مرکز مطالعات و 
تحقیقات اسلامی, 1353 ش, ص 108. ۱ 

3- 3. یکی از دو ائینی است که در مقابله با ائين برهمنی در قرن ششم 
از میلاد در سرزمین هند پدید امده و هنوز هم در آن سرزمین رواج 
دار د. 

44 همان. ص 115. 

5 5. همان, ص 78. 


به گفته ویل دورانت. کشف فرهنگ چین یکی از موفقیتهایی است که در 
عصر روشنفکری اروپا دست داد. «دیدرو» درباره چینیان چنین نوشته 
است: «اين اقوام, از لحاظ قدمت تاریخی. , هنر, هوش, خرد. سیاست و 
فلسفه دوستی از سایر اقوام اتشیابف: برترند» و به کفته برخی از مولفان 
در اين موارد با منورترین اقوام اروپا برابری می کنند. 


اما در اين فرهنگ متمدن نیز مادران آرزفق بشرزانی داشتند: و کر بی 
پسر می ماندند, همواره شرمگین بودند؛ زیرا پسران بهتر از دختران در 
کشتزارها و و در میدانها می جنگیدند. از دیرباز. برگزاری 
قربانی هایی که برای نیاکان صورت می گرفت, بر عهده پسران بود. 
دختران همچون «بار» بر دوش خانواده سنگینی می کردند. می بایست 
بان انا شیاین به عرصه رشد رسانید؛ تا خانواده را ترک گویند, و به 
خانه شوهر روند؛ و در آن جا کار کنند, و کارگر زایند؛ و خانواده ای نو به بار 
آورند. در مواقع سختی, اگر دختری بر دختران متعدد خانواده افزوده می 
شد. امکان داشت که نوزاد بیگناه را رها کنند, تا در سرمای شب بمیرد؛ یا 
خوراک گرازان طعمه طلب شود».(1) 


در دوره پرستش اجداد پدری است. که زنان به کلی از ارچ و قیمومت 
افتاده اند. ازاین رو اک مولودی دختر به دنیا می آمد, اقربا و خویشاوندان 
با تاشف فرامان عسیدن طمل ه کسان افسانت کفتی.ه 


ص: 22 


1- 1. تاریخ تمدن, ج 1, ص 854 . 


دختر بودن طفل را نوعی خشم از طرف نیاکان و اجداد شمرده؛ توصیه 
می کردند تا در جلب محبت و لطف ارواح کوشش بیشتری به عمل اید! 
(1) 


ویل دورانت. عامل تنزل مقام سیاسی و اقتصادی زنان را در چین. 
استقرار حکومت ملوک الطوایفی می داند؛ به اعتقاد وی این عامل بود که 
موجب شد پدران, کانون پایدار خانواده ها شوند؛ و دارائی خانواده هر چند 
که ملک مشترک همه اعضای خانواده بود, از هر جهت در اختیار پدر با 
سالمندترین مرد خانواده قرار گیرد. در زمان کنفوسیوس. پدران از قدرتی 
تقریبا مطلق برخوردار بودند. 


به هت وی در قدیم رسم چنین بود که شوهرمردگان؛ برای اثبات وفاداری 
خود نسبت به شوهران مرده. دست به خودکشی زنند؛ و این گونه 
خودکشی ها, حتی تا پایان سده نوزدهم روی می داد...(2) 


ظاهر | چند قرن پیش از میلاد, دسته ای از مهاجران چین و کره به جزایر 
زاین رفتند. و آداب و اصول تنمدن را به مردم 1 جزبره آموختند. فن خط 
نویسی و آموزش و پرورش در قرن پنجم میلادی از چین به زاین رفت. 
همین امر, راه نفوذ مذهب چینی به سرزمین ژاپن را هموار نمود. گروهی 
از ژاینی های پای بند به معتقدات کهن و باستانی برای مقابله با مذاهب 
تازه وارد, معتقدات و سنن خویش را در آئینی معروف به «آئین شین تو» 
پا «راه خدایان» سامان بخشید ند که تا به امروز نیز با اندک 


ص: 23 


1- 1. جاهلیت و اسلام, ص‌ 11_59 به نقل از ویل دورانت. 
2ات فدص ردو . 


گیرد. 


در ژاین نیز مانند چین, زنان دوره های ابتدایی. وضعی بهتر از زنان دوره 
های بعد داشتند. به گونه ای که در میان امپراطوران کهن. شش زن دیده 
می شوند. در دوره عظمت کیوتو, زنان در حیات اجتماعی و ادبی کشور 
عهده دار نقشهایی بزرگ و شاید درجه اول بودند. 


دهند؛ اما به زنان می سپارد که در مقابل شوهران هرزه و وحشی, نرمی و 
مهربانی را مضاعف کنند. در اثر ادامه اين تعالیم خشن, زن ژاپنی فعالترین 
و مطیع ترین و باوفاترین زن عالم شد.(1) 


تمدن ایران باستان 


فرهنگ عصر حجر قدیم ایران در نزدیکی کرمانشاه و کنار دریای خزر 
تناخته.شنی. انار اتفال هرت گیردم‌نسین ,راربا ساخت ظروف ستقالی 
و کشاورژی: دز هرق شوش ندش آمدم: با پیشرفت کشاورزی و اهلی 
کردن حیوانات دهکده های فراوان پیدا شد. 


وضع زن در ایران باستان چندان تفاوتی با سایر تمدنها ندارد. مزدی اعلام 
کرد که تعدد زوجات بدون ضابطه مباح است؛ و حتی ازدواج با محارم 
(مادر _ خواهر _ دختر) نیز مجاز بود. به ویژه در دوره ساسانی است که 
زن به عنوان شخص مطرح نیست. بلکه شیی ء محسوب می شد. اساسا 
زن در آن دوران از حقوق خویش محروم بود؛ و از هر لحاظ, تحت 
سرپرستی و قیمومت رئیس خانوار قرار داشت. 


ص: 24 


1 همان رخ 922 


رئیس خانوار ممکن بود پدر يا شوهر یا در صورت مرگ, جانشین آنان 
باشد. اختیارات این قیم يا رئیس خانوار کمتر محدودیتی داشت. تمام 
هدایایی که احپانا به زن يا به کودکان داده می شد, و یا آن چه که آنان بر 
آثر کاز و غیر ان تحضیل می کزدتنده غینا مانتد درامدهای, اکتشایی بردحان: 
همه‌شتعاق به آنن ریس خانوار رود( 


به هر حال, زن به مثابه سایر اعضاء خانواده. یعنی کودکان و بردگان, 
محکوم به اطاعت بدون چون و چرا بود. یکی از کلمات قصار می کوید که: 
«زن هر روز می باید سه بار از شوی و آقای خود بپرسد که: «چه باید 
بیندیشد, چه باید بگوید و چه باید بکند ». نافرمانی نسبت به مرد, اجازه 
طرد زن را به وی می داد.(2) 


در این دوره است که شوهر حق دارد زن اصلی خود را بطور موقت به 
همسری مرد دیگری بدهد؛ که آترا ازدواج «با زن عاریتی», یا «ازدواج 
استقراضی» می توان نامید. در مورد این ازدواج. شوهر اصلی می تواند 
این عمل را بدون رضایت زن خود انجام دهد. بدین ترتیب, نمونه دیگری از 
شیی ء بودن زن در آن عصر خودنمایی می کند.(3) 


البته وضع زن در دوره زرتشت. تا حدودی بهبود یافت؛ و تا حدودی از عزت 

و احترام و حقوق مالی بهره مند شد. ازاین روه ویل دورانت در «تاریخ 
تمدن»> از منزلت عالی زنان در زمان زرتشت پیغمبر سخن گفته است؛ ۰ و9 
این که با کمال ازادی میان فردم آهد و شد می کردند؛ ضاحب 


ص: ۳ 


1- 1. کریستیان بارتلمه, زن در حقوق ساسانی. ترجمه محمدحسن 
ناصرالدین صاحب الزمانی, تهران. 1337 ش. ص 12. 

2- 2. همان ص 34. 

3- 3. همان صص 28 _ 29. 


شلک و مین ی ندید هک آن کب فات: ماکان دای و ی توا ند 
مانند اغلب زنان روزگار حاضر به نام شوهر يا به وکالت از طرف وی, به 
کارهای مربوط به او رسیدگی کنند.(1) این همه مربوط به دوره زن 
سالاری در ایران باستان است؛ که با قدرت هر چه تمام تر تحقق بافته 


است. 


بنا به گفته ویل دورانت ت اگر از ناتوانی های ژنتیکی زن. چشم بپوشیم, در 
آن وف کار از حیث بلندی قامت و بردباری و چاره اندیشی و شجاعت, 
دست کمی از مرد نداشته و مثل زینت و تجمل يا بازیچه جنسی مرد به او 
نظر نمی کرده اند, بلکه حیوانی بوده است نیرومند, که می توانسته 
ساعات درازی به انجام کارهای دشوار بپردازد؛ : و هرگاه ضرورت پیدا می 
کرده. در راه فرزندان و عشیره خود تا حد مرگ می جنگیده است.(2) 


اندک اندک پس از یک دوره برابری و همسانی دو نیرو» زمان مردسالاری 
آغاز شد؛ که نشانه های آن در عصر حاضر نیز به گونه ای به چشم می 

خورد. ویل دورانت با آهرذن نمونه هایی از اقوام عقب مانده یه جدید, 
هیربد. جزایر سلیمان, فیجی و هند در پیوند یافتن حیات زن به مرد, به 
عنوان سالار و سرور جدید اضافه می کند که: «از این به بعد پدر خانواده 
حق داشت که با زن و فرزندان خود. هر چه می خواهد بکند؛ و آنان را 
بفروشد, پا به کرایه دهد؛ و هیچ مسئولیتی نداشت؛ جز آنکه اگر در بکار 
بردن این حق زیاده روی می کرد پدران دیگر که خود مانند وی بودند, 


ص: 26 


ارب دنر 1ص 433 
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او را سرزنش می کردند.(1) 


پس از داریوش, مقام زن مخصوصا در میان طبقه ثروتمندان تنزل پیدا 
کرده و زنان فقیر, چون برای کار کردن ناچار از آمد و شد در میان مردم 
بودند, از ادق خود را احفظ کردند. ولی دز مورد زنان دیکرء کوشه تنشیتی 
زمان حیض که برایشان واجب بود, رفته رفته ادامه پیدا کرد؛ و سراسر 
زندگی اجتماعی ایشان را فرا گرفت.(2) 


در این دوره مردان از خداوند درخواست دختر نداشتند؛ و معتقد بودند که 
ملائک, دختر را از نعمت های الهی نمیدانند؛ و شاهان هر سال به پدران 
دارای فرزند ذکور هدایایی می فرستادند.(3) 


سایر اقوام و تمدن ها 


در روسیه قدیم, هنگامی که پدری دختر خود را به خانه شوهر می فرستاد, 
او زا فا تاسانه آرهی تم من ان انا وتا اه اما وک هی 
داده است؛ تا بدین ترتیب نشان دهد که تنبیهات لازم از این به بعد به دست 
کسی اجرا خواهد شد که جوان تر و یرومندتر است. حتی 
هندیشمردکان(4) امریکا, که هنوز حق مادری را محفوظ داشته اند, با 
زنان خود بسیار به خشونت رفتار می کرده و آنان را به پلیدترین کارها وا 
می داشته اند ؛ همه جا در روی زمين,؛ , ارزش زندگی زن کمتر از مرد بوده؛ 
و چون زنان. دختر می زاییدند. جشنی که برای تولد پسران گرفته 


ص: 27 


1- 1. همان, جح 1. صص 43 و 44. 

2 2. همان ج 1, ص 433. 

3 3 خمال. مجخمدخمی رسفل. الباخفرن, الضر ام قب الفکر الاسلامی: بش 
جا, بی نا, 1407 ق, ج 1 ص 22. 

4- [4] آن دسته از هندیانی که در آمریکا ساکن بوده اند. 


می شده, در کار نبوده است. مادران احیانا دختران خود را می کشته اند؛ تا 
آنان را از بدبختی برهانند. در جزیره فیجی, ب زنان را خرید و فروش می 
کنند؛ و غالبا آرزش آنان مانند ارزش یک تفنگ است | هم چنین در جزایر 
فیخی: اجازه ان انننت که شحان در بعضن از معاید «داخل شوند ؛ در ضورتی 
که زنان مطلقا از دخول در معبد ممنوعند !(1) 


در لذات فلسفه آمده است: «تا حدود سال 1900 زن کمتر دارای حقی 
بود, که مرد ناگزیر بود از روی قانون آن را محترم بدارد. در قرن نوزدهم 
زنان آفریقا هنوز مانند بردگان و آلات کشاورزی خرید و فروش می شدند. 
در «تاهیتی و نیوبریتین» زنان مجبور بودند که خوکان را از پستان خود شیر 
دهند »(2) 


در «مری انگلند» شوهر حق داشت زنش را بزند؛ و مادام که زن از زیر 
کنکشن نیمه حان بیزون:می. آهده هرد از تعقیب قانون در امان بود. اگر زن 
پولی جمع می کرد, متعلق به شوهرش بود. اگر زن در عروسی مالی به 
خانممی اور مر شرع باداش اباان کهریست ود کارخانه 
کارت رس اعاات اه اس رشب تاره ی 
خطور نمی کرد ۳-12 


خرید و فروش زن در تمام افریقا رایج است, و در چین و ژاپن هنوز صورت 
عادی دارد؛ در هندوستان قدیم, و در نزد یهودیان قدیم, در امریکای مرکزی 
پیش از زمان کریستف کلمب. و در پرو نیز شایع بوده, 


ص: 298 


1- 1. تاریخ تمدن. ج 1. ص 44. 

2 2. ویل دورانت؛ لذات فلسفه, تهران؛ شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی, 1376ش. ص 150. 

3- 3. همان. 


و هم امروز نمونه هایی ان ان در اروپا دیده می شود. اين نوع ازدواج در 
واقع ننیجه سازمان بدد_ شاهی خانواده به شمار می رود؛ چه پدر مالک 
ی بر کل ی 
دارد.(1) 


در بعضی از کشورها, دختر را در میدانهای عمومی نمایش می دادند, تا 
هر از میان مردان کسی خواستار و خریدار او شود... از اماری که در 
دست است هیچ بر نمی اید که زنی از چنین زناشوئی شکایت داشته باشد., 
بلکه کاملا قضیه بر عکس است و زنان به بهایی که در مقابل خریداری 
آنان پرداخته می شد؛ افتخار می کردند و زنی را که بدون فروخته شدن 
تن به ازدواج با مردی می داد, تحقیر می کردند.(2) 


زن در آئّين یهود 


اما آن چه از شرایع قبل از اسلام به ما رسیده و تاریخ گواهی می دهد این 
است که: اساسا در ائین تحریف شده بهود, برای زن شخصیت و منزلتی 
ال و را ورس روهام ها ری 
قوانین الهی شده است. ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱3۷ 
گستری و از بین بردن هر نوع ظلم و ستمی از جامعه است؛ و آن 
بزرگواران هرگز خواهان ظلم نسبت به زنان نبوده اند. ی 
دوره جاهلیت, تولد دختر را مایه نک می دانستند. 


در کتاب مقدس آمده است: «حنا زن القانه از قبیله افرایم از اين که 
ص: 29 


"9 


پسری نداشت. از غصه می گریست؛ ۰ و چیزی نمی خورد» ۳ زن بهودی, 
داشتن پسر زیاد را مایه افتخار و صاحب 
می دانست.(2) درباره علت برتری پسر بر دختر, گفته شده: پسر 

پیری والدین و تکیه گاه ایشان است در زمان ضعف 0 
می تواند دانشمند معروفی شود؛ و ارزوی دیرینه پدر و مادر خود را بر 
آورد ؛ اما دختر گنجینه ای نکز اتف 0 پدر است ؛ پدر همواره در مورد 
او نگرانی و تشویش دارد؛ که در زمان کودکی مبادا او را فریب دهند؛ و در 
دوره بلوغ مبادا از راه عفاف منحرف شود؛ در زمان بزرگسالی مبادا کسی 
او را به زنی نگیرد و...»(3) این مطلب را در تفسیری که بر یکی از ایه 
های دعای خیر کاهنان کرده اند نیز می توان یافت؛ آن جا که می گوید: 
«خداوند تو را برکت دهد» یعنی آنکه تو را صاحب پسران سازد و 
«محافظت کند» یعنی محافظت کند از داشتن دختران, زیرا دختران احتیاج 
به مراقبتی دقیق و دائمی دارند.»(4) 


به عقیده بهود, زن حیوانی است که بیش از سایر حیوانات به انسان 
شباهت دارد؛ ؛ به تعبیر دیگر, زن برزخی بین انسان و حیوان است. عقیده 
بهوه (خدای بهود) چنین بود. او در آخرین بند از فرمانهای دهگانه اش, که 
به قول مشهور به موسی فرستاد, زنان را در ردیف چارپایان و اموال 
منقول ذکر کرد. يهوه خود افریده تصور و خیال قوم یهود بود؛ و اين قوم 


ص: 610 


دایص ۱ ۰ 
2- 2. سفر پیدایش, 30:20. 


ِ 3. راب ای کمّن, گنجینه ای از تلمود. نرجمه و کر حانین: به 


4 4. همان. 


تن رما شخ همه آقوام ختکتور ری را مایم مصت و پذیشتی: میم خاستت؛ 


علاوه بر این, در دین بهود دوره ناپاکی زنی که دختر به دنیا فیف: آوزد: وه 
برابر زنی است که صاحب فرزند پسر می شود: : «هرگاه زنی پسر بزاید. 
آن زن شرعا به مدت هفت روز نجس خواهد بود. .. آن زن باید مدت سی و 
سه روز صبر کند: تا از خونریزی خود کاملا طاهر گردد. در این مدت او 
نباید به چیز مقدسی دست بزند؛ و يا وارد عبادتگاه شود. هر گاه زنی دختر 
بزاید, آن زن تا دو هفته نجس خواهد بود . ؛ همانگونه که به هنگام عادت 
ماهانه نجس است. او باید شصت و شش روز صبر کند, تا از خونریزی خود 
کاملاً طاهر شود.»(2) 


این همه: معرف برتری مرد تسبت به زن در آین. ابین است. در .عالی: که 
در اسلام دوره نفاس زنی که صاحب فرزند دختر يا پسر می شود. یکسان 
است. و این دوران (که حداکثر ده روز است) هیچ ارتباطی با جنسیت 
فرزند ندارد. 


زن در آئین مسیح 


مس رای ددرت ات مرا سار 
یکسان مورد لطف و عنایت خود ار می دهد پیشوایان این ۳ تعالیم 
زرین دهن بطرک(3) قسطنطنیه معتقد بود؛ یعنی: «شرّی ضروری؛ 
وسوسه ای طبیعی؛ مصیبتی مطلوب؛ خطری خانگی؛ جذبه ای مهلک, و 


ص: 31 
1- 1. لذات فلسفه, صص 148 149؛ سفر پیدایش, 24: 60 . 


2 ی را 2 2 9 
3- 3. کشیش اعظم. 


آسیبی رنگارنگ !!! . زن, همان «حوای مجسم» در همه جا بود؛ که آدمی 
را از فردوس برین محروم ساخت: و هنوز الت مطلوبی بود در دست 
ای وس ار 
موظف به اطاعت از شوهر نمود. ؛ چرا که این مرر بود که شبیه خداوند 
آفریده شده بود نه زن. واضعین احکام شریعت می گفتند از این رو آشکار 
است که زنان باید تابع شوهرانشان و تقریبا کنیزکان آنان باشند».(1) 


در مهم ترین بخش از عقاید کلامی مسیحیت (عقیده تثلیت) این عقیده 
وجود دارد که: خداوند از روح خود در مریم عذرا دمید ؛ و جنین عیسی علیه 
السلام در رحم مادرش جان گرفت. به عبارت دیگر روح عیسی از خدا و 
جسم او از مادرش بوده است. بدین صورت خداوند مرد را از جنس خود 
که رواخ بوده آفز ند آما افزتتش نند تما ار عشم مابه کر فته است ۱2۸۱ 


بدین ترنیب و برابر ان چه در مسیحیت کنونی امد, زن موجودی ناقص, و 


کنیز و برده ای در خدمت مرد است و مرد همواره باید بکوشد تا از شر او 
در امان بماند. 


2 زن در جاهلیت نخستین 

اشاره 

شناخت وضعیت زن در عصر جاهلی از آن جهت حائز اهمیت است.؛ که ما 
را به تحول نقش و جایگاه زن در عصر ظهور پیامبر صلی الله علیه و اله 


رهنمون می شود. بررسی و شناخت میزان نقش اسلام در باز گرداندن زن 
به 


ص: 22 


رخ ۱ج وک ات ام تنس 
2 2. نوال سعداوی, چهره عریان زن عرب, ترجمه مجید فروتن و رحیم 


هویت؛ حیثیت و کرامت خداداد انسانی خود, ما را بر آن می دارد که جایگاه 
و موقعیت زن جاهلی را با تاکید بر وحی» مورد دقت و تامل قرار دهیم. 


در این زمینه با دو عقیده متفاوت روبرو می شویم: برخی معتقدند که زن 
عرب پیش از اسلام. با عفت و شرافت زندگی می کرده و از آزادی و 
اخیارات کافی فره مند بفدمو اسقلال,ر ای ۸ اراد داشته ارت ۰ به ویژه 
زن بادیه نشین که همکار مرد و شریک سختی و راحتی وی در سفر و حضر 
بوده است.(1) 


برخی دیگر معتقدند که: زن درعصر جاهلیت نخستین, از جایگاه انسانی و 
معنی است. و در ذلت و خواری زن همین بس که حیاتش مایه ننگ و عار 
بود. البته در معدود مواردی, زنانی همچون حضرت خدیجه علیها السلام 
یافت می شدند که از کرامت و شان بایسته برخوردار بودند. اما اینان جزو 
استئنائات بشمار می آیند.(2) 


ص: 33 


1- 1. جرجی زیدان, تاریخ التمدن الاسلامی, بیروت, دار مکتبه الحیاه. بی 
تارج 2 ص 379. 

- 2. الامام محمد ابوزهره, تنظیم الاسلام للمجتمع, دارالفکر العربی, 
5 م, ص 13. 


امام خمینی رحمه الله وضعیت اسفبار زن را در عصر جاهلی به تصویر 
کشیده و نقش اسلام را در این مورد گوشزد می کنند: «در جاهلیت زن 
مظلوم بود ؛ و اسلام منت گذاشت بر انسان ؛ زن را آز آن-خلومیتی که در. 
جاهلیت داشت., بیرون کشید. مرحله جاهلیت, مرحله ای بود که زن را مثل 
حیوانات., بلکه پایین تر از او قلمداد می کردند. زن در جاهلیت مظلوم بود. 
اسلام زن را از آن لجنزار جاهلیت بیرون کشید.»(1) 


و به گفته سید امیر علی: در میان اعراب ساکن شهرها و روستاها, که 
عقاید اخلاقی «سست مابه» مرسوم در میان سومری ها, ایرانی ها و 
رومی ها را پذیرفته بودند, موقعیت زنان بی نهایت منحط شده بود. اما در 
میان برخی از اعراب بادیه, زنان از ازادی زیادی برخوردار بودند؛ و بر 
دای ار مد ما ی ۱ 


| 9 ۶ زنده به کفز کرفن دختران 


اشاره 


يکي از دردناکترین و فاجعه آمیزترین پدیده های عصر جاهلیت. پدیده 
«وآد» است که در آیات متعدد قرآن تدان پرداخته شده است. گر چه 
گروهی معتقدند این پدیده شوم در همه قبایل رواج نداشته و در قبیله بنی 
تمیم (یا بعضی از قبائل دیگر) بوده است (3) اما بی تردید مسئله نادری 
نیز محسوب نمی شده * و کته قران‌ با آبن همه تا کید از آن: سکن به ضیان 


ص: 34 


1- 1. صحیفه نور. مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی. انتشارات شرکت 
سهامی چایخانه وزارت ارشاد اسلامی, 1361 ش, ج 6, ص <185. 

2 2. سید امیرعلی,. روح اسلام. ترجمه احمد رزاقی و محمد مهدی 
توحیدی پور. مشهد, 1366ش, ص 98 19. 

3- 3. محمود شکری, الالومی, بلوغ الارب فی معرفه احوال العرب. 
بیروت., دارالشرق العربی, بی تاء ج 3, ص 42 جواد علی. المفصل فی 
تاریخ العرب قبل الاسلام. ط , بیروت., دارالعلم للملایین, 1978 1977 
ج ظ, ص 90. 


نمی اورد. ولی به هر صورت, این عمل به قدری فجیع است. که موارد 
نادر آن نیز قابل دقت و بررسی است. اکنون و به اختصار به ريشه تاریخی 
موضوع پرداخته. آنگاه آیات مربوط را مورد بحث قرار داده و سیس علل و 
انگیزه ها و شیوه برخورد قزان کرزتم را با این پیدیده صد انسانی بررسی 
خواهیم کرد 


پیشینه تاریخی وئاد (زنده به گور کردن دختران) 


برخی از مورخین می گویند: پیدایش اين رسم غلط به دوره «نعمان بن 
مالیات وضع شده را نمی پرداخت؛ نعمان فرمان داد, تا به این قبیله هجوم 
برند. در نتیجه تعدادی از فرزندان و زنان قبیله, به اسارت رفتند. وقتی 
روابط حسنه شد, قیس و سران قبیله برای بازیس گرفتن اسیران نزد 
نعمان رفتند. او به زنان و دختران اسیر خطاب کرده و گفت: هر یک از 
شما مایل است., اماده حرکت باشد؛ و هر یک از شما میل دارد بماند. دختر 
قیس بن عاصم در جمع کسانی بود که نزد قبیله خویش نرفت پس از این 
ماجرا| نذر کرد, دخترانش را زنده به گور کند. بدین ترتیب, بیش از ده تن 
از دخترانش را زنده به گور کرد به جهت رواج این رسم ناصحیح و عادت 
زشت؛, آباکن در مذمت ود نازل شد.(1) 


برخی از مورخین, دخترکشی های قیس بن عاصم را در رواج سنت «واد» 
در هبان قبایل موتر می. :اند حتی بعضی به: اشتاه او را بایت گذار این 


ص: 35 


1- 1. بلوغ الأرب, ج 3, ص 42 و المفصل, ج 5, ص 90. 


رسم به قبل از زمان قیس بر می گردد؛ چه بسا مربوط به قبل از میلاد 
تقلید نوده مردم است.(1) 


گروهی دیگر از مورخین معتقدند: این پدیده. چون غیير عقلانی. غیر 
منطقی, و با احساسات و عواطف بشر در تعارض بوده, سابقه چندان 
طولانی نداشته, و قریب به عصر اسلام بد ید آمده است. بعضی از اخبار, 
این پدیده شوم را : و و ؛ و این که رئیس قبیله 


«میدانی» از قول «هیثم بن عدی» نقل می کند که: این کردار زشت در 
میان تمامی قبایل عرب رواج داشته, و حدود یک دهم از مردم طوایف 
مختلف به این پدیده شوم گرفتار بودند.(3) 


عده ای نیز معتقدند که این عمل جاهلی تنها در بعضی قبایل رواج داشته؛ و 
قبایل قیس, تمیم, اسد, هذیل و بکربن وائل را از ان جمله دانسته اند.(4) 


دیدگاه اخیر معقول تر به نظر می رسد ؛ زیرا| اگر ود عمومیت داشت, از 
تعداد زنان کاسته شده و عملاً پدیده تعدد زوجات مطرح نمی شد و با 


غایت هروا کاهل عفر در ان دوران: شعرا نیز باید به این عمل, مباهات 
کرده و کسی را که مرتکب چنین عملی نشده, مورد هجو قرار 


ص: 326 


1- 1. المفصل, ج 5 صص 91 _ 92. 
2- 2. بلوخ الأرب فی معرفه احوال العرب, ج 3, ص 43؛ المفصل, ج ظ, 
ص 90. 


4 عرالمیی این ایی الحدیته توت بوخ البلاکم سفق محمدا و اف 
سای سس شرا مت ها سای ات ۱۳ 
ق, 0 3 ض‌ 243. 


دهند. حال 3 اشعار بر جای مانده (شعر جاهلی) مُثبت چنین ادغایی نمی 


باشند. 


در عین حال دکتر جواد علی به نقل از کتاب «۲۱۵ظ5 ۳۲6۲» می نویسد: 
«فرزندکشی و واد بنات تنها در بین عرب یافت نمی شود, بلکه در سایر 
اقوام و فلل نیز این عادت رواج داشته؛ در مصر»ه یونان؛ رومانی و قبایل 
استرالیاتی به جهت عوامل متعدد. از جمله عامل دینی (اعتقاد به حلول 
ارواج) و هم چنین اقتصادی (ترس از فقر), به این عمل دست می 
زدند.»(1) 


چنانکه ملاحظه شد. به گواهی تاریخ این پدیده ِ به طرز فجیع تری در 
میا رم سای خلنک ها رواخ داشته است. فنیهما که طبیعت را پرستش می 
کردند, و بتی به نام «مولوخ» را «اله نور» دانسته, و بتی به نام «عشتر» 
(زهره) را شریک و همسرش می دانستند, برای تقرب به «عشتر» زنان را 
قربانی می کردند؛ و برای تقرب به «مولوخ», فرزندان خود را در اتش 
شعله ور زنده زنده می سوزاندند.(2) ۲ 


صغیر و کبیر به قتل برساند. 


اسبراطیون فرزندان ضعیف و مربض خود را می کشتند؛ "و انا را طعام 
وحوش و پرندگان می کردند. مشابه همین برنامه در روم و یونان رواج 
داشت.(3) 


ص: 37 


اس الففضاه ج گر 99 

اتهی استمی اس المر دقیت اس و الهم بط زر سرت 
دارالنفالس, 1417ق, ص 44. 

اه یرم امه و الا در واه 
مصر. بی تأ, ص‌ 119 


شود.(2) 


جایگاه و منزلت زن در نزد رومیان به این صورت بود که آنان سرشت و 
طبیعت رن را ند فی. دانتستتد. و زنان از حقوقی برابر با مردان برخوردار 
نبودند. و از آن جایی که قوانین » اروپائی سخت متأثر از رومیان نخستین 
است. ازاین رو قانون ازگلیسی ۳ قرن نوزدهم به مرد اجازه می داد تا 
زنش را بفروشد؛ و هیچ دخالتی به جز در نرخ گذاریش نداشت. قانون 
فرانسه تا به امروز نیز عملکرد زن را در امور مالی تابع خواسته شوهرش 
می داند.(3) 


نه شاه ی فان آعان رس او ایا مه کر کرون 
بسیاری از فرزندان اناث خود. نفرت خویش را تا سر حد نابودی زنان ابراز 
می کردند. این رسم وحشتناک که در میان قبایل قریش و کنده بسیار رواج 
داشیت: با شان. انشبرن مخفه ضلی الله.علبة وال کفییه درو ؛ و همراه 
با عمل غیرانسانی قربانی کردن کودکان در پای خدایان. (که اعراب 
همچون اقوام دیگر به آن عمل می کردند), به موجب مجازاتهای شدید 
ممنوع گردید.(4) 


گر چه بعضی زنده به گور کردن دختران را در جاهلیت امر نادری دانسته و 
معتقدند: این رسم بازمانده رسم قربانی کردن انسان در مذهب 


ص: 39 


1- 1. سوء تغذیه. 

2 2. تاریخ تمدن, ج 1, ص 62 . 

3- 3. محمد غزالی. مسایل زنان بین سنت های کهن و جدید, ترجمه مجید 
احمدی, ۳ 1 تهران نشر احسان, 9ش. صص 90 91 

4 4. روح اسلام, ص 212. 


در میان مشرکین نیز فرزندکشی به دختران محدود نمی شد؛ بلکه گاهی 
پسران را نیز می کشتند؛ قران در این زمینه می فرماید: 


و کذلک رین لکثیر من الَمُشرکین قتل أولادمم سر کاوْهَم ليرَدُوهَم و لیلیشوا 
لیم دیتهم لو شاء الله" ما فعلوه قذر هم ما یَفترون . (انعام: 37( 


و و این گونه برای بسیاری از مشرکان؛ بتانشان کشتن فرزندانشان را 
آراستند, تا هلاکشان کنند و دینشان را بر آنان مشتبه سازند و اک ها ی 


خواست چنین نمی کردند. پس آنشان وا با ان خه به دروع می ساز ند رها 


آنان قزر مین کودند اگر قواسته فان بر آورجه شوورنگی راز سرا شوه زا 
قربانی کنند ؛ یا برای تقرب به خدایان و به انگیزه دینی, پسرشان را قربانی 
می کردند.(1) 


در تاریخ آفژه است: عبدالمطلب نذر کرد اگر صاحب ده پسر شود و آنان 
به سن رشد برسند, به شکرانه این نعمت,؛ یکی از آنان را قربانی کند. 


وقتی خواسته اش بر اورده شد, قرٍ عه به نام عبدالله افتاد, به عبدالمطلب 
پيشنهاد شد یکصد شتر عوض عبدالله فدیه دهد.(2) 


چنانکه ملاحظه می شود یط ایة شریفه از فرزندکشی (اعم از دختر و 


ص: 39 


دیص و و اه اسرد 
4 م, ص 259 

2 2. بلوغ الارب, ج 3, ص 44؛ سیره ابن هشام, جح 1, ص 167 الکامل 
فی التاريخ, جح 1, ص 215. 


البته کشتن پسر به مراتب در قیاس با زنده کوی کودن دختر کمتر 
مشاهده شده, زیرا فرزند ذکور نقش مهمی در حیات اقتصادی و اجتماعی 
پدر خانواده و حتی قبیله اش داشته است ؛ زیرا در جنگها شرکت می جسته 
و اسارتش نیز مایه وگ نبوده است. 


یس می توان گفت این سنت غلط در اکثر اقوام بدوی و فرون وسطایی 
رواج داش است رو یه علل و غوامل حختلی به اشکالن کاکون دختران 
خود را می کشتند. همانطور که قبلا اشاره کردیم. چینینان عقیده داشتند 
که: دختر شدن مولود دلیل عدم رضایت ارواح اجداد از پدر مولود است؛ 
که بدین وسیله او را تنبیه و جریمه کرده اند. ناگفته نماند که در کتب 
تاریخی به نمونه هایی هر چند اندک بر می خوریم که بااین پدیده شوم 
مبارزه کرده اند. 


با این همه, یکی از اندیشمندان معتقد است: جاهلیت نخستین عرب. از 
جاهلیت های یونان و روم به ویژه در مورد اوضاع اجتماعی زن بهتر بوده 
است. اگر چه شرک به خدا در بین همه این جاهلیت ها بطور یکسان رواج 
داشته است؛ چنانکه «هبل» معبود دروغین عرب, همان «اپولو» معبود 
دورغین بوتاتیان است ؛ . و هی کدام از این دو گروه بهتر از دیگری نیست : 
ولی توجه به زن و حفظ آبرو و شرف او, از ویژگی های منحصر به فرد 
عربها بوده است ؛ که رومیان و یونانیان قدیم از ۳ بهره ای نداشته اند. 


ماجرای «صعصعه بن ناجیه» که اغلب مورخین خکا تن را رنه اند تصونه 
دیگری است. وی در حالی که اسلام اورده بود. خدمت رسول صلی الله 
علیه و آله رسید و گفت: در جاهلیت عملی انجام داده ام؛ آیا به حال من 
سودی دارد؟ حضرت فرمود: عمل تو چیست؟ جواب داد: روزی دو 


ص: 40 


شتر آبستن از من گم شد؛ بر شتری سوار شده, و به جست وجو پرداختم, 
از مردی که در کنار خیمه ای نشسته بود از شترانم جویا شدم. از من 
پر سید داغ و نشانشان چیست؟ داغ مخصوص قبیلگی خودمان را گفتم. 
گفت: دو شترت را یافته و اینک نزد من است. درهمین حال پیرزنی از 
عقب خیمه ذر آمذ؛ آن فرد از اوه پزننیده چه زائید؟ بدون آنکه منتظر جواب 
بماند. ادامه داد: اگر پسر باشد که با ما شریک فال سس سس موایت ها 
خواهد شد؛ و اگر دختر باشد, که به خاکش می سپاریم. 


پیرزن جواب داد؛ دختر است. 


صعصعه ادامه داد: ای رسول خدا! نمی دانم چه انقلابی در من پدید آمد 
که بی اختیار به آن مرد گفتم: آبا اين دختر نوزاد را می فروشی؟ گفت: 
هرگز شنیده ای عرب بچه فروش باشد؟ گفتم: نفروش . : بلکه در مقابل 
احسان و بخششی, او را به من ببخش. گفت: حاضرم به همان دو شتر و 
شتری که بر آن سواری مبادله کنم. راضی شدم؛ شترها را داده, و دختر ر 
گرفته, و به دایه ای سپردم. از آن پس این روش را ترک نکردم؛ و تا کتون 
دویست و هشتاد دختر را با بهای هر یک به سه شتر از مرگ نجات دادم. 
حضرت پاسخ داد؛ این کار تو بابی از نیکی برایت بوده؛ و از جانب خداوند 
نیز اجر خواهی داشت؛ چون به شرف اسلامی نیز توفیق یافتی».(1) 


درباره زید بن عمرو بن نفیل نیز گفته شده, 6 مووده را نجات داده است. 


(2) 
به گفته مورخین این عادت زشت؛ به اشکال مختلف صورت می گرفت: 
ص: 1 


[- 1 بلوغ الارب, 0 3 ض‌ 6 
2- 2 همان 0 3 ص‌ 45 


1 نخست وقتی فرزند دختر به سن شش سالگی می رسید. مرد از 
همسرش می خواست که لباس پاکیزه بر تنش کند. تا به دیدن خویشان 
برود؛ اما او را به صحرا برده, در چاهی که قبلا فراهم کرده بود می 
انداخت و با خاک , بدش را می پوشاند. 


در سرزمین نیل, دختران را به بهترین آراستنی ها زینت می دادند؛ . لسیس 
در آبهای نیل می انداختند؛ هندیان نیز قبل از سوزاندن, دختر را می 
آراستند؛ شاید فلسفه آراستن دختران, ۳ 


فربائیان خهد | به: پهترین خصه مف. اراشتند. ۱1۱ 


2 دیگر این که زن در حین وضع حمل بر بالای چاله ای نشسته. اگر 
فرزندش دختر بود, در چاله می انداخت؛ و اگر پسر بود, با خوشحالی و 
رضایت از او مراقبت می کرد. برخی فرزند خود را از بالای کوه پرتاب 
کرده يا در دریا غرق می کردند و يا ذیح می نمودند. 


3 در برخی موارد هم دختر را با خواری و خفت به سن شبانی رسانده, 
سپس لباس خشن و پشمینه بر تنش کرده و به دنبال گله می فرستادند. 
(2) 


جالب توجه اين که: چون مرد «ربْ البیت» بود, آئین جاهلیت مانع 
فرزندکشی او نمی شد؛ ؛ و کسی که مرتکب چنین عملی می شد. هیچگاه 
قاتل محسوب نشده, و حبی همسرش تن ی نداشت. او را از این کردار 
زشت باز دارد " زیرا تنها صاحب حق و تصمیم گيرنده. مرد 


ص: 12 


1- 1. المرآه فی ظل الاسلام. ص 17. 

2 ملو ری ج: که ضر 4 عمجم عرص التبیدعه کاع الغر تیزم هن 
جواهر القاموس. ط‌ 1 بیروت. منشورات دارمکتبه الحیاه, 1306ق؛ 
المفصل, ج 5, ص 88 . 


خانواده بود .(1)اشعار و گزارش های تاریخ درباره عکس العمل مادران در 
مقابل و فرزندانشان ساکت است؛ اما از جریانات مختلف چنین بر می 
آید که: مادر مایل به حفظ فرزندش بوده است اما جر آت اعتراض و 
مقاومت در برابر خواست شوهر (نسبت به نوزادی که ماه ها رنج و سختی 
پرورشش را تحمل نموده بود), نداشت. طبیعی است که مادر با آن همه 

و مهرورزی دل به این قساوت نداده و راضی نبوده که جگر گوشه 
انشش.ظعمه خای شود( )این یکی از تمونه های تحقیر زن نزد عرب جاهلن 


است. 
مبارزه اسلام با زنده نة مزر گرخن دختران 


قرآن در مواضع متعدد این عادت زشت را یادآور شده, تا شناعت و قباحت 
این کردار جاهلی را قطعی نماید. دز آناتی از فرانضی خوانم: 

و ادا بر أحَدْهم بای طَلّ وجْهُة مُسود و هو َظیمُ * بتواری من القَوّم 
هن شوع ما بسر یه | بقشکة علی هون ام ده فی, الثراب. الا تساع ما 
تحمون. (نحل: 58 59) 


خر کاه بکن. اد. آنان را بة. ذختر مهم ار ند چهره اش سیاه م درون ور 
حالی که خشم [و اندوه ] خود را فرو می خورد. از بدی ان چه بد و بشارت 
داده شده, از قبیله [خود] روی می پوشاند. ایا او را با خواری نگاه دارد یا 
در خاک پنهانش کند؟ وه چه بد داوری می کنند. 


این آیات؛ با اشاره به عکس العمل مشرکان در برابر دریافت خبر تولد 
دختر, به خوبی از ظلم و ستمی که در عصر جاهلیت در حق دختران می 
شد, پرده بر می دارد ؛ و با بیانی رسا و کلماتی گویا, آن عضر کازیک زا 


ص: 43 
1- 1. المفصل, ج 5, ص 528. 


22 علی:الراشنی: الم اه قی الشنهر الحاهلی: تعواص‌سظعه السها ق 
0 صص 300 303. 


ترسیم می کند که: پدر هنگام ولادت نوزادش متواری می شد؛ اگر به 
خبر می دادند که نوزاد دختر است. به فکر فرو می رفت چه کند؟ ایا او را 
رها سازد؛ و با ذلت بزرگش کند. يا به دل خاک بسیپرد.(1) 


و در نهایت آیات کریمه زنده به گور کردنش را نابخردانه می داند: «أ 
ساء ما بَحْکُمون» این پندارها با خردمندی, دانش, احساسات انسانی, بلکه 
غرائز حیوانی هیچ سازگاری ندارد ؛ و قضاوتی پست است و تباهی نسل را 
در پی دارد. در این باره سخنی از ابن خانین تعل دج که ۶ موی توجه 
است: «لو آطاع الله" الثاس فی الاس لما کان الناس اگر خداوند درباره 
مردم (ادامه ز دک آنان) از مردم اطاعت می کرد امروز دیگر مردم 
نبودند.(2) زیرا نوعا مردم می خواهند فرزند پسر داشته باشند ؛ و اگر چنین 
می شد, هرگز فرزنددار نمی شدند؛ و بدین سان همه مردم نابود می 
گشتند. 


ناگفته نماند که اين مسأله (کشتن فرزندان) در جاهلیت مدرن به شکل 
دیگری نمودار شده است ؛ زیرا| در بسیاری از کشورهای به اصطلاح متمدن 
و بر بیشر فته, ازادی سقط جنین به صورت قانونی در امده, و از شیوع کامل 
برخوردار است. 


به عقیده سید قطب., ضرر این انحراف فکری, فقط متوجه زن در جامعه 
جاهلی نیست. بلکه انسانیت در چنین جامعه ای مخدوش است؛ و اهانت به 
زن» اهانت به عنصر ارزشمند انسانی است؛ و زنده به گور کردن اوء نابود 
کردن نفس بشر و بخشی از حیات بشری است؛ و مقابله 


ص: 4 
دز وری: بلوغ الارب: دض 51. 


2 فضل , ی ی ی 


نمودن با حکمت آفزیتتشن است؛ که نه فقط انسان, بلکه همه موجودات 
برای اسقرار ات باید تر خهاوه‌دا فتاه باشتد: 


سیس می افزاید, نباید از ارزش و بهای عقیده اسلامی در تصحیح تفکرات 
ماهتا ایا یه را عو یر اسر اد 
کرامت و عزت ویژه ای برخوردار است؛ و جنسیت (زن و مرد بودن) عامل 


از سوی دیگر, و به قول نویسنده مصری, اگر خواسته های مردم را در 
ترجیح پسر بپذیریم؛ و علم پزشکی را برای دست یافتن به خواسته های 
خود تسخیر کنیم, چه اثری بر توزیع جمعیت خواهد گذاشت؛ و چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ مگر غیر از این است. که جهان دیر يا زود نابود خواهد شد. ما 
به جای این که در صدد اصلاح مهندسی ژنتیک بر آییم, لازم است مهندسی 
اخلاق و ارات و رسوممان را اصلاح کنیم (2) و به 0 سخن خداوند یی 
ببریم که می فرماید:(3) 


و اگر حق از هوسهای آن ها پیروی می کرد, قطعا آسمانها و زمین و هر که 
در ان هاست تباه می شد. (مومنون: 71). 


مسأله ی ذر قرآن زشت و منفور معرفی 
شده؛ که رسیدگی به این موضوع را در آخرت, به عنوان یکی از حوادث 
مهم رستاخیز یرنه و می فرماید: «و دا المَوَوْدَهْ(4) سئْلّت بأی دلب 


ص: 45 


تسه قطیب: قی ظلال القرانه ظ یوار الشرمی. :1200 5 
ی 17 2 

2- 2. مسایل زنان بین سنت های کهن و جدید. صص 242 _ 244. 

3- د. «و لو اتبع ؟ أَهَواعَهَمٌ لفسَدّت السَماواث و3 الاو 3 من فیهنَ». 
4- 4. المووده: از ماده «وآد» بة معنلی ثقل و سنگینی است ؛ به دختر 
زنده به گور شده. «مووده» می گویند؛ چون ۳ دختران را در گور دفن 
می کنند و به روی آن ها خاک می ریزند الجواهر, ج 9, ص 81 . و یا به او 
مووده گویند؛ زیرا| حضور وی برای خانواده اش ماأیه سرشکستگی و 
اش وا ریات اس هو 


قتلت» بدین وسیله پرونده فک از فاجعه امه ری پیدیده های جاهلیت 
گشوده می شود ؛ و از دخترانی که با بی رحمی تمام زنده به گور شده اند, 
سوّال می شود؛ به چه جرمی کشته شدند؟ و گویی این جنایت به قدری 
وحشتناک است., که به قاتلان نگاهی نمی شود؛ و با پرسش ان آن کود کان 
بی گناه, سنگینی جرم به رخ قاتلان کشیده می شود. خبر بازپرسی و 
محاکمه عاملان این جنایت. نشانه مبارزه قاطع قران با این پدیده شوم 
پدر اوست؛ تا انتقام وی را از او بگيرند. لکن ایه مسئول را خود دختر 
دانسته, تا نوعی تعریض و توبیخ نسبت به قاتل او باشد.(1) 


9 قاتل حتی , آرزش 0 قرار گرفتن برای بازپرسی را هم ِِ 
۷7 بدست تج آگر 1 20 ۳ نف« ود تنسبت داده, از 1 
ی اینست که از وضع ین شود؛ نظیر مجازی که 
در ایه 34 اسراء بکار رفته است: 


ان الْعَهَد کان مَسوْلا(3) 
ص: 46 


1- 1. ر.ک به جوهری اطنطاوی, الجواهر فی تفسیر القران. ط 4, بیروت. 
داراحیاء التراث العربی, 1412 ق, ج 9. ص 81 السید محمد حسین 
الطباطبایی, المیزان فی تفسیر القران. ط <, بیروت موسسه الاعلمی 
للمطبوعات, 1983م, ج 20, ص 214. 

2- 2. ر.ک به نمونه, ج 26 ص 179. 

3- 3. ر.ک به المیزان, ج 20, ص 214. 


علل و انگیزه های وئاد 


توجه به این مطلب ضروری می نماید که در آن روزگار, از طرفی جو حاکم 
مبتنی بر تنفر داشتن از دختر بوده است؛ : که قران نیز به انعکاس سوء 
ولادت نوزاد دختر اشاره فرمود_ است. از طرف دیکزه مشرکان ملائکه را 
دختران خدا می دانستند و از آنان نزد پروردگار امید شفاعت داشتند. 
معقول نیست انسان. موجودی را که ذاتا از آن کراهت دارد پرستش کند و 
از او امید شفاعت نیز داشته باشد. مجموعه این دو نگرش به ما می 
فهماند که کراهت داشتن از دختران, به جهت اسباب و علل خارجی (بیرون 
از ذات زن) بودهاست؛(1) که در این جا به مهم ترین آن ها می پردازیم: 


1. عامل اخلاقی: ضعف و ناتواني دختران در جنگ ها, یکی از عوامل زنده 
به گور کردن آنان به شمار می آمد ؛ زیرا بسیار اتفاق می افتاد که در جنگ 
ها و غارتگری ها و چیاول ها؛ دختران اسیر می شدند؛ : و نوامیس قبیله به 
دست بیگانگان می افتاد؛ "و لکة خنحی: را بر دامان فبیله به.ویزم.خانوادم: آن 
صاها ی اس رسای وت را ی 2 
دفاع از ناموس و حفظ حیثیت و شرافت خانواده. به این جنایت وحشتناک 
خمت هی 2 یرت ان هاربه یوم دیبحری تب ری تما با ند وان آنن 
که مبادا هم کفوی برای دخترانشان یافت نشود, ازاین رو «مهلهل بن 
ربیعه» که از طبقه اشراف بود, به همسرش فرمان 


ص: 7 


ی نت عصر آلبیءضی 292 سحصه غره دروزمر المر آه فی القران < 
السنه, ط 2, دمشق دارالجلیل, 1995 م. ص 11 

2 2. ر.ک به فی ظلال. جح 4 ص 2178؛ نمونه, ج 26, ص 178 هادی 
العلوی.. فضول عن المر تفر ط 1 بیرهسم دارالکتور الاذیيه. 1996 م, اضن 
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کشتن دخترش را می دهد. ولی او فرزند را به خدمتکار خویش می سپرد:و 
از وی می خواهد که نیکو تربیتش کند؛ بدین وسیله دخترش را از مرگ 
نجات می دهد.(1) 


و برخی هم که مرتکب چنین جنایتی نمی شدند, بعضا مشاهده می شود که 
دختران را از تزویج منع می کنند. «ذوالاصبع عدوانی» که چهار دختر 
داشت, همگی را از همسر گزینی منع کرد.(2) ناگفته نماند برخی معتقدند: 
چونر ود دختران برای حفظ و صیانت آنان از دستبرد اجانب بوده و اين که 
از نگ و خفت اسارت به دور مانند, به هیچ وجه دلیل بر انحطاط جایگاه 
زن و کم ارزش بودن منزلت او نمی باشد.(3) 


2 عامل اقتصادی: از طرفی شبه جزیره عربستان از لحاظ جفغرافیایی, در 
منطقه کم رونقی واقع شده بود؛ و کشاورزی و دامداری را مختل نموده 
بود؛ ازاین رو فقر شديدي بر جامعه آن روز حاکم بود. از طرف دیگر, 
دختران همانند رازن موله اقتصادی نبودند؛ ؛ و در غارتگری ها و نگهداری 
گله ها و... شرکت نداشتند؛ به عبارت دیگر. تولیدکننده بودن پسران و 
مصرف کننده بودن دختران؛ تفن از عوامل این ات به حساب می آید؛و 
خانواده ها از شدت فقر و سربار بودن دختران در بعد اقتصادی, به این 
عمل شنیع دست می زدند.(2) 


و از بیم تنگدستی فرزندان خود را فکشیت فانتم کهجه آن ها و شا 
ص: 48 


1- 1. نهایه الأرب, ج 18, ص 83؛ الاغانی, ج 9, ص 179؛ نیشابوری, ج 
حلص 33 

2 2. کامل مبرد. ص 316. 

3- 3. محمد, احمد الحوفی, المرآه فی الشعر الجاهلی, القاهره, دار نهضه 

بی تاء ص 304. 

4 4. ر.ی به فی ظلال, ج 4, ص 2178؛ نمونه, ج 26, ص 178 وج 11 
ص 271. 


روزی می بخشیم. آری, کشتن آنان همواره خطابی نزن است.(1) 


این آند: مسلمانان را از کشتن فرزندان به خاطر ترس از فقر و ناتوان 
ماندن از مخارج زندگی منع کرده؛ : چه اين که روزی آنان و شما تنها به 
دست خداست. آنگاه بر عظمت و بزرگی این گناه تصریح فرموده است؛" ۰ و9 
۵ ابی‌تخساه خداونج حظ بطلای بر انکییه اقتصادی. که‌ور دار خاهلی 
قتل دختران را توجیه می کرد. کشیده انسنت: و بژرگی این گناه را یاداور 
شده است. زیرا در جاهلیت. به دلیل عادی شدن دخترکشی, گویی دیگر 
احساس گناه نمی کردند. 


گاهی فقر موجود و گاهی ترس از فقر, آن ها را وادار به چنین عملی می 
کرد. ظاهرا اغلب مفسران پیام ایه را منع از فرزندکشی (اعم از دختر و 
پسر) می دانند. شاید چنین عملی در سالهای قحطی در منطقه حجاز 
صورت گرفته باشد قهرا| فرزندکشی در میان بادیه نشینان شایع تر از 
شهر نشینان بوده است. بل «آیه 31 اسرا۶» رزق اولاد بر رزق آباء مقدم 
شده «تحنْ تررْفَهُمٌ و لیْاکمٌ» زیرا ترس از فقر موجب قتل اولاد شده 
است. در صورتی که در «آیه 121 سوره انعام» رزق آباء مقدم شده «تَحْنْ 
توق؟ م و ایْاهمٌ» زیرا فقر موجود سبب فرزندکشی شده است.(2) 


رفتن مردان و پسران می شد ی ی ی 
به هم می زد. ازاین رو وجود پسران به حدّی عزیز شده بود, که تولد پسر 
مایه مباهات, و در عوض تولد دختر,. مایه رنج و نگرانی خانواده بود.(3) 


ص: 19 
اما 31 
2 المراه فی طلال القرآن, ص 208 


طاهل دیتی* ‏ به نظر مي رسد زنده به گور کردن دختران, از اعتقاد دینی 
اقوام و ملل گذشته نشأت بگیرد؛ زیرا برخی عقیده داشتند که دختران 
سرچشمه شز و پلیدی, و آفریده خدایی غير از خدایانشان می باشند. 


دساف رح شاد موضت: و ای فا والت اسان سم ور 
جامعه جاهلی, به این جنایت کمک کرده باشد. در دورانی که زن محبوس, و 
در نهایت ذلت و خواری است؛ به گونه ای که ضعف و ۹ 2 
تانوی او شده, و واژه «زن» با کلمات لت و ضعف مترادف شده است ؛ ۰ به 
طوریکه هیچ ملت غیرمتمدن و متمدنی نیست, مگر این که ضرب 
المثلهایی در ضعف و زبونی او دارد؛ و در تمام زبان های عالم با همه 
الافی که در اضول. وبابة ها دار اتواع افشعارات و کنابات و مات 
نی ای اف ای مصوا رون کم ا ‏ ظ ان اد شوم ی 
زبون و بیچاره مورد سرزنش قرار می گیرند؛(1) در چنین فضائی است. 
که نوزاد تازه تولد یافته به «جرم دختر بودن» زیر خروارها خاک مدفون 
می گردد؛ تا بدین وسیله ريشه ضعف و زبونی از خانواده برچیده شود ! 


به هر .خال باید با باوز ترخی هم عفیده باشنم: که فاجعه واد بنات: آساننا 
ریشه اقتصادی داشته, و ترس از فقر و عشق به مال. عامل زيربنايي به 
تفا خی اند چنانچه قرآن کریم نیز در موارد متعدد بر اين مهم تأکید 
نموده است. اما ای و امل: مثل ننگ و عار شمردن دخترداری, ترس از 
اسارت دختران و... همه, پدیده های روبنائی هستند, 


ص: 50 


1- 1. المیزان, ج 2, ص 269. 


و به نظر می رسد آیات قرآن(1) : نه تنها علت این جنایت را ترسیم می 
۱0[ ۳ عبت «نده بر کف کرذن دخترانشان معرفی می 
کردند؛ در حالیکه واژه های شرافتمندانه حمیّت و ناموس و غیرت؛ جملگی 
پرده های فریبنده ای است. که دنائت و پستی و علاقه وافرشان به مال را 
توجیه می کرده است.(2) 


2 و هاتکه عکتر ان ختا 


دی انا فدینی. آز. قران. می.خوانيم که مر کان رتم فرشتان. را 
دختران خدا می پنداشتند: 


آیا [پنداشتید که ]پروردگارتان شما را به [داشتن ] پسران اختصاص داده, و 
خود از فرشتگان دخترانی بور کر برد 3(۰) 


فان کریم: .شستی بانه تفکرشان را روشن می سازد و در حقیقت آن ها 
را با منطق خودشان محکوم. می سازد. که شما چگونه افراد ‏ ایله و نادانی 


و برای خدا دخترانی می پندارند. منزه است او. و برای ۱۳ را 
میل دارند [قرار می دهند].(4) 


.دز آیات: دیگری ملانک: را بدون. انتشساب به. خداوند. از جتسن. زز می 
دا: ۹ 


و فرشتگانی را که خود. بندگان رحمانند. مادینه [و دختران او 


ص: 51 


نامک وا 1 

2- 2. عائشه بنت الشاطی به نقل از کتاب زن: دکتر علی شریعتی. صص 
0 . 112. 

3-3. اسراء: 40. 

4 4. نحل: 17. 


آپنداشتند.(1) 


به هر حال, یکی از بدعت های شوم مشرکان در عصر جاهلیت این بود که 
معتقد بودند: : فرشتگان دختران خدایند اما وجود دختر را برای خود مایه ننگ 
و شرمساری می دانستند و هرگز مایل نبودند او را به خود نسبت دهند. 


روشن است که زن و مرد نزد پروردگار در بهره مندی از ارزش های 
انسانی یکسان هستند ولی خداوند برای این که مشرکان را به تجدید نظر 
در فکرشعان عادای اوه هت آن‌.ها رسای استدلال. فرارمی دهد 


اما مفسرانی از قبیل سید قطب.(2) محمد عزه دروزه»(3) و محمد حسین 
فضل اللّه (4) معتقدند خداوند از یک فرهنگ و جریان فکری غلط پرده بر 
می دارد و عقاید باطل عرب جاهلی را نسبت به دختران گزارش می کند و 
در حقیقت انديشه آنان را تقبیح می کند که شما از داشتن دختر نفرت 
دارید و از یادکرد او بر افروخته می شوید, چگونه او را به خداوند نسبت 
می دهید؟ ! 


با توجه به زمینه آیات می توان گفت خداوند در این سوره (سوره زخرف) 
مشرکان را که دختران را به خداوند نسبت می دادند. به تمسخر گرفته و 
مردود می شمرد. سیس وجدان ادمی را به داوری می طلبد که 


ص: 52 


1- 1. زخرف: 19. 

2 2. فی ظلال القرآن, جح 5, ص 3174. 

3- د. محمدعزه دروزه, التفسیر الحدیث, ط 1, مصر» داراحیاء الکتب 
4- 4. السید محمدحسین فضل الله, من وحی القران, ط 3, بیروت. 
دارالزهراء 1405 ق, ج 20, صص 268 271. 


چگونه جنسی به خداوند نسبت می دهید که وجودش را مایه ننگ و عار می 
پندارید و چون خبر آوردند که دختری برایتان بدنیا آمده, چهره تان از فرط 
ناراحتی سیاه می شود و مملو از خشم و غضب می گردد. 


و خون .یکی .از آنان زا به آن چه به [خدای] رحمان نسبت می دهد خبر 
دهند, را شا ی و و ها ع اس کون ۲ فرو می 
خورد.(1) 


زن در عهد قدیم, تحت تسلط و حاکمیت مرد بود. در سفر پیدايش ضمن 
بر شمردن مجازات گناه حواء خداوند به ژزن خطاب می کند: «تو مشتاق 
شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشت.(2) 


به نظر می رسد با بیان این حکم, زن در تمام شوّون زندگی باید مطیع مرد 
باشد, و لحت حاکمیت او قرار گیرد. گفته می شود: روش متداول در 
دوران کتاب مقدس که طبق آن هر مردی در خانه خود دارای قدرت مطلق 
بود, در زمان دانشمندان بهود نیز ادامه داشت.(3) 


لا زم به ذکر است که قبل از دوره تسلط کامل مرد بر زن, دوره زن 
سالاری بوده است: در ابتدا مردی که زن می گرفت به خانه زن خود 
انتقال پیدا می کرد؛ ؛ و بر وی لازم بود که پدر و مادر خود را رها کند, , و به 
قبیله زن خویش بییوندد. ولی پس از آنکه دستگاه سلطنت درست شد, این 
عادت نیز رفته رفته از میان برخاست. فرمان یهوه به زن شوهردار چنین 
بود: «چشمت باید به شوهرت باشد؛ و او بر تو حکومت خواهد 


ص: 53 
1 خرف :17 


2 تفر یدای 3 10 
3- 3. گنجینه ای از تلمود, ص 185. 


کرد.»(1) 


در عهد جدید پولس رسول در نامه های متعدد خود, از زنان می خواهد که 
مطیع همسرانشان باشند, و از شوهران خویش همانند خداوند اطاعت 
کنند: «ای زنان. همچنانکه از مسیح اطاعت می کنید. از شوهرتان نیز 
اطاعت نمایید. زیرا شوهر رئیس و سرپرست خانواده است ؛ همانطور که 
مسیح رئیس و سرپرست کلیساست.... پس شما زنان نیز باید در هر امری 
با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید. درست همان گونه که کلیسا مطیع 
مسیح است.»(2) 


همو در جای دیگر می نویسد: «می خواهم یادآور شوم که هر زن باید از 
شوهر خود اطاعت کند؛ و شوهر نیز از مسیح, همانطور که مسیح هم از 
خدا اطاعت می کند.(3) «زن نمی تواند همانند مرد با خداوند ارتباط 
برقرار کند؛ بلکه فقط از طریق مرد می تواند مقام قرب الهی را تحصیل 
کند؛ آزاین رو زن بایستی مرد را خدای خود بر روی زمین بداند؛ ؛ و از او 
اطاعت کند؛ " و این اطاعت از حاکمیت و تسلط مرد بر اه نشات.فی کیرد 
بدیهی است که تسلط زن بر مرد امری نامطلوب تلقی شود: «اجازه نمی 
دهم که زنان به مردان چیزی یاد دهند يا بر انان مسلط شوند.»(4) 


ور یره مقدس اسلام, ژن پیش از آنکه همسر باشد, بنده خداوند است؛ ۰ و 
اطاعت از پروردگار را باید سرلوحه برنامه های زندگی خویش قرار دهد؛ و 
ذربازه تبعیت زن اد قرد وخ و مهرد آن باید کفت ؛ آن چه 


ص: 54 


تارمن عرص ود 

2 2. نامه پولس به افسیسان, 0 2 
وا او اس ما۰۱ 
ک و رساله امل پک وا وس ره و 


مورد نظر اسلام است, تبعیت در امور پسندیده و معروف است. ازاین رو 
قران کریم, اسیه همسر فرعون را به خاطر مخالفت با طفیان و کفر 
همسرش, مورد تکریم و ستایش قرار می دهد. 


و له مت الذی عَلَیْهنَ بالَْعژوف. (بقره: 228) 


وظایف متقابل زوجین بر شمر ده شده . که از جمله وظایف زن» اطاعت 


الاجال قَوّامُون علّی التساء ......... قالطالحاث قانتاث. (نساء: 34) 


قانتات به اطاعت از شوهر معنا شده, و مرحوم علامه طباطبابی, 
«قانتات» را به تمکین در قبال استمتاعات همسر معنا می کند.(1) 


قران کریم زنان را در برابر همسران خویش به دو دسته تقسیم کرده 
است: 1. صالحه 2. ناشزه. زنان شایسته را متصف به دو وصف نموده 
است یکی این که «قانت» هستند. «قنوت به معنی سکون و اطاعت 
است.»(2) در تفسیر المنار آمده است: زنان صالح مطیع خدا بوده و به 
وظایفی که در برابر خداوند و همسر دارند عمل می نمایند.(3) 


دیگر آنکه «حافظ للفیب» می باشند. محمد عبده در توضیح این وصف می 
نویسد: زنان صالح, «حافظ للغفیب» نیز هستند؛ یعنی در غیبت 
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1- 1. المیزان, ج 4 ص 344. 

2 2. خلیل بن احمد الفراهیدی, العین. تحقیق: مهدی المخزومی و ابراهیم 
السامراتی, تهران, انتشارات اسوه. 1414 ق, ج 3. ص 1527 احمد 
رازی, معجم مقاییس اللفه, ط 2 مصر مطبعه مصطفی البابی و الحلبی, 
9 ق, ج د5, ص 31. 

3- 3. محمد رشید رضا, تفسیر المنار, بیروت, دارالمعرفه. بی تاء ج 4, 
صص 70 و 71. 


شوهر, نفوس خود و اموال شوهر را حفظ می کنند و نیز امور خاص 
1 بازگو نمی کنند. 


زنانی که این ویژگی ها را ندارند «ناشزه» محسوب می شوند و در قرآن 
راهکارهایی ارایه شده تا آنان به اطاعت همسرانشان در آیند. و اگر مطیع 
همه اشتففق هرد ان کی با نو به ال حذشته خفست باز کرنندهس علية آنان 
اقدام نکنند. 


تبیین معنا و مفهوم «نشوز» با مراجعه به اقوال لغویان امکان پذیر است. 
احمد بن فارس می نویسد: زن نشوز کرد یعنی بر شوهر عصیان کرد و او 
را خوش نمی داشت و شوهر بر زن نشوز کرد؛ انگاه که او را بزند و بر او 
جفا کند.(1) 


در مجمع البحرین نب أمیوة است: 
زن نشوز کرد یعنی بر شوهر عصیان کرد و از اطاعت او خارج شد. مرد 


نشوز کرد یعنی بر زن خود جفا کرد و به او ضرر رساند و او را دوست 
نداشت و سوء معاشرت داشت. 


پس نشوز هر یک از زوجین یعنی آنان با وجود آنکه طرف مقابل وظایفش 
را سبت به او رعایت می کند از ادای حق او امتناع ورزد. بدین ترتیب, 


لا زم به ذکر است آیه نسبت به حد ود اطاعت. ساکت است اما از روایاتی 
که دلالت بر اطاعت از همسر دارد چنین استظهار می شود که, 


ص: 56 


1- 1. همان. 


و و نت از او در مواردی توصیه می شود که ذی حق 


زنی که نماز پنجگانه خود را بخواند و روزه ماه رمضان را بگیرد و حج خانه 
پروردکارش را بجا آوزد.و ش‌ضر بر اطاعت کند و حق علی علیه السلام را 
بشناسد. پس از هر دری از درهای بهشت که بخواهد داخل خواهد شد.(1) 


فابا کی ماه 


ایین بهود, دستور العمل شدیدی مبنی بر کناره گیری مطلق از زنان در 
دوران عادت ماهانه دارد؛ به گونه ای که حتی نشست و برخاست و تماس 
با او موجب نجس شدن بدن و لباس انسان می شود. در تورات امده 
است: «زن تا هفت روز بعد از عادت ماهانه اش شرعانجس خواهد بود. در 
آنمنت هر کسن به او دست بزند تا غروب نجس خواهد شد و او روی هر 
چیزی تخوایدنا ند آن, چیز نجس خواهد شد. اگر کسی به رختخواب 
آن زن يا به چیزی که او روی آن نشسته باشد دست بزند, باید لباس خود 
را بشوید و غسل کند و شرع تا غروب نجس خواهد بود. مردی که در این 
مدت با او نزدیکی کند, شرعا تا هفت روز نجس خواهد بود؛ و هر 
رختخوابی که او روی آن بخوابد نجس خواهد بود.»(2) 


یکی از عادات اهل مدینه نیز کناره گیری از زنان حاّض بود. بطوریکه 

ص: 57 

1- 1. محمد بن الحسن الحر العاملی, وسائل الشیعه الی تحصیل مسایل 
الشریعه, تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی, بیروت., داراحیاء التراث 


العربی, 1391ق, ج 14, ص 113. 
2 2. سفر لاویان, 15 : 19 24 


هم نشینی؛ , هم سفره شدن. و نزدیکی با او تا تا ی 
به نظر می رسد ایزم: غادت از تهفن به. انان. سد ایت. کرده. باشد؛ حون 
همانطور که گفته شد. بهود با تمسک به شریعت خویش, زن را در حال 
حیض, نجس می داند.(1) ویل دورانت نیز وضعیت زن را در دوره های 
نخستین, تحقیرامیز دانسته است. در میان ملل اولیه, از لحاظ تحریم. زن 
رنبه اول را داشته ؛ و در هر آن, با هزاران خرافه, علتی می تراشیدند, کم 
زن را «نجس» و خطرناک و غیر قابل لمس معرفی کنند. این کیفیت قطعاً 
ساخته شوهران ناکامی است., که زن را سرچشمه هر بدبختی دانسته. و 
این اسطوره ها و افسانه ها را پرداخته اند. این داستانها منحصر به ایین 
یهود و مسیحی نیست. بلکه در میان اساطیر بت پرستان نیز وجود دارد. 
مهم ترین محرمات در نزد ملت های اولیه, مربوط به دوره حیض زن بوده 
است؛ هر کس يا هر چیز که با او در این هنگام لمس پیدا می کرد. اگر 
انسان بود, فضیلت خود را از دست می داد؛ و اگر جز انسان بود, فایده 


وضع حمل نیز نجس بوده و موجب نجاست زنان می شد. و پس از ان لازم 
بود اداب خاصی به کار رود, تا زن از نجاست بیرون امده. طاهر شود. 
همخوابگی با زن نه تنها در ایام حیض, بلکه در تمام دوران بارداری و شیر 
دادن میان قبائل اولیه, حرام به شمار می رفت؛ شاید این از ابداعات خود 
زنان بود, تا بتوانند به این ترتیب. راحتی خود را بیشتر حفظ کنند؛ ولی 
علت های اصلی به زودی فراموش می شود؛ و زن وقتی 


ص: 59 


دز عصر ایض 212 


چشم باز می کند, خود را در نظر دیگران «نجس» می بیند؛ و کم کم خود 
نیز» این نجاست را باور می کند؛ و حیض بارداری را همچون ننگی تلقی 
یراع کار 
نجاست و ناپاکی روابط جنسی پدیدار شده است؛ نیز از همین هاست که 
زهد و عزب ماندن رهبانان. و فرمانبرداری و زیردستی زنان پدیدار گشته 
است.(1) 


صرف نظر از درستی يا نادرستی تحلیلی که ویل دورانت نموده است, به 
هر حال, قران کریم از دوره حیض به «اذی» تعبیر می کند؛ 

5 7 عن الَمحیض قل هو آذی قاغتر لوا النساء فی الَمَجیض .. 
(بقره: 222) 


از تو در باره عادت ماهانه (زنان) می پرسند بگو: آن: رتجی است: بسن 
هنگام عادت ماهانه, از [امیزش با ] زنان کناره گیری کنید .. 


این کلمه, کلید واژه حقیقت عادت ماهانه است؛ زیرا| نوعی اذٍیت و زحمت 
رای زان شمرده شده: و له‌یجا خر فرت زعایت حال آنانترا در این ایام 
بیان می کند؛ و نباید موجبات طرد و تحقیرشان را فراهم نمود. و در واقع 
اه تا رال ای تا یار ی 
باشد ؛ که در این آیه با بکارگیری واژه «آذی». زن را در این امر مقصر نمی 
داند, بلکه صرفا دستور ترک مقاربت از مجرای خون را می دهد؛ و مطلق 
معاشرت و استمتاع از ایشان را ممنوع نمی کند. با توجه به این دستور 
العمل, اسلام به شخصیت زنان. حرمت نهاده. و روش 


ص: 59 


1- 1. تاریخ تمدن» جح 1 صص 95 94 . 


5.. ازدواج تحمیلی 


در عهد قدیم, چون زنان دارای شخصیتی وابسته به مردان بودند, طبعا حق 
انتخاب فختضر تیر از آبان: حرفتهة شده بود. بر اساس سفر خروج, دختر در 
انتخاب همسر نقشی نداشته, و تنها رضایت پدر کفایت فت: کتک و پدر» 
دختر را به هر کس که بخواهد, می دهد و وجه آن را شخصا دریافت می 
کند.(1) 


در عین حال ویل دورانت معتقد است: در میان یهود هیچ ازدواجی بدون 
رضایت طرفین قانونی محسوب نمی شد, و ممکن بود پدر, دختر صغیر 
خود را حتی در شش سالگی شوهر دهد؛ و هنگامی که دختر به سن بلوغ 
می رسید در صورت تمایل می توانست عقد ازدواج را ملغی سازد.(2) 


در عهد جدید نسبت به رد یا قبول حق همسر گزینی دختر, صراحتا مطلبی 
نیامده است. اما از نامه های پولس می توان ِِ ِ تا حدودی زنان در 
امر ازدواج. مستقل بودند؛ از جمله می نویسد: «....و اگر دختری هم 
خواست ازدواج کند گناهی مرتکب نشده است. ون 
خود زنی بگیرد و هر زن شوهری برای خود اختیار کند.»(3) 


اما ویل دورانت می گوید: اگر طرفین عقد ازدواج هر دو بالغ بودند, 
ص: 60 
ک به سفر خروج, 22 :6 _ 18 ی 


1-1 ر 


در آن صورت کلیسا برای ازدواج معتبر رضایت پدر و مادر يا قیم را 
غیرضروری می دانست. کلیسا ازدواج دخترانی را که کمتر از پانزده سال 
داشتند, ممنوع کرد. با این وصف گاهی یک کودک هفت ساله را نامزد می 
کردند؛ که اين قبیل نامزدی ها گاهی صرفا برای تسهیل کار انتقال, و 
ی 
اولیاش نیز ضروری نبوده است. 


پولس هم چنین به رومیان می نویسد: 


«...اگر زنی شوهرش فوت کند. آزاد است؛ و می تواند با مرد دیگری 
ازدواج کند...»(2) 


البته در جاهلیت نخستین؛ نوعا دختران در انتخاب همسر خویش نقشی 
نداشتند؛ و رسم بر این بود که فقط والدین در امر ازدواج دخترشان. اظهار 
نظر کنند؛ و دختر حق مخالفت نداشت. موارد معدودی نیز در تاریخ ثبت 
شده, که موافقت دختر را شرط می دانستند.(3) 


به هر حال, زنان در عصر جاهلیت تحت تصرف و تملک اولیای خویش 
بودند؛ و هیچ حقی نسبت به انتخاب همسر نداشتند؛ و چنانچه قبلا ازدواح 
کرده بودند, ازدواج مجدد آنان با اراده و تصمیم اولیای آنان صورت _می 
گرفت. و اسلام آمد ؛ این حق مسلم را به زنان جهان باز گرداند " و بة: آنان 
در انتخاب همسر» آزادی و استقلال بخشید. 


قرآن کریم می فرماید: 
ص: 01 
1- 1. تاریخ تمدن, ج 4 ص 1108. 


2 2. نامه اول پولس به رومیان 7 
3- 3. المفصل, ج 4, ص 6306 . 


و کسانی که از شما می میر‌ند و همسرانی بر جای فی: کدار تن ذر آن 
چه آنان به نحو پسندیده درباره خود انجام دهند. گناهی بر شما نیست.(1) 


علامه طباطبایی ذیل آنهة 23۹4 سوره بقره می گوید: عبارت «قلاً جتاح 
عَلیکم هك کنایه از دادن اختیار به زنان است ؛ . در کارهایی که می کنند. 

پس اگر خواستند ازدواج کنند, می توانند؛ ؛ و خویشاوندان میت نمی توانند 
او | اراس کار باز دارتدگها استاد بوغاوات. علطء حق آمرا از آم لت 
کنند؛ چون زنان خود صاحب اختیار می باشند؛ و این حق معروف و مشروع 
انان است؛ و در اسلام کسی نمی تواند از عمل معروف نهی کند.(2) 


صراحت آیات به ما می فهماند که: حکم آزادی زن در انتخاب همسر, 
درباره زنان ثیبه است؛ که در انتخاب همسر مجدد ازادند؛ اما در مورد 
دختران باکره, هیچگونه تصریحی در آیات شریفه ملاحظه نمی شود. 

اگر چه تفسیر سید قطب از آیه 19 سوره نساء این است که: اسلام زن را 


در انتخاب شوهر آزاد گذارده؛ حال آن زن باکره باشد, پا تیبه, مطلقه 


با وم ی ال دهع ات سر کار استت. 
(2 


شاید بتوان اين معنا را از سیره عملی رسول اکرم صلی الله علیه و له 
دریافت. آن بزر گوار, نظر دختران خود را در مسئله ازدواج دخیل می دانند؛ 
و نظرخواهی ایشان از حضرت فاطمه علیهاالسلام در امر ازدواج. درسی 
بود برای 


ص: 602 
تقره: 234 240 


1- 1 
زان روص 2140 


پدرانی که خود را اختیاردار دختر خویش دانسته و به جای او تصمیم می 
گرفتند؛ ازاین رو وقتی دختری نزد پیامبر آمده و می گوید: پدرم مرا به 
ازدواج پسر عمویم در آورده است. رسول گرامی صلی لابق 
آله حق انتخاب رابه دختر می دهد و دختر می گویدل(1): (من به اين ازدواج 
تن دادم ؛ : ولی قصدم آن بود که زنان بدانند, پدران را در این کار, اختیار 
نیست.) 


اين عباس نقل می کند: دختری باکره نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و 
گفت: پدرش او را به ازدواجی ناخواسته مجبور نموده است؛ پیامبر صلی 
الله لیف اله اختار را رن داد 9 


خذام دختر خنساء از ازدواجی که پدرش بر او تحمیل کرده بود, نزد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله شکایت برد. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
ازدواج را بر هم زد؛ و فرمود: هرگونه می خواهد ازدواج کند؛ او نیز با 
ابولباله ازدواج کرد 191 


اساسا دین مبین اسلام. در جهت خوشبختی زن در زندنی.. زناشوتی: 
تدابیری اندیشیده است؛ از جمله در امر ازدواج به زن آزادی و حق انتخاب 
داده است؛ و جلب رضایت او را شرط لازم دانسته؛ به گونه ای که بدون 
اذن او, پيوند زناشویی اعتباری ندارد. از امام صادق علیه السلام نقل شده 


است : 

تستأهر وا الک و غَیرّها و لا تنکح لا أقر ها 

ص: 63 

1- 1. محمد بن یزید القزوینی. سنن ابن ماجه, بیروت, داراحیاء التراث 
العربی, 1395ق, ج 1, ص 602 . 


۳ 


با زنان باکره و غیرباکره در امر ازدواج مشورت کنید؛ و با آنان جز به 
خواست خودشان پیوند زناشوئی نبندید.(1) 


پس حق انتخاب, بهترین تضمین برای سعادت زن می باشد؛ آازاین رو بی 
۳ تستول کرافی انملام صلی له 


با زنان غیرباکره جز با مشورت با آنان در امر ازدواج پیوند زناشویی نبندید, 
و از زنان باکره در امر ازدواج اجازه بگیرید. سوال کردند ای رسول خدا! 
چگونه اجازه (زن باکره) محقق می شود؟ فرمود: در صورتی که سکوت 
نماید.(2) 


بدین ترتیب, اسلام اظهار نظر زن را ضروری و حق طبیعی او دانسته 
است. اساسا پیمان زناشوئی پیوند زن و مرد در جهت تشکیل زندگی 
مشترک می باشد؛ و این حق طبیعی زن است. که همسر اینده خود را بر 
گزیند؛ و در فرض اکراه و اجبار دیگران, زیر بار نرود و نپذیرد. 


در دوره جاهلیت تعلق یک سویه زن به مرد, آن چنان شدید بود که زن؛ 
پس از ازدواج به «ملکیت» مرد در می آمد ؛ به طوری که هر گاه مردی از 
دنیا می رفت؛ و همسر و فرزندانی بجا می گذاشت. در صورتی که آن 
همسر» نامادری فرزندان بود انا نامادری را همانند اموال او به ارث می 
بردند. به این صورت که ان ها حق داشتند با نامادری خود_ بی هیچ 


ص: 604 


هم ی رل ات ای اه اه 
کشر العشفانی الشافمین: فتم. الباری فی نوم صحم: التاری:. ۸.1 
ا ه ‏ رض 17 


مهزبه: و گقزی: _ ازدهاخ کنند با اه را به ازخواع شخص ری در آور ند ه 
یا مهر «عضل»(1) بر او نهاده که در این صورت زن بازمانده حق نداشت 
با دیگری ازدواج کند.(2) پس از اسلام یکی از انصار به نام ابوقیس از دنیا 
رفت؛ فرزندش, به نامادری خود پيشنهاد ازدهاج کرد؛ آن زن. خکفت: چنین 
کاری را شایسته نمی دانم؛ چون تو را فرزند خود می دانم. سپس موضوع 
]| خدفت اهر ضلی اللم علیه و اله غرض کرد و کست: تکلیف. تمود. آیه 


2 نساء نازل شد و از این کار نهی کرد ۳-1 


و با زنانی که پدرانتان به ازدواج خود در آورده اند, نکاح مکنید؛ مگر آن چه 
که پیشتر رخ داده است., چرا که ان. زشتکعاری و [مایه آدشمنی, و بدراهی 


بوده است. 


بدین ترتیب, قرآن بر یکی از اعمال زشت دوره جاهلیت خط بطلان می 
کشد؛ 


ازاین رو در تاریخ آمده است که مردم جاهلی. این نوع ازدواج را «مقت »> : 
و فرزندانی که ثمره این ازدواج بودند «مقتی» يا «ممقوت» (فرزندان 


الته برکن اه عاستی فاکید می کته که ای ازجا و وه فری نس 
بسیار زشت و قبیح بوده است.(4) 


ص: 605 


21 .غضل بخ معفای,ضما نعت شسخت متونیه غصل ال امن ال ماع ان 
زن را از ازدواج بازداشت. فرهنگ لاروس: ج 2. ص 1460. 

2 2. المفصل, ج 5, صص 533 _ 540. 

خی ابوعبدوااله فخمه بن اسماغیل البخاری. الجامع الصحیح, قرع مخب 
الدین الخطیب, بیروت, داراحیاء الترات العربی, بی تاء ج 6 ص 288؛ 
الجواهر, ج 3 ص‌‌ 29 ر.ی: المنار, ج 4 ص‌ 453 

4-4 المرآه فی الشعر الجاهلی علی الهاشمی, ص 163. 


سای ان را دای نات یی وان کت از 
نمونه های تحقیر زن در عصر جاهلیت است؛ چون در ردیف سایر کالاها و 
ص ال تاصوه رنه فش و انم ات رس علط قفا در مه رت 
ای هو بای ان را ام ره و نا 
دارائی مرد بر شمرده و همچون سایر کالاها به ارت می بردند؛ و وارت 
می توانست او را بفروشد. يا نگه دارد.(2) 


ویل دورانت موقعیت زن در جاهلیت نخستین را اینطور ترسیم می کند: هر 

پدری و یا و 
کند "و آکر تم کرده دست کم از فولد هی غمین. مین شند ؛ و از شرمندگی 
روی از کسان پنهان می داشت؛ زیرا احساس می کرد که کوشش وی به 
هدر رفته است. جاذبه طفولیت او سالی چند بر پدر نفوذ داشت؛ و همین 
که به سن هفت و هشت می رسید. می توانست به هر یک از جوانان قبیله 
که مورد رضایت پدر بود و بهای عروس را می پرداخت. شوهر کند... مع 
ذلک این معشوق کالایی بیش نبود؛ و جزو دارایی پدر یا شوهر یا پسرش به 
شمار می رفت؛ که او را با چیزهای دیگر به ارث می برد؛ و هميشه خادم 
مرد بود؛ و کمتر می شد که به مقام یار و مصاحب وی ترقی کند.(3) 


ص: 606 


. المنار, 0 4 صص 453 و 454 ر.ی: عماره, محجمد؛, الاسلام و 
۳ فی رآأی الامام محمد عبده, ط 5, القاهره, دارالرشاد, 1417 ق, 
صص 75 _ 76. 

2- 2. المر آه فی الشعر الجاهلی احمد محمد حوفی, ص 257. 
3- 3. تاریخ تمدن, ج 4 صص 201 _ 202. 


سم ‌ِ و 
«علامه طباطبائی» معتقد است: آیه «و لا تئجکوا ما کح اباوْکمٌ من 
النسَاء...»», ارث بردن زنان را منع می کند.(1) 


مفسران نمونه با الهام از تعابیر بکار رفته دز آنة مورد اشاره, به فلسفه 
اين حکم 0 و می گویند: «روشن است که این حکم بخاطر مصالح و 
فلسفه های مختلفی مقرر شده, زیرا ازدواج با نامادری از یکسو همانند 
ازدواج با مادر است چون نامادری در حکم «مادر دوم» محسوب می شود. 
و از سوی دیگر تجاوز به حریم پدر و هتک احترام او است. 


را سر سا اه ای ۱ 
شود 2(.»4) 


آزن. جه: قفنسر ان نمونه به عنوان فلسفه حکم بیان کرده اند, باید مورد 
هدام سر قرای دم آن این که ایا دادعا حکفت تحویم انوا 
نامادری, اختلاف پسران در تصاحب اوست؟ ۱ به نظر می رسد هدفی والاتر 
مد نظر اسلام است و آن حفظ حرمت و کرامت انسانی زن می باشد؛ نه 
چیز دیگر. به نظر می رسد مفسران نمونه از این نکته مهم و اساسی 
فلت موه آنه. 


بی شک در میان اعراب, گونه های جاهلانه دیگری از نکاح رواج داشت؛ 
گرچه آنان در کنار تمام جاهلیت هاء به رسم و مرامی نیز پای بند 


ص: 607 


کش الم ان 2۶ص 25۸ 

2 2. نمونه, ج 3. ص 325؛ ر.ک: فی ظلال, ج 1. ص 607؛ الصادقی, 
محمد: الفرقان فی تفسیر القرآن, چ 2, تهران, انتشارات فرهنگ اسلامی, 
6 ج 5 ص 377. 


بودند. چنانکه ازدواج با تعدادی از زنان را حرام می دانستند؛ و اسلام نیز 
حرمت ان را امضاء نمود.(1) 


ارم کر ات کرت و عرسا با ی ماس ال وا عم 
خویش ازدواج نمی کرد.(2) 


و اساسا نزد عرب. اصل بر حرمت نکاح؛ با محارم بود.(3) پس استنباط 
جاهلیت می داند, قابل قبول نیست.(4) 


در جاهلیت, عرب بطور همزمان با دو خواهر ازدواج می کرد؛ ؛ و در اکثر 
موارد, این دو خواهر در دو نکاح جداگانه, و یکی پس از دیگری, به ازدواج 
یک مرد در می آمدند ؛ و حتی گاهی این امر در یک نکاح واقع می شد.(5) و 
باء آنکه دفنتت کین کار نود رت شضرنم صی شقر با بم اتخام آن. هی 
پرداخت؛ حتی بعید نبود که یک مرد, در یک زمان با چندین خواهر ازدواج 
کند.(6) با ظهور اسلام اين نکاح به نص قران, ممنوع شد: 


[نکاح اینان] بر شما حرام شده است:. .. و جمع دو خواهر با همدیگر _ مگر 
آن چه که در گذشته رخ 


ص: 69 


1- 1. المرآه فی الشعر الجاهلی علی الهاشمی, ص 163. 

2 2. محمد بن حبیب البغدادی, المحبر, بیروت, دارالافاق الجدید. بی تا, 
ص 325. 

3- 3. المفصل, جح 5, ص 5329. 

4 4. گوستاولوبون. تمدن اسلام و عرب. ترجمه: سیدهاشم حسینی,: 
کتابفروشی اسلامیه, بی تا, صص 501 و 502. 

5- 5. المحبر, صص 325 _ 327. 

6- 6. المرآه فی الشعر الجاهلی علی الهاشمی, ص 164. 


نکاح مخادنه 


مخادنه در لغت به معنای «مصاحبه» و «دوستی داشتن» است. یعنی زنی 
برای خود, مردی را, و مردی برای خود, زنی را به دوستی بر گزیند؛ و آن 
دوننت. با اور فت و آصد. هی تضود ؛ و با هم نزدیکی می کردند. پس هر گاه 
فرزندی زاده می شد. ژن اعلام می کرد که آن فرزند برای فلان کس 
است؛ پس مرد همان زن را به ازدواج خود در می اورد.(2) 


طبری در تفسیر خود, در تفاوت میان زنا و مخادنه می گوید: زن زناکار به 
طور علنی زنا انجام می داد؛ اما زن مخادن. خویشتن را برای دوست 
(خلیل, خدن) خود نگاه می داشت؛ تا با او مخفیانه نه اشکارا فجور نماید. 
(3) در اسلام, بنا به نص قران این نکاح ممنوع شد: 


و مهرشان را به طور بسنندیدن: به: آنان بدهید [به شرط آنکه ] پاکدامن 
باشند نه زناکار, و دوست گیران پنهانی نباشند.(4) 


7 تحریم پاره ای نعمت ها 


هستی و مواهب نهفته در آن برای بهره گیری انسان است ؛ . بهره گیری 
دقیق.و شايشته. انسان که جخونکی آن را نید فرآن و دین رقم رده اشت: 


ص: 69 


1- 1. نساء: 23 


ی 

دا بر مه مس الا فاص ات ان 
روت ارات اس ۱۸۱ رن 2 

44 نساء: 25. 


در این بهره وری تفاوتی میان زن و مرد نیست از همه آن چه بهره گیری 
از ان بایسته است. و عنوان «حلال» و «مباح» دارد همه می توانند, بهره 
گيرند. اما در روز گاران جاهلی زن از برخی بهره گیری ها محروم شد. 


یکی از احکام غلط و خرافی دوره جاهلیت, محروم کردن زنان از گوشت 


و قالوا ما فی بُطُونِ هذه النعام خالِضة لِذْکُورنا و مُحَرَمْ علی آَرواجنا و ان 
یَکُن مَیتَه قَهْمٌ فیه سر کاء ... (انعام: 139) 


و گفتند؛ «آن خه در شکم. این دامهاست اختصاص به مردان ما دارد و بر 
همسران ما حرام شده است. ۵ نز [آن جنین آمرده باشد, همه آنان [از 
زن و مردا] در ان شریکند. 


اين حکم بیانگر تبعیضی اشکار میان مرد و زن است؛ زیرا ان چه خوب بود, 
مخصوص مردان, و ان چه بد بود, به زنان هم از ان سهمی داده می شد. 


باید توجه داشت؛ مقصود از «هذه الاأنعام» همان حیواناتی است که در آیه 
قبل به ان اشاره شده است. 


در تفسیر المنار «هذه الأنعام» به «سائبه»(1) و «بحیره»(2) معنا شده 
است؛ و عبارت «ما فی بطون هذه الانعام» را اعم از شیر و جنین این 


ص: 70 


1- 1. ماده شتری که در جاهلیت آن را به نذر رها می کردند تا خود چرا 
کند. جرّ, خلیل, فرهنگ لاروس, ترجمه سیدحمید طبیبیان, چ 3. موسسه 
انتشارات امیرکبیر 1370 ش, ج 2 ص 1102. دثٍِ 

2 2, ماده شتری که اگر پنج شکم می زایید و بچه آخر آن نر بود گوش 
های آن را می شکافتند و بر پشتش نمی نشستند و بار بر او نمی نهادند و 
ازآبشخور و چراگاه دور نمی ساختند. همان, جح 1, ص 434. 

3- 3. المنار. جح 8. ص 128. 


علامه طباطبائتی اين قول را ضعیف شمرده و معتقد است: فقط جنین 


حیوانات مورد نظر 1 است.(1) مفسران نمونه نیز ضمن اختیار این قول. 
چنین استدلال می کنند: 


با توجه به جمله «و ان یکن میته» روشن می شود که آیه فقط از جنین 
بحث می کند؛ که اگر زنده متولد شد, آن را مخصوص مردان می دانستند؛ 

و اگر مرده متولد می شد (که زیاد مورد رغبت و میل آن ها نبود) همه را 
آر شریک می دانستند 2 


قران ینس از بیان آين حکم سخیف و باطل: کیفر آنان را گوشزد می کند: 
«سیجزیهم وصفهم» (بزودی خداوند کیفر این گونه توصیفات آن ها را می 
دهد) تعبیر «وصضت» اشاره به توصیفی است که آنان از خدا| ی ۰ و9 
اک ذر آبة بفد با ده تغییر ین 

عمل را محکوم می کند؛ یکی این که: تحریم چیزهای مباح, افترائی بر 
خداوند است ؛ چون معتقد بودند خدا آن ها را حرام کرده است. دیگر آنکه: 
آنان گمراه شده, هیچگاه در مسیر هدایت نبوده اند. 


نظر به این که این آیه و آیات قبل از آن به قسمتی از احکام خرافی و 
عادات زشت جاهلی پرداخته اند. بی مناسبت نیست که در این جا سخن 
ابن عباس را درباره این سوره (سوره انعام) بیاوریم: 


انعام را بخواند.»(3) 


ص: 71 
الم ان ری 302 


2- 2. نمونه, ج 5 ص 457. 
3- 3. نمونه, ج ظ5, ص 459. 


نتایج 


با توجه به 11 چه گذشت می توان پیدیده های عصر جاهلیت نخستین و 


[,.یکی. از درذناکترین: بدیدهای. عضر جافلیت.. بدیده. واه انبت که به 
دلایلی ند به. آین کزدار فبیم. و.ست تم فی. دادننه. فان کزريم. تنی 
دانستن دختر, احساس خفت کردن در نگهداری او, و زنده به گور کردنش 
را نابخردانه می داند؛ و در مواضع متعدد این عادت زشت را یاداور شده, تا 


2 مشرکان عرب, فرشتگان را دختران خدا می پنداشتند و قرآن کریم از 
این جریان فکری غلط, پرده برمی دارد و عقاید باطل عرب جاهلی را 
نسبت به دختران گزارش می کند, و در حقیقت انديشه آنان را تقبیح می 
کند که شما از داشتن دختر نفرت دارید, و از یادکرد او بر افروخته می 
شوید, چگونه او را 7 


خر کی از عادات اهل میم کتاره کیزی آن ونان عانض بو به نظر. من 
رنند ای زشتم از هود به آنان..ستزایت ت کرده باشد؛ قرآن کریم از دوره 
حیض به «اذی» تعبیر می کند زیرا نوعی زحمت و اذیت برای زنان شمرده 
می شود. بدین ترتیب, تلویحاضرورت رعایت حال آنان را در اين ایام بیان 


می کند و روش تحقیرامیز ارباب برخی مذاهب را در اين حالت نهی می 
کند. 


4 زنان در عصر جاهلیت تحت تصرف و تملک اولیای خویش بودند؛ و هیچ 
حقی نسبت به انتخاب همسر نداشتند. اسلام امد؛ و این 


ص: 72 


حق مسلم را به زنان جهان باز گرداند, و به آنان در انتخاب همسر آزادی 
و استقلال بخشید. 


5 در دوره جاهلیت, تعلق یک سویه زن به مرد آنختان شدید بود. که ون 
پس از ازدواج به ملکیت مرد در می اند بطوریکه هر گاه مردی از دنیا 
می رفقت ؛ و همسر و فرزندانی بجا می گذاشت در صورتی که آن همسر, 
نامادری فرزندان بود ؛ انان نامادری را همانند اموال او به ارت می بردند. 
قران بر این عمل زشت جاهلی خط بطلان می کشد. 


6 . یکی از احکام غلط و خرافی دوره جاهلیت. محروم کردن زنان از 
گوشت برخی حیوانات بود. خداوند, این حکم را سخیف و باطل دانسته و با 
دو تعبیر این عمل را محکوم می کند یکی این که تحریم چیزهای مباح, 
افترائی بر خداوند است دیگر انکه پیروی از این احکام. ضلالت و گمراهی 


است. 

3 زن در جاهلیت مدرن 

اشاره 

در قرن هفدهم تحول عظیمی با عنوان «حقوق بشر» در غرب صورت 
گرفت 7 بر تا یی -سلساه تحولات جر انکلسان: آفرزیکا و فر أنستة, تنند: 
در تمام این تحولات که با دفاع یک جانبه از حقوق مردان همراه بود, حقوق 
زنان را نادیده گرفتند. این امر مورد اعتراض عده ای واقع شد. اگر چه این 
ريشه های فمینیسم را باید در اواسط قرن نوزدهم جست وجو کرد. 


در همایش زنانه سنکافالز که در ژوئیه 1848 در آمریکا برگزار شد, 
اعلامیه ای صادر شد, که در بند اول ان تساوی مردان و زنان مورد تاکید 
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قرار گرفت.(1) از نظر تاریخی, تکامل جریان فمینیستی به دو مرحله 
اصلی تقسیم می شود: مرحله نخست از اوایل قرن نوزدهم تا پس از جنگ 
جهانی اول؛ پعنی:ا. سال. 1820 است 2 هنزگی ان مرح در درس 
تخسنت وتا نی زان به مق زا نود ون کستب این حق: واه سای 
زنان به فرصت های برابر را می گشود. 


مرحله دوم از دهه 60 به رهبری خانم سیمون دوبوار (1908 م) آغاز شد. 
گرایشات تند و افراطی از مشخصات این مرحله است. طرح شعار 
«برابری کامل زن و مرد در همه عرصه ها,» وجه تمایز این مرحله است. 


«کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان», در سوم سیتأمبر 1979 


از مجموع 52 کشور اسلامی عضو سازمان ملل, دولت افغانستان آن را 
امضاء و 29 کشور آن را تصویب کرده. يا بدان ملحق شده اند. از 17 
کشور اسلامی آفریقایی؛ 14 کشور کنوانسیون را پذیرفته اند. در 
صورتیکه از 12 کشور اسلامی اسیایی, 5 کشور, و از 21کشور عربی 
اسلامی 8 کشور بدان پیوسته اند. از آن جا که این معاهده از جهات 
گوناگون با احکام شرعی و قوانین داخلی مغایرت داشت, جمهوری اسلامی 
ایران از الحاق به ان خودداری نمود. سازمانهای مختلف دولتی و غير دولتی 
زنان در سال 1995 م (1374 ش) در پکن گرد امدند؛ تا «سند پکن» را 
که 
در 
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1- 1. یان مکنزی. مقدمه ای بر ایدئولوژی های سیاسی, م _ قائد. نشر 


مرکز, 1375 ش, ص 352. 
2 همان ود 


مبنای «معاهده رفع هر نوع تبعیض از زنان» تنظیم شده بود, امضاء کنند. 
مغایرت این سند با اصول اخلاقی و فطرت بشری, واکنش هایی را 
طی بیانیه ای اظهار داشت: تنظیم کنندگان اين سند تلاش می کنند که 
بنیان خانواده را تضعیف نمایند. ان ها تلاش می کنند؛ در این موضوع که 
خانواده واحد اصلی شکل دهنده جامعه است.. تردید ایجاد کنند. این سند 
حتی همجنس گرایی را میان زنان و مردان به رسمیت شناسد. والدین را 
تشویق می کند که چشم خود را بر روی روابط جنسی کودکان ببندند. آن 
ها سعی می کنند مذهب را عامل تبعیض و فشار معرفی نمایند.(1) 


تصاینده بارلمان کانادا. هزین هبات کانادایی. خانم. شارون. هر حلینه 
کنفرانس را با اعتراض ترک کرد و گفت: «تساوی مورد نظر سند پکن؛ 
برای زنان تساوی به ارمغان نخواهد آورد. در کشور من وقتي گروهی را 
دعوت به کار می نمایند, باید 9/050 زن استخدام شوند : اما اشفا رد بیش 
ال افتت ک ماد اص کار کی هم روهار اه روم 
باید بیکار باشد. پس این تساوی نیست. من با اولین پرواز به وطنم باز می 
گردم؛ و سعی می کنم تفاوت میان زن و مرد را حفظ کنم؛ همانگونه که 
این تفاوت در خلقت وجود داشته است. چون این تفاوت ها ما را 
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1- 1. گزارش توصیفی از اجلاس پکن. شورای فرهنگی اجتماعی زنان؛ 
ص 7. 


سبط خواهد رد100 
گرايش های فمینیستی 


مهم ترین ویژگی مشترک فمینیست ها دفاع از زن و حقوق او می باشد 
آنان کوشش می کنند که زن در عرصه های اجتماعی, 0 
نباشد. «فمینیسم» هرگز جنبش فکری یگانه ای نیست؛ ولی تمام 
فمینیست ها هم عقیده اند که بایستی فرودستی زنان را فهمید؛ نان ۱ 
اراد کرد" الیته ففیتیسم رسالخش زا در دفاع از حفوق: زن محدوه و متحضر 
ننموده است؛ بلکه در صدد ارائه تفسیر جدیدی از جهان و انسان است؛ تا 
بر مبنای آن, از نفوذ مردان به دور بماند؛ چون آن ها معتقدند. بافت جوامع 
و نهادهای اجتماعی بر اساس حفظ منافع جنس مذکر شکل گرفته است. 
اما در مورد دلایل این فرودستی یا چگونگی رسیدن به این آزادی توافق 
ندارند.(2) پس ستمدیدگی زنان و ظلمی که در طول تاریخ بر آن ها روا 
شده, معضل اصلی زنان است. گرچه فمینیست های رادیکال, زن را طبقه 
اجتماعی متضاد با طبقه اجتماعی مرد می دانند؛ ؛ و می گویند: زنان منافع 
مشترک دارند؛ زیر| همه آن ها مورد استعمار و ستم مردان قرار می 
گیرند؛ و بنابراین زنان. طبقه ای را تشکیل می دهند که با طبقه دیگر _ 
طبقه مردان _ در تضاد است.(3) 
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ما دض 10 ۱ 

2- 2 یاملاس ابرت و کلهر والاس.: درامدی بر جامعه شناسی نگرش های 
فمینیستی, ترجمه: مریم خراسانی, حمید احمدی, تهران دنیای مادر, 
6ش, ص 15. 

ها ی 72 


«موتیک ویتیگ» از پیشتازان این نگرش در سال 1979 در مقاله ای تحت 
عنوان «انسان زن به دنیا نمی آید» می نویسد: مقولات مرد و زن, چیزی 
جز جعلیات و کاریکاتورها و ساخته های فرهنگی نیست. زنان یک طبقه اند؛ 
زن نیز مانند مرد مقوله ای سیاسی و اقتصادی است؛ نه مقوله ای ابدی.. 
بنابراین, هدف مبارزه ما؛ سر کوب مردان به عنوان یک طبقه است (1) 
فمینیست های مارکسیست و سوسیالیست. با توجه به نظام فکری خود, 
رابطه زنان را با نظام اقتصادی به اندازه رابطه مردان با زنان. مسئله خود 
می دانند.(2) اساسا اینان معتقدند: ستم مردسالاری بر ستم سرمایه داری 
هميشه مقدم بوده و هست. فمینیست های لیبرال نیز هماهنگ با سایر 
فمینیست ها, خواهان بر داشته شدن تبعیض طبقاتی میان زن و مرد 
برای زنان یعنی برخوردار شدن زنان از حقوق شهروندی همانند مردان 
که حقوقی را برای مردان؛ و نه زنان؛ قائل می شوند, مبارزه کرده اند. 
و ان ار به جایی رسانده اند که حتی با 
قوانین و رویه هایی که برای حمایت خاص _و امتیاز بخشیدن به زنان طرح 
ریزی می شود, مبارزه کرده اند. به علاوه انان ضمن اعتقاد به این که تنها 
علیه زنان و... نیز حمایت نموده اند. در این میان فمینیست های فرامدرن. 
هم چنان به جدایی طبقه زنان از مردان 
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1- 1. مجله زنان. ش 31. ص 42. 
2 2. درآمدی بر جامعه شناسی نگرش های فمینیستی, ص 42. 


می آندیشند؛ و معتقدند که باید بین جهان زنان و جهان مردان سدی 
مستحکم بوجود آورد, که مردان نتوانند به حریم زنانه تجاوز نمایند.(1) 


تزلزل بنیان خانواده, اختلال در شخصیت زن و نگرانی ها و تاهنجاری های 
روحی و زوانی, از اثار زیانبار این حرکت های به ظاهر مدافع حقوق زنان 
است رن حا ی که ام اساامه مرو را اعضاع ی سک دا تمه تماری 

ميان زن و مرد را بی معنا می داند؛ ؛ و به زن چنان ارزش و منزلتی عطا 
نموده است, که در کمتر دين و آثینی نظیر آن مشاهده می شود. برخی از 
گروه های فمینیستی و.. . نگرش مردسالارانه را سبب تضعیف شخصیت زن 
و ارزش های وجودی او می دانند ؛ و حیات زن را در گرو حیات اجتماعی او 
می دانند؛ نه حیات خانوادگی اش. چنانچه «آندره میشل » می نویسد. 
«جریان های استثمارگری زنان سعی به تفکیک بخش خصوصی از عمومی 
نموده و در بخش عمومی, تقدم را به مردان داده و زنان را به بخش 
خصوصی رانده اند ؛ و این تمایز و تفکیک سیاسی است ؛ و القاء رابطه ای 
را دنبال می کند, که وابستگی زنان به مردان, و استثمار ایشان توسط 
مردان را در یی بیاورد.(2) بر همین اساس,: فمینیست های لیبرال برای 
فعالیت های خصوصی و بی اجر و مزد زنان در حریم خانواده. ارزشی قائل 
نیستند؛ و معتقدند که مردان از بیشترین پاداشهای زندگی که همان پول و 
قدرت و منزلت اجتماعی است. سود می برند؛ و مانع راه یابی زنان در 
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1- 1. همان, ص 43. 


0 


بزرگ ترین پاداش های اجتماعی است می شوند.(1) 


اک آها دز کین حال: و 
فمینیستی گواه روشنی بر ناکارآمدی این نظربه در تامین حقوق از دست 
رفته زنان است. عوارض سوئی همچون خصومت و تقابل زن و مرد از 
دست رفتن ارزش های اخلاقی و تنزل شخصیت انسانی زن از جمله ان 
هاست. و چنانچه جوامع اسلامی نیز بخواهند با تقلید کورکورانه. «نهضت 
زنان» را وارد فرهنگ و مسایل اجتماعی خویش سازند, توالی فاسد. و 
مشکلات مضاعفی را بدنبال خواهد داشت؛ زیرا فمینیسم ثمره طبیعی 
تغییرات اجتماعی جوامع غربی است ؛ و زن مسلمان با بهره مندی از 
فرهنگ غنی اسلام نیازی به این تحول نداشته و پیروی از آن, جز گسیختگی 
فرهنگی و از خود بیگانگی ثمری نخواهد داشت. 


به گفته شهید مطهری, نهضت اسلامی زن با نهضتی که در مغرب زمین 
روی داد, از دو نظر تفاوت بنیادی دارد: «اول در ناحیه روانشناسی زن و 
مرد است, که اسلام اعجاز کرده است. دوم این که اسلام, ذزر .کین آنکه 
زنان را به حقوق انسانی شان آشنا کرد؛ و به آن ها شخصیت و هویت و 
استقلال داد؛ هر کر آن ها را به تمرد و عضیان وطفیان: و. بدییتی: تسبت: به 
جنس مرد وادار نکرد.»(2) 


اقا ناد فتاه 
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1- 1. جورج ریترز. نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر, ترجمه: محسن 
تلائی, چ 2, انتشارات علمی, 1374 ش. ص 19<. 


بی تأ, ضص 76 


از آن جا که روح حاکم بر جنبش فمینیسم, رفع محدودیت های مبتنی بر 
جنسیت است. سبب گسسته شدن نظام خانواده شده؛ روابط سرد د و بی 
روحی را جایگزین مودت و رحمت. صفا و صمیمیت می نماید. به گونه ای 
که حتی در برخی جوامع. سلامت نسل بشر تهدید شده, و نقش های 
مقدسی 9 باروری, زايش و پرورش فرزند به دیده تحقیر نگریسته 
هی .شود؛ و. تئورزی هایی همچون معاشقه ازاد. مادر میانخی: ازدواج 


سهامی 9... مطرح می گردند. 


مادر میانجی (0۲۲۱6۲ 5۱۲۲0۵916) زنی است. که با دریافت مبلفی پول. 
از طریق تلقیح مصنوعی يا به شیوه ای دیگر برای زنی که نازاست فرزند 
می اورد. 


طرح اک اسانترین راه برای رهایی از اسارت ازدواج تلقی شده 
است. از نظر آنان, تنها ثمره همزیستی زن و مرد که بر مبنای آن, 
مسئولیتی متوجه طرفین نمی شود , بر آورده شدن نیازهای چنسی است. 


الگوی ازدواج زن و مرد قابل تحقیر است؛ ولی الگوهای زندگی مشترک 
زن با زن و يا مرد با مرد قابل تحسین؛ زیرا به اعتقاد فمینیست ها, شالوده 
خانواده بر پایه ظلم مرد پایه ریزی شده است. بدین ترتیب, زندگی 
مشترک زن و مرد نمی تواند الگوی برتر باشد. 

به گفته خانم «سیمون دوبوار» آن چه زن را در قید کت نگه می دارد, 
دو نهاد عمده «ازدواج» و «مادری» است. او نظام خانواده را به عنوان 
رکنی برای حیات اجتماعی و پرورش انسان های سالم, به شدت مورد 
حمله قرار داده و ازدواج را نوعی فحشای عمومی ! و عامل بدبختی زنان 
دانست " و مخالفت با تولید مثل و شکل رایج روابط جنسی را از 
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مسایل اساسی جنبش فمینیسم معرفی کرد.(1) 


هر چند این شعارها, موجب تحریک و تهییج زنان شده, آنان را به عرصه 
اجتماع سوق داد؛ اما دیری نپائید که زن, نقش مادری و همسری خویش را 
از دست داد؛ و فعالیت های خانگی او بی ارزش تلقی شد. 


بی اجر و مزد زنان در خانواده سنتی بدبین بوده, و معتقدند که مردان از 
بیشترین پاداشهای زندگی که همان پول و قدرت و نقش اجتماعی است, 
بهره مندند و زنان را از وارد شدن به عرصه های مختلف اجتماعی باز 
داشته اند.(2) 


در صورتیکه ازدیاد نسل؛ ۰ و پرورش انسان هایی وارسته و کمال یافته از 
مهم ترین کارکردهای خانواده در اسلام است. اسلام برای تحقق این مهم 
روابط آزاد زن و مرد را منع کرده و همگان را به عفت و پاکدامنی دعوت 
نموده است. ازاین رو با تاکید , بر امر ازدواج, ارتباطات جنسی بی قید و 
شرط را نهی کرده است. 


این در حالی است که پیش نویس سند کنفرانس پکن؛ بر بر «فردگراتی» 
بیش از خانواده تأکید نموده است. به گونه ای که واتیکان را به واکنش 
شدید واداشته است. سخنگوی واتیکان اظهار داشت: 


«اتحادیه اروپا در صدد است؛ دیدگاه مذهب نسبت به «نقش مادری» را 
تغییر دهد و از حقوق و مسئولیت والدین نسبت به فرزندان بکاهد.»(3) 
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2رد 2. ۰ . ک به: نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. ص 19<. 
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اسلام, گرچه حضور اجتماعی زن را با رعایت ضوابط و شرایطی مجاز, و 

حتی در مواردی ضروریر شمرده است, در عین حال مهم ترین 7۳ 
تعلیم و تربیت و شکل گیری شخصیت افراد به ویژه کودکان نقش دارد, 
خانواده است. ریشه بسیاری از کح روی ها, بزهکاری ها و عقده های 
روحی و روانی را باید در تزلزل بنیان خانواده جست و جو کرد. 


از جهت حقوق بین الملل نیز خانواده واحد طبیعی و بنیادی جامعه است؛ و 
اکر گهدمدار آهوزش و پرورتشن. کودکان باشدر باید: از خداکتر جمانت و 
مساعدت بهره مند شود؛ و ضمن احترام به کارکردهای اختصاصی مادران 
امتیازات ویژه ای برای انان منظور داشته, و حمایت از خانواده را وظیفه 
دولت و جامعه می داند.(1) 


آن چه امروز به عنوان فمینیسم مطرح است., تهی کردن هر یک از زن و 
مرد از خصوصیات فطری شان می باشد. روشن است که در این نگرش, 
بازنده حقیقی زن است. چون مطابق نظام افون عر کت نمی ملد نله 
برای اثبات تساوی خود با مرد, در عرصه اجتماع مشاغل مختلف را پذیرفته 
کرده است. این روش به فقر عاطفی در محیط خانواده و جامعه منتهی 
می شود؛ و این به معنای به بازی گرفتن عشق و محبت خانوادگی زن می 


باشد. 
غرب از سال 1950 مرحله جدیدی را آغاز کزد: در این مرحله 
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1- 1. مضمون بند 3 ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 و 2 ماده 
0 فیناق بین المللی حفوق افتضادی: اختماعی وه فرهنکی. 


اجتماعی پی برده اند و با اعلام سال خانواده می خواهند به پیکر فرتوت 
خانواده حیاتی تازه ببخشند. و زن را بار دیگر به آغوش خانواده باز گردانند. 
افسوس که با نگرش مادی و تئوری ها و شعارهای جهانی نمی توان این 
معضل اساسی را حل کرد. 


ولی ویرانه ای که محصول نظربه پردازی های ماده پرستان غربی و 
فلسفه بافی های خودپرستان فمینیست است, با شعر و شعار و همایش و 
اعلافتة آناد تضی .نب ر. تا اه دیگر بباید ساخت از نف ادف 


2 تقابل زن و مرد 


فمینیسم. زن و مرد را نه در کنار یکدیگر, و نه اعضای یک پیکر, که در 
مقابل یکدیگر می داند. خانم «سیمون دوبوار» که از 5 نا 1980 


(یعنی تا پایان عمرش) با «ژان پل سارتر» بدون ازدواج و بطور غير 
قانونی زندگی می کند, مردان را مصداق دوزخ و برهم زننده فردیت و 
ازادی زنان می داند.(1) 


حال این که در اسلام, هر یک از زن و مرد می توانند انسان کامل باشند؛ و 
زندگی مشترک با همه فراز و نشیب هایی که دارد, به هر دو مربوط می 
شود. ازاین رو استثمار دیگری, نوعی ظلم به خویشتن محسوب می شود؛ 
زیرا زن و شوهر مکمل یکدیگرند نه رقیب و دشمن. 


تین آرتق ای اخا تین 


ص: 893 


فمینیست ها با قطع پیوند میان انسان و خدا, بر خاکست اسان کید ی 
کنند. اینگونه حاکمیت, بی قید و بندی غرایز و تمایلات را می طلبد ؛ و بر این 
اساس, به ارزش های الهی يا قراردادهای انسانی وقعی نمی نهند. وجود 
اد ماع رای مس و یت اه 
ای به نام «اخلاق» ارزش, بلکه موضوعیت خود را از دست می دهد. 


جان استوارت میل در این باره می گوید: 


«آزادی عمل هر کس در مورد روابط جنسی باید بطور کلی غیر مهم و 
امری کاملا« خصوصی بشمار آید, امری که ارتباطی به هیچ کس دیگر و به 
دنیای خارج ندارد. روزی فرا خواهد رسید که مقصر شناختن کسی برای 
اين امور, جزو خرافات و توحشهای روزگاران کودکی نوع بشر شمرده 
خواهد شد.»(1) 


بی توجهی به اخلاق در گرایشهای فمینیستی تا بدانجا پیش رفته, که زنان 
را به عنوان کالای تجاری خرید و فروش کرده و ملعبه دست هوایرستان 
قرار داده است: 


بهره برداری جنسی يا جهانگردی جنسی به عنوان استراتژی توسعه, توسط 
جهانی. صندوق بین المللی پول و اژانس های توسعه بین المللی امریکا 
برنامه ریزی و حمایت شد.(2) 
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1- 1. چهار مقاله برای آزادی, ترجمه محمدعلی موحد. ص 334. 
2 2. ر. ک به تازه های اندیشه. ش 2, ص 47. 


بنابر گزارش سازمان بین المللی مهاجرت, هر ساله هزاران زن اروپایی 
خرید وفروش می شوند. روش کار اين گونه است که زنها از طریق 
دوستانشان, يا اگهی روزنامه ها اگاه می شوند که می توانند در کشورهای 
مختلف غربی, به عنوان رقاصه يا کارگر کاباره کار پیدا کنند. برای این کار 
شود ! 


دبیر کل سازمان یاد شده می گوید: زنهای روس اکثرا از مرز لهستان وارد 
می شوند؛ و در ان جا,؛ مدارک شناسایی و روادید توریستی در اختیار ان ها 
قرار می گیرد. برای زنهای دیگر روادید رقاصی يا هنرمندی تهیه می شود! 
کشور سوئیس در سال 1373 ه . ش, 1800 مورد از این گونه ویزاها 
صادر کرده است. از این زنها 15 هزار دلار می گیرند تا آن ها را به غرب 
بیاورند. آن ها می توانند کار کنند, و این پول را دوباره بدست 7 البته 
هزینه های دیگر مانند کمیسیون صاحب مرکز و پول غذا و جا را هم باید 
بیردازند. سیستم به گونه ای است که این زنها مقروض باشند و فقط 
بتوانند 10 تا 25 درصد از درآمدشان را حفظ کنند.(1) 


برخی از گروه های فمینیست, «دین» را ساخته و پرداخته مردان می دانند؛ 
که اختراع مردان برای کنترل زنان است. این جنبش با طرح موضوعاتی از 
قبیل سقط جنین, همجنس بازی زنان, مادر میانجی و... جایی برای تعهدات 
اخلاقی باقی نگذارده است. و بسیاری از فمینیست های افراطی را زنان 
هموسکسوئل (همجنس باز) تشکیل می دهند. 
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هفتگی, 23 ژوئن 1996. 


ازاین رو یکی از موضوعات مورد درخواست گروهی از فمینیست ها در 
کنفرانس پکن؛ نفی هرگونه تبعیض علیه گرایش های همجنس بازی و 
انحرافی بود؛ و اين که لفظ گرایش جنسی «0۲6۳۱۲۵۲۱00 9 56۲» 
آمریکا, اتحادیه اروپا, اسرائیل و... واقع شد. بدین ترتیب, به همجنس بازی 
و ابتذال فرهنگی و اخلاقی مشروعیت جهانی بخشیدند.(1) 


4 تشابه حقوق زن و مرد 


یکی از مهم ترین ایده های فمینیسم, نادیده انگاشتن تفاوت های موجود 
میان زن و مرد است. انان با شعار تشابه, لطمه جبران ناپذیری به جامعه 


انسانی,. علی الخصوص به قشر زن. وارد ساختند. 


اات وت اشالن و اسعلال اخصادی وناوه غامل اساس زار رن 
و مرد در حقوق و تکالیف است. آزادی جنسی از جمله این حقوق است. 
البته عامل دیگری نیز در این همسانی و تشابه نقش دارد؛ ان پیشرفت 
تکنولوژی و کشف وسائل و ابزار جلوگیری است, که در روابط جنسی, از 
بوجود آمدن نوزاد ناخواسته جلوگیری می شود. عجیب آنکه «آزادی 
جنسی» را عامل رشد فکری و تقویت قوای مغزی می دانند.(2) و تفاوت 
زن و مرد را در فرهنگ و باورهای فرهنگی جست وجو می کنند.(3) 
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للذر اسات ه التشر: 1972 مر.ض 91 
3- 3. همان, ضص 7 


آشپزخانه هستند. جامعه به آزادی مطلوب دست نخواهد یافت. این تفکر 
زمینه رشد و رهایی زن از کارهای منزل را فراهم می کند. ازادی زن در 
صورتی تامین می شود, که تخافی: کارهای پست و سخت» حتی حفر چاه 
و... بطور یکسان بین زن و مرد تقسیم شود.(1) 


آنان بر این ی دارند که آزادی تنها در سایه تهی شدن از ارزش های 
مذهبی و اعتقادی میسر است. ازاین رو پدیده انقلاب صنعتی را عامل ازاد 
سازی زن می دانند. چرا که با طبیعت علمی و فرهنگی خود, افکار و 
انديشه ها را از ارزش های اعتقادی رها ساخت.(2) 


«جان استوارت میل» می نویسد. 


ال اک روانظ مان تس کظا است. اصام سار اه وا اه 
جایگزین این اصل نمود.(3) 


به گفته «نیکلاس دیوید سن» گرچه پیش از این گاه با ژزن به مثابه کالای 
تبی, فا ر عی. شید اما آمروته رن ساسا اعفار یت کود را از دصفت 
داده است. و اگر پیش از اين. عامل اصلی بی ارزش نمودن زنان, مردان 
بوده اند, امروزه خود زنها این کار را انجام می د هند. اکز درشمن قدیمی, 
اصالت مسایل جنسی بود. دشمن امروز زنان. اصالت عدم جنسیت و 
برابری زن و مرد است. از سوی دیگر, با افزایش نیروهای کار و فشار 
روحی رقابت با مردان, میزان سرطان, بیماری های قلبی و عصبی 
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1 1. کاهیلیا عبدالفتاعم. سیکو لوجیه المر اه العاملفن ظ 1 القاهره: مکتیه 
القاهره الحدبثه, 1972 م. ص 9 
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3- 3. به نقل از تازه های انديشه, ش‌ 2 ص‌ 2 


در زنان افزایش یافته است.(1) 


نظام طبیعت, خلقت زن و مرد را غیرمشابه قرار داده است. آیا حقوق 
طبیعی زن و مرد می تواند صددرصد مشابه باشد؟ قطعا در مواردی. 
جنسیت موّثر خواهر بود. علم هم این مهم را به اثبات رسانده است ؛ ۰ و 
خافت تا رعی هی ای می هو که مرا در تام انب شنم کار 
و وظایف بر اساس جنسیت میان زن و مرد مشاهده می شود. اما در عین 
تشابه و همانندی کامل زن و مرد هستند. 


به گفته شهید مطهری: در این نهضت ها توجه نشد که مسایل دیگری هم 
غیر از تساوی و ازادی هست و تساوی و ازادی شرط لازم اند, نه شرط 
کافی. تساوی حقوق یک مطلب است؛ و تشابه حقوق مطلب دیگر. برابری 
حقوق زن و مرد از نظر ارزش های مادی و معنوی یک چیز است. و 
همانندی و همشکلی و همسانی چیز دیگر. 


در این نهضت عمدا يا سهوا «تساوی» به جای «تشابه» بکار رفت و 
«برابری» با «همانندی» یکی شمرده شد. «کیفیت» تحت الشعاع «کمیت» 
قرار گرفت و انسان بودن زن موجب فراموشی «زن بودن» وی گردید. 


)2( 


محقق و دانشمند مصری در اثر خویش بر تساوی زن ومرد در مکتب 
اسلام تاکید می کند؛ ؛ ولی تشابه زن و مرد را نامعقول می داند؛ و معتقد 
است که این تشابه, طبیعت زنانگی و مادری را در زنان از بین می برد. او 


ص: 99 
1- 1. ر.دک: این به فمینیسم, نهاد تفاتد که ولی فقیه در دانشگاه ها؛ 


2 2. نظام حقوق زن در اسلام. ص 19. 


در تأیید کف خود به پژوهشی که روزنامه بین المللی هرالد تریبیون در 
شماره 32650 مورخ 16 فوریه 1988 منتشر کرده استناد می کند؛ که بر 
اساننن آن؛ دکتر «روزفریش» استاد بهداشت عمومی در دانشگاه 
پس از انجام تحقیقات گسترده بر روی 5398 نفر از زنان 21 تا 80 ساله, 
تتایحین دست: می اند که فشردم ان به ره رید آنشت: 

1 زنانی که به ورزشهای پرتحرک می پردازند. عادت ماهانه شان دچار 
اختلال می گردد؛ و توان بارداری خود را از دست می دهند و امکان دارد با 
ترک تمرینات ورزشی به حالت طبیعی خود باز گردند. 

علائم سرطان سینه با بیماری قند و یا سرطان دستگاه تناسلی مشاهده 


شد. این رقم در مقابل 6 تن از زنان در کرنوه دیگری است., که علائم 
این بیماری ها در انان دیده نشد. 


3. تحقیقات دانشگاه هاروارد به اضافه تحقیقات دیگری که دانشگاه آلبارتا 
انجام داد نشان می دهد که کارهای پرتحرکی که زنان انجام می دهند, در 
تولید کروموزومهایی که باعث بارداری زنان می شود. سخت موّثر است. 

4 تحقیقات مذکور به همراه تفا زین ما نو ان که توسط دانشگاه 
کانادایی انجام گرفت, نشان می دهد, زنانی که به کارهای سخت می 


پردازند, در توان بارداری خود دچار اختلال می شوند؛ حتی اگر قاعدگی به 
حالت طبیعی خود ادامه پابد. 


5 پس از اين تجارب و نتایج گمان می کنیم برای زن بهتر است که از 
چارچوب فطرت و طبیعت خود پا فراتر نگذارد؛ و از جست وجوی 
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مساوات مطلق با مردان در این تلاش مردافکن و رنجهای منرنب بش ان 
ناامید شود.(1) 


ازاین رو اگر جوامع بخواهند سعادتمند شوند. باید در مسیر طبیعی و 
فطری خود حرکت کنند؛ و بدانند که هر حرکتی بر خلاف فطرت و طبیعت؛ 
محکوم به شکست است. 


اسلام نیز گرچه حقوق کاملا یکنواخت و یکسانی برای زن و مرد وضع 
ننموده است., اما هرگز برتری مردان نسبت به زنان و بالعکس را نیذیرفته 
و انسانیت سالاری را محوریت بخشیده؛ از این نظر هر ظلمی که به هر 
یک از دو صنف (زن و مرد) وارد شود. مردود است. اسلام با تساوی حقوق 
زن و مرد مخالف نیست؛ اما با تشابه کامل حقوق ان ها مخالف است. 
قاسم امین نیز بر تساوی زن و مرد درمکتب اسلام تاکید می کند: 


دین اسلام در مساوات بین زن و مرد از سایر ادیان سبقت گرفته است. 
وقتی که زن نزد همه امت ها در نهایت انحطاط بسر می برد, اسلام ازادی 
و استقال او را اعلان کرد و همه حقوق انسانی را به او بخشید؛ و 
شایستگی و توانمندی او را در تمام امور اجتماعی برابر مرد دانست. بدون 
این که فعالیت و تصرفش را در امور مختلف وابسته به اجازه پدر پا 
شوهرش بداند تا به امروز نیز برخی از زنان غربی از این مزایا محرومند. 


(2) 
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1- 1. مسایل زنان بین سنت های کهن و جدید, صص 54 _ 6ظ. 
اه تفل ار تخریر آلهر ام 


ملاحظه می شود که در عصر جاهلیت مدرن, نه تنها زن از مظلومیت و 
محرومیت رهایی نیافت, بلکه در بعضی ابعاد مظلوم تر و محرومتر شد. به 
گفته شهید مطهری: قرن ما یک سلسله بدبختی ها را از زن گرفت, اما 
بدبختی های دیگری برای او ارمغان آورد. بدبختی های قدیم معلول این 
جهت بود که انسان بودن زن به فراموشی سپرده شده بود؛ و بدبختی های 
جدید از ان است که عمدا یا سهوا زن بودن زن و موقع طبیعی و فطریش, 
رسالتنش, مدارش, تقاضاهای غريیزيیش, استعدادهای ویژه اش به 
فراموشی سیرده شده است.(1) 


بدین ترتیب. اگر در جاهلیت قدیم. برای حفظ و حراست از شخصت و 
کرامت زن. پیکرش را زنده زنده زیر خروارها خای مدفون می کردند. 
جاهلیت مدرن, شخصیت زن را در قبرستان شهوات و تمایلات نفسانی 
خویش مدفون ساخته است؛ و با تشابه حقوق زن و مرد, زن را به تمامی 
ره ها خی قه مدا شزا سرد ام ند کشانندم است تافو 
که زن بودن زن مورد تردید و انکار قرار گرفته است. 


«مفهوم آزادی زنان این نبود که زن در تکامل بخشیدن و گسترش قوا و 
خصوصیات ناشناخته خود آزاد است بر عکس زن ی 
یک مرد بورژ وا در [۳ آزادی انسانی زر در حقیفقت به معنای آزادی او 
برای مرد بورژوا شدن بود.»(2) 


ص: 91 
1- 1. ر. ک به: نظام حقوق زن در اسلام, ص 21. 


گفتنی است در جوامع متمدن غربی, تساوی حقوق زن و مرد در همه ابعاد 
است. انگیزه طرح این شعارها, بهره برداری های سیاسی در عرصه های 
بین المللی, و استثمار اقتصادی و جنسی زنان بوده است. 


درتمدن غربی اگر چه تساوی حقوق مدنی و قضائی دو جنس زن و مرد 
تقریبا مورد قبول واقع شده. با این حال عموما توافق در این باره بعید بوده 
و بر محور تعاریف قدیمی و کهنه انجام می گیرد؛ که حاصل ان مخالفت 
های شدید و فراوان می باشد. 


نتایج 


نهایتا در بررسی مبانی فکری غرب درباره شخصیت زن. به نکات ذیل 


1 تنزل دادن شخصیت انسانی و مستقل زن به یک موجود بی هویت و بی 
قید و بند, سرنوشتی تاسف بار را رقم زده است.؛ و زن غعربی را به واکنش 


2 تغییر و تحول در گرایش های فمینیستی, گواه روشنی بر ناکار آمدی این 
نظربه در تامین حقوق از دست رفته زنان است. 


3 در فرهنگ غرب, فردمحجوری و نیاز به شادمانه زیستن. به عنوان یک 
اصل مطرح است. ازاین رو زن در جایگاه همسری و مادری از ارزش و 
بهایی برخوردار بیست. بدین ترتیب, تلوری هایی همجون معاشقه آزاد, 
مادر مایت ازدواج سهامی و.. .. آسان ترین راه رهایی از اسارت ازدواج 


4 فمینیسم با قطع پیوند میان انسان و خدا؛ بر خا کفیت: اسان تا کیش می 
کند. به ارزش های الهی يا قراردادهای انسانی وقعی نمی نهد. بدین 
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ترتیب, مساله ای به نام «اخلاق» ارزش بلکه, موضوعیت خود را از دست 
می دهد. 


5 اگر در جاهلیت قدیم, برای حفظ و حراست از شخصیت و کرامت زن» 
پیکرش را زنده زنده زیر خروارها خاک مدفون می کردند, جاهلیت مدرن. 
شخصیت زن را در قبرستان شهوات و تمایلات نفسانی خویش مدفون 
ساخته است؛ ؛ و با تشابه حقوق زن و مرد. زن را به تمامی عرصه ها حتی 
به میدان سربازی و نبرد نظامی نیز کشانده افت تیور که زن بودن زن 
مورد تردید و انکار قرار گرفته است. 
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بخش دوم: نقش تارب بخی اسلام در احیای بخ ۳ شخصیت زن 


اشاره 
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ص: 
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با ظهور اسلام, غبار ذلت و خواری از جهره زن زدوده شد؛ و کرامت 
انسانی اش به شیوه های مختلف ی 
جاهلی, رفتارهای غیرانسانی را با زنان تقبیح نمود و معیارهای ارزشی را 
در جامعه تغییر داد. تساوی زن و مرد را در گوهر انسانی به اثبات رساند و 
هویت انسانی زن را به همه شناساند. 


سید قطب ذیل «آیات 8 و 9 سوره تکویر». بعد از آنکه نمونه هایی از 


تحفیر زن را بر شمرده است. از نقش تاریخی اسلام در تکریم و 
تغر کد ات صفام رن .سح به میان آور دم و می تویفنده 


«اگر بزرگداشت و تکریم شریعت الهی (اسلام) نبود, امکان نداشت زن در 
چنین محیطی, هویت واقعی اش را احراز کند. اسلام با روشی شایسته و 
بایسته کل بشریت را (اعم از زن و مرد) تکریم کرد و جایگاه رفیع بشر را 
که حامل نفخه ای از روح الهی است. ترسیم نمود ؛ و این گونه بود که زن, 
مقام و منزلت خویش را باز یافت. با این نگرش, انسان تولدی دوباره 
یافت. چرا که ارزش های آسمانی و ملکوتی جایگزین ارزش های مادي و 
زمینی شد. و ملاک ارزش,: روح با کرامت انسانی شد. که با پروردگار 
خوبش پیوند خورده است. در این جهت زن و مرد تفاوتی ندارند.»(1) 
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1-1. فی ظلال القرآن, ج 6, صص 3839 و 3840. 


ویل دورانت. تعالی جایگاه و منزلت زن را در احکام قرآن جست و جو می 
کند. او می گوید: 


رسم زنده به گور کردن دختران, با فرمان قرآن از میان برداشته شد؛ و 
اجازه داده شد تا به هر کار مجاز. اشتغال ورزد. و مال و سود خود را 
تصاحب کتک ارت ببرد: و به هر صورت که مایل است؛ در مال خویش 
تصرف نماید. این انقلاب. فرهنگ جاهلی را, که در آن, زن چون اثاث منزل 
به پسر می رسید. باطل کرد.(1) 


بدین ترتیب, اسلام شخصیت بر باد رفته زن را با انقلاب معنوی خود از نو, 
احیاء کرد؛ و این کاری بی سابقه بود. و تفکرات جاهلی را که درباره هویت 
زن رواج داشت., و جامعه بر طبق ان تفکرات. عملا مشی می کرد ملفی 


خنته: 
1 تکریم و بزرگداشت زن در جایگاه همسری 
اشاره 
یکی از مراحل حیات اجتماعی زن, مرحله همسری اوست؛ که با زناشوئّی 
اغاز, و با مادری و انجام سایر نقشهای مهم در خانواده به کمال می رسد. 
این مسئله تقریبا در همه ادیان الهی مورد توجه و عنایت بوده است. در 


خوانیم: «وقتی مردی همسری پیدا می کند. نعمتی می یابد؛ ان زن برای 
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2 ام 2 67 


در تاریخ تمدن نیز آمده است: «همه برکات یک خانواده از وجود زن ناشی 
سلیمان بیز سیرت نیکوی زن را مایه عزت و احترام او می داند: 


«زن نیکو سیرت؛ عزت و احترام به درست هی اوزد آها مردان قوی فقط 
می توانند ثروت به چنگ اورند.»(2) 


ویل دورانت درباره زنان بهودی می نویسد: «با وجود آنکه از لحاظ رسمی 
و تشریفاتی زن در زیر فرمان مرد بود, اقتدار و احترام فراوان 
داشت.»(3) 


همو در جای دیگر می نویسد: علی رغم همه نوع موانع مادی و حقوقی, یک 
زن لایق یهودی بعد از زناشویی به درک افتخارات کامل نایل می شد؛ و 
فداکاری تام از شوهر خویش می دید. «یهود اين موسی بنی طیبون», 
استشهاد به کلام یکی از حکمای اسلامی می جست, که گفته بود: «هیچ 
کس زنان را محترم نمی شمرد, مگر آنکه خود محترم باشد؛ و هیچ کس 
آنان را خوار نمی شمرد. فحر. آنکه خود خوار باشد.»(4) 


در خانواده ملسیبحی نیز زن از حرمت و کرامت خاصی برخوردار بود. 
«پولس» .در نامه های خود از شوهران درخواست می کند رفتاری احترام 
آمیز وه واه با عفر وق یت با همتضر ان خمیش دام با شتر 
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1 رنه یدنج 4ص 8202 
2 ال تیان 11 16 

3 3 تاريم مدن ج برض 1356 
4۰-4 تاریخ تمدن, ج 4 ص 487. 


وی در رساله اش به افسیسان می نویسد: 


«و اما شما ای شوهران. همسران خود را همانطور دوست بدارید, که 
مسیح کلیسای خود را دوست داشت؛ او حاضر شد جانش را فدای کلیسا 
کند؛ تا آن را مقدس و پاک سازد؛ و با غسل تعمید و کلام خدا| آن را 
شستشو دهد؛ و به این ترتیب بتواند کلیسایی شکوهمند و بدون نقص برای 
خود مهیا سازد, که هیچ لکه و چرک و عیبی در آن دیده نشود. 


شوهر نیز باید به همین شکل با زنش رفتار کند؛ و او را همچون قسمتی از 
وجود خود دوست بدارد. زن و شوهر در واقع یکی هستند؛ پس وقتی 
شوهری, همسرش را محبت می کند, در اصل به خویشتن لطف و محبت 
کرده است. هیچکس به بدن خود لطمه ای نمی زند. بلکه با عشق و علاقه 
از ان مراقبت می کند... بنابراین تکرار می کنم شوهر باید همسر خود را 
مانند وجود خود دوست بدارد...»(1) 


پطرس نیز حرمت ننهادن به زنان را مانع استجابت دعاهای مردان قلمداد 
بش 2 

طو تفا ای ضوهرآن.. رفارتان. با هم ر‌انتان. بای با ملاخظه و توام جا 
احترام باشد؛ چون ایشان ظریف تر از شما هستند. در ضمن فراموش 
بنابراین اکر با ایشان آنگونه که شایسته است رفتار نکنید. دعاهایتان 
مسحاب واه سد: ۱2۱۰ 
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1- 1. رساله پولس به افسیسان, 5 : 24 _ 3د3. 
رت 


در متون شریعت اسلام نیز بر جایگاه والای زن در محیط خانواده تأکید 


شده است. در آیه شریفه: 

عاشرُومَنّ یالْمَعْژوف . (نساء: 19) 

ات ی را کر 
را تا ی فاد 


«حسن معاشرت» است واژه «معروف» 38 بار در قران به کار رفته 


است. 


مرحوم علامه طباطبائی کلمه «معروف» را به معنای هر امری می داند که 
مردم در اجتماع خود آن را بشناسند و انکارش نکنند؛ و بدان جاهل نباشند؛ 
و چون دستور به معاشرت کردن با زنان را مقید به «معروف» فرمود, 
قهرا معنای امر به معاشرت معروف با زنان. معاشرتی است که در بین 
مامورین به اين امر یعنی مسلمانان معروف باشد.(1) 


الته پوشن. است. در اماعی که ار سرت سای اسانی, زور انم 
عرف قابل تشخیص نیست., زیرا اگر مردم یک جامعه گرفتار ناهنجاری ها و 
اتحرافات احماعی .ناشن عر نهر فایلا شایی. است. بر عکش. در 
صورتی که جامعه در مسیری شفاف و به دور از انحراف حرکت نماید, در 
چنین جامعه ای عرف قابل کین انست: ۵ الا عرف امری شناخته شده 
است ؛ و نیاز به بررسی و تحقیق ندارد.(2) 
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1 الم اف 2ص 262 
2 2. المنار, ج 4, ص 456. 


برخی از مفسران, اظهار نظر زن را معیار و ملاک معروف دانسته اند. به 
این معنا که اکر خرد متناسب شأن و جایگاه خانوادگی و اجتماعی همسر 


خویش رفتار نماید «معاشرت به معروف» تحفق یافته است. 


سبح خی ور تفس نو آیه می نویسد: خداوند. معاشرت معروف با زنان 
را بر مردان واجب کرد؛ و حتی زمانی که مرد از همسرش کراهت دارد, از 
ان اغماض نکرده است.(1) 


یکی از نویسندگان معتقد است: کلمه «معروف» در آیه مورد بحث, عام 
است و شامل هر چیزی می شود که در متعارف بین مردم نیکو شمرده 
حلالی نشود. بنابراین, محدود به زمان معینی نیست و معروف بر حسب 
تغییر شرایط اجتماعی, تحوّل می یابد.(2) 


بدین ترتیب, در فرهنگ اسلام, مرد موظف به حسن معاشرت با همسر 
خویش می باشد و اين تکلیف مهم به صورت عام و مطلق بیان شده است 
«عاشروهن بالمعروف». این دستورالعمل, روابط زن و مرد را در زندگی 
که شوهر نسبت به همسر خویش دارد (مهر _ نفقه و...) باید با توجه به 
این اصل انجام شود. 


ص: 102 
1- 1. فی ظلال القرآن, ج 2, ص 286. 


2 ۰ وافی: المدآم قف: الابلام, ظ. 2 القاهره داز تمه 


روایات اسلامی نیز مردان را به نیکی کردن و حسن معاشرت با 
همشر اسان سار مودم آند. بر ای مونهدیا سیر کرام اسلام صلی اه 


ور خ کم ۷ 5 آ خن کم لْقْلی ۷ 


بهترین شما کسی است که برای خانواده خود بهترین باشد و من برای 
خانواده ام بهترینم. 


نظر به آر|ء و نظرات مفسران می توان گفت مفهوم «معاشرت به 
معروف» با توجه به مرتبه فرهنگ دیتف. ق. اداب هنشت اختماعی: متغیر 


است. 


«لوازم حسن معاشرت را به دقت نمی توان معین کرد زیرا عادات و 
رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر قوم مفهوم 
خاصی از حسن معاشرت بوجود اورده. ولی, به طور اجمال می توان 
گفت, تمام اموری که از نظر اجتماعی توهین محسوب می شود (مانند 
ناسزاگویی _ ایراد ضرب _ مشاجره _ تحفیر) یا اموری که با عشق به 
کانون خانواده و اقتضای محبت بین دو همسر منافات دارد (مانند ترک 
مصداق های «سوء معاشرت در خانواده» است.(2) 


«معاشرت به معروف» به عنوان وظیفه مرد و حق زن مطرح می شود و 
در سایه این تکلیف, مرد نیازهای روحی همسرش را تامین می کند و 
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1- 1. وسائل الشیعه, ج 14, ص 122. 


رش 219 


مخیطی توا با صفا و آرامش پدید می آورد. در حقیقت این دستور العمل, 


شالوده بنای مستحکم خانواده است. 
در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام آمده است: 


و حق همسرت این است که بدانی خداوند او را ماأیه از آفتشن و انس تو 
قرار داده است؛ و بدان که این نعمتی است از جانب پروردگار متعال, پس 
او ام مها تا کی ۱۱ 


قران کریم نیز نعمت وجود زن را در کنار سایر نعمت ها بر می شمرد: 


و خدا برای شما از خودتان همسرانی قرار داد, و از همسرانتان برای شما 
پسران و نوادگانی نهاد و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید. ایا [باز 
هم آبه باطل ایمان می اورند و به نعمت خدا کفر می ورزند؟(2) 


در خفنشیر این اب آمنده است که: مقصود از نعمت؛ همان است که 
همسرانی از جنس خود بشر برای ایشان درست کرد؛ و فرزندان و نوه 
هایی از همسران ایشان یدید آوزد چون این فتر ی تن و اشکار ترین 
نعمت هاست... .(3) 


از سوی دیگر همواره مردان به مهر و مجبت نسبت به زنان ترغیب و9 
تشویق شده آند. رسول گرامی اسلام می فرماید: 


۳ 1 م9 اضر ۳ رل - ل‌ 
حبّب [لی من دنیاکمّ النساء و الطیبٌ و قَدّخ عَیْیی فی الصّلوه. 
از دنیای شما زنان و بوی خوش برای من دوست داشتنی است و 
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خسن آلسد علی الصانعی‌ت شرع ساب الحفوی الامام ری الغا نیت 
تفت آنشفا لاش و40 ویصن. ۱5۱7 ری لت نی نصر 
الخفنتن تن القظل الطبرسی: مارم الاخلاق..ض ض. انتشارات. فراهانی: 
5ش, ج 2, ص 342. 
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نور چشم من در نماز است.(1) 

اه ای غندالله غلبه الشاام تفل فندم ]میت 

من آخْلاق الائبیاء ختٌ النساء. 

خلق و خوی پیامبران محبت نسبت به زنان است.(2) 


_ زن و مرد مکمل یکدیگر 


گوبا زن و نیازی همگون ۵ ری به. یکذیکر دآزند که یه تعتیر اقران 
لباس 7 شمرده شده اند. همانند نیاز هر انسانی به لباس. خداوند 


قز لاس لعق و انم لاس اف (نفرت: ۱187 
آنان برای شما لباسی هستند و شما [مردان ] برای آنان لباس هستید. 


با این بیان زن و مرد یک روح در دو بدن هستند ازاین رو هر کدام باید 
حافظ منافع دیگری و مراقب اسرار وجودی او باشد. 


در تفسیر المنار, معنای آیه از قول ابن عباس نقل شده که «هْنّ سَکنْ لک 
و ند شم سکن لَهَنَّ» برخی مفسرین نیز آنرا کنایه از ستر گرفته زیرا زوجین 
نسبت به یکدیگر ساتر می باشند.(3) 


علامه طباطبائی, تعبیر به کار رفته در آیه شریفه را استعاری گرفته و می 
نویسد. لباسن .همان فعبای معروف::ا <ارد عتی آن.حه. آنسان: یا از جدن را 
می پوشاند, این دو جمله به صورت استعاره به کار رفته اند, زیرا هر 


ص: 10 


فلت * علی اکیز غقاریه قفم موسنستم انش ااسلامی: 1202و بات 
الثلائه, ص 165. 

2- 2. وسایل الشیعه, ج 14, ص 9. 

امرخ ری 176 


یک از زن و مرد, دیگری را از دنبال شر رفتن و آن را شایع ساختن باز می 
دارد. پس هر یک برای دیگری لباسی است که با او ناپیدائی هایش را می 
پوشاند.(1) 


لباس از یک سو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشیاء به بدن 
حفظ می کند و از سوی دیگر عیوب او را می پوشاند و از سوی سوم 
زیننی است برای تن آدمی, این تشبیه که در ایه فوق امده اشاره به همه 
این نکات: است: 


دو همسر یکدیگر را از انحرافات حفظ می کنند. عیوب هم را می پوشانند 
وسیله راحت و آرامش یکدیگرند و هر یک زینت دیگری محسوب می شود. 
این تعبیر نهایت ارتباط معنوی مرد و زن و نزدیکی آن ها را به یکدیگر و 
نیز مساوات ت آنها راک این ژفیته کاملا روشن می‌سازه زیر همان تعیر 
که درباره مردان آمد, در باره زنان هم آمده است بدون هیچ تغییر.,(2) 


با توجه به بیانات مفسران. همانندی های زوجین با لباس را می توان این 


گونه ترسیم کرد: 


تفط ار روا ان کر راد ار ی رسای که 
از این طریق تمایلات جنسی خود را در مسیر صحیح قرار می دهند و از 
رسوائی جنسی و هجوم افات جنسی, یکدیگر را پاس می دارند, 
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[- 1 المیزان 0 2 ص‌ 4 
2- 2 نمونه, 0 1 ض‌ 650 ۰ 


همانگونه که لباس انسان را از رسوائی برهنگی حفظ می کند.(1) 


2 عیب پوشی: همانطور که لباس, عیوب جسمانی را می پوشاند, زن و 
مرد باید عیوب همدیگر را پيوشانند و. از. انزهق یکدیکر باشدارخن کنند.ه 
موجبات رشد و کمال یکدیگر را فراهم نمایند. 


3 جلوگیری از ناهنجاری های روحی و روانی: همانطور که انسان برهنه 
وضعیت ناهنجاری دارد؛ انسان بدون همسر نیز در تشویش و اضطراب به 
سر می برد. پس لباس و همسر, روان فرد را هنجار می کند. همانگونه که 
عاطفی است. 


4 آراستگی و زینت: همانطور که لباس مناسب از جهت نوع رنگ مدل 
و... موجب آداسین انسان است همسر شایسته نیز ژالذ کی نا نقتو نی را 
سرشار از لطافت و برازندگی می کند. 


5 ی وه و یه ننتتکی 1 همانطور که لباس,: نزدیکترین شی ۶ به آذفین 
است همسر نیز محرم ترین فرد از نظر جنسی. عاطفی و اخلاقی است. 
ازاین رو دو همسر با رعایت عفاف در برابر بیکانه, باید کمال دلبری, 
همدلی و هم رازی را نسبت به یکدیگر داشته باشند. هم چنین با وحدت 
نظر در کلیه شئونات زندگی و مودت و رحمت می توانند گرمابخش زندگی 
همدیگر باشند. 


لازم به ذکر است که برخی معتقدند: ی ی 
اق ان ها ات می کرد فان هکس کل ص ره 
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1- 1. ر. ی , به الفرقان فی تفسیر القرآن, ج 2, ص 58. 


شکوفائی و نشاط و پرورش یکدیگر می باشند., بطوریکه هر یک بدون 
دیگری ناقص است و طبیعی است که میان یک موجود و مکمل وجود او 
چنین جاذبه نیرومندی وجود داشته باشد.(1) جاذبه ای که قران با تعابیر 
«مودذت و رحمت» از آن یاد می کند.(2) 


به هر حال, مودت و مهربانی متقابل, دو محور بایسته وید حون مشترک 
قلمداد می شوند که تنها با محوریت آن دوء نیازهای عاطفی زن و مرد بر 
اس و ما ی وا 
است, آنگاه که زن و مرد سرشار از محبت و مهربانی شدند ؛ تلاش می 
کنند تا فرزندان خویش را نیز از این سرچشمه زلال سیراب کنند و در 
جهت رفع نیازهای مادی و معنوی آنان بکوشند. بدین سان نسل انسانی با 
تربیتی شاپسته, پایدار می ماند البته نقش اساسی تر در این حوزه به 
عهده زن است. 


ها با سکم و ز رازه 


اسلام, سریرستی و نظارت بر امور خانواده راء «ره عنوان یک تکلیف» بر بر 
دوش مردان نهاده است. از آن جا که مصلحت و سعادت هر جامعه ای در 
گرو داشتن ناظر و سرپرستی است, که در فرض بروز اختلاف, مرجع حل 
اختلاف و فصل الخطاب باشد, خانواده نیز به عنوان کوچکترین «نهاد 
اجتماعی» از این قاعده مستثنی نیست؛ علی الخصوص که خانواده بر 
مبنای روابط عاطفی, اخلاقی, و تربیتی اعضاء پایه ریزی شده, و محل 


تجلی و رشد فضایل و کرامات انسانی است. گو این که اگر خانواده را 
موسسه تربیتی و یا شرکتی اقتصادی هم بدانیم, نیازمند «مدیر» است. 
البته هیچ مدیری از رایزنی, تشریک مساعی. تبادل آراء و گفت و شنودهای 
خیرخواهانه دیگران, (به ویژه زیردستان) بی نیاز نیست. 

خداوند درباره مشورت می فرماید: 


هجو 0 


و أَمرْهْم شوری بیْتَهْمٌ. (شوری: 38) 


با توجه به این که صفت عام موّمنان. مشورت با یکدیگر است, قهرا زن و 
شوم ار ان ام ی پیت و ی رال ها با را 
«تشاور» روبرو می شویم. 


قرآن می فرماید: 


..قِنْ آرادا فصالاً عَن تراض منهُما و تشاور قلا جُناح عَلَیهما....» (بقره: 
233) 


پس اگر [یدر و مادر آبخواهند با رضایت و صوابدید یکدیگر, کودک را 
0 ]از شیر باز گیرند:, گناهی نز از دو نیست. 


دز این اب خداونه ان-یفن و هادری که از بکدبکز خدا شندم. انم می: خواهد 
بر اساس تراضی و مشورت با تکدنحر زر صورد فرزندشان تصمیم بگيرند. 


ی تفس 
مکلفند / با یکدیگر مشورت کنند و بر اساس رضایت طرفین در مورد 
فرزندشان عمل نمایند. مسلم, زن و شوهری که زیر یی سقف 
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تدای می کنند باید در تمامی شئون خانواده به مشورت بنشینند و بر 
اساس تفاهم و همدلی رفتار کنند. 


این تعبیر گویای این حفیقت است که: در نهاد خانواده, مشاوره پدر و مادر 
برای تربیت فرزندان؛ امری ضروری است. در واقع از دیدگاه قرآن, 
راهکار اساسی برای اداره مشترک هسته مرکزی اجتماعی و نهاد کوچک 
خانواده, مبتنی بر هم رایی و هم فکری زن و مرد است؛ و تنها در این 
صورت است که امر تربیت فرزندان به نیکویی سامان می پابد. 


در آیه 6 از سوره طلاق آمده است: 


اگر برای شما [بچه] شیر می دهند مزدشان را به ایشان بدهید و به 
شایستگی میان خود به مشورت تودا تن وان کاربان ادن ای مور انا هم 
به دشواری کشید [زن آدیگری [بچه را آشیر دهد. 


اک جه نو آنفرها ینک »-مو‌خود ی ۳ حد 
مشترک همه این معانی, احترام به شخصیت زن, و توجه به اراء و نظرات 
و به خانواده و فرزندان است. تیزم فان .ی فرهاید: با 
یکدیگر مذاکره کنید مش یار بدهید. و دیگری هم باید پيشنهاد منطبق با 
حق و حقیقت را بپذیرد. 

از این روی» نه مردسالاری منطبق با موازین است. نه زن سالاری. راه 
درست عبارت است از این که. زن و شوهر در تربیت فرزندان و رشد 
جسمی و روحی آنان, نهایت همکاری و مساعدت را بنمایند؛ ؛ و از تحمیل 


قران کریم مردان را سرپرست زنان می داند و می فرماید: 


الرجال قَوّامون عَلی التّساء یما قَصّلْ الله بَعْضَهُمٌ عَلی بَعّض و بما أنْفَفُوا 
من اموالهمّ... . (نساء: 34) ِا تقد 
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بش بر دادم و ان ادلی انکه از امهالشان خر می کنخ 


در تبیین این واژه آمده است: قوام از ماده قیام, و به معنای نگهیانی و 
اصلاح است. و به همین معناست سخن خداوند؛ که فرموده است : ] 
«الرَجَال قَوَامُون...»... «قیم زن» شوهر اوست, [یعنی] او نیازمندی های 
زن را بر بر آوزده می کند. «الرَجال قوّامون ی النسآاء», مقصود آن است 
که مرداره حکفل موی اند مه کارهانشان می ورداتت ۱1 


هم چنین گفته اند اصل در این ماده (قیام) 11 چیزی است که مقابل 


و معنای ان (قیام) به اختلاف موضوعاأت؛ تفاوت می کند.. ۰ و قوام. یعنی بیعنلی 
کسی که بدون تکیه بر دیگری, اه یات ِِِ 
مورد بحث, به معنای کسی است که بر زن در تدبیر امورش؛ و بر طرف 
ساختن نیازمندی هایش اشراف دارد.(2) 


_ فلسفه سرپرستی مردان بر زنان: 


مردان از اين رو سریرست زنانند که: خداوند برخی [از مردمان ] را بر 
ترخی. ذیکر ‏ فضیلت. .دادم: آنشت* .تا آههر ندمی آنان در هفنیید. عدالت 
اجتماعی و نظام احسن قرار گیرد؛ و از اين رو که مردان (برای اداره نهاد 
خانواده) از توان مندی های بیشتری برخوردارند؛ و از این رو که هزینه 
زندگی زنان (مهر و نفقه) بر عهده مردان است. 
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[- 1 محمد بن مکرم, آبن منظور, لسان العرب, ط 3, بیروت؛ دار احیاء 
الارشاد الاسلامی, 1365ش, ج 9 ص 344. 


در «تفسیر جواهر» می گوید: «الرجال قوّامون...» یعنی مردان چون 
زمامدارند؛ و زنان چون رعیت (ملت و مردم).(1) 


سید قطب شرح مبسوطی را ذیل آیه مورد بجعت بیان کرده, و چنین 
0 حیات انسانی در جامعه بشری دوام پیدا نمی کند. جز از 
راه قیمومت مردان بر زنان ژیدا خذاوند در سزشت. هر یک از آنان: آن چه 
زا که. برا فظاض تکاملی در عالم. کون بفتر و صاله کر انشته قرار <اده 
است.(2) 


در فرهنگ اسلامی, ریاست «اجرائی» و نظارت بر خانواده, به مرد واگذار 
شده, و این نوعی تقسیم کار و تحدید مسئولیت ها, دوه اند کی هنت ک ان 
و مرد است. و نباید به عنوان تحکم و زورگویی به زن. و ذوب شدن 
شخصیت او در شخصیت مرد تلقی شود. بنابراین, قیمومت مرد بطور 
مطلق, و بدون قید و شرط مطرح نیست؛ بلکه این قیمومت بر دو پایه 
استوار شده است: 


الف) فطری: در آیه شریفه که عبارت «بما قَّلّ ال" تَعصَمده بَعصَهُمٌ علی بَعض. 
(نساء: 34)» آمده, ریاست را مربوط به طبیعت ما ات مرد 
هف داند؛ ؛ زیر| مرد ان شروی ی کر بهره مند؛ و بر احساسات و 
عواطفش چیره و غالب است. در مقابل. زن نسبت به عواطف و 
احساساتش, موضعی انفعالی دارد. البته اين همه. برای زن نقص به شمار 
تمی اند" زیرا به. آه تیز امتیازاتیداده شدم. که به مردان. کفتر. داده. اند: 
زنان نوعا به 


1 2 


[- 1 الجواهر, 0 3ص 9د. 
ی 2 


ها امتیازات فطری خود در امور داخل منزل, از جمله, نظارت فکری و 
فرس تن بر اعصاع‌اواو: و رش وعالی آنان.از مرد ان شتتن مت رید 
بنابراین, آفرینش زن و مرد در انطباق با وظایف و مسئولیت های محوله, 
جلوه ای از تطابق تکوین باتشریع است. 


مرحوم استاد مطهري در این ارتباط آورده اند: عبارت قرآن که فرموده 
است: «بقا قصّل الله"* بعصَهْمٌّ علی بعض» و نفرموده است: «بما فضل 
اللّه الرجال علی النساء», ناظر به این است که بعضی بر بعضی برتری 
دارند و [عمدا آنگفته آنننتتم. که مردان بر زنان؛ [برتری دارند] چون 
خواسته بگوید: برتری هایی مرد بر زن دارد؛ و برتری هایی زن بر مرد 
دارد؛ و لازمه این دو برتری [متقابل ], ۵ مرد است بر زن... یعنی به 
مرد بنابر فضیلتهایش, مزایایی داده شده, که بر طبق آن به درد با 
داخل خانواده می خورد: . و به زن بنابر فضیلت هایش, مزایایی داده شده, 
که به موجب آن شایسته اداره داخل خانواده است. بم قو آنری قشنخته فر ان 
اشاره می کند به فلسفه فطری بودن؛ یعنی به حکم سرشت مرد و زن: 
مطلب اینچنین آ یوت [و] قانون شرع در بدرقه قانون طبیعت آمده و با 
قانون طبیعت هماهنگی دارد.(1) 


مرحوم رشید رضاء فزونی مردان نسبت به زنان را از جهت قوه تعقل و 
نیرومندی آنان در تحمل شدائد و سختی ها می داند. بنابراین نظریه, زن و 
مرد همچون اعضای یی پیکرند. مرد به منزله سر, و زن به منزله تن 
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1- 1. پیام زن. ش 26 اردیبهشت 3 7. ور . ک , به الاسلام عقیده و شریعه, 
ص 157. 


می باشد؛ و این همه در جهت مصلحت تمامی اعضای بدن است(1) 


با الهام از اين آیه, سید قطب مسئله قیمومت مرد را در نیاز فطری زن 
جست وجو می کند, و معتقد است: در نظام تکوین. خلقت اعضاء و جوارح, 
و هم چنین نیروی آندیشه و خرد هر یک از زن و مرد. متناسب با وظایف و 
مرد و پذیرش آن توسط زن نيز, در همین راستا می باشد. ازاین رو مردی 
که وظیفه قیمومت را به خوبی انجام ندهد, و صفات لازمه را دارا نباشد, 
همسرش احساس حرمان؛ نقعص؛ و ناکامی می کند؛ و کودکانی که در چنین 
خانواده ای بسر می برند. دچار ناهنجاری های روحی و روانی شده, و در 
روش و منش خویش, دچار اختلال می شوند.(2) 


تب اکتشایی: غبارت نو ها انتعها من اموالهم. دز مقام تنیین. دوفین 
دلیل واگذاری امر قیمومت به مردان است. اسلام, تکلیف انفاق را بر 
عهده مردان نهاده است. این تکلیف همزمان با عقد ازدواج و با اعطای 
مهربه 1 و با پرداخت نفقه استمرار می یابد. این همه, در مقابل 
سرپرستی و ریاست خانواده توسط مرد می باشد. به گفته رشید رضاء زن 
به اختیار و انتخاب خویش, از مساوات تام و کامل صرف نظر کرده و به 
مرد رتبه سرپرستی و ریاست امور خانه را تفویض کرده است.(3) 


بدیهی است که حق نظارت و قیمومت مرد در خانواده, از سر عدل و 
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[- ۷ المنار, جح ۳ صص 68 _ 69 . 
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و از اس لاخ اقا هم مانا مان ری 
2 


انصاف می باشد؛ چرا که وقتی بر آورده ساختن نیازهای اقتصادی بر دوش 
مرد گذارده شده. طبعا حق ریاست این نهاد (خانواده) را نیز در پی دارد. 
همانطور که هر شهروندی با پرداخت مالیات و سایر حقوق دولتی. حق 
نظارت بر عملکرد دولت را کسب می کند؛ و این پایه و اساس دموکراسی 
باید نظام مند و بر اساس رعایت مصالح افراد خانواده به پیش رود چنین 
قانونی حاکم است.(1) 


بدین ترتیب» قیمومت مرد به معنای اصلاح و تعدیل است ؛ نه تسلط و 


این مسئولیت مرد بت تور تافو آسایش همسر است؛ تا زن در کمال 
رفاه و راحتی زندگی کند؛ و زیر بار مسئولیت تأمین هزینه زندگی, احساس 
سنگینی نکند. در چنین ساختاری, مرد با دوراندیشی و اراده اش؛ و زن با 
قلب و عاطفه اش؛ زندگی را به پیش می برند. با این توصیف روشن می 
شود ی 
اند, استنباطشان ناصواب است؛ چرا که قیمومت مرد مسئولیتی طاقت 
فرسا در چارچوب حدود ی می باشد.(2) 


بنابراین در اصول بنیادی «تکامل و تقرب», فرقی میان زن و مرد نیست. 
و هرگاه زن در مقابل مرد مطرح است. (به عنوان دو صنف از انسان)؛ 
هرز زد صرق قوام و قیم زن نیست ؛ و #الرخال قَوّامُون عَلی النساء». 
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1- 1. المرآه فی الاسلام. عبدالواحد وافی, ص 54. 


7ص 59 .61 


مربوط به روابط همسری است. علاوه بر این که قوامیت؛ نشانه کمال و 
ان ؛ بلکه مسئولیت و تکلیف است. دلیلش را هم قران بیان 
نموده است: < یقا فصل, للم" هم علی تَقض و یفا لو قوا.. ۰ مرد 
هتر می تواند تأمین نیازهای منزل و تلاش برای تحصیل مال را هد دار 
شود قوّام بودن» و قوامیت یک وظیفه است؛ و «الرَجال قوامون علی 
ای ماه رنه تن ی ره ان ای مه اس با 
نیست که زن اسیر مرد است ؛ بلکه دستور سرپرستی؛ بیان وظیفه است ؛ 
و معیار فضیلت مرد و موجب نقص و کاستی زن نمی شود. قیم بودن زن و 
مرد» در محور خانواده است. گاهی زن قیم مرد است, و گاهی مرد قیم 
زن. مثل لزوم اطاعت فرزند از مادر؛ که در این صورت» زن قیم مرد 
است.(1) 


_ حدود قیمومت: 


از دیدگاه اندیشمندان و مفسران؛ حد و مرز قیمومت, متفاوت است. عده 
ای این مسئولیت رز در چارچوب ژد کی زناشوئی محجد ود کرده اند؛ . و عده 
دیگری دامنه آن را گسترش داده و به همه ابعادی که زندگی زن و مرد را 
بهم پیوند می دهد, جاری دانسته اند. 


استاد مطهری. ضمن این که قیمومت را محدود به زندگی همسری می 
ی ای وا ی ی مطلب را اینگونه 
تعلیل می کند: اين که زن می تواند هر نوع دخل و تصرفی در سرمایه 
خویش داشته باشد؛ و از استقلال اقتصادی برخوردار است؛ و این که در 
باب اعتقادات. آزادی اراده و فکر دارد؛ و اساسا شخصیتی 
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وان این در یه سا همان رف رکه ان 
اسراء 1375 ش, صص 365 ۰ 368. 


مستقل دارد؛ این همه بیانگر این واقعیت است که قیمومت؛ مجدود به 
حدود مشخصی است و ار هرز ند کی تاضونی تحاوز نمی کند: 


ستاد مطهری هم چنین رعایت مصالح خانوادگی را حد و مرز قیمومت می 


داد 


ازادی ها را از زن سلب کند؛ حدود معینی دارد. حدودش چیست؟ حدود ان 


تهطهرن کلی این اسنت: مصالح اما ع الم حانهاد کن. 


اسلام به مصالح خانوادگی خیلی اهمیت داده است. خانواده؛ : بعلی اجتماع 
خانوادگی که باید محفوظ باشد؛ ثابت باشد؛ پاک باشد؛ در آن جنگ و دعوا 
وجود نداشته باشد ؛ مشاجره نباشد؛ ۰ تربیت فرزندان [باشد ]... 


اسلام می گوید: در این اجتماع باید حکومت باشد. اما معنای «حکومت باید 
باشد». این نیست که تحکم باشد؛ یک مرد حق تحکم داشته باشد. مرد «در 
حدود مسایل خانواده» حق حکومت دارد.(1) 


اما مرحوم علامه طباطبائی, قیمومت مرد را مختص امور منزل ندانسته, و 
آترا به روابط اجتماعی نیز جریان داده اند. ایشان در تفسیر آیه «الرَجّال 
اون علی النساع ۰ می نویسد: از عمومیت و توسعه علتِ قیمومتِ 
مردان. معلوم می شود که این قیمومت منحصر به روابط زن و شوهر 
نیست ؛ بلکه دامنه آن «نوع زن و مرد» را در تمامی جهات زندگی فرا می 
گیرد؛ : پعلی جهات اجتماعی هفصعانی مثل حکومت؛ قضاوت؛ و دفاع؛ 
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زیرا این جهات با مسئله تعقل, (که در مردان نسبت_به زنان فزونی دارد) 
ارتباط مستقیم دارد. بنابراین «الرجال قوّامون علی النساء...» مطلق 


است. 


ایشان در جای دیگر می گوید: مهار کارهای اجتماعی را باید به عقل قوی 
تز شعیروه که در ان از فرمانروایی عواطف جلوگیری شود. مواردی همچون 
حکومت؛ قضاوت و جنگ, باید به کسانی داده شود که عقلشان ممتاز, و 
عواطفشان ضعیف باشد. یعنی باید به مردان سپرده شود, نه زنان.(1) 


یکی از اندیشمندان. ضمن این که معتقد است: قیمومت مرد, نوعی 
برنامه ریزی و تنظیم زندگی زناشوئی است که با توجه به مسئولیت ضالی 
خانواده و بعضی از ویژگی های ذاتی مرد. او را : بر امور زن مسلط قرار 
داده است. نگرش تعمیم حدود قیمومت را مورد 9 قرار داده و می 
گوید: ممکن است کسانی قیمومت مرد را شامل موارد دیگری از قبیل 
ایات اغازین سوره نساء. (به ویژه از ایه 6 به بعد) سیاق سخن و صریح 
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1- 1. المیزان. ج 4 ص 343؛ ر.ی: محمدحسین حسینی تهرانی. رساله 
پخعه تن سر اش «الوال وابون علی. الساه ».1 <ر تهران: 
منشورات الصدرا, 1407ق. ص 52 ؛ حسین علی المنتظری, دراسات فی 
ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه. ط 2 المرکز العالمی للدراسات 
الاسلامیه. 1409ق, ج 1» ص <د, 

2 2. السیدمحمدحسین فصل: الم تافلات: اسلامیه خول المز آمبد.ظ کر نی 
جا, دارالملاک, 1417ق, ص 17. 


و در آیه 34 آنگاه که سخن از تسلط مرد بر ژزن می رود دلیل آن نیز بیان 


ر نیز شامل م می شود, ندارد. آين است که تبصره ت شده در این ایه تنها 
ِِ ی 0 از 0 ۳ 21 
مرد بر زن در امور خانوادگی است؛ و گرنه سخن راندن از قضاوت و 
حکومت و جهاد, بالاتر و برتر از سخن گفتن درباره زندگی خانوادگی است. 
خوانه ک ان این است که سکم اهاز رسدور سای اس #۶ 
مرد در قبال زن انجام می دهد؛ و قضیه با تمام جزئیاتش چنانچه گفته 
شده, مربوط به روابط خانوادگی و زن و شوهر است؛ و به هیچ وجه 
موضوع انحصار قضاوت و حکومت در دست مرد, از ایه استنباط نمی شود؛ 
زیرا اگر تسلط و برتری مرد شامل تمام امور باشد, دیگر بحث نفقه و 
انقاق معا تخواهد داشتت: ۱۱۱ 


ایشان در جای دیگر می گوید: سرپرستی مرد بر زن. به مسائلی از قبیل 
اختیار در طلاق و حق استمتاع هر زمانی بخواهد, محدود می شود.(2) 
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1- 1. همان. 
2- 2. پیام زن, ش 35ظ, سال بنجم. مهر 75. گفت وگو با آیه اللّه فضل اللّه 


می نویسد. ابه شریفه, اولا" مربوط به نظام خانوادگی و زندگی زد و 
شوهر است ؛ نه اجتماع و زمامداری, قضاوت و جنگ دفاعی. آیة قی وید 
در زندگی زن و شوهر به دو علت. مردان سرپرستی زنان را عهده دارند؛ 
اول:خداوند در آفرینشن به مزد توانائی جسمی بیشتری اعطا کردم است. 
علت دوم: مردان به زنان مهر و نفقه می دهند؛ . و هزینه زندگی آنان را 
عهده دار هستند. به بیان دیگر, قرآن برتری مرد و هزینه دک زن را 


علت قوّام بودن مرد بر زن دانسته است نه فقط برتری مرد را. پس اگر 
زن توانمند بود و مرد تهیدست باشد, «زن قوّام و سرپرست شرت مت 
باشد.»(1) 


در هر حال, به دلایل ذیل می توان گفت که قیمومت مرد. محدود به زندگی 
خانوادگی است: 


رشان ول ای در رانظه.با مسایل خاتوادکی اشت:(2) 


نان ان زو ارتباط با مسایل خانواز کی هد زناننوتی. است. ابانش 
قبلی حقوق مالی و خانوادگی زن را مطرح کرده و رعایت احترام به این 
حقوق را توصیه نموده است. ذیل آیه نیز در مورد ویژگی های همسران 
شایسته و درمان نشوز زنان ناسازگار از سوی شوهرانشان است.(3) 
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1- 1. آیه اللّه صالحی نجف آبادی, روزنامه اطلاعات. 19 مهر 5 7. 

2 2 مخمدهفخی:: شمسن. آلویهم مضایل خرحه فی فقه المراهر ابی: چا 
موسسه المنار, بی تا ج 2 ص 68 . 

3- د. المرآه فی القرآن و السنه, ص ۰222 محمدتقی جعفری, ترجمه و 
تفسیر نهج البلاغه, دفتر نشر فرهنگ اسلامی, 1361ش, ج 11, ص 271. 


3. ی در آیه آمده است. «بما قصّل الله" بَعصَهّم 
علی بَعْضٍ» «و بما آلقَفُوا من أموَالهمْ...»با هم, ی بودن 
ار | 
تعمیم داد زیرا قبول عمومیت این علت که سبب تسلط مرد بر همه زنان 
باشد.(1) 


با توجه به موارد فوق, حق سرپرستی مرد بر زن, منحصر به زندگی 
زناشوتی است و برتری مرد بر زن در این دایره. ناشی از مسئولیتی است 
که در چارچوب محدودی معین شده و نمی توان آن را به دیگرموارد 
سریان و تعمیم داد. 


عده ای نسبت به قیمومت مرد, زبان به اعتراض گشوده و می گویند: 
قیمومت مرد به معنای نظام برده داری است؛ و با همسانی زن و مرد در 
انسانیت ساززگار نیست. علاوه بر این قیمومت مرد زمانی مطرح بوده که 
مرد تنها نان آور خانواده بوده و منیع درآمد خانواده, مرد خانه بوده است؛ 
اما امروز که نوعا زنان شاغل هستند؛ ۵ و آضد کین میت کفند: جاپی برای 

قیمومت نمی باشد. نهایت این که, جهل و بیسوادی از عوامل 
قیمومت مرد است؛ اما در دنیای امروز که زنان از فرهنگ و دانش بهره 
مند هستند, ز مینه قیمومت مرد منتفی است 2(۰) پر واضح است که 


۱ 


1- 1. مسایل حرجه فی فقه المرآه, ج 2 ص 69 . 

2- 2 الفراه فی الفکر الاشلانن: باجوری, ج 2, صص 1 _ 42 به نقل از 
المرآه العربیه و المجتمع التقلیدی المتخلف, ص 134 المرأه العربیه و 
قضابا التغییر, ص 46؛ ؛ الاسلام و المشکلات الجنسیه, ص 1863 7 ادن فی 
الاتنلامم ض- 72 


تفسیر قیمومت مرد به معنای بردگی و بندگی زن, تفسیری ناصواب است ؛ 
جرا که اسلام اگر چه در جوانت مره مر را او مخت ای 
دانسته, در عین حال؛ پایداری و نظام خانواده را در پرتو قیمومت مرد 
محقق دانسته است. حتی زنان غربی که در مشاغل مختلف اشتغال دارند 
و از استقلال اقتصادی برخوردارند. باز ارامش خویش را در قیمومت و 
سرپرستی مرد جست وجو می کنند. هم چنین به هر اندازه که رشد فکری 
می یابند. نیاز فطری به قیمومت مرد در امر منزل را بیشتر احساس می 
کنند 


رس تکریم و بزرگداشت زد در جایگاه مادری 


از تجلیات والا و ارزشمند زن» مقام و جایگاه مادری اوست که در تمام 
فرهنگها؛ اعم از متمدن و غیرمتمدن از تقدس و احترام خاصی برخوردار 
بوده است ؛ و این نقش اختصاصی زن در طبیعت و تاریخ, ارزش ویژه ای 
دارد. 

در عهد قدیم, نسبت به جایگاه رفیع مادر توجه خاصی شده, و بر احترام به 
مادر سفارش و تأکید فراوان شده است. بطوریکه در پنجمین فرمان از 
فرامین دهگانه می خوا: نیم: «پدر و مادرت را احترام کن تا در سرزمینی که 
خداوند خدای تو به ته خر ا هد بخشید عمر طولانی داشته باشی».(1) 


مقرر شده است. «اکر کسی پدر و مادرش را بزند, باید کشته 


122: 
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شود... هر کسی پدر و مادر يا مادر خود را لعنت کند, باید کشته شود.»(1) 


در جای دیگر آمده است: «لعنت خدا بر کسی که نسبت به پدر و مادرش 

تی. ار آفی. کت ی و پفرعاری با بر ه ماد وا ماه یه رشوای 
دانسته: «پسری که با پدرش بدرفتاری می کند, و مادرش را از خانه می 
راند, مایه ی و رسوایی است 3(۰) 


در عهد جدید نیز سعادتمندی و عمر طولانی در گرو احترام به پدر و مادر 


«ای فرزندان ! پدر و مادر خود را اطاعت کنید, که این کار درستی است؛ 
زیرا| خداوند اختیار زندگی شما را به دست ایشان سیرده است». نخستین 
حکم از ده فرمان که با وعده همراه است. این است که «پدر و مادر خود 
را احترام نما... و وعده ای که خدا داده این است که اگر احترام پدر و مادر 
خود را نگاه دار عمری طولانی و با سعادت خواهید داشت.»(4) 


همو در جای دیگر می نویسد: «ای فرزندان ! مطیع پدر و مادر خود باشید؛ 


در آیات کریمه قرآن, قریب به ده آیه احترام به مادر و احسان به او 
1 


فر خی وک و 1 

2 تفر نشنه. 1627 

3- 3. امثال سلیمان, 19 : 26. 

4- 4. رساله پولس به افسیسیان, 6 : 1 _ د3. 
5- 5. رساله پولس به کولسیان, 3 : 20. 


را مطرح کرده است؛ ؛ که نیمی از آن ها بعد از مسئله توحید. به نیکی 
نسبت به والدین سفارش می نماید؛ و این همه نمایان گر اهمیت فوق 
العاده موضوع از دیدگاه قرآن است )1 


و پروردگار ۳ مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر (خود) 
احسان کنید. اگر یکی از آن دو پا هر دو, در کنار تو به سالخوردگی رسیدند 

دا ی ات 
بگوی.) 


در تفسیر این آیه آمده است: معلوم می شود مسأله احسان به پدر و 

مادر, بعد از ۳۳ توحید از مهم نرین واجبات است. همچنانکه مساله 
عقوق بعد از شرک ورزیدن به خدا از مهم ترین گناهان کبیره است؛ و به 
همین جهت این مساله را بعد از مساله توحید و قبل از سایر احکام بر 
شمرده و این نکته را : نه فقط در این آیه, بلکه در موارد متعددی, به همین 
ترتیب بکار بسته است. سپس می افزاید: آیه شریفه بر وجوب احترام به 
پدر و مادر, رعایت کامل در معاشرت و سخن گفتن با ایشان در همه 
حال. تصریح می کند.(2) گفتنی است این احترام و احسان در صورتی که 
پدر و مادر احساس وظیفه کنند و با امانت های الهی یعنی فرزندان به نحو 


در ادامه ۳ پیشین» خداوند سفارش قف. کند؟ 
ص: 124 
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و از سر مهربانی, بال فروتنی بر آنان بگستر و بگو: «پروردگارا, آن دو را 
رحمت کن چنانکه مرا در خردی پروردند.(1) 


بدین ترتیب, خداوند به تواضع و تکریم والدین توصیه فرموده است؛ و به 
انسان یادآوری کرده, که در موقع تکریم والدین, به کودکی خود و چگونگی 
برخورد پدر و مادرت با خود بیندیش؛ و از خدا برای انان تقاضای رحمت 
کن. تعبیر «خفض جناح» کنایه از 0 در تواضع و خضوع قولی و عملی 
می باشد؛ به این معنی که: انسان باید در معاشرت و گفت وگوی با پدر و 
مادر طوری روبرو شود, که پدر و مادر تواضع و خضوع او را احساس کنند, 
و بفهمند که او خود را در برابر ایشان خوار می سازد؛ و نسبت به ان ها 
مهر و رحمت دارد. .(2) زحمات و فداکاری های پدر و مادر را بیشتر باید در 
نظر داشت و به کوته ای شایسته از آن ها سیاسکزاری تمود. با این همه 
تجلیل های مشترک باز وقتی می خواهد از زحمات پدر و مادر یاد کند, از 
زحمات مادر سخن فض. ین هر آن تأکید می کند. و را نو از قرآن: یس 
ِ طرح .ِ به والدین؛ زحمات مادر را پادآور شده و به نوعی مادر را 
رد تجلیل و ستایش قرار می دهد: 


و انسان را در باره پدر و مادرش سفارش کردیم ؛ مادرش به او باردار شد, 
سستی بر روی سستی. و از شیر باز گرفتنش در دو سال است (آری, به 
او سفارش کردیم) که شکر گزار من و پدر و مادرت باش که 


ص: 125 
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بازگشت (همه) به سوی من است.(1) 


پاره ای از مشقات و اذیت هایی که مادر در حمل فرزند و تربیت او تحمل 
ی تک( 


و وتا اسان یوالیه اکسانا ما مه کُها و وصعلة کُرّها و حملَةْ و 
فصالة تلائون هرا ی اذا تلع أشگم... (احقاق: 015 


و انسان را (نسبت) به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. مادرش با 
تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنیا آورد. و بار برداشتن 
و از شیر کرفشن آن ی هام است:: نا آنجاه که به دشتد کامل خود بزستن 


«پس نقش مادری زن نقشی است. که هم سازنده روح کودک, و در نهایت 
سازنده اجتماع می باشد؛ و نباید این نقش در مقابل سایر نقش های 
اجتماعی دیگر کمرنگ شود».(3) 


در روایات نسبت به احترام و نیکی به مادر سفارش مضاعف شده است: 
(4) 


«از ابی عبدالله» روایت شده که فرمود: مردی نزد پیامبر صلی الله علیه 
و اله امد و 
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کت با دش لاله ضای لاه یه و اله ره کی یکی تم قرو 
به مادرت؛ گفت: یس از او به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: به مادرت؛ 
گفت: پس از او به چه کسی؟ فرمود: به مادرت؛ گفت: پس از او به چه 
کسی؟ فرمود: پدرت.» 

در تعالیم اسلامی, آنگاه که از حقوق والدین سخن به میان ند مادر از 
جایگاه برتری برخوردار است. رسول گکرامی اسلام صلی الله علیه و اله 
می فرماید: 


لا لت فی ضلاه التطوّع قا عاک والذک فلا تقطغها و عنّک والدتک 
قافطغها 

اکز-فادر زا ضدا زد آن.را بز هم رن. 

3. تکریم و بزرگداشت زن در جایگاه فرزندی 


نگاه اسلام در مورد شخصیت زن. محدود به مادر يا همسر نمی شود؛ و 
قداست او در موقعیت «دختری». و به عنوان عضوی از اعضای خانواده نیز 


نگرش اسلام در این باب. متعالی و فراتر از دیگر دیدگاه های غالب در 
جامعه است. داستان رن ار و را گواه روشنی بر این 
مطلب است. آنجا که فی:فرهانده 


ریا یِقبول خسن و أبتها تباتا سنا 


2 پروردگارش وی [مریم] را با حسن قبول پذیرا شد و او را نیکو بار 
ورد. 


ش1277 


است.(1) 


نزد امام صادق علیه السلام رفت؛ امام او را ناراضی دید؛ فرمود: اگر 
و دهد که, ۰ الم ی 
کن. امام ۷۳ او برای تو دختر تیار کرو ده رنه آنگاه امام و 
غلامی را که همسفر موسی «خضر» کشت, که در قرآن فرموده: پس 
اراده کردیم که پرفردکارشان «یدر و مادر زا» عوض بدهد انشان را از آن 
(غلام مقتول) فرد بهتری از حیث نسل و از نظر ترحم و پیوستگی.(2) 


آن گاه امام علیه السلام فرمود: به عوض آن غلام, خداوند دختری به ایشان 
عطا فر مود, که از نسل او هفتاد پیامبر به دنیا امد؛ 


و پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: خداوند بر زنان بیشتر از مردان 
مهربانست.(3) 


ازاین رو در روایات اسلامی, تولد دختر به عنوان گشوده شدن ناودان 
رجمت الهی معرفی شده است, هم چنین در حدیئی امده است: وقتی به 
سای صلی الب ام ام ای اس سم سا تا و اه 
حضرت به صورت اصحابش افتاد آناز ناخشنودی را در چهره آنان ملاحظه 
فرمود: سپس فرمود: 


وال لس علض 102 سم بن سم الکلعی. الافی: 
تصخیعه علی اکیر عفارعه دار الکتب الاسااسته مه حبدری: 1390 قور م 
0 ضص 9. 


ما لک ؟ رَیحاتة ها و رژفها ی اللّم عرّوّل.(1) 


این چه حالتی است که در شما می بینم؟ ! خداوند گلی به من داده؛ آنرا 

می بویم؛ و [اگر نگران روزی او هستید آروزیش با خداست. 

عّ آبی عَیدالله علیه السلام قال: البناث حسناث و البَنوْنَ نِعمَة و لا 
عَلی الْحسَناتِ و بُسْتَل غن الْعْمه.(2) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «دختران حسناتند و پسران نعمت. جز این 
نیست که ثواب بدنبال حسنات است؛ ولی از نعمت پرسش می شود که ایا 
شکر آن را گفته اند يا نه؟ 


در کلام.ذیکری. رشول کرامی. اسلامین ضلی. الله علیه.و آلهر. دختر | تحفه 
ای ارزشمند معرفی می کند: 


یقم الْوَلذٌ الِتَاتْ, مْلطفات, مُجْهزاث, مونساث مفلیاث(3). 


چه فرزند خوبی است دختر ! هم با محبت است؛ هم کمک کار؛ هم مونس 
است؛ هم پاک و پاک کننده. 


ازاین رو وقتی قیس نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده و اعتراف 
یت کین «جهل و نادانی بسیاری از پدران را بر ان داشت تا به دست 
خویش دختران خود را زنده به گور کنند, مه او 
تفصیل, ماجرای تکان دهنده زنده به گور کردن دخترانش را با زگو می کند, 
در حالی که اشک حزن از دیده های مبارک حضرت فرو می ریزد. می 
فرماید: 


«من لا بو | حَم لا بحم» 
ص: 129 
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ه ی 100 


یعنی آنکه رحم نکند, بر او رحم نشود. 

آنگاه به قیس که پرسید اینک برای تخفیف بار گناهم چه کنم؟ پاسخ داد: 
«عتِقَ عَن کل مَوَلودهٍ تیمه» 

ب دز دخترانی که کشته ای کیرات اراد کن: 

ص: 130 


بخش سوم: مبانی شخصیبت زن از دیدگان اسلام 
اشاره 


ص: 1 1 


132 


شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام در عصر کنونی, به دلایلی چند. حائز 
اهمیت است. بی تردید, زن در طول تاریخ گرفتا ر ظلم مضاعف بوده است 
و در پرتو آگاهی های بشر, پرسشهائی فرا روی جوامع قرار گرفته است. 
که جایگاه واقعی زنان کدام است؟ حقوق از دست رفته شان را چگونه 
می توان استیفا کرد؟ 


در اين راستا می توان با «جامع نگری» و با تکیه بر «شریعت» به معرفی 
شخصیت زن دست یازید و در عصری که به «جاهلیت مدرن» موسوم 
گشته است, جامعه زنان را از ثمرات فرهنگ دینی بهره مند نمود. 


خاستگاه ایرادات و نقدهایی که متوجه احکام متعالی اسلام در خصوص 
مسایل زنان شده است؛ جزئی نگری و بریده نمودن پیکره شریعت می 
باشد. در حالی که, تحلیل درست زمانی میسر است که اجزاء و عناصر 
مجموعه دین در ارتباط با یکدیگر لحاظ شوند. در اين نوشتار بر آنیم که 
ای تن زا از تسام الا و رد ری فا شش تا رکه 
توان راه درخشانی را که در پشت ابرهای «جاهلیت» پنهان مانده است. 
بنمایانیم. پرداختن به مبانی و اصولی که زیرساخت های شخصیت زن 
و مه هار مه باه رن یهت ابا #رر هون 
می سازد. این_ مبانی و اصول از رهنمودها و نصوصی نشأت می گیرد که 

دای آمدم: امت مار اه تحفیق فقطظ تضسوعی اد له تقد 


بسنده می کنیم. 
ص: 33 1 


1 آفرینش انسان 


اشاره 


یکی از موضوعاتی که در تبیین مقام و منزلت زن نقش مهمی ایفاء کرده و 
ما را به جایگاه واقعی وی رهنمون می سازد, بررسی داستان آفرینش 
اصاض از بر ان اس هت وا ات امس و اه خات 
تمایزی میان زن و مرد قائلند یا ت 


برخی از مفسران مسئله را از شئون الهی؛ و درک ان را برای بشر امری 
بس دشوار می دانند. آنان از طرح نظریات علمی در اين ارتباط خودداری 
نموده و تنها به پیام داستان بسنده می کنند.(1) اگر چه گذشتگان به 
تفصیل به این مطلب پرداخته اند. طنطاوی معتقد است اساسا کیفیت 


آفرینش آدم و حوا چندان روشن نیست, و قرآن و دیگر کتب اتتضا یه 
مسئله خلقت را به طور مجمل بیان نموده اند.(2) 


در عین حال, همین مفسران نیز از طرح دیدگاه های گوناگون و نظریه 
پردازی غفلت نکرده و با توجه به فرضیه های موجود, هر یک طریقی 
پیموده اند: 


یا ها التاسث ۶۱ توا رک الذٍی حَلََکُمْ من تفس واجدو و حَلَقَ مئها روجها... 
(نساء: 1) 


ای مردم, از پروردگارتان که شما را از «نفس واحدی» آفرید و جفتش را 
[نیز ] از او افرید, و... پروا دارید. 


مف تویتمتد: در این آبة. تضریخ تنتنده: که مقضود <۱<م» استت.: و کلفه 
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«نفس» هم ظاهر در این معنا نیست؛ و هر کس مطابق رأی و نظریه ای 
که دارم همانگوته از اية برداشت:, فی کند. آنان که معتقدند هر صتف:بشر 
پدری داشته, از کلمه «نفس» همان عقیده خودشان را می فهمند, و 
مفسرین ما, که گفته اند؛ مقصود حضرت آدم علیه السلام است. از ظاهر 
آیة استفاده نکرده اند, بلکه بخاطر یقین و اعتقادشان اینطور حکم کرده 
اند».(1) 


آنات هم چنین چند حدیت نقل کرده اند, که پیش از آدم ابوالبشر (که ان 
میان یهودی. مسیحی و مسلمان مشهور است.) هزاران انسان بوده 
ات آر حمله بوایت ان اهدص کات وحید از امام »خانن. اوه 
السلام را رشید رضا ۳ «شاید 
کمان کی که خدافنه غیر از ,فا کسی تا فرنهه است ولی مهو کند ید ی 
که هزار هزار آدم آفریده است که شما در آخر آن آدمها خلق شده 
اید.»(2) 


اه ری رت سرا وا در ما کت و 
آیات قرآن با حقایق علمی تعارضی ندارند؛ : و مهم تر ابش که آنان پیاخ. آبه 
را اشتراک زن و مرد در انسانیت دانسته. و چنین اظهار نظر می کنند که؛ 
اولا ظاهر آنة نمی فهماند که مقصود از «نفس واحده», حضرت آدم باشد؛ 
خراه آدم پدز ففه آحای بر پاش با باشد را با حفایق .یی وتا ر یخی 
تعارض دارد, علاوه بر این که نکره اوردن کلمه «نساء» و «رجال». موید 
همین معناست, که مراد از «نفس واحده» در این جا؛ حضرت آدم نیست. 
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ادم بداند. 


تتایز اب بان فر ان و ان چه که دانشمندان علوم مختلف ثابت کرده اند, 
که برای انسان چند اصل و منشا وجود دارد؛ و ادم پدر همه انسان های 
روی زمین( اعم از انسان های کنونی و پیشین) نمی باشد, تعارضی وجود 
ندارد؛ زیرا قران درباره این پرسشء که نخستین انسان کیست. ساکت 
است. آن جه از لفظ «نفس» متبادر می شود ماهیت و حقیقتی است که 
به واسطه آن, انسان از دیگر موجودات متمایز می گردد, حال فرقی نمی 
کند که اين حقیقت با آدم شروع شده باشد؛ _ آنگونه که اهل کتاب و 
اکثریت مسلمانان اعتقاد دارند _ يا با فرد دیگری که منقرض گردیده + و یا 
این که چندین منشا داشته باشد؛ چنانکه در میان معاصرین مورد اختلاف 
است. به هر روی این درست است که گفته شود: همه مردمان از «نفس 
واحده» بوجود آمده اند؛ زیرا ملاک. وحدت انسانیت است(1) هم چنین 
رشید رضا «نقش واحده»* را در آیه؛ 


و الذٍی حَلََکُمٌ من تفس واچدو... . (اعراف: 189) 


ماهیت و حقیقت یکسان می داند.(2) و(3) 
ص: 136 


1- 1. المنار. ج 4 صص 324 تا 327. 

2 2. المنار, ج 9, ص 18<. 

3- 3. منابع دیگر برای رجوع به سایر دیدگاه ها عبارت است از: الجواهر, ج 
3 ص 5 و 60 وج 2 صص 49 _ 50 و ج11, ص 97, ج 8, ص 33 وج 
9 ص 47؛ فی ظلال, جح 4 ص 2138, ج 5, ص 3095. 


می کند: قران تقریبا تصریح می کند که نسل موجود بشر, به یک مرد و زن 
_ که پدر و مادر تمام افرادند می رسد و سنت پروردگار در مسئله بقاء 
نسل انسان بر این قرار گرفته که از مجرای نطفه باشد؛ ؛ لکن در آغاز, 
آفرینش او را از خاک قرار داد؛ چه آنکه این نسل از آدم است. و خدا آدم 
را از خاک آفرید. بنابراین بدون شک و تردیدر آیات ظهور دارند در اين که: 
ابیت تا نب ادم و خمسترش بای مت کرودا ؛ اگر چه... تأویل ایات در این 
ارتباط _ ناممکن به نظر نمی رسد. انشان من ظر نطویه خطور انواع: 
معتقدند: ادله ای که برای اثبات آن اقامه کرده اند از اثباتش قاصر است 
و نتیجه می گيرند که می توان فرض کرد که اين انواع به کلی از هم 
مستقل باشند و تجربه هایی هم که صورت گرفته در زمینه تحولات سطحی 
_ درباره حالات هر نوعی _ بوده و تا کنون «تجربه», تحول فردی را از یک 
به: توعین. کر متا ده ننموده است؛ به عبارت دیگر هرگز مشاهده 
نشده است که میمونی به انسان تبدیل شود ۷ مرحوم علامه نز آن. ات 
که آپات قرآن بر مواردی مانند «کیفیت خلقت آدم از خاک», «آنی بودن؟> و 
پا «مدت دار بودن» آن دلالت واضحی ندارند.(2) 


وی ذیل آیه: 
و اللّه حَلَمَکم من ثراب نم من نطقء تم جَعَلَکَم آژواجا... .(فاطر: 11) 
و خدا [است که ] شما را از خاکی آفزید تسشن از نطفه ای, آن گاه شما را 


جفت جفت گردانید... 
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1 1. المیزان, ج 4 ص 135. و ر. ک به: همان, ج 16, ص 256. 
2 2. همان, ج 16, ص 256. 


می فرماید: «اگر چه خاک را ید بعیی ود تاه | مبذ | فریب«خافت بش 
دانسته,. ولی دو احتمال دیگر را نیز پذیرفتنی می دانند؛ نخست این که 
مقصود از خلقت انسان از خاک, خلقت «آدم» است؛ زیرا هر چیزی به 
اصل خود نسبت داده می شود. دیگر اين که مراد خلقت همه انسان 
هاست؛ اما بطور اجمال و تفصیل. یعنی هم به خلقت اجمالی انسان از 
خاک _ در ضمن خلقت ادم _ اشاره می کند؛ و هم به خلقت تفصیلی اش 
که از نطفه است؛ و در پایان برای هر یی از وجوه سه گانه مقیدی از قران 
آورده است».(1) 


مقفتر آن تموتم بر انتد که آیده 
و بدا حلق الأءعسان من طین. (سجده: 7) 
و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. 


و آیات مشابه علاوه بر نفی فرضیه تکامل, به قرینه دیگر آیات قرآن, 
اشاره به آفر ندش «شخص آدم» دارند؛ که از خاک آفریده شده است. آنان 
اگر چه نظر کسانی را که می گویند «منظور از آفرینش انسان از خاک این 
کنند و گیاهان نیز همه از خاکند». مردود می دانند.(2) در عین حال در 


تفسیر ایه: 
س‌ - رو ت 9 
8 الله غلفکم هن ترات بر مه تطفم. ی (قاطن 11) 


مسلم می دانند که: خلقت انسان از خاک هم بدین لحاظ است که آدم 
ابوالبشر از خاک افریده شده؛ و هم این که تمام مواد تشکیل دهنده جسم 
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آع همان 17ص 25 
2 2. اسراء: 61 و آل عمران: 59. 


بشر حتی نطفه _ از خاک گرفته شده است. آنان هم چنین در تفسیر 
آبات. 5 از سهره 2 20 از سوره ۹ از سوره نجم, خلقت انسان 
را به هر دو اعتپار _ به شرح مذکور از خاک می دانند. کما اين که در 
یر ریم ی تس اه ۰ چنین اظهار نظر می 
کنند: «به اين ترتیب نخستین مرحله, مرحله تراب و خاک است., که اشاره 
به آفرینش آدم جد نخستین ما _ از خای می باشد, و يا خلقت همه 
فا ایا سا وا ار ای ای ها 
می دهد. اعم از مواد حیوانی و گیاهی, همه از خاک مایه می گیرند».(1) 


نتایج 


1. چنانکه مرحوم علامه طباطبایی با صراحت بیان فرموده اند: __ این 
مسئله که _ «انسان نخستین به طریق خلق الساعه يا به تدریج افریده 
شده. از ضروریات دین نیست»(2) ایه الله مشکینی نیز در کتاب «تکامل 
در قران» بر همین نظرند. 


2 از نظر زیستی, بیان قرآن در مورد کیفیت پیدایش افراد انسان مطابق 
معمول است؛ یعنی به سیر نطفه در رحم توجه دارد؛ ؛ اما این که نخستین 
موجود يا موجودات انسانی چگونه بر کره ارض ظهور, و شروع به تولید و 
تکثیر نسل کرده اند بخ قطر. هی زشتد فرآن در این بارم تیا کت آنیست: 
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وه 20 165 
2 2. المیزان, ج 16, ص 255. 


البته «ادم» دز قران به عنوان «پدر انسان ها» مغرفی. شده و داستاتی 
ویژه دارد ؛ اما این داستان بیشتر تربیتی و عرفانی است و محتوای زیستی 
و فیزیکی آتچناتی ندارد. البته نوع انسان. مثل تمام انواع دیگر دارای 
شروع ویژه ای است؛ و ممکن است در سیر طبقاتی نسل انسان «آدم 
ابوالبشر» از نظر زیستی, پدر انسان های فعلی و همسر او «حوا» مادر 
ایشانباشد آها من فان لو اقارت وه ان بر مات ریشتی: 
فیزیکی و شیمیایی پیدایش خود ان دو (ادم و حوا) ندارد. 


3 کرامت انسان (اعم از زن و مرد) معلول توانایی های او و در گرو 
انسانیت آوست؛ و منافاتی با پستی مراحل پیشین تکاملی او ندارد؛ بر 
عکس. فرود پاره ای از منزلگاه های بین راه, تعالی منزل آخر را می 
رساند. قرآن خود با گذاشتن «صلصال» در کنار «نفخه الهی» به این ۳ 


مهم اشاره فرموده است. 


4 مقتضای ظهور _ انعطاف پذیر _ آیات خلقت., این است که «آدم» 
نخستین انسان معلف و تاریخ ساز و در عین حال, نخستین پیام اور الهی 
ار ای را ی 


5. در طرح نظرات مختلف پیرامون خلقت انسان. هیچگاه زن و مرد به 
صورت دو صنف مجزا مطرح نشده اند. بلکه همواره افرینش انسان (اعم 
از زن و مرد) مورد بحت و طفت وگوی اند 1 پبشمندان بوده | ست. 


6. نکثه آخر این که, دز قران هر جا که آفرینش انسان مطرخ می شود از 
واژه ها و تعابیر عام «بشر». «انسان». «ناس» استفاده شده است که 
همه انسان ها را شامل می شود و بیانگر این حقیقت است که از دیدگاه 
قران, تفاوتی میان افرینش زن و مرد نیست. 

خلقت حوا 
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در آیات متعددی از قرآن کريم: مسئله افرپنش زن و هرد مطرع شده 
است. از بعضی از ان ها چنین استظهار می شود که بدن زن از مرد 
آفریده شده است؛ از این روی, زن طفیل مرد به خساب می آید. از جمله 
به آبة 6 از شور زمر استناد می شود که فرمودم انتتت" 


]ی سم 9 ب ول م -- 9 و 

حلقکم من تفس واجدو نم جعَل منها رَوجها... 

شما را از نفس واحد آفرید؛ سیس جفتش را از ان قرار داد .. 
در روایات اسلامی نیز» با سه دسته روایت روبرو هستیم. 


الف) روایاتی که خلقت حوا را از دنده چپ آدم می دانند؛ مانند؛ 


«ابن اسحاق در آن چه از طریق_ اهل کتاب و دیگران از قبیل ابن عباس به 
او رسیده. می گوید: خداوند بر آدم خواب را مستولی ساخت؛ سپس دنده 
ای از دنده های پهلوی چپ او را بر داشت و جای آن را گوشت پر کرد؛ در 
حالیکه آدم خواب بود؛ تا این که خداوند همسرش حوا را از دنده او آفرید». 
۳ 


در روایت دیگری, خلقت حوا را از آخزین دنده چپ آدم دانسته است: «عّن 
محمد تنکنسی, العاوی: عن آنبه غن حدم عن امتژالغوفتن علید السلام 
قال: حُلِفَت خوا من قصیرا جنب آدم (و القضیرا هو الضام الاضفرا و ابذل 
اللم" هکاته لخما».(2) 


روایاتی که ذکر شد, دقیقا با ان چه در تورات آمده؛ منطبق است. در فصل 
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711 
33 3 


«و خداوند خدا, آن دندم را که از ادم. گرفته بودء زتی بنا کرد و وق را به 
نزد آدم آورد و آدم گفت: همانا ایننست استخوانی از استخوانهایم ؛ و 
گوشتی از گوشتم؛ بدین سبب «نساء» نامیده شد؛ زیرا که از انسان گرفته 
شده»(1) 


فاتسانه ی بای این کر عم تما ور هن عاسن. بلکم ور "ارات ی 
مشاهده می شود: 


جامی می گوید: 

زن از پهلوی چپ شد آفریده 

کس از چپ, راستی هرگز ندیده 

در اشعار نظامی می خوانیم: 

زن از پهلوی چپ گویند بر خاست 
نياید هرگز از چپ راستی راست(2) 


قران بر این مطلب دلالت ندارند. البته ایشان معتقدند که این وجه, به 
خودی خود مستلزم امر محال و غیرممکنی نیست.(3) 
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ی ای ور 2 

1 و 921 

3 3 ِِِ محمد بنِ علی: ‏ 9 آلقمی, الصدوق, من لایحضره 
صص 37 و 238؛ محمد بن حسن ابوجعفر الطوسی تهذیب الاحکام, 


به هر روی برخی از اندیشمندان و نویسندگان, این روایات را صحیح 
شمرده. و مطابق آن ها نظر داده اند. آنان دلیل صحت این دسته از 
روایات را «احادیث تشخیص خنتی ازطریق شمارش دنده ها» دانسته اند؛ 
و این که حضرت علی علیه السلام در ضمن قضاوت های شان به «خنتی» 
از طریق شمارش دنده هایش ارث می داد:(1) 


تا ات ی ار ی 
انديشه را مطرح نموده اند؛ 


ار زراره بن بن اعین_ روایت با شده ِ از امام صادق ِِ السلام درباره 
خداوند حوا 1 از 0 دنده چپ آدم آفرید. امام صادق علیه السلام 
فرمود: منزه است خداوند از چنین نسبتی !؛ و هم برتر و بزرگ تر از آن 
است, که می گویند ]آپا کسی که چنین می گوید اتف پندارد 0 توان 
آن را نداشت که همسر آدم را از غیر دنده او خلق کند؟ ؛ ۳ بهانه دست 
ملامت گران دهد؛ که بگویند بعض اجز |ء آدم با بعض دیگر ازدواج کرد (آدم 
با خودش آنوواح کرد اب تسس فرصوره کگد اه تور ارم عليه السلام را از کل 
را دا بو آم سکده. کعد تا این که خواب را بر اه 
مستولی ساخت؛ ۰ سپس حوا را به طور نوظهور بد برد آورد.. . سیس آدم علیه 
السلام اش ان آکامی از حافت مارا برد کاس پر سنده این کیست. که 
نگاه و قرب او مایه انس من شد؟ ! 
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خداوند فرمود: این حواست آپا دوست داری که با تو بوده و مایه انس تو 
شده و با تو سخن بگوید و تابع تو باشد؟ آدم گفت: اری بزفردارا تا زتدم 
ام, شکر و سپاس تو بر من لازم است آنگاه خداوند به او فرمود: از من 
ازدواج با او را بخواه ؛ چون صلاحیت همسری تو را جهت تامین شهوت دارد 
و خداوند شهوت جنسی را , به او اعطاء فرمود, بعد از آنکه او را عالم و 

عارف به اشیاء کرد بود. سیسن ادم غرض کرد بار الها او را اه 
می نمایم. رضای تو در چیست؟ خداوند فرمود: رضای من در آن است که 
معالم دین مرا , به او بیاموزی. 1(۰) 


این روایت به طور مسند در علل الشرایع(2) ند املاه است؛ و حاوی 
مطالب مهم و ارزشمندی است. نخست این که؛ نظریه خلقت حوا از دنده 
چپ آدم علیه السلام را نادرست شمرده است. دیگر این که خلقت حوا را 
بدیع و نوظهور می داند. 


بر این اساس می توان شبهه ۱9 رن و کهتری او را منتفی دانست؛ 
به ویژه اين که در تعبیر «ثم جعل منها زوجها», «ثم» بیانگر تأخر «زمانی» 
است نه رتبی و مقامی؛ و برداشت کسانیکه «ئم »> را به ۱ معنا 
کرده و زن را «جنس دوم» معرفی کرده, و جایگاه ارزشی او را پست تر 
از مرد دانسته اند, برداشتی ناصحیح است؛ زیرا قرآن کریم در 
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2 ه فر یه ری اوه لکیس ال تایه طا 2 العف 
379 


آیاش متعددی بر این حقیقت تأکید می کند که, نخستین زن و مرد از یک 
اصل و گوهر افریده شده اند؛ 


پدید آورنده آسمانها و زمین است. از خودتان برای شما جفتهایی قرار 
دا ۱1 


ج‌( روایاتی که خلقت حوا را از زیادی گل آدم می دانند. در روایت عمرو بن 
ابی مقداآم ضمن آنکه خلقت حوا از دنده چپ آدم تکذیب شده, بر آفرینش 
حوا از باقیمانده گل آدم قا کید می تماید: 


عمرو بن ابی مقدام از پدرش نقل می کند که وی گفت: از امام باقر علیه 
السلامپرسیدم: خداوند متعال «حوا» را از چه چیزی آفرید؟ فرمود: مردم 
در این مورد چه می گویند؟ رفن کردم؟ مین کوبند خداوند حوّا را از دنده 
ای از دنده های آدم آفرید: فرمود: دروغ می گویند؛ آیا خداوند ناتوان بو 
که او را از راه دیگری به جز دنده آدم بیافریند؟ عرض کردم: فدایت شوم ! 
از چه چیزی او را آفریده است؟ فر مود: یدرم از پدرانش به من خبر داده 
است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده است: خداوند متعال, 
مشتی از گلٍ برداشت 0 را مخلوط کرد و آدم را آفرید؛ و آنگاه از 
باقیمانده گل آدم, حوا را 9 «(2) 


لازم به ذکر است که هیچیک از وجوه مذکور, با خلقت اصیل زن منافاتی 
ندارد؛ زیرا سخن در گوهر و «ذات» زن است؛ نه خلقت جسمانی او؛ و بر 
فرض که ثابت شود زن به لحاظ جسمی طفیل مرد است. این به هیچوجه 
به معنای طفیلی و تبعی بودن حقیقت وجودی او نمی باشد. 

استاد شهید مطهری در این باره می نویسد: 
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ار ۱۱ 
2 2 نار ع 11 ضن: 116 26 


«در قرآن کریم از آن چه در بعضی کتب مذهبی هست؛ که زن از مایه ای 
پست تر از مایه مرد افریده شده, و يا این که به زن جنبه طفیلی و چپی 
[منتسب به دنده چپ مرد] داده اند, و گفته اند که همسر آدم اول از 
عضوی از اعضای طرف چپ او افریده شده, اثر و خبری نیست؛ علی هذا 
در اسلام نظریه تحقیرآمیزی نسبت به زن از لحاظ سرشت و طینت وجود 
ندارد».(1) 


با استناد به آیات قرآن, گفتار مفسران, و روایات معتبر می توان نتیجه 
گرفت(2) که: 


1 آدم و حواء هر دوه از یک جنس : (خاک؛ گل ۳۰ آفریده شدند. 
2 خلقت حوا (همانند آدم) بدیع و نوظهور بود. 


3 ختی. اگر ثابت شود که زن از .یدن مرد افزیدم شده. «تنها»* دلیل .بر 
طفیلی بودن زن «از نظر جسمی» است؛ و ربطی به طفیلی بودن 


«حقیقت وجودی» او که امر غیر جسمانی است. ندارد. 


مرد نیست _ در شرایطی به گوش زمینیان می رسد. که به دوران 
«جاهلیت» شهرت يافته است. دورانی که «نه فقط در شبه جزیره 
عربستان و در میان عرب بیابانگرد و منحط, بلکه در همه نظامهای موجود 
بشری, زن از هر فخری عاری و از همه حقوق اجتماعی و انسانی محروم 
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1- 1. نظام حقوق زن در اسلام, ص 147. 

فاص 2۵ 0 0 و و 
ص 364؛ فی ظلال, ج 3 صص 1267 و 1268 المیزان, ج 4 ص 136؛ 
وه 9ص 390 و 235 


در شرایطی که داشتن دختر مایه ننگ و سرافکندگی بود ؛ و مرگ وحشیانه 
او _ زنده به گور کردن _ تنها راه چاره محسوب می شد !. ار فر تین 
عضیر و زصانق ای بود که ام بزفردکار رن مره بم هر نان و خمة مردان 
و به همه عصرها و همه نسلها ابلاغ شد که: ی 
آفریده ایم ؛ از یک جنس؛ «خاک»؛ و هر دو در پیشگاه پروردگار. بنده؛ برایر 
یکسان؛ «انسان». 


و اینگونه بود ؛ که خط بطلانی بر همه توهمات و خرافات کشیده و بزرگ 
ی 


ریق کشت ی 


در جهان بینی غیر الهی, حقیقت بشر پیکر مادی اوست؛ که بریده از خالق 
هستی, و تنها در محدوده عالم طبیعت قابل تحلیل و بررسی است؛ و چون 
این پیکر مادی در دو جنس مخالف تجسم بافته. برنامه ریزی ها و تعیین حد 
و مرزهای میان این دو صنف (مرد و زن) دچار مشکل شده است. چنانکه 
در حمایت از زن و رفع مشکلات او گاه تلوری آفرینش «طفیلی» زنان 
مطرح می شود و زمانی دیگرتلوری آفرینش اصیل او, بعنوان «جنس 
برتر» ولی این همه, کرامت انسانی زن را لگدمال کرده. و او را از 
رسیدن به هدف عانن خلقتش باز داشته است. 


اه رات سس الم اسان سا اخالی سعی مر بسیوت خال 
لاهوت؛ تحلیل می شود. انسان, حقبیقت واحدی است که با اختیار و اراده 
صی ‏ آسا صا را سم سای ا رای سا اوه 
سافلین در نوسان است. این هویت انسانی است, که حامل ارزش ها و 
ضد ارزش ها؛ و واجد شئون مختلف سعادت و شقاوت؛ کفر 
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و ایمان؛ و حق و باطل می شود؛ و در این میان جنسیت به هیچ رو عامل 


اين اساس قران کریم درباره هدف افرینش انسان (اعم از زن و مرد) 

تعابیر مختلفی به کار برده است. در جایی «آزمایش و امتحان» ؛(1) در 
جای دیگر «علم و آگاهی»(2) و بالاخره «رحجمت واسعه پرورگار»(3) 
بعنوان اهداف آفر نزن بشر مطرح می شوند )4 اما [ چه بعنوان هدف 
نهایی خلقت مورد نظر اسلام است., همانا عبودیت و بند کین است. 


و ما حَلَقْ الْجّ و الأععسَ الا لیَعْبْدُونِ. (ذاریات: 56) 
عبودیت ؛ «اظهار آخرین درجه خضوع در برابر معبودست».(5) 


بنابراین در مسیر عبودیت و بندگی فرقی میان زن و مرد نیست. ازاین رو 
خداوند در این آیه. کریفه: هدف غایی. آفریتش زا _ که همانا. تکامل بنثتر 
ار ها ی 
که جز به معبود خویش نیندیشد؛ و جز در راه او قدم بر ندارد؛ و غیر حق را 
فراموش کند. 


1 -1 

.2 -2 

3- د3. ۰ 119 و 116. 

4- 4. ذکر این بت ضروری است که هیچیی از اهداف یاد شده در تضاد با 
یکدیگر نیستند زیرا بعضی جنبه مقدماتی داشته و بعضی جنبه غایت و 
سجه , 


5- 5. مفردات؛ ص‌ 12 


کسی می داند که به راستی و خالصانه؛ «عبد > خدا؛ در راه او؛ برای او؛ و 
به روی او باشد. و در این میدان ِ_ میدان انديشه و عمل _ هیچ نمییزی 
میان زن و مرد نیست. 

فلسفه آفرینش زن 

در قرآن کریم تعابیری آمده است. که برخی از مفسران «فلسفه خلقت 


زن» را از آن برداشت کرده اند؛ از جمله در آیه 21 از سوره روم است که 


و من آبانه آن حلق لک ین أفْسِکُم آژواجا لسکوا لها و جقل بتکم موه 
و رَحْمَة ان فی ذلک لایاتِ لقوّم تَفکژون . 


و از نشانه های او این که از (نوع) خودتان همسرانی برای شما آفرید تا 


بدانها آرام گیرید, و میانتان و ِ رهمت 0 اری: در این (نعمت) 


در جای دیگر می فرماید: 


و الذی حَلَقکُمْ من تفس واجده و جقل نها روجها لیسکن البا... 
(اعراف:189) 


اوست که شما را از نفس واحدی آفرید, و جفت وی را از آن بدید آورد تا 


دو برداشت متفاوت درباره آرامش بخشی زن و مرد وجود دارد: 


الف) خداونده زن. را خترای» اسایشن و اراهش هرد آفریده است؛ پس 
اصل در حیات, مردان اند و زنان «برای» مردان و طفیلی انانند. چنانکه در 
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«مرد برای زن آفریده نشد؛ بلکه زن برای مرد آفریده شده»(1) 
و در رساله اول به افسان آفته: 


را مرا ات سا توا را ای که 
زیرا که شوهر سر زن است؛ چنانکه مسیح, سر کلیسا است؛ و او نجات 
ار 


از سوی دیگر؛ مرد نقشی در آرامش بخشی زن ندارد؛ بر اساس این 
برداشت, آرامش بخشی امری یک سویه است. به گفته ویل دورانت «زن 
از آن جایی که مرد خیالی سرگردان را به مرد فداکار و پای بست به خانه 
و کودکان خود تبدیل می سازد, عامل حفظ و بقای نوع است...»(3) 


در این صورت ار نگوئیم ارامش بخشی زن به مرد. نوعی تمجید و 
اضطرابها و نگرانی ها از فکر و انديشه مرد رخت بر می بندد و ازاین رو 


مردان می توانند در کنار همسران به نحو صحیح» نقفش خویش را ایفاء 


مان هر رب ی ور مت فش 
بر هر یک از زن و مرد اطلاق می گردد و مخاطب ایات مذکور, عموم 
انسان ها هستند (نه مردان)؛ می توان فهمید. که آرامش یاد شده, امری 
طرفینی است. به ویژه آن که در آیه نخست (آیه 21 از سوره روم) منشاً 
ارافتن مرن در سابه انش به زن را مودت و جستی می داند که خداهند 


ص: 150 
لاله ال وه ی از ۶و 


2- 2. رساله اول پولس به افسیسیان, را ۰ 2 2۸ و ۳ 
3- 3. لذات فلسفه, 149. 


بپن آنان قرار داده است و از امه عش ان آیت الهی یاد کرده, ۵ نی آن 
تاکید حودن است: با اننسان صخلومق.ضی سود که این از استتر و تشون یک 


سویه نیست. 


س‌ مم مهم 
علامه طباطبایی ارامش را طرفینی دانسته, و به آن جنبه حسی و جنسی 
داده است: 


«برای سود رساندن به شما از جنس خودتان. همانندانی آفرید چرا که هر 
بت از ون و مروت وسایلی:ار آمو ولد عنل جهن ات کسا حفرافی 
جنس دیگر, کارش به ثمر می رسد و با کار هر دو مسئله تولید و تکثیر 
نسل , به انجام می رسد. 


بر این اساس هر یک نقصی دارد و به قرین خود نیازمند است و از مجموع 
این دو, یک واحد تام حاصل می شود و به جهت همین نیاز و نقص, هر کدام 
په سمت دیگری حرکت می کند و زمانیکه وصلت حاصل شد. آرام می 
گیرد, زیرا هر ناقصی به کمال خود مایل است و هر نیازمندی به چیزی که 
رفع نیاز کند, میل دارد. این همان میل جنسی است که در این دو قرین 


قرار داده شده است».(1) 


نیت قطب: کی نف ضرد را عانه آزافتنن. ۵ سکون. بکدیکر دنه انیت 
ضمن این که برای سکون مفهوم وسیعتری افزون بر جنبه جنسی و مادی 
قائل شده, و سکون را به «انس روحی» تفسیر می کند.(2) 
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1- 1. المیزان, ج 16, صص 165 و 166. 
2 2. فی ظلال, ج 5 ص 2763. 


غریزی نر و ماده است ؛ که در حیوانات نیز وجود دارد. بعلاوه فان کزیم از 
گرایش شهوانی حیوانات به عنوان آیه و نشانه الهی باد نکرده 
است ؛ . در صور ند تیکه گرایش مرد به زن را از آیات الهی معرفی فرموده 
است.(1) 


آن چه در حدیث زراره از امام صادق علیه السلام نیز وارد شده. همین معنا 
را تایید می کند: 


هنگامی که حوا را آفرید... آدم گفت: پروردگارا, اين موجود کیست که 
فرب ای اه ی ست نو است؟ خداوند فرمود: ای آدم ! این بنده 
من حوّاست. آپا دوست داری که او انیس تو و هم سخنت باشد؟ آدم گفت: 
آری پروردگارا تا زنده ام شکر و سپاس تو بر من لازم است.(2) 


اما اين که فلسفه حقیقی آفرینش زن چیست, ,بطور خلاصه باید گفت: 
فا مره ال که اسای ه عای شام ات لاس که تسس عم عر؟ 
نیست؛ بلکه زن و مرد در این امر شریک می باشند. و این خود بحت 


مفصلی را می طلبد. 
زن. عامل بقاء نوع بشر 


زن در نظام هستی. وظیفه خطیر تکثیر نسل را عهده داراست و خداوند 
تکوین جسم و روانش را متناسب با وظیفه پیش بینی شده اش قرار داده 
است.؛ و از اين جهت جایگاه بی نظیر و ممتازی در عالم خلقت بدست 
اورده است.(3) 
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1- 1. زن در آئینه جلال و جمال. ص 39. 
2- 2 0 الشیعه, ر ج 20 ص 13, ح 1. (اين حدیث بطور کاملتر در 
3 3 حون مخمد افرینم آلضر آه الفسلههر ظ .ار یروت دا رایخ تبدون: 


در آیات قرآن به این مهم توجه شده است. 


نساو که حَرّث لَكَم قأیوا حَوتَكَم نی . (بقره: 223) 
زنان شما کشتزار شمایند پس برای کشت [فرزند صالح] بدان ها نزدیک 
شوید. 


ممکن است در نگاه اول پذیرش این تعبیر قرآنی برای برخی افراد دشوار 
ای و پیز تتندر که «اين چه تعبیری است؟ » و چرا قرآن مرد را زارع, و 
زن را مزرعه دانسته, که مرد هر گاه و هرگونه که مایل باشد, بتواند از او 
بهره گیرد؟ ! 


طنطاوی, مزرعه بودن زن و زارع بودن مرد را در حقیقت هشدار به 
کا ماد که را له ای سای مین نت ارسای 
غریته جنرسی وانمقد مت تولیه.ه تکنیز تنل دانسقمهه اتسان را از این که 
ارضای این غریزه را به عنوان یک «هدف» بداند. باز می دارد.(1) در 
خر ا ا وال مصااعه می وان رات که اسا مه ان ار 
بشر نیز توجه جدّی کرده؛ و با واقع نگری با برخورد نموده است. 


سید قطب این 1 را در راستای تبیین اهداف پیو ند زناشویی بر شمرده و 
معتقد است: در قرآن, این پیوند با تعابیر مختلفی بیان شده است؛ ؛ گاه 
تعبیر «لباس»؛ گاه «سکونت», و گاه تعبیر «حرث» بکار رفته است؛ که در 
هر یک از این یات به بعدی از ابعاد این پیوند اشاره شده است. تعبیر 
رت اا مره ود تم سا نی سر دیق ان آنن ها مه ان ید 


ص: 53 1 


ها ی 0 


نیازمندی هایش پذیرفته؛ و اینطور نیست که فقط به نیازهای فطری او بها 
داده باشد؛ بلکه مجموعه نیازمندی های جسمی و روحی بشر مورد نظر 
اسلا ات ۲۱۱ 


علامه. طباطیابی پزوه از طرافت یمین که در آیه. کار رفتهه بر کرفنه. ه 


«نسبت زنان به جامعه انسانی, همانند کشت و زرء است برای انسان؛ 
همانگونه که برای بقای نوع بشر, نیاز به کشت و زرع و کشتزار است. به 
گونه ای که بدون آن: حیات بشری ممکن نیست. بشر برای ادامه حیات 
خويش, و به وجود آمدن نسل های بعدی, نیاز به زن دارد. چرا که خداوند, 
تکوّن ادمی را در رحم زنان قرار داد؛ و از سویی مرد را علاقمند به زن 
قرار داد؛ و میان آن ها موذت و رحمتی توام با عشق و علاقه افرید؛ و با 
امیزش این دو صنف است که نوع بشر به حیات خویش ادامه می 
دهد.»(2) 


مفسران نمونه نیز ذیل آیه می نویسند: زنان تشبیه به مزرعه شده اند 
(حرت مصدر» و به معنی بذرافشانی است ؛ و گاهی به محل زراعت که 
«مزرعه» باشد نیز اطلاق می شود.) ممکن است این تشبیه برای بعضی 
ذر مهرد زتان نسکین آید. که. خرا اسلا دربارن: تیفی:از بشتر چنین بیاتی 
کرده است؛ در حالیکه نکته ظریفی در این تشبیه نهفته است؛ و در حقیقت 
قران می خواهد با اين بیان ضرورت وجود زن را در اجتماع 
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1- 1. فی ظلال القرآن, جح 1, ص 242. 
2 2. المیزان, ج 2 ص 283. 


انسانی مجسم کند؛ که زن یک وسیله اطفای شهوت نیست ؛ بلکه وسیله 


همانطور که انسان برای ادامه زد کت به تغذیه نیاز دارد و بدون کشت و 
زرع و مواد رای حیات او تامین نمی شود هم چنین برای ادامه نوع خود 
نیز نیازمند وجود زن است. 


اين سخن در برابر آن هایی که نسبت به جنس زن همچون یک بازیچه و 
وسیله هوسبازی می نگریستند. هشداری محسوب می شود.(1) 


قرآن کریم در جای دیگر یکی از نشانه های تدبیر پروردگار و ربوبیت و 
فلانت آو به. نید کان را «افرنتش هعشسر انی. از نس حود اون بر می. شنمرد 
و می فرماید: 


برای انسان ها همسرانی از جنس خودشان آفریده که از یک سو مایه 
آرامش روح و جان او هستند, و از سوی دیگر مایه بقا نسل و تکثیر مثل و 
تداوم وجود او. (شوری: 11) 


بنابراین با اين بیانات مناسب است که زن را «محل تجلّی روح» از ناحیه 
پروردگار بدانیم؛ زیرا نه فقط تکوین جسم جنين, بلکه تعالی روح او نیز, در 
رحم مادر ضورت: می بذیرد! و آکر زن تباشد: نسل آدمی فتقطم می: شود 
قران با تعبیر «حرث» می فهماند که: زن, مانند ظرف نیست بلکه همچون 
زمین حاصلخیزی است., که مواد فراوانی را به بذر می دهد و در رشد و 
تکون جسمی و روحی فرزند. سهیم است؛ زیرا عرب جاهلي, ژن را 
همچون ظرفی می پنداشت و می گفت: «و اّما امَهاث الثاس او 


پای این تفکر, در آئین بهودنیز ملاحظه می شود؛ چنانکه در عهد 
ص: 155 


تاره 22 صدصض 196 97 


قدیم امده است: 


«ولیه پس از زاییدن ششمین پسر گفت: از اين پس, شوهرم مرا احترام 
خواهد کرد؛ زیرا برایش شش پسر زاییده ام پس او را زبولون یعنی احترام 
ای و اما ار هی و 
ظرفی که تنها به کار نگهداری «مظروف» آید؛ بلکه زمین حاصلخیزی 


معرفی کرد که «انسان» محصول اوست. 
2 اشتراک زن و مرد در انسانیت 


در میان اندیشمندان و صاحبان مکاتب قدیم. بوده اند کسانی که زن را نه 
تنها همتای مرد نمی دانستند؛ بلکه او را فروتر از مرتبه انسانی معرفی 
می کردند. شگفت انگیز است که بدانیم حتی سقراط (حکیم نامدار 
یونانی ] وجود زن را منشا انحطاط بشریت می دانست !. فیثاغورت دیگر 
دانشمند یونانی, معتقد بود اصلی خوب وجود دارد که نظم, نور و مرد را 
آفریده است و اضلی ند که آشهوت: بر بی. و ون را افریده اسست: با وجود 
این که افلاطون از برابری زن و مرد در همه موقعیت ها پشتیبانی می 
کرد, خدا را شکر می کرد که مرد آفریده شده است.(2) هم چنین ارسطو 

بر این باور بود, که زن چیزی نیست مگر مرد ناکام؛ خطای طبیعت. ۲ 
۱-3 نقصی در آفونتس: (3) توماس ایا نز [دانشمند و روحانی 


ص: 11_56 


1- 1. سفر پیدایش, 0 : 20. 

2 2. گری. بنوات. زنان از دید مردان. محمدجعفر پوینده. چ 1, جامی, بی 
تأ, صص 7 و 45 و 47. 

3- 3. لذات 1 , ص 149. 


برجسته مسیحی ] مسئله رابطه جنسی زن و شیطان را مطرح کرد؛ و 
اثبات نمود که زن کفو شیطان است. وی هم چنین بر این اعتقاد بود که زن 
با نخستین مقصود طبیعت یعنی کمال جویی منطبق نیست؛ بلکه با دومین 
مقصود طبیعت. یعنی کندیدگی, بدشعلی و فرتوتی انطباق دارد.(1) با 
توجه به شیوع و رواج این تفکرات و دیدگاه ها بود که در سال 8 م در 
فرانسه کنفرانسی برگزار شد, تا به این موضوع رسیدگی کنند ؛ که آیا زن 
انسان است يا نه؟ !(2) هم چنین مطابق قانون انگلیس, زن مملوک مرد 
بود و می توانست هر وقت که بخواهد او را بفروشد. ازاین رو پس از 
پیروزی انقلاب ب کبیر فرانسه که وعده تساوی حقوق زنان و مردان داده می 
شد؛ عفلا دز ضصه احتمام ثابت شد که برتری جنس مذکر در مقابل این 
مکاتب. همچنان بر افکار عمومی حاکم است. انقلاب کبیر فرانسه به مدت 
۰ آزادی عمومی را وعده داد. «کوندورسه» در مجلس ملی پيشنهاد 
کرد که زنان حق رأی داشته باشند و «ماری» و «ولستن کرافت» حقوق 
زن را بر حقوق بشر افزود. ولی پس از انکه پیروزی به پایان رسید و زنان 
فرانسه نیم میلیون از پسران خود را در راه ازادی فرانسه فدا| کردند, 
معلوم شد که مقصود از «آزادی» و «برابری» برابری در خانه نبوده است 
و مردان انقلاب می توانند با زنان خود به همان خشونت رومیان رفتار 
کنند.... مقصود از آزادی فقط آزادی مردان بود و کلمه آزادی تنها 


ص: 157 


1- 1. زنان از دید مردان. ص 7<. 
2 2. زنان از دید مردان. ص 8 . 


از نظر دون زبان فرانسه مونت بود 1(۰) بدنبال تعییر و تحولات همه 
جانبه فرهنگی, سیاسی, اجتماعی و... در ات مختلف. مکاتبی زاده 
شدند که نقطه مقابل مکاتب و دیدگاه هایی که زن را نیمه انسان می 
دانستند, مرد را عامل بدبختی زن و زن را جنس برتر معرفی کردند. 
گروهی از فمینیست ها با عنوان «فمینیسم رادیکال» مردان را عامل 
ستمی می دانند که بر زنان می رود و معتقدند همه مردان به زنان ستم 
روا داشته اند و باید علیه اين ستمگران بیا خاست (2) اما بسیاری از 
رادیکال ها پا را فراتر گذاشته. صفات ارزشمند را صفات ویژه زن می 
دانند. از اين رو ارمان انسانی, ارمان زن است اما زنی که تحت سلطه 
نظام پدرسالاری نباشد.(3) 


اما فرهنگ قرآنی, جنسیت را همواره خارج از ذات و ماهیت انسانی 
دانسته و مرد و زن بودن را موجب تمایز نوع انسان نخوانده است؛ ؛ بلکه 
نظام تکوینی عالم (که بر استمرار حیات بشری پی ریزی شده). مردانگی 
کی نت 


بدین جهت زوجیت در همه جانداران (اعم از حیوانی و گیاهی) نهاده شده تا 
تداوم نسل انواع گیاهان و حیوانات تحفق پابد. چنانکه قرآن کریم می 
فرماید: 


و من کل شم ء حَلَفْنا رَوجین لعَلْکَم تذکژون. (ذاریات: 49) 
ص: 58 1 


1- 1 
2 2. مقدمه ای بر ایدئولوژی های سیاسی, ص 371. 


گیرید ۰ 


ندین ترتیب قرآن کریم بدیده زوجیت را مختض انسان ندانسته, یلکه عامل 
بقاء و استمرار همه جانداران معرفی می کند. آبن سیناء (فیلسوف نامی 
10 


«ذکوریت و انوثیت برای تولید نسل می باشد و دستگاه های تناسلی بعد از 
تحفق حیات عارض می شوند و اصولا" حالات مونت و مذکر و امثال [ از 
عوارضی هستند که بعد از تنوع موجودات عارض می شوند, پس بنابراین 
نمی توان زن و مرد بودن را دو فصل يا دو صفت ذاتی دانست. همانطور 
که حیوان سفید و سیاه هست در همین حد انسان هم مونث و مذکر می 
باشد.»(1) 


در مکتب اسلام که مکتبی متژقی است؛ زن (همانند مرد) از همه هر کس 
های انسانی برخوردار است. آیات متعددی از قرآن کریم بر این بهره مندی 


تأکید دارند که اين آیات مورد توجه و مطمح نظر مفسران قرار گرفته اند. 
چنانکه در بخش نخست آمد, مفسران المنار ذیل آیه نخست سوره نساء 


با الثاسن افو کم الْذی حَلقَکْمْ من تفس واجدو... 

ای مردم, از پروردگاری که شما را از نفس واحدی آفرید پروا دارید... 
آورده آند که: 

«آن جچه از [فظ «نف سس >» متبادر است ماهیت و حقیقتی است که بواسطه 
آن انسان از سایر موجودات متمایز می کرد حال فرق نمی کند که این 
حقیقت با آدم شروع شده باشد آنگونه که اهل کتاب و اکثریت مسلمانان 


ص: 159 


لیات فاص رو 


اعتقاد دارند یا اين که با فرد دیگری که منقرض گردیده آغاز شده باشد یا 
این که چندین منشاأً داشته باشد همانگونه که بین معاصرین مورد اختلاف 
است, در هر حال صحیح است که گفته شود همه مردم از نفس واحد 
بوجود آمده اند زیرا| ملاک؛ وحدت انسانیت است».(1) 


قرآن به زنان شخصیت داد, آنان را با مردان از یک ریشه دانست., و برای 
انان همسان مردان «حقوق متناسب» وضع کرد.(2) 


رت آمام منت تبر بر .همین یقت تا کید تفودم: وی فرناین شا 
[نظر |حقوق انسانی, تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ زیرا که هر دو انسانند 
و زن حق دخالت در سرنوشت خوبش را همچون مرد دارد. بله در بعضی 
موارد تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی ان ها 
ارتباط ندارد.»(3) 


م2 و 
این حقیقت را می توان از تعبیر «حَلقَکمْ من تفس واجدو» که در مواضع 
متعددی از قران امده است., به خوبی درک کرد. در ایه: 


ا با التاسن الوا میم الّذٍی کم من تفس واچتو... (نساء: 1) 
تاه یاه ی که هر فه یت ان ار تیان رای 
که همه شما را از یک انسان یدید اورد.» 

ص: 1060 

ای فص ار 


ی ی 0 2 
3- 3. صحیفه نور, ج 3, ص 9 


مابزاین افتخارات و انتارات موهوم*از فل اسیارات. دام نبانت: 
اه فا نا 
جنگ و خونریزی در جوامع انسانی بوده, نباید در جامعه اسلامی نیز وجود 
داشته باشد. زیرا بر اساس آموزه های قرآنی, همه از یک اصل سر چشمه 
گرفته هفه: فرزندان یی بدر و مادره و در آفرشش از یی کوهرند, 


توجه به اين که جامعه عصر پیامبر و عصر نزول قرآن جامعه ای به تمام 
معنی قبیله ای بود. اهمیت این مبارزه را روشن تر می سازد.(1) 


آن چه مسلم است این که تفاوت جسمی مرد و زن را همجون تفاوت 
نظام جامعه انسانی ضروری است؛ و آثار و پیامدهائی در برخی از قوانین 
حاکم بر روابط زن و مرد ایجاد می کند ؛ ولی اسلام هر گز شخصیت انسانی 
زن را همچون جمعی از روحانیین مسیحی در قرون پیشین. , زیر سئوال 
نمی برد و هرگز در اسلام چنین پرسشی مطرح نبوده که آیا زن واقعا 
نان اشت؟ وربا روع انشاتی داره ان که تنها زیر ستوال تمی. برده بلکه 
هیچگونه تفاوتی از نظر روح انسانی بین این دو قائل نیست. ازاین رو در 
سوره نحل (آیه 97) می خوانیم: 


من عمل صالحا... 

استاد جوادی املی ضهن. این که «نفخس» را در آیه تخست. سوره تساء بة 
معنای گوهر و اصل و واقعیت عینی شی ء می داند, (نه روح و روان و...) 
یه آعار ترش کی 

ص: 161 


تشوته/ خر و صرصی 245 226 


بای این ففاد اب مزیوز آولا این است که همه انسان ها از هر صنف خواه 
زن ِِِ مرد» (زیرا کلمه ناس_ شامل همگان می شود) از یک ذات و 
گوهر خلق شده اند, و مبداً قابلی آفرینش همه افراد یک چیز است, و ثانیا 
اولین زن که همسر اولین مرد است, او هم از همان ذات و گوهر عینی 
آفریده شد, نه از گوهر دیگر و نه فرع بر مرد و زائد بر او و طفیلی وی و 
مانند آن, بلکه خداوند اولین زن را از همان ذات و اصلی آفریده است که 


همه مردها و زنها را از همان اصل خلق کرد....». 
سپس می افزاید: همین مطالب باد شده را می توان از آیات: 


و الذٍی حَلََکُمٌ من تفس واچدو... . (اعراف: 189) 


2 


و 
ٍ ۲ب م 
حَلقکمْ من تفس واجدو ... . (زمر: 6) 


استفاده نمود. پس مفاد آیه های تاطن و اصل آفشش: شمان وحوت: میدا 
قابلی خلقت همه مردان و زنان و : نیز اولین زن و اولین مرد که نسل 
کنونی به آن ها منتهی می شوند, تا بود.»(1) 


3. بشر, خلیفه الهی 

اشاره 

قو وان جایگاه ویژه و بر جسته ای به بشر اعطاء شده است. کرامت و 
فضیلت انسان نسبت به سایر موجودات و بهره مندی او از مقام خلافت 
الهی, از مباحت مهم انسان شناسی در فرهنگ اسلام است. 


و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: «من در زمین جانشینی خواهم 
کات (فرشتگان) گفتند: 


اباتق ان کستی: زا هی خهاری کفردر آن فسادانگیزد, و خونها بریزد؟ و 
ص: 162 


1- 1. زن در آثینه جلال و جمال. صص 34 و 35. 


حال آنکه ما با ستایش تو, (تو را) تنزیه می کنیم؛ و به تقدیست می 
پردازیم. فرمود: من چیزی می دانم که شما نمی دانید.(1) 


انسان در نظام هستی از چنان شرافتی برخوردار است که خداوند هر آن 
چه در آسمان و زمین است, از خورشید, ماه, دریا, روز و شب همگی را به 
تسخیر او در آورده است ۳4 


ظتطایی دخییه الله وین نش ر ابا ایا حالف عفر نظام .فان مقایمده 
می کند و می گوید: 


«همان وضعیتی را که انسان به عنوان ۰ پروردگار, نسبت به بدنش 
دارد, همان وضعیت را خداوند در رابطه , با عالم دارد. سپس به موارد 
مشابهت می پردازد و می نویسد. 


همانطور که نفس؛ یکی است و بر جسم احاطه دارد, خداوند نیز واحد 
است و بر عالم احاطه دارد. برای نفس؛ , طبقات خشکی, ابی, هوائی و 
نوری وجود دارد, برای خداوند ِ زمین؛ |۹۳ هواء خورشید و ستارگان 
وجود دارد. نفس دارای حواس گوناگونی است., که هر یک مستقل از 
دیگری است ؛ ؛ اما نقطه پیوند همه حواس,: نفس است,: هم چنین مخلوقات 
پروردگار هر یک عالمی مخصوص به خود دارند ؛ و هر یک مستقل از دیگری 
است: اما باز کشت همه به یی بدا (رعتی هد امد است: ۱3۸ 


ص: 163 


رت ود 

ار اضاقت ات مسا 
الا 

ررض 

۳ .3 -3 


سید قطب این جایگاه برجسته بشر را جذاب تر ترسیم می کند. وی مهم 
ترین پیام ایات خلقت را بیان ارزش والا و جایگاه برجسته بشر در نظام 
هستی می داند؛ ؛ این که بشر خلیفه خدا در زمین قرار داده شده, و ملائک 
فاضفر .22 سجده بر اویند؛ از ان جا که نظام مادی با تمام امکانانش به 
منظور کمال بشریت خلق شده و در جهت تحقق انسانیت انسان باید بکار 
گرفته شود نباید انسان خویشتن را قربانی ماذیت کند. بدیهی است که 
میان این دیدگاه و دیدگاهی که بشر را موجودی مادی و غایتش را دستیابی 
به ِ ماده دانسته؛ نی رت 0 از دیدگاه رفیع انم پیمان 
۱[ و ما 
های مادی محروم بماند؛ بلکه بهره مندی او نباید غایت و مقصد تلقی شده 
و او را از اهداف عالیه باز دارد؛ بر خلاف مکاتب مادی که ارزش های 
و 
سوق می دهند.(1) 


با توجه به این که آیه شریفه «نی غاغل قی الاءضن علقه» موفاه. خرف 
را مطرح کرده است. مفسران از جنبه های مختلف مسئله را مورد 
بررسی قرار داده اند؛ یکی این که «خلیفه» کیست؟ دیگر آنکه مستخلف 
له کیست؟ سوم آنکه حد ود معنایی خلافت کدام است؟ و در هر یک از این 
موارد. نظرات و دیدگاه هایی مختلف مطرح شده است. 


اما این که مراد از خلیفه کیست؟ علامه طباطبایی مراد از خليفه را در 


ص: 164 


ی لالم 1 صضی 61:60 : 


آیه مورد بحجت», نوع انسانی می داند, و می نویسد. «اگر چه در ید 
«خلیفه» مفرد آمده و بر «آدم» منطبق است. اما خدا تنها آدم را اراده 
۳ به خلافت نوع انسانی است و این نکته 
را مي توان از سال ملائکه فهمید «قالوا تجْعلَ فیها من بَفسذ فیها و 
شفک الدماع.»*جون اکر فقط آدم مراد بوده آدم علية السلام که پیامبر 
بود و از پیامبر فساد و خونریزی سر نمی زند و ملائکه نیز چنین شناختی 
داشتند و آن چه برای آن ها سئوال بود خلافت آدم و فرزندان او بود و این 
ی ی ی و 


و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و برای شما در ان وسائل 
معیشت نهادیم, [اما] چه کم سپاسگزاری می کنید. و در حقیقت, شما را 
خلق کردیم, سپس به صورتگری شما پرداختیم؛ ؛ آنگاه به فرشتگان گفتیم: 
«برای آدم سجده کنید.» پس [همه ] سجده کردند, جز ابلیس که از سجده 
کنندگان نبود.(1) 


و به راستی, قر ندان ادمر وا کرافی دشیم آنان را در خشکی و دریا [بر 
مرکبها ] برنشاندیم, و از چیزهای پاکیزه به ایشان روزی دادیم و آن ها را 
بر بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم.(2) 


مقام خلافت اللْهی مخصوص آدم نیست؛ بلکه مربوط به نوع انسان است و 
فرزندان ادم نیز با پدر در این قسمت شرکت دارند؛ و معنای تعلیم اسماء 
هم تعلیم مخصوص ادم علیه السلام نیست؛ بلکه علم در نوع بشر به 
ودیعت گذارده شده؛ و همواره بطور ندرب اثارش در نسل او ظاهر 
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1 1. اعراف: 10 و 11. 
2 2. اسراء: 70. 


می وود و چنانچه فرزندان آدم در راه هدایت قدم گذارند, می توانند آن 
علم را به فعلیت برسانند. ایات زیر تعمیم خلافت را به همه فرزندان ادم 
تایید می کند: 


عذْ حَعَلَكم خُلَمَاء من بِعد قَوّم تقح. (اعراف: 69) 
[فراموش نکنید] که خدا شما را پس از هلاک قوم نوح جانشین آن گروه 
کرد. 
نم جقلتاکم حلاْت فی الارْضٍ. (یونس: 14) 
شما را جانشینان اهل زمین قرار می دهد. 
کم خُلَماء الأرْض. (نمل: 62) 
سپس شما را در زمین جانشین کردیم. 


خلاصه این که از مجموع این آیات بر می آید که فرشتگان مدّعی بودند که 
ماخلیقه الله,هستیم و آدم ی همان مخلوی زهینی هی وا 2 این ففام 
را داشته. باشند. ازاین رو خدا از آن ها درباره. اسماء سوال کرة. و آن ها 
ندانستند, با این که خلیفه ال می بایست آن ها را بداند ولی آدم دانست و 
ناسکی اوه عدم شا سکن آن ها مدای این ففام تسام ی ۱۱ 


چنانکه ملاحظه می شود . امد طباطبایی در آیاتی که به عنوان موید 
تعمیم خلافت اورده خلافت را به معنای خلافت اااتن کم در حالیکه 
نوعا یه به جانشینی انسان ها از یکدیگر معنا کرده اند. 


آراء دیگری بیز در این باره وجود دارد, که برای پرهیز از اطاله کلام از ذکر 
ان ها خودداری می کنیم.(2) 
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2 2. ر.ی: محمد تقی مصباح یزدی» معارف قرآن, قم, انتشارات در راه 


اتازن کانشن کست؟ 


مطلب دیگر این که: مراد از خلافت در آیه چیست؟ به عبارت دیگر, 
اختلاف نظر دارتدی که به ری از آنها اشازم منکیم 


منظور از خلافت آدم و یا فرزندانش جانشینی از پیشینیانی است که قبل 
از حضرت آدم علیه السلام در روی زمین زندگی می کردند, پس از آنکه 
نسل آنان منقر ض شد؛ آفرینش مجدد با خلقت حضرت آدم علیه السلام 
آغاز شد؛ و از اين جهت آدم را خلیفه نامید, که جانشین نسل منقرض شده 
آدمیان گردید.(1) 


مفسران نمونه این قول را بعنوان یک احتمال از بعضی مفسران نقل می 
کنند ۷ امد طباطبایی این قول را نپذیرفته وف گاید «خلافتی که از 
آن گفت و گو شده خلافت و جانشینی از خداوند است نه از یک نوع موجود 
زمینی که قبل از انسان زندگی می کرده و بعدا منقرض شده است و خدا 
خواسته باشد نوع انسان را جانشین آن ها کند. زیرا پاسخی را که خداوند 
به فرشتگان می دهد و مقام برجسته آدم را به وسیله تعلیم اسماء به آن 
ها ند کی کف اس این اخعال دار ما‌صاست سای ال 
است.(3) 
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1 لام احمد فخطفی: المدانید تقسیر المراغیز موم ایا ال ات 
آلعزیه وتا رصن 0 

1 72 

مان ار :111 


مفسران نمونه علاوه بر دو احتمال فوق الذکر احتمالات دیگری آورده, 
سپس می افزایند: 


«ولی انصاف این است که _ همانگونه که بسیاری از محققان پذیرفته اند 
_ منظور خلافت الهی و نمایندگی خدا در زمین است, زیرا| سوّالي که بعد 
از این خوشتانسی کنند وهی حستح سمل آدم همکن است میدا فاد .ق 
موتریزی دود و ها سای ی تقذیتن. لو ام کم مت سقبه قفزن متی 
است, چرا که نمایندگی خدا در زمین با اين کارها سازگکار نیست. هم چنین 

ی ای ای را و 
سجود فرشتگان در مقابل آدم شاهد این مقصود است 1(۰) 


حدود خلافت انسان 


آشا قانلین یه کلیقه آلله میدن بر خذوی معنایی خلافت:ر | تفا نت وا زفنه 


اند؛ 


«مقصود از جعل خلیفه, قرار دادن جانشین و نماینده ای است که بتواند آن 
گونه که خداوند عالم و عادل است او نیز در حد امکان چنین باشد. به 
عبارتی روشن تر, خداوند می فرماید: چون من عالم هستم خلیفه من نیز 
باید در حد امکان عالم باشد و اگر من عادلم, خلیفه من نیز در حد امکان 
باید عادل باشد. تا علم و عدل او خلافت علم و عدل مرا به عهده بگیرد و 
در حیطه امکان ذاتش خلیفه ذات من باشد و اوصاف او خلیفه اوصاف من 
وا 
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ِ 2 عبداللّه جوادی آملی, تفسیر موضوعی ات قم, مرکز 


مفشران نمونه در این باره چنین اظهار نظر می کنند: خواست جداوت" 
چنین بود که در روی زمین موجودی بیافریند که نماینده او باشد و صفاتش 
پرتوی از صفات پروردگار و مقام و شخصیتش برتر از فرشتگان. ( 
او این بود که تمامی زرمین و نعمت هایش را در اختیار چنین انسانی 
بگذارد. نیروها, گنج ها, معادن و همه امکاناتش را.(1) 


استاد جوادی آملی خلافت الهی را نسبی دانسته و می نویسد: 


«انسان به مقدار علمی که دارد افضل از دیگر موجودات خواهد بود و به 
همان اندازه خلیفه الله است. خلافت تامه از ان انسان کامل است؛ و 
انسان های دیگر, بعضی از شقون آن خلافت تامه را دارند.»(2) 


ایشان درباره درجات خلافت الهی می نویسد. 


«خلافت الهی درجات متعدد دارد. زیرا ممکن است خداوند ظهورهای 
متعدد داشته باشد و خلیفه تام خلیفه ای است که کار خدای سبحان را در 
همه شوّون جهان امکان, انجام بدهد؛ اگر خدای سبحان علیم است انسان 
کامل هم باند فظفر عام آن, علیم. بالدات باشند ه اکر خدان سبحان قادر 
است, که در جهان تکوین هر چه بخواهد انجام دهد انسان کامل هم بعنوان 
مظهر این قدرت و خلیفه این قدیر هر چه در جهان تکوین بخواهد به اذن 
ال انجام می دهد. 


همانطور که هر یک از ما در محدوده بدنمان هر کاری بخواهیم با اراده 
انجام می دهیم, انسان کامل هم در جهان تکوین هر کاری را 
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بخواهد به اذن اللّه انجام می دهد. پس انسان کامل, هم عالم به علم الهی 
است و هم مقتدر به قدرت الهی و هم متخلق به اخلاق الهی.... 


بنابراین انسان کامل خلیفه خداست هم در اوصاف ذاتی, هم در اوصاف 
فعلی و هم در آثار. به این معنی که ذانش خلیفه ذات خداء صفانش خلیفه 
صفات خدا و افعالش, خلیفه افعال خداست. و معنای خلیفه در این سه 
مرحله مظهریت خواهد بود.... اين مقام را انسان دارد نه غیر انسان.»(1) 


بذین. کوته است که اغلت: آندیشمندان و مفسران این ابه دا بیانکر جایگاه 
ارزشی انسان و مقام او در نظام خلقت دانسته, و به استناد این ایه, 
انسان را اشرف مخلوقات معرفی کرده اند؛ چرا که از فضایل ممتاز و 
منحصر به فردی بهره مند است و این بهره مندی برای زن و مرد هر دو 
می باشد زیرا مقام انسانی هر دو صنف یکسان است و همین مقام 
انسانیت کلید رمز خلیفه الله بودن انسان است. 


یکی از نوی بنستد کان معاصر معتقد است: از نقش های اصلی زن. شخصیت 


انسانی اوست؛ و او باید شریک خلافت روی زمین (که معمولا» فقط برای 
مرد «ادم» تعیین شده است), باشد. 


ایفای این مسئولیت ممکن است برای زن و مرد متفاوت باشد.(2) 


ريشه فاد انديشه عنضر کناه بودن زن 
اشاره 
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برخی از روایات تفسیری, که به نظر می رسد از انديشه های غلط و 
موهوم نشأت گرفته, زن را عامل گناه و منشأً شر و بدی معرفي می کنند. 
یعنی کسی که فریب شیطان را خورد؛ خود, «فریب دهنده» ! آدم شد؛ (و 
همین امر سبب هبوط ادم و حوا از بهشت به زمین شد.) زن. و بطور 
مشخص «حوا» بود ! 


در تورات امده است: 


رد نظریه تورات 


«پس از خلقت آدم و همسرش, مار که از همه حیوانات مکارتر بود به زن 
گفت: آیا خداوند گفته است از هیچ درختی از اين باغ نخورید؟ زن گفت: از 
میوه درخت این باغ خواهیم خورد اما خداوند گفته که از میوه آن درختی که 
میان این باغ است نخورید و ان را لمس نکنید, مبادا بمیرید. ماز گفت" 
حتما نخواهید مرد زیرا خداوند می داند روزی که از آن بخورید چشمان 
شما باز می شود و مانند خداوند میان نیک و بد را تشخیص خواهید داد. . زن 
دید که آن درخت برای خوراک. نیکو و برای چشمها, , هوس انگیز است و 
برای معرفت دار شدن, پسندیده است از میوه آن گرفت و خورد و به 
شوهرش هم داد. چشمان هر دو گشوده شد. دانستند که عریان 1 
برگهای درخت انجیر را به هم دوخته وسیله ستر عورت برای خویش 
ختند... 


آدم در پاسخ خداوند که می پرسد چه کسی تو را خبر داد که عریان هستی, 
آپا از «درخت ممنوعه» خوردی؟ می گوید: خداوندا زنی که در کنار من 
نهادی از آن درخت به من داد و خوردم. 


17 1:2 


خداوند به زن گفت: چرا خوردی؟ زن گفت: مار فریبم داد. خداوند به مار 
گفت: چرا چنین کردی؟ می گوید: شیطان دستورم داد. سپس خداوند کیفر 
کردار هر یک را می شمرد: 


به مار گفت: «میان تمام چهارپایان و حیوانات صحرا| ملعونی و بر شکمت 
راه خواهی رفت و تمام روزگارت خاک خواهی خورد. و به آدم گفت: جون 
به حرف همسرت گوش دادی و از آن درخت خوردی, زمین به خاطر تو 

ملعون است. تم ی ما ور ات 
تو که بنده مرا فریب دادی. پس هنگام بارداری به سختی مبتلا خواهی شد 


_. 


و هنگام وضع حمل نیز بارها در شرف مرگ قرار خواهی گرفت.»(1) 


موخوض امه.طبا یا یی خواباتس با کربه این مهو فارخ سم دز مرح 
اسرائیلیات بر شمرده, و می نویسد: «در مورد وارد شدن شیطان و وسیله 
ای که با آن آدم و حوّا را فریب داده, در روایات صحیح و معتبر چیزی 
پافت نمی شود, اما در برخی روایات «مار» پا «طاووس» بعنوان مددکار 
شبظان مغرفی.شده اند که چون این زوایات معتبر نیستند از دکر آن ها 


پس کتاب مقدس یهودیان حوا را عامل کناه اولیه آدم, و مسئول خروحج وی 
از بهشت می داند 1 مردان بهودی «#ِپِ« صبحگاهی از 
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مسیحیت کلیسایی قت ات از آ تور یهود و دیدگاه های رومی و یونانی, زر 
زا عامل کاهکاری انسان: اولیه فی <انسرنت: 


به اعتقاد مسیحیان: گناه اولیه آدم سبب شد که این گناه در گوهر همه 
نها یه یه اراس سار اس میم وم سا اه 
متولد می شوند. از این جا نقش مهم زن (حوا) در گناهکاری تمام انسان 
های روی زمین مشخص می شود.(1) 


از این روی در رساله اول پولس رسول به تیموتائوس می خوانیم: «خدا 
اول ادم را افرید, بعد حوّا را ادم فریب نخورد؛ بلکه زن فریب شیطان را 
خورد: و در تقصیر گرفتار امد.»(2) 


او در نامه اش به قرنتیان می نویسد: «... می ترسم که شما از محبت و 
اخلاصی که سبت به مسیح دارید, منحرف شوید؛ درست همانطور که 
شیطان در باغ عدن حوا را فریب داد.»(3) 


دیدگاه کلیسای کاتولیک حتی در کلمات فیلسوف مشهور انگلیسی «برتراند 
راسل» نیز منعکس است: 


«زن به صورت دروازه جهنم و ام الفساد جلوه کرد؛ ازاین رو باید از فکر 
زن بودن خویش شرمنده باشد؛ و به خاطر لعنتی که به این جهان اورده, 
مدام باید در توبه و نوحه بسر برد. باید از لباس خود شرمنده 
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باشد ؛ زیر| پادگار سقوط اوست. از زیبایی خویش هم باید شر منده باشد؛ 
زیرا| قوی ترین ن ابزار شیطان است 1(۰) 


ویلیام میلر در اثر خود می نویسد: 


«شیطان به صورت مار داخل باغ شد و حوا را راضی کرد که از میوه آن 
بخورد. سیس حو| آن را به آدم داد ؛ و آدم هم از آن میوه خورد. اين عمل 
والدین اولیه, تنها یک اشتباه معمولی و یا خطابی از راه بی فکری نبود ؛ 
بلکه عصیان عمدی بر ضد خالق بود. بعبارت دیگر آن ها می خواستند خدا 
شوند! آن ها مایل نبودند مطیع اراده خدا گردند؛ بلکه میخواستند امیال 
خود را انجام دهند, نتیجه چه شد؟ خدا آن ها را به شدت سرزنش نمود و 
از باغ بیرون راند, تا در جهان پر درد و رنج زندگی کنند.»(2) 

چنانکه ملاحظه شد, نویسنده مسیحی اولاً حوّا را عامل عصیان و سرکشی 
آدم معرفی می کند. ثانیا بالاترین گناه یعنی «مخالفت عمدی» با خداوند را 


به حضرت آدم نسبت می دهد ؛ در صورتی که ساحت انبیاء از اين گناهان 
مبژاست ؛ زیر | از مقام والای عصمت برخوردارند. 


دیدگاه قدیسین و کشیشان قرون وسطایی نیز ار از تعالیم یهود. زن را 
مجرای ورود شیطان می داند: 

«در نظر کشیشان و عالمان الهی این قرون. زن هنوز همان حوای 
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1- 1. برتراند راسل, زناشویی و اخلاق, ترجمه مهدی افشار, ج 2 تهران. 
انتشارات کاویان. بی تا ص ۵1 . 

2- 2 ویلیام ی ترجمه. : کمال مشیری, چ 6 بی جا,؛ 
انتشارات حیات ابدی, 1361ش, ص 16. 


مجسم در همه جا بود " که آدفتی:۱ از فردوس برین محروم ساخت. و هنوز 
آلت مطلوبی بود در دست شیطان؛ برای اغفال مردان و فرستادن آن ها به 
دوزخ»(1) 


استاد شهید مطهری, منشاً اين تفکر را عقاید مسیحیت دانسته و می 
نویسد. 


«یک فکر بسیار غلط را مسیحیان در تاریخ مذهبی جهان وارد کردند که 
واقعا خیانت بود. (در زمینه زن نداشتن عیسی و ترک ازدواج و مجرد 
زیستن کشیشها و کاردینالها) کم کم این فکر پیدا شد که, اساسا زن عنصر 
گناه و فریب است؛ ؛ یعنی شیطان کوچک است. مرد بخودی خود گناه نمی 
کند ؛ و این زن است ؛ شیطان کوچک است : که هميشه وسوسه می کند؛ و 
مرد را به گناه می اندازد. گفتند اساسا قصه آدم و شیطان و حوا, 0 
ره نت که‌شیطان انم توا تست در اوق شود کرو + اژانن رو احد خوا ۱ 
فریب داد؛ ؛ و حوا آدم را فریب داد ؛ و در تاریخ هميشه به این شکل است. 
ای اه 
حوا و شیطان در میان مسیحیان به این شکل در آمده؛ اه 
خلاف این را می گوید ؛ و تصریح می کند؛ و اين عجیب است. 


یج وت ؛ می گوید ما به این «دو نفر» گفتیم که ساکن 


لا تَفَرّبا هذه اب (بقره: 35) 
ص: 175 


ال بارخ فرص 1111 


بعد می فرماید: 

قوسوس لَهْمَا السْبّْطانْ. (اعراف: 20) 

نمی گوید که یکی را وسوسه کرد و او دیگری را وسوسه کرد 
قدّلاهما بغژور. (اعراف: 21) 

باز «هما» ضمیر تثنیه است: 

و قاسَمَهّما ی لکما لین الثاصچین. (اعراف: 22) 


آدم همان مقدار لغزش کرد, که حوا؛ و حوا همان مقدار لغزش کرد, که 
ام 


اسلام, این فکر را؛ این دروعی را که به تاریخ, مذهب ها بسته بودند, زدود؛ 
و بیان داشت که جریان عصیان انسان. چنین نیست که شیطان زن را 
وسوسه کند و زن مرد را و بنابراین زن یعنی عنصر گناه.»(1)و(2) 


4 شیطان, دشمن مشترک زن و مرد 


اشاره 


در آیات متعددی از قرآن کریم, داستان هبوط آدم و حوا از بهشت به زمین 
تیان شنده آشت از این ایات بدست‌می, آند. کهفشتطان ۶ عافل 
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1- 1. حماسه حسینی, ج 1, ص 325؛ نظام حقوق زن در اسلام. صص 
7 و 148. 

2 2. رس و انز تور و سوم بر کان ادب فارسی 
نیز راه پافته است. غزالی گفته است: در زنان به کیفر نافرمانی حوا در 
بهشت» ده صفت از ده جانور هست, و و مار و استر 
و عقرب و موش و کبوتر و روباه و گوسفند» و بهترین آن ها گوسفند است 
و آن اين که زن بژه و برده مرد باشد ؛ نصیحه الملوک, صص 270 _ 275. 
مولوی نیز می گوید: چند با آدم بلیس افسانه کرد چون حوا گفتش بخور, 
آنگاه خورداولین خون در جهان ظلم و داد از کف قابیل بهر زن فتادنوح 


چیره شدی اب صاف وعظ او تیره شدیقوم را پیغام کردی از نهان عه 
نگه دارید دین زین گمرهان مثنوی معنوی. ص 957, ابیات 4470 _ 4474. 


گمراهی آدم و حوا بود؛ ۰ و به هیچ وجه این آیات فریب آدم را به عهده حوا 
قفی. خذازد؛ : و نقش شیطان را در فریب آدم و حواء بطور یکسان و برابر 
مطرح می کند. این داستان در سوره های بقره, اعراف و طه آمده است: 


1 «و گفتیم ای ادم, خود ۰ در این باغ سکونت گیر(ید) ؛ و از هر 
کضاق آن خواهید فراوان خوریة و (لی)بد این درخت ی ون کدار 
تکار ان خوا هید بود. بتن شبطان هر دموا از آن باغزانید؛ وراز آن:خه در 
آن بودند ایشان را به در آورد» ۰( 1) 


2 و ای آدم ! تو با جفت خویش در آن باغ سکونت گیر, و از هر جا که 
خواهید بخورید, و (لی) , به این درخشت نزدیک نشوید که از ستمکاران 
خواهید شد. 


پس شیطان, آن دو را وسوسه کرد تا آن چه را از عورتهایشان برایشان 
پوشیده مانده بود. برای آنان نمایان گرداند؛ و گفت: «پروردکارتان شما را 
از این درخت منع کرد جز (برای) انکه (مبادا) دو فرشته گردید يا از زمره 
جاودانان شوید.»(2) 


3. پس شیطان او را وسوسه کرد, و گفت: «ای آدم, آپا تو را به درخت 
جاودانگی و ملکی که زایل نمی شود, راه نمایم؟ آنگاه از آن (درخت 
ممنوعه) خوردند و برهنگی آنان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن 
برگهای بهشت بر خود. و (اين گونه) آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و 
بیراهه رفت».(3) 


به این ترئیب قرآن عاکید می, کند کم آدم .وا فر. ده فریب: شیطان. را 
خوردند, و به مجرد چشیدن میوه درخت ممنوعه, از مقام قرب الهی دور 
شدند. در آیات یاد شده بالغ بر چهل مرتبه از ضمایر تثنیه استفاده می کند؛ 
و این مطلب حاکی از آن است که وسوسه و فریب شیطان, آدم و حوا را 
با هم در بر گرفت؛ ازاین رو هر دو از بارگاه الهی رانده شدند. 


در تفسیر المنار می خوانیم: نزدیک شدن به درخت ممنوعه برای آدم و حوا 
بطور یکسان ممنوع شد؛ و شیطان هر دوی آنان را با هم فریفت., که از 
میوه آن بخورند. ازاین رو هیچ گناه و تقصیری بر گردن حوا گذاشته نمی 
شود.(1) 


آیات قرآن, تفکر رایچ در تاریخ بشریت (که ژزن را عامل گناه مرد و 
انحطاط نسل بشری انگاشته) را صریحا مردود اعلام می کند. به ویژه که 
در «سوره طه آیه 1200»*, وسوسه شیطان تنها متوجه حضرت آدم علیه 
السلام شده, و ذکری از حوا به میان نیامده است. 


استاد جوادی آملی علت امر را دو چیز می داند نکی این که: مفرت آوردن 
دشمنی شیطان با آدم و حوا بیانگر این حقیقت است که نماینده یک نفر 
است ؛ و روی سخن با آدم که نماینده همه انسان هاست. می باشد. دیگر 
آنگة: به این پندار باطل خاتمه دهد که کسی تصور کند شیطان از راه رن 
تفود کرد بلکه. هر دو را.یکی: جا فریب داد؛ جرا که. ان جه. .مهرد گذاوت 
شیطان است, انسانیت انسان است.(2) 
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تا لماوع 1ص 276 
2 نتفر انشه‌طلال خجهال: ضص 107 ۲ 109 


گفتنی است در آیات «35 تا 38 سوره بقره» و «آیات 117 تا 123 سوره 
طه» از توبه حوا و پذیرش توبه او ذکری به میان نیامده است, حال این 
سوال مطرح می شود که؛ اگر حوا هم به سان حضرت آدم علیه السلام 
توبه کرده, و توبه اش پذیرفته شده, پس چرا در ایات مذکور از توبه او 
پیادی نشده است ؟ 


در پاسخ به این سوال می توان گفت: ات ان جا که به جهت «مقام نبوت »؟ 
جایگاه حضرت آدم علیه السلامبرتر, و ترک اولای او مهمتر بوده؛ . در سوره 
های بقره و طه تنها از توبه آدم علیه السلام و پذیرش آن سخن رفته 
است ؛ و به تعبیر استاد جوادی آملی: چون نماینده یک نفر است. و حضرت 
آدم علیه السلامنماینده تمام انسان هاست., دیگر از توبه حوا سخنی به 
میان نیامده؛ در صورتی که هر دو توبه کرده اند و توبه هر دو پذیرفته شده 
است؛ به دلیل «آیه 23 سوره اعراف» که می فرماید: 


قالا راطفا انفتا ق ان لش تدتر 1 ات و راکوت من آلخا سریه 
گفتند: پروردگارا, ما بر خویشتن ستم کردیم, و اگر بر ما نبخشایی و به ما 
نتایج 

دز آیات کریمة قرآن؛ شیطان, آدم و حوا «هر دو» را اغوا می کند. 


پر بکار رفته در آیات که بطور مکرر تصور ت تثنیه آمه: از قبیل 
۳ السْیَّطانْ». و «قوسوس لَهْمّا السیّطانْ». گواه این حقیقت است. 


در حالیکه در کتب مقدس, «عهد عتیق و عهد جدید», حوا به تنهایی فریب 
شیطان را می خورد. 


2 بر طبق آیات شریفه, آدم و حواء هر دو مسئولیت گناه خود را به 
ص: 179 


دوش می گيرند, و در پاسخ خداوند که فرمود: « الم هکم عن تلکمَا 
الشجرو» (آیا شما را از این درخت منع نکرده بودم؟ !), می گویند: «رَبتا 
ظلمتا انفسنا»؛ ۰ و حضرت آدم, حوا را عامل گناه معرفی نمی کند. اما در 
کتب مقدس. آدم علیه السلام با اين عبارت که «خداوندا زنی که در کنار 
من نهادی, از آن درخت به من داد و خوردم», حوا را مسئول کنان فی: داند؛ 
و حوا نیز با اعتراف به این که مار فریبم داد». مسئولیت گناه را بر عهده 


می یر د. 


از سویی چنان که گذشت تورات کنونی دوره سخت بارداری و درد زایمان 
را «مجازات تکوینی» خداوند برای زنان دانسته؛ که به جرم گناه نخستین 
حوا؛ باید همه زنان آن را تحمل کنند ! به حکایت تورات؛ خداوند کیفر کردار 
زن را اینگونه بر می شمرد: «تو که بنده مرا فریب دادی, پس به هنگام 
بارداری 4 سختی مبتلا خواهی شد؛ و هنگام وضع حمل نیز بارها در شرف 
مرگ قرار خواهی گرفت».(1) 


هم چنین روشن کردن شمع های شبات(2) را «مجازات تشریعی» خداوند 
معرفی کرده و در اين باره می گوید: روشن کردن شمع های شبات به 
فا ای اه تا ار هه 
ممتوع بخوزد او آهرا واد ات تا از ار خذا شرییعی کند؛ و این بحاطر آن 
ات یا اد ی دا وس ای ی ار 
با روشن کردن چراغ شبات تا حدودی این خطا را 


ص: 190 


سر ما ۰ 2 


2- 2. احکام و دستورالعملهای مربوط به شب و روز شنبه را گویند؛ که 
روشن کردن شمع از ان جمله است. 


جبران می نماید؛ زیرا اجرای دستورات شبات و روشن کردن شمع ها 
انمان را زر وشن مین کرداند ؛ و به این وسیله گناه زن, تخفیف می یابد.»(1) 


در انجیل_ نیز درد زایمان بعنوان مجازات دائمی زنان تلقی شده است؛ ۰ و 
در ادامه آیه ای که زن را عامل نخستین گناه دانسته, می گوید: 


«از این 0 (گمراه نمودن آدم) خداوند درد زایمان را به حوا داد؛ اما به 
زائیدن رستگار شد, اگر در ایمان و محبت و قدوسیت و تقوی, ثابت و 
پابرجا بماند.»(2) 


در صورتیکه بر اساس آیات قرآن, ما معتقدیم که, اگر گناهی صورت گرفته 
(که بنا به اعتقاد صحیم اسلامی ترک اولی بوده است), از آدم و حوا «#هر 
دو» بوده است. . پس حوا به هیچوجه عامل گناه آدم نبوده است. 


علاوه بر این در آنین اسلام بارداری و زایمان نه تنها مجازات قلمداد 


اید؛ 


رسول گرامی اسلام به همسرش ام سلمه فرمود: «زمانی که زن باردار 
شود اجر و پاداش کسی را دارد که در راه خدا با مال و جانش جهاد کند ! و 
زمانی که وضع حمل نماید, به او گفته می شود: خداوند کناهتو زا اهر رید ا, 
کار و عمل را از سر بگیر. ی ی 
متعال برای هر شیر دادنی, ثواب ازاد کردن بنده ای از فرزندان اسماعیل 
اه ار هام ی هد 
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1 کنسیته آی ار مور 131 


کد و تحار تلف 252 


به این ترتیب, به ژزنبی که باردار می شود وعده ام ی گناه داده می 
شود؛ اما نه امرزش ناه ناکرده مادرش حوّا؛ بل کناهانی که خود مرتکب 


شده است. 
اشاره 


شریعت اسلام بر خلاف تفکر جاهلی, بین حقوق و تکالیف توازن بر قرار 
کرده و هر دو صنف بشر یعنی زن و مرد را از اين موازنه بهره مند 9 
است. در جاهلیت, زن به جرم زن بودن از بسیاری حقوق مسلم خویش 
محروم بود. علاوه بر آن, تکالیف بسیاری بر دوشش سنگینی می کرد. 


قرآن کریم در «آیه 228 سوره بقره» گام بلندی در جهت احیای هویت و 
کرامت زن بر داشته است: 


و هن مثل الذی عَلَیهِنّ بالمعژوف... 
و زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است. 


بر این اساس اسلام, حقوقی را برای زنان قائل شده؛ همانند وظایفی که 
و آنان گذارده است. مفسران المنار این سخن کوتاه و جذاب را 
دلیل بر یکسانی زن و مرد در همه حقوق دانسته اند. هم چنین این آیه 
مغایی. مد کست مد می دوه که در همه شوون زندگی چگونه با 
همسرش رفتار کند. آزاین رو ابن_ عباس می گوید: بر اساس رهنمود این 
آنهه خهیشتن را برای عفترم می. ار ای ؛ انگونة که آو هی ار اید: 


از آن جا که زن و مرد در ماهیت؛ احساس,: تفکر و ادراک همگون اند, 
نسبت به یکدیگر وظایف متقابل دارند. ازاین رو محمد عبده می گوید: این 
مر نبه ای که اسلام به زن داده, در هیچ دین و امتی سابقه نداشته است. 
ملل ارویائی که خود را در مدنیت و تمدن پیشتاز می دانند, هیچگاه 


ص: 182 


چنین کرامت و رفعتی برای زن قائل نشده, و بنابراین زن را از بسیاری 
حقوق مسلم خویش محروم ساخته اند. البته ما معتقد نیستیم که این 
محرومیت ها از تعالیم مسیح سرچشمه می گیرد ؛ بلکه بدعت ها و تحریف 
ها سبب دگرگونی مسیحیت گشته و زن را از جایگاه رفیع خود تنزل داده 


است. 


مع الاسف برخی افراد که نسبت به تعالیم اسلام اطلاع کافی ندارند. 
عملکرد ما را به حساب دین می گذارند. محمد عبده در این باره می 
نویسد: : یکی از گردشگران فرانسوی که برای بازدید از دانشگاه الازهر به 
مضیر- آمتم بوده خایفی. را در مخوطه. دانشان دیدن .و پاشکتتی. سار 
پرسید: مگر زنان مسلمان نیز به دانشگاه می روند؟ ما تصور می کردیم 
که اسلام, زن را موجودی بی روح دانسته, که هیچ تکلیف و حقی به عهده 


وی می افزاید: خال که مطابق آبه ثتزیفه بین حقوق. و تکالیفت:زن. موازنه 
بر قرار شد, بر مردان است که وسائل پیشرفت و تعالی علمی و معنوی 
زنان را فراهم سازند. زنانی که خداوند آن ها را به کسب فضائل. ایمان؛ 
شناخت نیک و بد و اعمال شایسته دعوت نموده, نامشان را در بسیاری از 
آیات:هم: ز دیف مردان آورده و بر پاداش راید ان ها خاکید .کرده است. 


مفسران المنار در ادامه, تفسیر علی علیه السلام را ذیل آیه: 

یا يا الذین منوا فُوا لفُسَكُم و َْلِیکُمٌ نارا... (تحریم: 6) 

به روایت ته ان فتدن حاکم و دیحر آن .مت آوزند. کد: مقصود از اهل, ۰ زن و 
فرزندان (اعم از دختر و پسر) می باشد, و9 معتقد ند تعلیم و تأدیب افراد 
خانواده, انان را از تباهی و نابودی در دنیا و اخرت مصون می دارد. 


ص: 193 


انان (مفسران المنار) در پایان, نظر بر کاتی که تعیین حدود وظایف و 
حقوق زن و مرد نسبت به یکدیگر را به عرف محول می کنند, مورد انتقاد 
قرار داده و معتقدند: عرف مسلمین از شریعت اسلام فاصله گرفته و اکثر 
مردان؛ رفتاری ظالمانه با همسرانشان دارند و از انان تکالیف و وظایفی 
طاقت فرسا انتظار دارند. ناگفته نماند که مفسران المنار, قول فقهاء 
مبنی بر رفع تکلیف از زن را نیز نوعی تفریط می دانند. گوثی با نقد این 
دو نگرش به نوعی اعتدال در وظایف و تکالیف مربوط به زن معتقدند.(1) 


تعبیر «معروف» که در آیه مورد بخ آ مدمه در کلام علامه طباطبائتی مورد 
بررسی قرار گرفته است. 


«معروف» از نظر اسلام معنای امری معلوم و شناخته شده است؛ البته 
اگر مردم راه فطرت را بپیمایند و از حدود آن تعدی نکنند. از جمله احکام 
اجتماعی مبتلی بر فطرت؛ برابری افراد در مقابل قانون خواهد بود. پس 
افراد اجتماع از تکالیف و حقوق یکسان برخوردارند. البته باید جایگاه 
اجتماعی افراد و میزان اثربخشی آنان بر جامعه لحاظ بشود. آنگاه 
مساوات را بر قرار کرده. حق هر ذی حقی را به او بدهند. این معنا در 
احکام مربوط به زن مراعات شده ؛ یعنی در برابر مسئولیتی که برای زن 
قائل شده. حقوقی هم برای او وضع گردیده؛ و جایگاهش در خانواده و 
نظام اجتماعی کاملا حفظ گردیده است. از این جا روشن می شود که 
جمله «و للرجال عَلَیِهِن دَرَجَة» متمم جمله قبلی است ؛ که فرمود: «و له 
ی ۱ 


ص: 184 


الفتار. 2 ضض 375 1380 


ااوی علنهن 4و مجموعا یک مغنا را آفادجمی کنند؟ و آن انن که «خداوند 
میان مردان و زنان مساوات بر قرار کرده و در عین حال برتری مرد را 
منظور داشته و برای زنان حقوقی همانند مسئولیتهایشان قرار داده 
است.»(1) 


او در جای دیگر می نویسد: اسلام, مرد و زن را از لحاظ تدبیر شوون 
زندگی, بواسطه اراده و کار مساوی می داند, ازاین رو در تحصیل 
نیازمندی ها و چیزهایی که مایه قوام زندگی است, از قبیل خوردن, 
اشامیدن و سایر لوازم بقاء برابر و مساویند, در «آیه و19 سوره 1 
عمران» می فرماید: «بَعضُکْمْ من بَعّضٍ» بنابراین زن همانند مرد می تواند 
مستقلا تصمیم بگیرد؛ مستقلا کار کند, و مالک دسترنج خود شود؛ و نفع و 
ان و و ها ۱ 
مَااکتسَبَت.» پس مرد و زن, به نظر اسلام و بر حسب ان چه قران ثابت 
می کند, مساویند. اما رن از ده قبر کی ممتاز و مشخص برخوردار است: 
یکی آنکه زن به منزله کشت است, که نوع انسانی بوسیله او تکوّن یافته و 
نشو و نما می کند؛ ف بقاننشن. به وخود اه پستحی دارد دفم آنکه. تن 
موجودی لطیف و حساس است ؛ و این امر در اوضاع و احوال و وظایف 
اجتماعی او تأثیر می گذارد 2(۰) 


معروف در خانواده 


زن و شوهر در زندگی مشترک. پیوسته در حال مبادله نقشهای متقابل 
هستند؛ تا پاسخگوی نیازهای طرفین باشند پس عمل این دو نمی تواند 


ص: 19 


1 ادا چ رن وود 
2 2 همان 70 2. 


متقنانم یکدییر باشج زیزا عاملی از ففل تداوم نسل: کرسته فرزنم ع 
عطوفت؛ , و سریپرستی پدر و بالاخره تکامل نقش انسان در نظام آفریتتن 
میسر نمی شود بلکه با جابجائتی نقشها,؛ هر یک از وظیفه خویش غفلت 
نموده و نه فقط نمی تواند خلاق رت بلکه دزن جیطه وظایف خود ناتوان 
شده و بدین ترتیب خسارت جبران نایذیری را نه تنها بر خانواده بلکه بر 
جامعه وارد می سازد. 


شانمات تفای ون مه سرتسا دنه موفعتت: هر کنر قطان خافت فایل 
تفسیر است و به قول علامه طباطبایی عدم تساوی در جایی است که 
اخکامی که غلیه فریی اه اسان اسنت مطایق با احاف اند که.به تنم 
ایشان است.(1) یعنی توازن حقوق و تکالیف زن و مرد رعایت نشده 
باشد. 


البته اگر شرایط اجتماعی, مرد را به فعالیت اقتصادی وا می دارد و زن 
خوق نو ور این عرصه کقت: مس ما نود موا نتم نوم می خوره کر آنکد.ور 
حوزه دیگری مثلاً فرهنگی, اجتماعی و... رشد پیدا کند. در این صورت می 
توان گفت زن و شوهر در ابعاد مختلف اجتماعی. فرهنگی و اقتصادی 
تبادل نیاز کرده و هر دو به قوای معنوی یکدیگر نیرو بخشیده و زندگی را 
به پیش می برند. بدین ترتیب, اگر هر یک در جهت انجام وظیفه محوله به 
درستی ایفای نقش نماید و در جایگاه تعیین شده قرار گیرد. همراهی و هم 
فکری افراد خانواده را به دنبال خواهد داشت و اعضاء خانواده را در جهت 
شعوفایی استعدادهایش یاری می رساند. 


ص: 196 


تا ررض 2724 


مفسران نموته, مفاد آیه را «قانون عدالت» دانسته اند؛ به اين بیان که: 
«به همان اندازه که زنان وظایفی دارند, حقوقی هم برای ان ها قرار داده 
ی ؛ و از و این «حقوق» با آن «وظایف», «اجرای عدالت» در حق 


عکس این معنی نیز ثابت است ؛ که اگر برای کسی حقی قرار داده شده, 
در مقابل وظایفی هم به عهده او خواهد بود؛ و ازاین رو نمیتوانیم کسی را 
پید | کنیم که حقی در موردی داشته باشد, بدون این که وظیفه ای بر دوش 
او قرار گیرد.(1) 


«.. و للرجال عَلَیَهِنَ 5 رَجَةٌ» اين جمله متمم قانون قبلی است, این آیه 


۱ ۳ و 


اولا «درجه» نکره در سیاق اثبات, بر «صرف وجود» دلالت دارد؛ و «صرف 
وجود» همسنگ با کمترین مر تبه است ازاین رو دلالت بر عموم ندارد که 
چون مردان بر زنان برتری دارند, این برتری در تمامی موارد است.(2) 


انیا اين آیه ظهور در روابط خانوادگی و برتری شوهر بر همسر خویش 
دارد؛ و در ان سخن از مسایل «طلاق و عذه» می باشد. بنابراین. مقصود 
از «درجه» برتری در رتبه انسانی نیست بلکه برتری مرد در اداره امور 
حق طلاق و سایر حقوق خاص شوهر می باشد.(3) 


ص: 187 


اوه 2ص( ۱ 

2- 2. مسایل حرجه فی فقه المرآه, ج 2 ص 73 

3- د3. دنیا المر اه, ص‌ 90 المر اه فی الفکر الاسلامی, 3 ۳1 ص‌‌ 119 
المنار, ج 2 ص 380. 


ابن عباس _ صحابی برجسته _ «درجه» را مقام و مرتبه ای می داند که 
شوهر در نتيجه رعایت کردن حقوق همسر بدست می اورد. بدین بیان, که 
خود همه حقوق زن را رعایت کند. اما در استیفای حقوق خود, جانب زن را 
رعایت کند و خواهان استیفای حقوق کامل خویش نباشد.(1) 


ظبری: این تفسیر را بهترین دانسته و معتقد است: این فراز از آیه گر چنه 
در قالب خبر است ولی متضمن نوعی ندب و استحباب است و مردان را 
تشویق می کند با همسران خویش به نیکی رفتار کنند تا در مکارم اخلاق 
رات رس هیر ی اه 


تتیخه بحت این کهه آبه نز مهرد امتیاز مرد نسبت به همسر خویش است و 


جانبداری, افزون بر حقوق و تکالیف 


اسلام, به منظور حفظ و حراست از فطرت پاک و توأم با لطافت زن, 
ملاعظانین زا تست به آو.روا نهوده است: تا نف دموا فشارهای محیطی و 
اجتماعی به رشد و تعالی مطلوب دست یابد. ازاین رو در عرصه اقتصادی, 
ایو معاش خانواده را به دیگری واگذارده است. در تکالیف عبادی, در 
دوران خاصی, , رفع تکلیف نموده است. در احکام اجتماعی و سیاسی نیز 
نی سرا رن قایل شوه ۲ داتفه اعلی کوسن را کفهها نا 
حفظ کیان خانواده است بهنر به انجام رساند. 


بدین ترتیب توجه به تفاوت های تکوینی زن و مرد و وضع قوانینی متناسب 
با نظام تکوینی اندو, نه تنها «تبعیض» تلقی نمی شود؛ بلکه در 


ص: 199 


1- 1. جامع البیان فی تأویل آی القرآن, ج 2 ص 468. 
2 2. همان ص 449. 


راستای تکامل بشر و سرعت بخشیدن به رشد جوامع نقش موثری خواهد 
داشت. توجه به این اصل که دامن زن محل رشد و تکوّن جسم و نیز مهد 


عروح روح می باشد. بسیار مهم و حیاتی است و هر گونه طرح يا برنامه 
ای که منجو نها جایی تعش ها شود تا هنجاری ها و تاسامانی هابیرا به 


دنبال خواهد داشت. 


در فرهنگ اسلام. مسئولیت های سنگین از دوش زن برداشته شده تا با 
خاطری اسوده به وظیفه فرهنگی _ تربیتی درون خانه بپردازد و افراد 
خانواده را در جهت توسعه فرهنگی و مقابله با تهاجمات فرهنگی مستحکم 
کند و همه در جهت رشد و تعالی حرکت نمایند. این مهم زمانی میسور 
است که اصل مشارکت همگانی در خانواده حاکم باشد و سیره عملی 
اولیاء دین مبنی بر تقسیم کار درون منزل؛ موید اين گفته است. 


به همسر خدمت نمی کند, مگر مرد صدیق, يا شهید, يا مردی که خداوند 
برایش خیر دنیا و اخرت را بخواهد.(1) 

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نیز به خدمت اهل خانه می 
پرداخت. از عايشه نقل شده که در باره آن حضرت می گوید: 

به طور پیوسته به خانواده خویش خدمت می کرد... >(2) 


این روایت به خدمت مرد در خانه تفسیر شده است و مرد را به تواضع و 
ترک تکبر و خدمت اهل خانه تشویق و ترغیب نموده است.(3) 


ص: 199 


1- 1. «لا بَعْدمْ الْعیال الا صدیو؛ آو شهیذ َو رجل بُریذ الله یه یر الذْنّا و 
آلاخو.» بحار الانوار, ج 104, ص 132. 
2 یه ار 2 070 


در روایت دیگری امده است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله لباسش را می دوخت و کفشش را وصله 
می زد و کارهایی را که مردان در منزل انجام می دهند؛ انجام می داد.(1) 


توان در راس برنامه ها مشاهده کو: حضرت علی علیه السلام می 
فرماید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله بر ما وارد شد در حالی که فاطمه 
علیهاالسلام نزدیک دیگ نشسته بود و من عدس پاک می کردم. فرمود. ای 
ابالحسن, گفتم: بلی يا رسول اللّه فرمود: گوش کن, چیزی نمی گویم مگر 
آن چه که پروردگارم بدان امر کرده است, مردی نیست که به زنش کمک 
کند, مکر انکه خداوند به ازای هر موی بددیش؛ عبادت یکسال قرار می 
دهد... 


و نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده است که فرمود: 


امیر المومنین علیه السلام برای خانه هیزم تهیه می کرد و آب می کشید و 
فاطمه علیهاالسلام ارد می کرد و خمیر درست می کرد و نان می پخت. 
(2) 


در این صورت., خانه محل بازسازی قوای جسمی و روحی تمام اعضاء 
خانواده از جمله زن, خواهد بود؛ و در فرصت های بدست امده. زن می 
تواند در جهت تعالی و تجدید قوای خویش اقدام نماید و بر کارایی خانواده 
0 


نووی در شرح حدیثی که در باره «اسماء بنت ابی بکر» وارد شده که به 
نگهداری اسب همسرش _ زبیر _ می پرداخت. می نویسد: 


ص: 190 


1- 1. محمدناصرالدین الالبانی, صحیح الجامع الصغیر و زیادته, الفتح الکبیر: 
ط 3, بیروت, المکتب الاسلامی, 1408ق, ج 2, ص 4813؛ روایت مشابه 
در وسائل الشیعه, ج 17 ص 63 . 

2 2. ی 


این ها از معروف است که مردم انجام می دهند و کار زن (در خانه و انجام 
امور شوهر) تبرعی است و احسان به زوج از مصادیق معاشرت به 
معروف است. این کار بر او واجب نیست و اگر انجام نداد, گناه نکرده 
است.(1) 


کفتنن است در روایاتی وارد شده است که نمی توان مادر را مجبور به 


شیر دادن فرزندش ای ات ات برای این 


از امام صادق علیه السلام در مورد شیر دادن به طفل سوال شد. گفت: 
زن ازاد را بر شیر دادن فرزند مجبور نمی کنند ...(2) 


بدین ترتیب, دلیلی از آیات و روایات نداریم که زن را ملزم به خدمت خانه 
و حلی شیر دادن و نگهداری از فرزند خویش نماید و شوهر نیز حق ندارد 
زن را مجبور به انجام اين امور نماید. 


علاوه بر این, به مقتضای اصل اولی در باب ولایت. هیچ کس بر دیگری 
سلطه و ولایت ندارد. در اين مسئله زن و مرد اجنبی و نیز زن و شوهر 
تفاوتی ندارند. لازمه عدم ولایت این است که کسی مالک کار دیگری نباشد 
مگر این که به او اجر و مزد کارش را بدهد يا آنکه شخص داوطلبانه به 
انجام ان بپردازد. خدمت زن در داخل منزل نیز از موارد همین اصل است. 


ص: 191 


- 1. ابوالحسین مسلم بن حجاج, القشیری النیشابوری, صحیح مسلم, 
تشر امه اه دی مس مها رای مار 
104 
2 2 وفتائل الضیعه: ج طض 175 وشرج 16 ض 109 


«جهاد مقدس» می شمارد. 


6 . بهره مندی از ارزش های انسانی 


اشاره 


در فرهنگ اسلام, ارزش های انسانی که ملاک سنجش انسان هاست؛ برای 
زد و مرد بطور یکسان. ترسیم شده است؛ چون خاستگاه ارزش ها, جسم 
ادمی نیست : بلکه نفس بشر است. و زن و مرد در این خصوص تفاوتی 
ندارند. 


در آیات متعددی از فزان کشنمه خر نکسانی تن و رده کت انیس 
مقامات معنوی تاکید شده, و این که تفاوت های تشریعی, ريشه در اختلاف 
جلنسیت و تفاوت های تکوینی دارد, هر گز دلیل بر تفاوت این دو صنف از 
نظر کسب کمالات انسانی نمی باشد؛ بلکه هر دو از این نظر در یک سطح 
قرار دارند. 


قلا مه ظا طبا نی بر انم خففت کاکید. کرد ورفی نورد 


«مشاهده و تجریه حکم می کند که زن و مرد دو فرد از نوع واحد هستند؛ 
یعنی دو فرد انسانی. زا تهاض آنا ر که در مردان آشکار است, در زنان نیز 
پید است. بروز آثار یک نوع, نشان دهنده تحقق خارجی آن نوع است. بلی 
میان این ده ضنف. در آتار مشتترک» شندت: و ضعف وجود دارد؛ ولی این 
تفاوت, سبب بطلان حقیقت نوع دو فرد نیست. از این جا روشن می شود 
ی ی ور ۳ برای صنف دیگر نیز 
۳۶۱ بیان می کند, این ایه 


ص: 192 


است:(1) 


. آثی لا َضیغ ععَلّ عامل ملکُمْ من در و آئئی بَعْصُکُمٌ من بَعَض. (آل 
عمران: 195) 


شأن نزول آیه را گونه گون یاد کرده اند که اندکی تأمل در محتوای نقلها, 
نشانگر عدم تنافی آن هاست. عدم تنافی شأن نزولها از این رو است.؛ که 
به هر روی به موضوع هجرت و عدم تضییع عمل خیر زنان مربوط می 
شود. 


از طریق ال شت روایت شعم که ام سلمه خدمت بزاستر صلی اه اد 


و آله عرض کرد: پا رسول اللخ نی بینم که خداوند در موضوع هجرت, 
سخن از زنها به میان اورده باشد؛ آیا زنان هم در این قسمت سهمی 
دارند؟ ایه فوق نازل شد و به این سوال پاسخ داد.(2) 


و از طرق شیعه روایت دم که.علی. قلیه السلام هامی که با مداد 
۹7 بنت اسد و فاطمه بنت خدیجه و فاطمه بنت زبیر) از مکه به 


مویته فعرات: کرد و آمٌ انفزخ هو یکی تیکر از انیا آانمان دز ببنه رام به ان 
ها پیوست, ایه فوق نازل شد.(3) 


هفقسران نموته ذیل. ایه:.چنین اظهار تظر هی کنند؛ 


«برای این که تصور نشود که این وعده الهی اختصاص بةه دسته معینلی دارد 


جمله «بَعْضصُکُمْ من بَعْضٍ», ممکن است اشاره به اين باشد که شما همه 
ص: 193 


1- 1. المیزان, ج 4, ص 89 . 

2- 2 ر . ک به المیزان, ج 4, صص 90 _ 91 و نمونه, ج 3, صص 220 _ 
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3- 3. همان. 


پیروان یک آئین و طرفدار یک حقیقت هستید و با یکدیگر همکاری دارید. 
بنابراین دلیلی ندارد که خداوند, در میان شما تبعیض قائل شود».(1) 


سیس مفسران نمونه, فضای نزول این 1 و آیات مشابه را این گونه 


«اين آیات زمانی نازل گردید که بسیاری از ملل دنیا در انسان بودن جنس 
زن تردند داشتند؛ و آن را یک موجود تفرین شدهر و سرجشمه. کناه و 
انحراف و مرگ می دانستند. بسیاری سا 
عبادات زن در پیشگاه خدا مقبول نیست. 


بسیاری از یونانی ها زن را یک موجود پلید, و از عمل شیطان می دانستند؛ 
رومی ها و بعضی از یونانی ها معتقد بودند که اصولا" زر دارای روح 
انسانی نیست :؛ و بنابراین روح انسانی منحصر | در اختیار مردان است. 
جالب این که تا همین اواخر علمای مسیحی در اسیانیا بحث می کردند که 
آیا زن مثل مرد روح انسانی دارد؛ و روح او بعد از مرگ جاودان خواهد بود 
یا نه؟ و پس از مباحثاتی به این جا رسیدند که چون روح زن برزخی است. 
میان روح انسان و حیوان جاویدان نیست. بجز روح مریم.»(2) 


اک انیا روشنم می: نهد کم‌بارم اک از افرادبی اطلاع. کافن: اسلامر 
متهم می کنند که اسلام دین مردهاست., نه زنها؛ چه اندازه از حقیقت دور 
است. بطور کلی اگر در پاره ای از قوانین اسلام, به خاطر تفاوت های 


ص: 194 
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0 تصو بو ۳ 3 ص‌ 4 به نقل از کتاب «وستر مارک» و «عدذر تقصیر 
به پیشگاه محمد». 


جسمی و عاطفی که میان زن و مرد وجود دارد, تفاوت هایی از نظر 
مسئولیت های اجتماعی دیده می شود به هیچ وجه به ارزش معنوی زن 
لطمه نمی زند ؛ و از این لحاظ زن و مرد با یکدیگر تفاوتی ندارند ؛ و درهای 
سعادت به طور یکسان به روی هر دو باز است. جنانکه ذز انه مورد بجعت 
خواندیم که: «بعَصُکُمْ ین بَقَضٍ» : همه از یک جنس و یک جامعه هستید.(1) 


6 .1. سعادت, فرا راه همه 


از بدیهی ترین اموزه های دینی, یکسانی زن و مرد در دستیابی به راه 
هیچ تفاوتی میان زن و مرد. و ادمی, چه زن و چه مرد, می تواند در پی 
سعادت جاودانه باشد؛ و بدان نائل شود. 


در عین حال, بی تردید زن و مرد به لحاظ جسمانی و روانی, تفاوتهائی 
دارند. به همین دلیل, وظایف و مسئولیت های آن ها نیز متفاوت است؛ ؛ اما 
اين به معنای اختلاف شخصیتی آن ها یا تفاوت رتبه و جایگاهشان نزد 
پروردگار نیست؛ و از این جهت هر دو برابرند؛ زیرا یگانه معیاری که 
شخصیت و مقام معنوی آن ها را محک می زند, عبارت از ایمان و عمل 
صالح است, که امکان دستیابی هر دو به نت یکسان است. 


آیاتی: از قران بر این عفیفت یکین کاکید سی کند. که از حفله. آن 
هاست: تحل: 97, موّمن: 40 و نساء: 124. 


مرحوم علامه طباطبایی, آیه شریفه: 
ص: 195 


1- 1. همان. 


من عَمل صالِحا من دگر او آئئی و هو مُوْمنْ قلنْحیبتَه باه طَبَة... . (نحل: 
97 


هرکس از مرد و زن کار نیکی به شرط ایمان به خدا , به جای آورد ما او را 
در زندگانی خوش و باسعادت, زنده با ابد می گردانیم... 


را در همین راستا تفسیر می کند: 


«اين 1 وعده جمیل به مومنینی است., که کار شایسته انجام دهند. هم 
چنین بشارتی به زنان است؛ چرا که خداوند میان انان با مردان تفاوت 
قائل نشده, و نتیجه کردار نیک انان, زنده شدن به حیات طیبه و جزای 
اخسیرن. است: 


«بر خلاف نگرش دوگانه پرستان و بهود و نصاری که زنان را از بسیاری 
امتیازات دینی محروم نموده, و رتبه انان را فروتر از مردان می 
دانستند. عم سیر اه تسه ی ای اس برای هر کس که عمل 
صالح انجام دهد تنها شرطش «مومن بودن» است ۱1 


مفسران نمونه نیز معتقدند, بر طبق ایه شریفه, چنانکه زن و مرد در 
مسیر اعمال صالح گام بردارند؛ بطوریکه انگیزه حرکت آن ها از ایمان و 
عقیده نشأت بکیر ده بطور برابر از «حیوه طیبه» بهره مند خواهند شد. 
همین مفسران می نویسند: 

«در اين آیه, هم به برابری زن و مرد در کسب ایمان و عمل صالح تصریح 
شده, هم به پاداش برابر آن ها نزد پروردگار. طبق این آیه معیار تنها 
«ایمان» و «اعمال صالح زائیده ان» است؛ و هیچ قیدی نه از نظر نژاد, نه 
جنسیت. و نه پایه اجتماعی در کار نیست؛ و نتیجه این عمل صالح 


ص: 16 


ی ان فرص 982 


یر اسر ای ی یی سا و 
با ارامش؛ امنیت؛ رفاه؛ صلح؛ محبت ؛ تعاون و مفاهیم سازنده انسانی 
خواهد بود؛ و از نابسامانی ها و درد و رنجهایی که بر استکبار و ظلم و 
طفیان اه و انحصارطلبی به وجود می اید؛ تما زندگی را 
تیره و تار می سازد, در امان است. این از یک سو؛ و از سوی دیگر خداوند 
آن ها را بر طبق بهترین اعمالشان پاداش خواهد داد. زن و مرد با وجود 
تفاوت های جسمی و روحی, از نظر شخصیت انسانی و منزلتشان نزد 
پروردکار برابرند. آزاین رو معیاری که بر شخصیت و مقام معنوی ان ها 
حاکم است., ایمان و عمل صالح است که امکان دستیابی هر دو به ان 
یکسان است. ایه فوق این حقیقت را صراحتا بیان کرده. و دست رد به یاوه 
گویانی می زند که در شخصیت انسانی زن شک و تردید نموده, یا مقامش 
را پائین تر از مقام انسانی مرد می دانند.اين دو صنف در صورتیکه در 
مسیر اعمال صالح گام بر دارند, به طور یکسان دارای «حیوه طیبه» 
خواهند بود.»(1) 


بدین ترتیب, ارتقاء به مراتب بالای انسانی و دستیابی به حیوه طیبه, 
اختصاص به مردان ندارد .امام خمینی «قدس سره» بر بر این مهم تأکید 
نموده و می فرماید: «برای زن ابعاد مختلفه است. چنانچه برای مرد و 
برای انسان, این ورق صوری طبیعی نازل ترین مرنبه انسان است و 
نازلترین مرتبه زن است و نازلترین مرتبه مرد است. لکن از همین مرتبه 
نازل حرکت به سوی کعمال است. انسان موجود متحرک است. از مر تبه 


ص: 197 


وم ری 391 


الوهیت»(1) 
تطافال ان گر ان 


آیات قرآن بر برابری زن و مرد در دستیابی به ایمان و عمل صالح تصریحم 
می کنند که: 


من یَعْمَل من الضّالِحاتِ من ذکرِ او انتی: (نساء: 124 
و هر کسی از زن و مرد عمل شایسته ای انجام دهد. 


از جمله آن هاست. علامه طباطباتی, تعمیم خکم به مرد و زن را اینگونه 


«ایتت که ایهه :1 نیز نیز شامل می شود, در حقیقت خط بطلانی است., بر 
تفکرات نادرست اقوام و ملل مختلف ؛ زیرا| هندوها و وئنی مذ هب ها 
(دوگانه پرستان) کردار زن را به حساب نیاورده و اجری در مقابل اعمال 
نیک او قائل نیستند. هم چنین یهود و نصاری. همه عزت و کرامت را در مرد 
رن 0 
جهت بعد از «أولیّک یَدخْلونَ الِجَنْة» می فرماید: «و لا بَظلمُون تقیرا»(2). 
تایو باداش برایر تن وود تاکید کیده باشد ۱ 


مت از این ای ی نع را دریافت 
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1- 1. صحیفه نور, ج 6, ص <18. 

2 2. «نقیر» از ماده «نقر» به فتح نون, به معنی کوبیدن چیزی است. که 
منتهی به ایجاد حفره و سوراخ شود. و منقار را نیز به همین دلیل منقار 
گفته اند. و بعضی گویند: نقیر : گودی بسیار کوچکی است. که در پشت 
هسته خرما به چشم می خورد؛ و عضو کنایة: ار. اور تیار کوحی مین 
باشد. مفردات. ص 821 

,ساره گر هی 89 


ظلمی را روا نمی داند. 


پاره ای از تفاوت های حقوقی سبب شده است., تا عده ای تصور کنند: در 
اسلام. مردان بلحاظ شخصیت بر زنان برتری دارند. ولی بی تردید صرف 
نظر از اين تفاوتها, هیچ گونه فرقي میان زن و مرد در جنبه های معنوی و 
مقامات انسانی وجود ندارد و قرآن, هرگاه از کمالات انسانی سخن می 
گوید: زنان را همسان مردان مطرح می کند: 


ان المُسْله آمشلمین و القسلمات و الفومنین و الَمَوّمنا لقانتین و الْقانتاتِ و 
السادقین و الضّادقات و الضایرین و الضایرات - و الخاشعات و 
الْمتصفقین و الَفتصَقاب و الضانین و الضانمات و الحافطین فْروجم و 
لحافظات و الّاکرین اللّه گثیرا و الاکرات أعَةّ الله" لهم مَْفرة و مرا 
عظیما. (احزاب: 35) 


مردان و زنان مسلمان, و مردان و زنان با ایمان, و مردان و زنان عبادت 
پیشه, و مردان و زنان راستگو, و مردان و زنان شکیبا, و مردان و زنان 
فروتن, و مردان و زنان صدقه دهنده, و مردان و زنان روزه دار, و مردان 
و زنان پاکدامن, و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند. خدا برای 
[همه ] آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است. 


اين آیه از غرر آیات مرتبط با موضوع زن, و گویای تساوی زن و مرد در 
تفن فوان ۶ مال ات فاحل ملق کمالد ال افافت اسان 
زن به طور یکسان مطرح است؛ و زن و مرد می توانند این مدارج را طی 


کرده و به شخصیت والای انسانی دست پابند. 
زفتته نزو لن. یهد اظهاز تخر ان «اهسماء بتک عمیس رها به روایتت 


ص: 199 


اظیار نی هام‌ امه سب تال ففدم آبانی ار فران مر یو از 
تا مر ون ات به ی اس وا وا ای ال اه 
آلهشکایت برد. سیس این آیه با اعلان اين که بهره مندی از مغفرت و 
باس ای وه کت ات ای رای ان اسا ند 
در واقع این آیه از ژنان: در برخورداری از منزلت مساوی با مردان در 
پیشگاه خداوند حمایت کرده است.(1) 


شاف تزول: آیه. فان عی دهند اغتراضاتی. کم ام هه در انشا نا رکرو 
متفاوت به زنان و مردان در زمینه مسایل گوناگون مطرح است. مسایل 
جدید و نویائی نیست؛ بلکه این ایرادهای مغرضانه و پا شبهات صادقانه, از 


صدر اسلام مطرح بوده, که در آیات و روایات منعکس است. 

به عقیده سید قطب. این ایة: زرد را هم ردیف مرد آورده و او را در پیوند و 
ارتباط با خداوند, هم چنین در کسب کمالات, همسان مرد دانسته, و این در 
حقیقت اقدام عملی اسلام در جهت بالا بردن ارزش زن و ارتقای بینش 


جامعه نسبت به جایگاه زن می باشد.(2 


مرحوم علامه طباطبایی, ذیل آیه چنین اظهار نظر می کند: 


«بر اساس این ابق: اسلام معتقد است: ۰ ژزن و مرد در سایه اسلام و ایمان 


می توانند به کرامت ت شایسته خویش دست یابند ؛ و از این نظر میان زن و 
مرد تفاوتی تیلست ؛ خداوند به اين نکته در آیه: 


یا یا الثاسن [ثا حَلَفناکَمْ من ذگر و آنی... .(حجرات: 13) 
ص: 200 
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اور سحعل پر دافم و این اه و3 احراب او مه 195 ان عمران فص 
و شرح آن مجمل است.»(1) 


چنانکه ملاحظه شد آیه ده کین سرنوشت ساز از معیارهای ارزش را در 
ابعاد مختلف اعتقادی, اخلاقی و عملی بر شمرده, و بر مشترک بودن این 
فا رها کی تاکیه نموده است. 


مفسران نمونه ضمن این که آبه را سخنی جامع و پرمحتوا| دربارم همه 
زنان و مردان و صفات برجسته آن ها دانسته اند, اوصاف فد کور- تن ایة را 
بدین شنان دسته بندی. کردم و آورده اند" 


«یخشی از اين اوصاف دهگانه از مراحل ایمان سخن می گوید. (اقرار به 
زبان _ تصدیق به قلب و جنان و عمل به ارکان) قسمت دیگری, پیرامون 
کنترل زبان و شکم و شهوت جنسی که سه عامل سرنوشت ساز در 
زندگی و اخلاق انسان ها می باشد, بحث می کند و در بخش دیگری از 
خت اه حمایت از محرومان و ایستادگی در برابر حوادثت سخت و 

بعتی ضبن که ره آیمان؛ است و سرانجام از عامل تذاوم این ضنعات 
بغنی ذکر پزو‌زدکار سخن به میان می آوزد»:(2] 


این ۳1 در حقیفقت نمونه ای از دیدگاه وسیع و کارکردهای عمیق فرهنگی 
اسلام در زمینه احیای کرامت ت انسانی زن است؛ ؛ در جامعه اي که زن از 
ارزش چندانی برخوردار نبود. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله برای باز 
گرداندن زن به جایگاه واقعی اش, تلاش همه جانبه ای را سامان بخشید. 
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11 المیزان: 16.ص 313 
22 تمه نهر ج 17ص 309 و 308 


است. 


اسلام زنها را نجات داده است, از آن چیزهایی که در «جاهلیت» بود. آن 
قدری که اسلام به زن خدمت کرده است. _. خدا می داند _ به مرد خدمت 


بکرسی اسنت: ۱11 


6 لا گر اند تاره 


در مباحث گذشته بر اين نکته تأکید شد که هدف غایی خلقت, عبودیت و 
بندگی پروردگار است ؛ و این هدف تنها در سایه تقوی, ایمان و عمل صالح 
بدست می آید. پس مقام اجتماعی. اصل و نسب خانوادگیر درآمد و 
سرمایه و... نمی تواند اززش واقعی انسان را بتماباند. قران بکانه ملاک 
فضیلت را در آیه 13 حجرات اینگونه معرفی می کند: 


ی و ود بو یی و قبیله 
فییلم کرواسفيم ۲ ۲ کفور ساسا سای ماصل کسنت. در هت 
ارجمندترین شما نزد خدا| پرهیز کارترین شماست. بی نردید» ۳ دانای 
آگاه است. 


سید قطب در تفسیر آیه آورده است: ای مردم همه از یک اصل و حقیقت 
هستید؛ پس به سبب رنگ و نژاد و.. . مخاصمه نکنید. زیرا دسته دسته شدن 
و در قبائل مختلف جای گرفتن, بخاطر شناخت یکدیگر است؛ و تفاوت 
زبان, رنگ, خصوصیات اخلاقی, توانائی ها و... به جهت پیشبرد جامعه و بر 
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شود؛ بلکه تنها ملاک و معیار فضیلت. تقوی و پرهی زکاری است. ملاکی که 
صددرصد در اختیار انسان است؛ و زن و مرد می توانند با اراده و اختیار 
خویش بدان جامه وجود بخشند. بدین وسیله خداوند همه اسباب و علل 
نزاع را بر چیده و همه رآ دعوت به یگانگی و اتحاد کرده است؛ چون 
همگان تحت الوهیت پروردگار بوده و خداوند حکیم آن ها را از اصل واحد 
آفریده, و همه را زیر پرچم تقوی فرا خوانده است و عصبیت جاهلی را با 
تمام صور و اشکالش مردود شمرده است. پیامبر صلی الله علیه و آلهنمی 
فرماید: (همه شما فرزندان آدم هستید و آدم از خاک آفریده شده از تفاخر 
به پدران بپرهيزید و گرنه نزد خدا از حشراتی که در کثافات غوطه ورند. 
۱ 


وی معتقد است: اگر این فره حقیقت که بشر از نفس واحد خلق شدم؛ جای 
خوو را باز کندو‌به دست فرآموشی سیرده شور رنه تتعیض ,های وی 
که طعم تلخ آن را بشریت تا به امروز در دوره جاهلیت مدرن چشیده, بر 
خواهد افتاد؛ و اساس اختلاف طبقاتی که تا کنون خون ها ريخته و آشوب 
ها به پا کرده, در هم خواهد ریخت.(2) 


مرحوم علامه طباطبائی ذیل آیه مورد بحث. می فرماید: زیرا بنای آیه بر 
این اساس است., که اختلاف طبقاتی را با همه مصادیقش نفی کند.(3) 
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1- 1. فی ظلال, ج 6 ص 3348. 

2 2. فی ظلال, جح 1, ص 574. 

رک به المیزان, 19 ص326 


سپس خداوند در ادامه آیه, کرامت و فضیلت حقیقی را گوشزد می کند: 
«اءعنْ اعرَمکم عند اللهر القیکع». از آن جائیکه بشر از سویی فطر تا در پی 
کسب شرافت و کرامتی است, تا از دیگران ممتاز شود, و از سوی دیگر 
دلبستگی توده مردم به زندگی مادی دنیاست؛ و شرافت را در امتیازات 
مادی آن یعنی سرمایه _ حسب و نسب و... جست وجو می کنند و در 
کسب ان, همه تلاش و توان خود را یکاز .عن. کیرنه تا با آن بر. دیبحران 
تور کین نمایند, در حالیکه اینگونه امتیازات ه جملگی موهوم و عاری از 
حقیقت است, و آن شرافت حقیقی که بشر را به سعادت واقعی اش که 
همانا زندگی جاودانه در جوار رحمت پرفزد کار استت: سوق می دهد عبارت 
از تقوی است. که به طفیل سعادت آخرت. سعادت دنیا را هم تامین می 
کند, خداوند می فرماید: 


شما متاع دنیا را می خواهید و خدا آخرت را می خواهد.(1) 
و نیز می فرماید: 


و برای خود توشه برگیرید که در حقیقت., بهترین توشه, پرهیز گاری است. 
(2) 


وقتی کرامت و شرافت در سایه تقوی باشد. مسلما گرامی ترین مردم نزد 
خداوند, با تقوی ترین ان هاست.(3) 


نز 202 
1- 1. انفال: 67 . 
2 2. بقره: 197. 


3- 3.ر. ک به المیزان, ج 18, ص 327. 


مفسران نمونه معتقدند: : منظور از آفربنش مردم از یک مرد و زن 
13 سوره حجرات باز کشت تسب انسان ها به <«ادم و حوا» است. بنابراین 
چون همه از ريشه واحدی هستند. معنی ندارد که از نظر نسب و قبیله بر 
یکدیگر افتخان کنند؛ وراگز خداوتة برای هز فبیله و طایقه آقویزکی هائی 
آفریده, ها ات 
شناسائی است؛ و بدون شناسائی افراد. نظم در جامعه انسانی حکمفرما 
نمی شود, زیرا اگر همه شبیه و همانند یکدیگر بودند, هرج و مرج عظیمی 
سراسر جامعه انسانی را فرا می گرفت... 


... به هر حال قرآن مجید بعد از آنکه بزرگ ترین مایه مباهات و مفاخره 
عصر جاهلی یعنی نسب و قبیله,را از کار مي اندازد, به سراغ معیار واقعی 
آردش ,رفته می: فزماید: «ان آکز قکم عتوالله. اتعاکم» مه این نرب قام 
سرخ بر تمام امتیازات ظاهری و مادی کشیده و اصالت و واقعیت را به 
مسئله تقوی و پرهیزکاری و خداترسی می دهد. و می گوید: برای تقرب به 
خدا و نزدیکی به ساحت مقدس او, هیچ امتیازی جز تقوا موثر نیست.(1) 


سپس ارزش دِ راستین و کاذب را اینگونه ی ی 
برای کسب ارزش ها تلاش می کند؛ ؛ ولی و مار اش. ها ات 
فرهنگها کاملا" متفاوت است؛ و گاه ارزش های کاذب جای ارزش های 


راستین را هی گیرند.. . ازاین رو اسلام خط بطلان بر ارزش های کاذب 
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1- 1. همان صص 197 تا 196. 


کشیده و ارزش واقعی انسان را در تقوی معرفی می کند.(1) 


6 .4. حیاء و عفاف 
21) 


عفاف. حالت درونی خویشتن بانی از تمام هرزه گری هاو بی بند و باری ها 
ات ای و ها اس او ی اه 
که حیا و عفاف ریشه در فطرت بشر دارد, تاریخ بردار نیست. 


حکتضی کفته: ارت «کسی را می توان با فرهنگ شمرد, که در کردار و 
رفتار, حسن شرافت و عفت در دل دارد و کسی که اگر او را به عنوان 
سفارت به ممالک بیگانه در چهار گوشه عالم بفر ستند, اسباب نز متد کون 
ی 


در ادیان آسمانی نیز به عفاف و آزرم توجه خاصی شده است. عهد جدید 
بطور مکرر به اين حقیقت پرداخته. که زنان نیز باید در پوشای و ارایش 
خود با وقار باشند. زنان مسیحی باید برای نیکوکاری و اخلاق خوب خود 
مورد توجه قرار گیرند؛ نه برای آرایش مو و يا آراستن خود به زیور آلات و 
لباس های پر زرق و برق.(4) 


هم چنین در رساله اول پطرس آمده است: برای زیبایی, به آرایش ظاهری 
نظیر جواهرات و لباس های زیبا و ارایش گیسوان. توسل نجویید؛ بلکه 
ای حون را 
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تموتهی خ 22 صرض 98 1 ۲ 203 

2- 2. تفصیل این بجت در کتاب «حجاب از دیدگاه قرآن و سنت» صص 37 
4 اثر نگارنده ات است. 

دب حکالمات کتفشوسنرضی ولار: 

۵ خامه اول تون به وا هر 2 و 10 


زیبایی پایدار یعنی با روحیه آرام و ملایم زیت دهید؛ که مورد پسند 
خداست.(1) 


گرچه رعایت حیاء و عفاف, میان زن و مرد به تناسب آفرینش هر یک 
متفاوت بوده است, اما به هر حال حیاء خصلتی بشری است و صرف نظر 
از گرایشات فرهنگی و مذهبی, قابل طرح می باشد. در دنیای کنونی, 
مورد انزجار و نفرت انسان هاست.(2) 


قرآن کریم از این خصلت فطری یاد کرده می فرماید: 


پس چون [ دو از [میوه ] آن درخت آممنوع آچشیدند, برهنگی هایشان بر 
آنان آشکار شد. و به خسباندن بر ک|[های درختان ] بهشت بر خود آغاز 
کردند...(3) 


چنانچه غرایز ۳۳ بواسطه شخصیت او مهار شوند, همین غرایز صبفغه 


در این باره گفته شده است: «حیاء پاداشهای خود را پس انداز می کند؛ 


در نتيجه نیرو و شجاعت مرد را بالا می برد؛ و او را , | 
میدارد؛ قوائی را که در زیر سطح ارام حیات ما ذدخیره شده, بیرون می 
ریزد.»(4) 
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تا ار 9 
بسن دک به جز انم الاداب العامه‌بتصض 265 .299 


.1 -1 

.2 -2 

3- 3. اعراف: 22. 

4 4. لذات فلسفه. ص 129. 


رعایت وقار و متانت و حیاء به منزله روح پوشش است؛ و چنانچه کنترل 


رفتاری در زن و مرد بوجود نیاید. پوشش, کالبد بی روحی خواهد بود, که 
ناثیر مطلوب را نخواهد گذاشت. 


ِ 
اًْ 


قجاءل اخداشما تفشی علی اشتگیاء قالث ار آبی یَذغوک لیزیک أَجْرّ ما 


م2 

پس یکی از آن دو زن _ در حالی که به آزرم گام بر می داشت _ نزد وی 
آمد [و آگفت: پدرم ۳ می طلبد تا تو را به پاداش اب دادن [گوسفندان 
آبرای ما مزد دهد. 


خداوند برای نشان دادن عظمت حالت دختر شعیب. کلمه «استحیاء» را به 


داده باشد. و در مقابل, عفت موسی علیه السلاماست که هنگام بازگشت. 


به دختر شعیب فر مود: راه را به من نشان بده, و خودت از پشت سرم بیا. 
چون ما دودمان یعقوب به پشت سر زنان نگاه نمی کنیم؛ ۰ و دختر شعیب 
با ۱ به امین نمود. 

قالث امداهما یا بت استأچو ان حَیَْ من استأجرّت القَووٌ الأْمینْ. (قصص: 
25( 


یکی از آن دو [دختر ] گفت: «ای پدره او را استخدام کن؛ چرا که بهترین 
کسی است که استخدام می گنف هم نیرومند [و هم ] در خور اعتماد 


ا بت 
زن و ناموس خود بر نمی تابد و حیثیت ربایی از زن و فرزند خود 
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را تحفل نمی کند. این همه را درباره رن مسلمان نیز نباید تحمل کند. 
مردان موظْفند در مقابل بی مبالاتی ها, مرزشکنی ها و حرمت زدائی ها 
بایستند ؛ و خود هرگز , نم سکن مر رها فک وید " و زمینه های حرمت 
شکنی از ناموس ۱۳ را فراهم نیاورند؛ زیرا| تنها در چنین اجتماعی 
است که می توانند از سلامت شخصیت زن و ناموس خود نیز مطمئن 
باشند. 


فران کرت رو مرخ وت | به کاهش دادن نگاه مأمور ساخته است: 


ِ ه‌ ءِ 3 ۳ ع‌ِ ۴ -ِ ‌‌ِ 
فْل لِلمَوّمنین یَعْصُوا من آبُصارهم و بَحقظوا فْرُوجَهُمْ ذلک آرکی لَهْمْ ان الله 
" خبیرّ بما یَصَتَعون. (نور: 30) 


به مردان با ایمان بگو: دیده فرو نهند و پاکدامنی ورزند. که اين برای آنان 
پاکیزه تر است., زیرا خدا , به آن چه می کنند آگاه است. 


توجه به شان نزول در بازشناسی دقیق آیه و حکمی که بیان می کند, موّثر 
خواهد بود. در شان نزول این ایه امده است: 


«جوانی از انصار با ژنی برخورد کرد. ور ان رصان زر شین وه که حقنعه 
یا روسری را پشت گوش می بستند. ازاین رو نظر جوان را جلب کرده و 
در حالی که صورتش را بر گردانیده بود, به شيشه يا استخوانی که در دیوار 
بود برخورد. و و آنرا شکافت. وی گفت: بخدا سوگند نزد رسول صلی الله 
علیه و آله می روم, و آن حضرت را از قضیه مطلع می سازم. چون پیامبر 
وی را دید از قصه پرسید؛: که جبرئیل این ایه را اورد».(1) 
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فشسانل الشعه: :14 ض ود 


در مورد چرائی تقدم «غْض بصر» بر «حفظ فرج» سید قطب می نویسد: 


«حفظ فرح» پیامد طبیعی فرو خواباندن چشم است ؛ و گامی است در 
استواری اراده و هوشیاری در حفاظت از افتادن در گناه و تسلط بر 
خواهشهای نفسانی. از این زهی بین آندو در یک آبه جمع کردم: تا نشان 
دهد اولی (غض بصر) در حکم سبب؛ و دومی (حفظ فرج) در حکم نتيجه 
است. و هر دو گام هایی نزدیک و پی دریی؛ در صفحه ذهن و صحنه زندگی 
اند.(1) 


تعبیر «ازکی» که در آیه شریفه آ که بیانگر این حقیقت می باشد؛ که 
عفاف خود وسیله ای برای تعالی روحی بشر است. از منظر قران, کمال 
ادمی در گرو «تزکیه. طهارت و علم» می باشد؛: و عفاف در تحقق 
«تزکیه» موّثر است. در کلمات معصومین نیز, عفاف یکی از اسباب تکامل 
شخصیت آذصف معرفی شده است: «لا تکمل المکارمْ الا بالعفاف و 
الاینار».(2) 


فکارم آخلای.بدون عفاف و آتار فتکامل نحرود: 
و قل لِلمُوّمناتِ یَعَضصُْصَن من ابصارهن و بَِفَظن فرَوجهْنّ.... (نور: 31) 


و به زنان با ایمان بگو: دیدگان خود را [از هر نامحرمی] فرو بندند و 
پاکدامنی ورزند... 


عقیده برخی بر آن است که خطاب «قل للمومنین كِ«ص0۰ برای زن و مرد 
00 راز ۳ ۳ 


ره 2 


ص ِِ 


۳ 


1- 
2- 
بی 


در وا اشست ماه زا رات نامر انا کنه ای ۱ 


حاصل مطلب این که زن و مرد مکلفند از نگاه خیره پرهیز نمایند؛ و با 
دوری از نگاه های تند و آلوده, راه گسترش عفت را هموار سازند. 


از آن چه تاکنون اوردیم, می توان نتیجه گرفت: 


1 عفاف و حیاء همزاد ادف است و از بدو خلقت بروز و ض ۳ دارشن 


است. 
2 عفاف و حیاء گرایشی فطری است؛ و به زن يا مرد اختصاص ندارد. 
3 .فاف: عامل موتر خر رشتد شخصیت: آدمی. است: 


در نکرتتزن قران؛ <یب »21 شکتنده: و تافضش غفاف: زنان. می باشد. قران 
می فرماید: 


و قَرَنَ ی لا تبرّجن تن ور < تبشح الجاهلته الْولی. (احزاب: 33) 
و در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود را 
اشکار نکنید. 


در تبیین واژه «تبرج»» آن چه در سایه بررسی معاجم و فرهنگ های لغوی 
استنباط می شود, عبارتست از این که: «تبرج» به معنای خودنمائی و جلوه 
گری است. 


در کهن تبرین متن لغوی ]شخ «آنگاه که زن» زیبایی های گریبان و 
ص: 211 


1 وک اتدالله مور القرظیی:. الخامه. لاخکام القرانر پیروت: 
داراحیاء التراث العربی, 1395ق, ج 12, ص 226؛ وهبه, زحیلی, التفسیر 
المنیر, ط 1, دمشق, دارالفکر, بی تاء, ج 18, ص 215. 

2 [2] * تفصیل این بحث در کتاب «حجاب از دیدگاه قرآن و سنت» صص 
وا 175 آثر تکارنده اضدم انتت: 


چهره را بنمایاند. گفته می شود تبلاج کرده است.»(1) 


فیومی نیز مفهوم «تبرح» را جلوه گری و عرضه زیبایی ها دانسته است. 
(2) 


قاموس المحیط نیز «تبرح» را خودنمائی در مقابل مردان معنا کرده است. 
(3) 


مفسر ان نیز نوعاأ تبرج را به همین معنا آورده و بعضا در بیان معنای 
«تبرح» به ذکر مصادیق آن پرداخته اند.(4) 


علامه طباطبائی ماحصل آیه را اینگونه ترسیم می کند: با خودآرایی و 
خودنمائی, خود را گرفتار جاهلیت دیگری ننمائید و سعی کنید در هر دوره 
ای با حفظ شئونات. عفت اجتماعی را پاس داشته و فضا را الوده نسازید. 
(3) 


بی تردید میل به خودنمائی و جلوه گری را بنا به مصالحی در نهاد زن نهاده 
ام اه رصع سای کان رهشون 


آن خة فشام است. ادر در خخر ای درست قوار کیره تمرات مطلویی در 
جهت تعالی و کمال, و در مسیر فراهم نمودن محیطی سالم و مناسب در 
عرصه عمومی (جامعه) و خصوصی (خانواده) خواهد داشت. 
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1- 1. العین, ج 6. ص <11. 

2 2. احمد المقری الفیومی. مصباح المنیر. ط 8, مطبعه الامیدیه, 
8 1 ص 12. 

3- 3. طاهر احمد زادی. ترتیب القاموس المحیط, بیروت. دارالکتاب 
العلمیه, 1399ق, ج 1 ص 240. 

4 غیدالگریم :یدنه الحفضل قی. احکام الفراهه الیبت المیاود.ط در 
بیروت. موّسسه الرساله., 1417ق, ج 3. صص 413 _ 414. 

<- 5. المیزان, ج 16, ص 309. 


اما اگر اين گرایش مرزی نداشته, و خودنمائی و جلوه گری همواره و در 
همه جا نمود داشته باشد, قطعا فسادافرین بوده و زمینه ناهنجاری ها را در 
جامعه فراهم خواهد اورد. به هر روی رعایت وقار و متانت و حیاء و عفاف 
زا مان هم یی صامل. تعیل اننمیل ‏ وضمای سخوا راشف 


دانست. 

مولای متقیان علی علیه السلام در عبارت زیبایی که فرمودند: 
کاخ الْجَمال, العقاف. 

زکات زیبایی پاکدامنی است. 


در واقع زیبایی زن را سرمایه ای دانسته که باید بجا مصرف شود. 
«مانندسازی» جمال به سرمایه, نشانگر آن است که از یک سوی سودمند 
و از امد اشفت ور از سنوی دیجن کتترل شدنی و تعدیل_ یافتنی؛ و اشاره 
است به این که در صورت مرزشکنی, فتنه انگیز و فسادآفرین خواهد بود. 
جواز کشف حجاب در مقابل محارم, (از جمله همسر) این غریزه را به 
او اب ۱ ۱۱3 اب ۱۳3 
در برابر نامحرم. اين غریزه را کنترل می سازد. 


ی ارم تحصیل کرده و در جهت رشد و تعالی شخصیت و تهذیب خود 


2 


ی دزن بو خرن 
دستورات حکیمانه و راه گشائی که در چگونگی روش و منش زر ارائه 
داده از سویی این نیروی عظیم را از تباه شدن و در گوشه ای نی اثر 
ماندن نجات داده و از دیگر سو از گسترش فساد جلوگیری نموده است. 
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۱ ی وت ۳ 
قوس آلودانن را کهسقطظ وفار و هانت را حضان تاعی. کردم یرای 
آزمندی های خود, زن را برای شکستن به اصطلاح حصار, دعوت می کنند 
آشکار و روشن می شود که پرهیز از تبژح و رعایت عفاف, عامل مهمی 
است., در جهت آزادی زن؛ ؛ و نه اسارت او. مهم این است که تلقی ما از 
ارات دتفا رشن باشد: 


به هر حال, اسلام عفاف و حیا, و وقار و متانت را به ویژه برای زن ارزش 
دانسته است. اما وقتی این ارزش ها دگرگون شوند., تلقی زن از شخصیت 
و ارزش. عرضه وجود, تهایاندن ارابة ها و زیبایین ها عی نود *ا ان جا کة 
پوشش را نه برای حفاظت بدن, که نوعی عرضه وجود می داند. سخن امام 
کی اه السلا محر این ارقاط ایا نه ازمت: 


ذر اخر الزهان. که بدترین زمانهاست, جمعی از زنان پوشیده ای که برهنه 
اند و از خانه با خودآرایی تفر هر | در اینان از دین بیرون رفتگانند و در فتنه 
ها واردشوندگان؛ و بسوی شهوات تمایل دارند و به کوی لذات نفسانی در 
شتابند و حرامها را حلال دانند و در دوزخ به عذاب ابدی گرفتار.(1) 


تقویت ایمان و اعتقاد می تواند ضامن حفظ هویت و شخصیت زن باشد. 
در زن باید باور استوار و ایمان عمیق ایجاد شود. زنی که دل به حق داده و 
انديشه به خدا سپرده چگونه ممکن است با خودنمائی خود 
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1- 1. نهج البلاغه, خ 152. 


را در معرض نگاه های آلوده قرار داده. و زمینه تلذذ دیگران و فسادآفرینی 
را بوجود اورد؟ ! 


امام علی علیه السلام در جای دیگری و در نهایت ایجاز, در بیان زیبایی می 
فرماید: 


مر بایقانه.(1) 
شخصیت آدمی در گرو باورهای اوست. 


این جمله امام نشانگر آن است که باورهای درست و ایمانهای راسخ, 
عالیترین نقذش را در کیفیت وید کات انسان ایفا می کنند. 


تفاس درس 


اشاره 


در آئین مسیحیت از آن جهت که زن موجودی ناقص تلقی می شود علم و 
آگاهی آش. تبز, نه. نها عامل فصیات: شصروه. نفی. نود" بلکه, جه. بسا 
عواد رم و تسفات متقی سار ضی. ا هرد به همین جهت به او دستور داده شده 
که تعلیم ندهد و سکوت نماید. پولس رسول به تیموتائوس می گوید: زن را 
اجازه نمی دهم که تعلیم دهد؛ بلکه باید در سکوت بماند.»(2) 


زمانی که علماء مسیحی در محافل و مجالس علمی خود, درباره دی روج 
ی را ابا اما مه سای 
و قواعد و دستورات کلی اسلام را به زنان آموزش می دهد. زنان در 
تا ها سا ور وا رانا و اس ان 
اللدهلنه و له من فد و 
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1- 1. غرر الحکم و درر الکلم, جح 1, ص 62 . 
امه او نم مه و 2 1 15 


ازاین رو وقتی حضور مردان در مجالس عمومی را مانع طرح مطالب و 
سوالاتشان می بینند, از رسول صلی الله علیه و اله درخواست می کنند تا 


ابو سعید خدری نقل کرده که: زنان به پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند: 
مردان ترا احاطه کرده و وقت تو را می گيرند, پس روزی را برای ما قرار 
بده؛ پیامبر روزی را برای آن ها مشخص فرمود تا در آن روز آن ها را دیده 
و موعظه نماید.(1) 


آیات و روایات مربوط به علم و مقام علماء بطور یکسان بر مردان و زنان 
تطبیق می کند. ده ها آیه در قرآن کریم آحاد جامعه را بت علم اضودی 
وت هی ده ان انا ام ها واه ه انیا که 
خردورزی نداشته و در جهت کشف حقایق تلاش نمی کنند. مورد مذمت و 
سرزنش قرار می دهد. در همه این موارد, الفاظ عام به کار رفته و شامل 
زن و مرد (هر دو) می شود؛ و تفأوتی فتان این دو صنف قائل نشده است. 


وجودی فرد افزوده می شود. در دین مقدس اسلام احاد بشر, در هر صنفی 
به علم طلبی و دانش اندوزی دعوت شده اند. 


خداوند یکی از اهداف بعثت انبیاء را تعلیم انسان ها دانسته که هر دو 
صنف یعنی زن و مرد را شامل می شود: 


همان طور که در میان شماء فرستاده ای از خودتان روانه کردیم, [که ] 
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آیات ما را بر شما می خواند, و شما را پاک می گرداند, و به شما کتاب و 
عکمش نی ره آن سرا نمی داتشه ها او وهی ۱1 


با توجه به این که مخاطب ان آنف: امت مسلمان اعم از زن و مرد می 
باشد, و تعلیم و تربیت به صنف خاصی اختصاص نافته است. می توان 
ادعا کرد که اسلام در اين جهت نیز تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده 
| 
می فرماید: 


یرقع اللّه" الذین آمئوا مِتَکُمْ و ای آوئوا العلْمَ درجاتِ. (مجادله: 11) 
خدا [رتبه آکسانی از شما را که گرویده و کسانی را که دانشمندند [بر 
عیت رات اد ردان 


در این آده علمای موّمن مورد تکریم و تعظیم واقع شده اند. به قول علامه 
طباطبائی در واقع ايیه شریفه, مومنین را به دو دسته تقسیم می کند: 


1 کساشکه سا آنجان دارند. 2 کسانن که. غلاه س انمانه الم 


مسلما اين گروه بر گروه قبلی برتری دارند, همچنانکه در جای دیگر می 
فرماید: 


...هل یستوی الدیخ عون الذیت لا اون زمر 9) 
آپا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند؟ 


پس ترفیع درجاتی که در آنه آضوه: مخصوص علمای دین است (خواه زن 
باشند یا مرد.(2) 
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لد زر قرو 51[ 
2 2. المیزان, ج 19, صص 188 189. 


مفسران نمونه ذیل واژه «درجات» می گویند: «تعبیر به درجات (به 
صورت نکره و با صیغه جمع) اشاره به درجات عظیم و والائی است., که 
خداه ند بخ آمر ای که علم ود ایمان. زا تواما دارا فده می دهد ۱۱۱ 


طنطاوی «درجات» را در دنیا, جایگاه برجسته و رفیع عالم دانسته و در 
اخرت؛ به اجر معنوی و بهشت برین تفسیر کرده است.(2) 


در روایت آفتته است "1 «خداوند به وسیله علم اطاعت می شود ؛ . و به 
و "روشاه آخر ور علض انستت وه تشر نبا وه 
اخرت در جهل است.» 


ازاین رو تحصیل علم بر هر زن و مرد مسلمانی واجب گردید: «طلَبٌ 
العلم فریضَه ۳۹ کل مَسلم < )4 


و در خصوص دانش امطاق زنان؛ پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: 
(5) «زنان انصار. خوب زنانی هستند, شرم و حیا انان را از تفقه در دین باز 
نداشته است.» 


تظر. به تا یات فراوان مکتت اشاام بر شام آموزی تماق فایل شون 
میان زن و مرد, در می یابیم که تعلیم و تعلم زن در اسلام نه تنها پسندیده 
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1- 1. نمونه, ج 23 ص 4142. 

2- 2. الجواهر, ح 24, ص 139. ۲ "۳ 
3- 3. اِنْ الله یُطاغ بالعلم و بعبد بالعلم و و حَیْرّ الدئیا و الاخره مَع العلم و 
سر الحیی الاخره مَع الْجَهّل ابوالفضل علی الطبرسی, مشکوه الانوار فی 
غررالاخبار. ترجمه سید عبدالحسین رضایی نیشابوری, ج 1. مشهد 
انتشارات طوس, 1364ش. ص 135. 

4- 4. الکافی, ج 1. ص 353 

5- 5. یِعم النساء نساء الأنْصار له تیه و الخباء آن تفع فی الدین. 
صحیح بخاری, جح 1, ص 117. 


و ممدوح است؛ بلکه در برخی موارد, جزو تعالیف و وظایف دینی او نیز 
شمرده می شود. 


و بنا بر گفته برخی, آموزش زنان در اسلام, امری بدیع و نوظهور نیست؛ 
زیرا زنان نامدار بسیاری در علم و ادبیات و... بر تارک تاریخ در ادوار 
مختلف درخشیده اند.(1) 


و در مواردی. شریعت اسلام به عتوان خکلیفت شرا غی. از انیا کردم .انتت 
جرا که اتسانت انستان در گره‌شاخت مایق هستی و ارتاط راستتن با 
خالق هستی است؛ و این همه در پرتو شناخت حق و حقیقت است؛ و به 
برکت علم است., که زن از ابزار بودن. و محرومیت نجات يافته و از 
مواهب الهی و انسانی بهره مند می شود. 


از آن جا که در فرهنگ اسلام, زن امانتی الهی, و حافظ بقای انسان و 
اتمانیت انست, مره باند در حفظ این آمانت بکوشد و اماشداری وا توام با 
تعهد نسبت به آموزش تعالیم دینی به زن به انجام رساند. 


در حدیث مفصلی که در آغاز فصل بدان پرداختيم, فراگیری تعالیم دینی به 
عنوان رسالت زن تلقی شده است: 


پس آدم گفت: پروردگارا او (حوا) را از تو خواستگاری می کنم. پس 
رضایتت به اين امر چگونه است؟ خدای عزوجل فرمود: رضایت من این 
است که : تو معالم دین را به به آو بیاموزی, ینس گفت خداوندا, این امر از 
جانب تو بر من است, اگر می خواهی وظیفه من باشد. پس خدای عزوجل 
فرمود: این امر بر تو است و او را به تزویج تو در اوردم.(2) 
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1 اند فاد الاخوانی. رنه قی. الاساامر مضره یم و شیر 


دارالعارق ۱08۰ مض 294 
2- 2 من لایحضره الفقیه, ح 2 ص 4. 


شام ور ماتاح اتصام این یا دا سره ات که ات 
همسر را تحت الشعاع قرار داده است و از مرد می خواهد در صورتی که 
نتواند اضو*نشن های لا زم را به زن بدهد, زمینه کسب این | ۴۰ ها را 
فراهم نماید و حق ممانعت و جلوگیری از او را ندارد.(1) 


فو اب آهمیت احف تفن خانواده, رسول گرامی اسلام صلي الله _علیه و آله 
می فرماید: «لایلقی الله سبحاته دنب اد من جچّاله هل ۳ آدو» 


«به هنگام ملاقات گناهکاران با خداوند سبحان (در قیامت), گناه احدی 
تور ۶:۵ تر از گناه آن کسی که همسر و اولاد خود را جاهل نگهداشته است, 


بیست. > 


بدین ترتیب, مسئولیت مرد در تعالی و رشد فکری اعضاء خانواده تا حدی 
است, که کوتاهی در این مورد از بزرگ ترین گناهان شمرده می شود. 


امام خمینی به مناسبت روز زن در جمع بانوان می فرماید: «در علم و تقوا 
مال همه است؛ و کوشش برای رسیدن به علم و تقوا وظیفه همه ماست؛ 
و همه شماست.»(2) 


به جهت اهمیّتی که در آیات و روایات متعدد نسبت به آموزش زن و مرد 
داده شده است. یکی از نویسندگان معاصر معتقد است که: هیچ یک از 
اندیشمندان مسلمان درباره انتقال علم و فرهنگ به جامعه زنان؛ معتر ض 
نیستند؛ بلکه عوارض سوئی که تحصیل علم زنان, در برخی 
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خی آبمالاسم. تون ند العره لنفت, اعی: فطع الوات 


4 ق, ج 2 ص 362. 
2 2 ره تور 19ص 120 


جوامع به دنبال دارد از قبیل اختلاط زن و مرد و... مورد نقد و اعتراض می 
باشد.(1) 


بدین ترتیب, اظهار نظر مستشرقینی همچون «لورد کرومر» انگلیسی و 
«دوق دارکور» فرانسوی در مورد ممنوعیت اموزش زنان در شریعت 


نویسندگان مسلمان در نقد نظریات این قبیل مستشرقین تلاشهای زیادی 
کرده ۹ از جمله, قاسم امین در رد اثر «دارکور» بجّت عنوان «مصر و 
المصریون». کتاب «المصریون» را به زبان فرانسه نگاشته است. 


خدود دانش اندوزی زن 


ان که زن تا چه حد می تواند در عرصه علم و فرهنگ به پیش رود و چه 
علومی را باید بیاموزد, همواره مورد بحجت و گفت وگوی صاحب نظران 


بوده است : 


الف) برخی اندیشمندان معتقدند: زن همسان مرد می تواند کلیه علوم و 
دانش ها را بیاموزد؛ و . اند دق و 
«رفاعه رافع اما بود ؛ او در آثر خود : تحت عنوان «المرشد الامین» 
دلاثل و شواهد متعددی درباره ضرورت اموزش زنان و ثمرات ان اقامه 


کرده است.(3) 
2 


2 2. محمد عبده, الاعمال الکامله, تحفیق و تقدیم: دکتر محمد عماره, ط‌ 
۷۱ القاهره, دارالشروق, 1414ق, ج 2, ص 393. 

ک در اسسی الصه رع ری ااسام ف اغال آلعرین تخت هر 
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قاسم امین پس از حدود 30 سال در آثار خود بر اين مهم تأکید می کند که 
زن باید همانند مرد حداقل از اموزش ابتدایی بهره مند شود تا بتواند در 
پرتو مبادی و اصول دانش ها, قدرت انتخاب داشته و مسئوليتهایش را در 
چایت انعان-و استواری به اتجام رساند 111 


البته باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که حضور زنان مسلمان در عرصه 
علم و فرهنگ همواره با بی توجهی و بی اعتنائی جوم بوده است. در انار 
موجود یادی از زنان عالم و دانشمند نشده, يا به گونه ای مبهم و گذرا بدان 
ام وتو ویس ات یت ی یس ۶ 
اند؛ آزاین رو در کتب یر ۵: حضور و نقش زنان به صورتی کم ر 
مشاهده می شود. کتاب «أسد الغابه فی معرفه الصحابه» ابن اثیر در 9 
مجلهتووین شدم و نها قمی از یکی ار شجلدا جرا به رنان احتصاص داده 
است ؛ ؛ و حجم گزارشات مربوط به زنان در کتاب «الاستیعاب فی معرفه 
الاضحاب۸: این عیدالیر ] تسه به تسه ها فرط به اض ی اخوال 
هرز اتب نها ر ساعند ازست. 


همین روند را در کتد کتب رجالی شیعی می توان ملاحظه نمود. در کتاب 
«رجال» شیخ ۳ تعداد انگشت شماری از زنان صحابی رسول اکرم 
صلی الله علیه و اله معرفی شده اند. کتب رجالی کنونی نیز بر همین پایه 
مشی نموده آند. 


پا اين همه, هستند دانشمندانی که حضور و توانایی زنان را جدی گرفته, و 
آنان را به صورتی فعال و شایسته مطرح کرده اند. از جمله, «ابن 


ضر 227 2 
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طیفور» است؛ که جمعی از زنان پیشتاز در عرصه فصاحت و بلاغت را با 
ذکر نمونه ای از سخنانشان معرفی کرده است.(1) 


«زینب فوازه» (نویسنده معاصر) نیز نسبت به معرقفی زنان برجسته در 
اعصار مختلف همت گماشته است,(2) در پایان از اثری یاد می کنیم که 
نامه اعال فان ات رصول. لاه صای للم عات ماه عا بر شمووح 
است.(3) 


ب) گروه دیگری از صاحب نظران به ضرورت آموزش زنان در حیطه 
وظایف و مسئولیت های مادری و همسری و ان چه که 7 ۰ 23461 وضع 
زندگی شان به لحاظ بهداشتی _ اقتصادی _ اجتماعی و فرهنگی بیانجامد, 


معتقد ند. 


سید جمال الدین(4), شیخ محمد عبده.(5) رشید رضا,(6) عباس محمود 
عقاد,(7) از منادیان این تفکر هستند. 


اینان معتقدند: تفاوت تکوینی زن و مرد. از روی حکمت و مصلحت می 
علوم و معارفی که هر یک از زن و مرد را در انجام تکالیف و مسئوليتهایش 
موفق تر نماید. بدین ترتیب, زن که منبع مهربانی و عطوفت 
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1- 1. المنثور و المنظوم, در چهارده مجلد. 

2 2. الدر المنثور فی طبقات ربات الخدور. یک مجلد. 
3- 3. موسوعه حیاه الصحابیات. محمدسعيید مبیض. 
4 4. المصلح المفتری علیه, ص 149. 

5- 5. الاعمال الکامله, ج 4 ص 631 . 

6- 6. نداء للجنس اللطیف. ص 10. 

7 -7 


المر آم.فی القرآن: ض 3 7. 


است, باید به علومی بپردازد. که وظیفه مادری؛ همسری, تربیت تم و 
انحرافی که در جوامج امزورت پیش ۳ اظهار تأسف می کنند؛ که 
چگونه زنان امروزی از آموزشهای مربوط به وظایف مهم و اساسی 
خویش محروم مانده اند. 


گفتنی است. اندیشمندان تامبرده آموزشن سایر علوم و داننتن ها را در 
صورتی که با رسالت سنگین زن در تزاحم و تعارض نباشد, و به شئونات 
اجتماعی و اعتقادی وی لطمه نزند, نه تنها منع نمی کنند, بلکه آن را امری 
های مختلف هی از جمله حدیت شناسی, بر بسیاری از مردان حدیبت 
شناس پیشی گرفته اند. «ابن حجر» در اثر خوبش «الاصابه فی تمییز 
الضحابه» از 1352 رن فخدته یاد مین کنذ* و غلم و هفناقت. آنان را خایید 
نموده است.(1) 


ابن اثیر در «أسد الغابه» به شرح حال زنان صحابه رسول اللّه صلی الله 
علیه و اله پرداخته است, که هر کدام از علوم مختلف بهره مند بوده اند. 
(2) 
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افص شاب این انم انعر سای ای الاو 
فی تمییز الصحابه, مصوره عن مطبعه مصر. بیروت؛ دارالکتب العلمیه, بی 
تاج 5 صص 219 483. ۱ 

و ار ان ی ی ی ات لت ات کی دهدن 
الصحابه, مصرء, جمعیه المعارف 2 5 ق, ج 5 صص 389 _ 
043 . 


هم چنین بسیاری از علماءء بعض مراکز علمی بانوان را در آثار خویش بر 
شمرده اند, که خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد». نووی در «تهذیب الاسماء 
و اللغات». از ان جمله است.(1) 


تعالی فکری زنان فراهم نموده است ؛ و زنانی که از این فرصت ها 
استفاده کرده اند ای بسا گوی سبقت از دیگران ربوده اند. پس نااگاهی 
زنان مسلمان در دوره های مختلف, ناشی از انحرافی است که در جوامع 
اسلامی پیش آمده و آنان را از سّت صحیح اسلامی باز داشته است؛ و اگر 
اخیرا زنان و دختران مسلمان به کمالات روحی و دانش آموزی روی آورده 
اند, پدیده ای نوظهور نمی باشد. بلکه آنان در حقیقت فرهنگ صحیح 
انس و نبوی را پاس داشته و احیاء نموده اند 2(۰) 


گفتنی است همانگونه که تفکر اسلامی در زمینه علوم و دانش ها, فراز و 
نشیب ها داشته و با جزر و مدهایی روبرو بوده است.؛ فرهنگ ۵ آخو انش 
زنان نیز دستخوش همین تحولات بوده است. 


دانشمندان, این جزر و مد را در 4 مرحله تبیین می کنند: 


رخا بدا مه رش ار تست سامس صاف له عاص ناسا 100 


( 

2 مرحله نضح یافتگی و کمال: از سال 100 ه تا سال 350 ه. 

۵ مرحخله قلید ه خفود خرایت: آز‌سال ها سال 1280 ۵ 

ظرت 225 

1 بدالله شخاتم. آلحرآم فی الاطلام ین الماضی: الخاضن: الفته 


المصریه العامه لکتاب, بی تا, ص 80 . 
2- 2. المر آه فی الاسلام, ص‌ 298 


چنانکه ملاحظه می کنیم, زنان در دوره های نخستین, و در میدان علوم و 
معارف خوش درخشیده اند؛ و در عرصه های مختلف علمی وارد شده اند؛ 
اما در دوران سیاه تباهی و رکود. زمزمه هایی شنیده می شود که زنان را 
باید بیش از حد محجدود نمود. فن کتابت و نگارش را نباید بدانها آموخت؛ 
چون فسادآفرین است؛ ۰ برخی از اندیشمندان عامل رکود و عقب شاند کت 
تس از خدامه اشلاعی رات کان» عمانی دانسته اند ترا آنان بخاطر 
جهل و ناآگاهی نسبت به اصل دین, گرفتار تعصبات دینی شده و برای زن» 
خریم فان شتندا شا انخ.جا که در حانه.ماندن سا برایتشن مرن غمل 
دانستند.(1) 


این افراط و تفریط, تقریبا در تمامی جوامع مشاهده شده, و اندیشمندان 
را وادار به اعتراض نموده است. 


«جول سیمون» فیلسوف فرانسوی می گوید: مردم در سال 1848 نسبت 
به عدم آموزش زنان و محرومیت آنان از تربیت و رشد فکری شکایت 
داشتند؛ و امروز از زیاده روی و افراط دز اهر آموزش نان بستون آمدح 
اند. اين همه, حکایت از گرفتار آمدن مردم در دام افراط و تفریط است. 


افراطی که اکنون بر سر جوامع سایه افکنده است مهم ترین نهاد زندگی 
را متزلزل کرده است و زن را مردگونه ساخته که با تمام وجود فریاد می 
زند «زن باید زن بماند» همین درد و اندوه در کلمات نویسنده دیگری 


متبلور است: 
ص: 226 


1 الضر ام قی الاشلام‌نن الماضی:ه الحاظرر ض 95 


رومیان قدیم, زنی را صاحب شرافت و کرامت می دانستند که در گوشه 
منزل, مشغول بافتنی باشد. امروزه نیز برخی معتقدند زن از علم شیمی 
باید به اندازه ای بداند که در دمای جوش, ظرف را چگونه حفظ کند یا در 
جغرافیا تا آن جا پیش برود که قادر به شناخت موقعیت اطاقها در خانه اش 
شود و غیر از کتاب تورات و آشیزی کتاب دیگری در کتابخانه اش پافت 
نشود. 


نظر مخالف آن, تفکری جنون آمیز و متضاد با نظام خلقت است چون زن 
ای را و ات ها ام هر را هس ار 
انگاشته و زن را به صحنه رقابت با مرد دعوت کرده است.(1) 


انکنزین فرسی غلمی. در جامغة زنان 


برای این که زن در جامعه علهی به .معمار و شا نده آن میدل. شودر الا 
باید انگیزه های لازم در او ایجاد شود؛ ثانیا: وسائل ضروری برای نیل به 
چنین هدفی در قرار گیرد؛ و فضای لازم برای رشد فکری و 
فرهنگی در محیط زندگیش فراهم شود, تا علم و معرفت در زوایای حیات 
او متبلور شود. روشن است فرزندی که در چنین فضایی پا به عرصه 
هستی می گذارد و در دامان چنین مادری پرورش می یابد. امانت و 
مسئولیتی است که خالق هستی بر دوش آو نهاده است همان بار امانتی 
که عظیم ترین پدیده های خلقت از پذیرش ان صرف نظر کردند. 


1 عرطتا الأماته علی السّماوات و الا رض و الجبال قَأییّن أن هم 
شقفّن ملها و حملها الأءلْسانْ اه 2 کانَ لوا حول (آحزاب: 72)" 
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اصا 


1- 1. المرآه المسلمه, صص 194 196. 


کردیم, 1 پس, از برداشتن آن سرباز ردب و از آنَ هراسناک شد ند و[لی ] 
انسان آن را برداشت ؛ راستی او ستمگری نادان بود. 


البته ایجاد چنین فضایی نیا زمند برنامه ریزی درازمدت همراه با درایت و 
درک دست اندرکاران امر اموزش می باشد, تا این مهم تنها در مرحله 
شعار متوقف نمانده و به مرحله عمل برسد. 


7 حمایت قانونی یکسان از زن و مرد در نظام اسلامی 


برخورد شدید و قاطع قران, با ایذاء نابجای زن و مرد موّمن (از کمترین 
مرتبه ایذاء تا بالاترین مرتبه آن) بدون تفاوت در پیامدهای قانونی و اخروی 
أز نشان دهنده این واقعیت است که در منطق اسلام, تفاوتی بین زن و 
فرد از نار حتوق انسانی وخوه ندارف الجه از تعاوت:های تکویتن و طییعن 
هر یک از زن.و مزد و انعکاس آن در تکالیف. و وظایف اختماعی آن غفلت 
نشده است. تفاوت هایی که در زمینه ارث _ دیه _ قصاص و. . وجود دارد 
از قوانین مسلم و غیرقابل خدشه در فرهنگ قرآن به شمار می آید. روشن 
ترین دلیل بر اين که این دسته از تفاوت ها ريشه در تفاوت های تکوینی 
زن و مرد 7 نه دو گونه نگری به زن و مرد در زمینه حقوق انسانی, 
همین امر است که قرآن در مجازات و سرزنش ایذاء حتی در پائین ترین 
خد آن تفاوتی تین آنذاء زن و مرد نگذاشته است و می فرماید: 


و الذِی توالت نیو العوینات بغیر ها اتتیها فقو اعتعلوا انا و 
اما کسیتا: (احزات: 8 
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و کسانی که مردان و زنان مومن را بی آنکه مرتکب [عمل زشتی ] شده 


علامه طباطبائی درباره قید «بغعیر مااکتسبوا» (بدون آنکه تقصیری کرده 
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باشند) توضیح می دهد که: مقید شدن ایذاء مومنین و مومنات بدان جهت 
است که شامل صورت قصاص, حد شرعی و تعزیر نشود زیرا ایذاء 
مومنین و مومنات نه تنها در این موارد اه نیست بلکه با اجازه شرع 
مقدس صورت می گیرد.(1) 


در روایات نید بر آین.مطلی عا کید شده استر در حفتی از آمام رخاعای: 
السلام که از جذش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل کرده؛ 
آن3ع است : کسی که مرد يا زن مومنی را بهتان بزند یا درباره او سخنی 
گوید که در او نیست خداوند او را در قیامت زو .از انس فرار قی 
دهد تا از عهده آن چه گفته بر آید.(2) 


به جهت آهمیت موضوع, قرآن کریم در جای دیگر بطور یکسان از زنان و 
مردان با ایمان دفاع می کند و بر جایگاه والای زنان و مردان مومن نزد 
پروردگار اشاره دارد. تهدید به عذاب دوز خ نسبت به آزاردهندگان تلویحا به 
پایداری مردان و زنان با ایمان در برابر شکنجه های ستمگران و عظمت 
آن ها در پیشگاه خداوند, اشاره دارد: 


ال الخیق وا امه و الخرمتات بر پر یا فلفم وان خیم یم 
9 الحریق. (ودوج 10) 


کسانی که مردان و زنان مومن را آزار کرده و بعد توبه نکرده اند, ایشان 
راست عذاب جهنم» , و ایشان راست عذاب سوزان. 


ص: 229 


1- 1. المیزان, ج 16, ص 361. 
2 2. بحار الانوار, ج 75 ص 194. 


از آن جا که «الذین فتنوا» عام است و شامل اصحاب اخدود و مشرکان 
فریتنن زر مت کرددا (1) در واقع, گوشه ای از مجاهدت زنان را در زمان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و نیز در زمان انبیاء گذشته در جهت تحقق 
آرمانهای الهی در جامعه بشری؛ نشان می دهد. 


«فتنو» از ماده قتّن به معنای قرار دادن طلا در ان است تا میزان 
خلوص روشن شود, در ضمن این ماده هم به معنی «عذاب و مجازات» 
هم به معنی «آزمایش و اختبار» و هم به معنی «گمراهی و شرک» بکار 
رفته است. در آیه فوق به معنی عذاب و شکنجه است.(2) 


8 . پاداش و کیفر 


خداوند در مواضع متعدد بر این یکسانی تاکید نموده است. محمد عبده, 


یه . 
قاشتجاب لَهْم ریم أئی لا آضیغ... . (آل عمران: 195) 


پس پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد و فرمود که من تباه نمی کنم 


را دلیل بر برابری پاداش زن و مرد نزد پروردگار می داند و این که مرد 
بخاطر قیمومتی که دارد نباید تصور کند که به خداوند نزدیکتر است و نزد 


علت این برابری را خداوند می فرماید «بعضکم من بعض» یعنی در 
حقیقت و ماهیت بشری میان زن و مرد تفاوتی نیست و عامل تفاضل و 
برتری, کردار هر یک از اين دو صنف است. 
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لزان 0 ررض 372 
22 سفرداته ضض 65623 628 


زرشیه رضا اختمال می دهد »کم من بعط» به معا <النساع شقانو: 
الرجال» باشد یعنی زنان در طبیعت و خلق و خُو همانند مردانند یا هر دو از 
یک ريشه و نژادند.(1) سپس می افزاید: این ایه, قدر و منزلت زن 
مسلمان را ارتقاء بخشیده و هر کس که با تاریخ قبل از اسلام اشنا باشد 
ارزش تعالیم اسلامی را درک می کند زیرا امت های قبل از اسلام حقوق 
زن را نادیده گرفته و او را موجودی در خدمت شهوت و مصلحت مرد. می 
دانستند و بعضی ادیان نیز معتقد بودند زن روح جاودان نداشته ازاین رو 
تکالیف دینی متوجه او نمی شود. 


دراه من را سار یتست سرا تال النی هضور 
در تعلیم و تربیت این قشر عظیم (زنان) مورد نکوهش قرار می دهد.(2) 


آیه دیگری که بر این برابری تصریحم می کند 1 
و من یَعْمَل من الصالحاتِ من دّکر... (نساء: 124) 
و هرکس کار شایسته انجام دهد .. 


است که می فرماید: هر کس کارهای شایسته انجام دهد حال عامل. زن یا 
مرد باشد مشروط به این که مومن باشد بهشت برین از ان او خواهد بود 
و ذژه ای از پاداش عمل او کاسته نمی شود. این ایه, زن و مرد 
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1- 1. طریحی در معنای «شقائق» می نویسد: «شق» نصف چیز است 
«شقائق» جمع «شقیق» است و به هر کدام از دو نیمه چیزی که نصف 
شده است. اطلاق می شود. «فلان شق نفسی و شقیق نفسی» یعنی به 
لحاظ مشابهت ما با یکدیگر, گویی فلانی از من جدا شده است. وی سپس 
حدیث را معنا می کند که زنان و مردان در خلق و خو و طبیعت و سرشت 
یکسانند گویی زنان از مردان جدا شده اند. مجمع البحرین, ج <5. صص 
5.-_ 190 

2- 2. .ای 12 4 صص 305 و 306. 


را برابر دانسته و جنسیت را منشا تفاوت نمی داند در حالیکه برخی زن را 


موجودی فروتر از مرد معرفی کرده یا حتی هم ردیف با حیوانات بر شمرده 
اند.(1) 


سید قطب ذیل آیه: 
من عَملّ صالحا من دکر و آُلی... (نحل: 97) 


می نویسد. : «مرد و زن بلحاظ کردار و پاداش الهی برابرند. و برای تأکید 

بر این یکسانی, «ذکر و آنثی» مستقلا آورده شده با این که لفظ «من» 
اطای باردههکان را اعم از زن و مرد شامل می شود, اهمیت این 
موضوع زمانی درک می شود که توجه داشته باشیم این مطلب مهم بعد از 
بیان تفکر جاهلی نسبت به زن و تنگ نظری جامعه آن روز آورده شده 
است. مقصود از «حجیوه طیبه » زتد کی ام با طمانبشه و آراضفش همراه با 
رضایت و خشنودی پروردگار که در سایه قرب به حق به دست می آید». 
(2) 


خاطرنشان می شویم که در ارتکاب ضد ارزش ها نیز, میان زن و مرد 
تفاوتی نیست. بر خلاف تفکر جاهلی که ارتکاب گناه توسط زنان را در 
مواردی شنبع تر می داند, حتی اگر توبه هم کند آن را مایه ننگی ماندگار 
برای زن و خانواده اش تلقی می کنند. اما مرد خطاکار را اگر اصرار هم 
ورزد» مستحق چنین سرزنشی نمی داند. اسلام زن و مرد بدکاره ۳ 
یکسان دانسته و ارتکاب گناه توسط هر یک از زن و مرد را زشت شمرده 
و هر 
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[- 1 المنار, 0 د ص‌ 4136 
2 2 قیالع 2ص 9 93 


دو صنف را مستوجب عقوبت می داند.(1) 


۳ 0 0 س‌ 0 0 
یذجِْل المَوَّمنینَ و المَوْمناتِ...و یُعَذبِ المنافقین و المُنافقاتِ... . (فتح: 5 _ 
6( 


تا مردان وزناتی وا که ایمان آوزده اند رباع هایی.: در آوزد ها فردان 
و زنان نفاق پيشه را... عذاب کند. 


با بیان دیگری بر همساتی مرد و زن به لحاظ پاداش و کیفر تأکید می کند. 
علامه طباطبایی ذیل ایه می نویسد: 


«تصریح به ضمیمه کردن مومنات به موّمنین و نیز ضمیمه کردن منافقات 
به منافقین برای دفع توهم اختصاص بهشت و نادیده گرفتن گناهان, به 
مردان با ایمان و نیز دفع توهم اختصاص عذاب به مردان منافق و مشرک 
است زیرا این آیات در سیاق سخن از جهادی است که به دست مردان 
مومن صورت گرفته و شکستی که مستقیما متوجه مردان جبهه نفاق و 
شرک شده است» 2(۰) 


همین تعلیل را در بیان مفسران نمونه می یابیم: چون در صحنه حدیبیه 
غالبا مردان مسلمان بودند و در نقطه مقابل نیز مردان منافق و مشرک. 
ولی در آیات فوق, قرآن زنان و مردان را در آن فوز عظیم و این عذاب 
ای ای اش مار سای که سای ی 
حاضر می شوند بدون پشتیبانی زنان با ایمان ومردان منافق بدون 
همکاری زنان منافق, به اهداف خود نائل نمی شوند. اصولاً اسلام دین 
مردان نیست که شخصیت زنان را نادیده بگیرد و ازاين رو در هر مورد که 
عدم 
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ی ایا ی 2 
2 2 الم ان ص 62 


ذکر نام زنان مفهوم انحصاری به کلام بدهد آن ها را صریحا مطرح می کند 
تا معلوم شود اسلام متعلق به همه انسان هاست.(1) 


لا زم به ذکر است که بسیاری ایات؛ مشترک بین زن و مرد است و 
اختصاصی به مردان ندارد مانند آیاتی که احکام دینی و قوانین مرتبط با رن 
وود زا اسان هی کندیا تقاتر عمومی فران متل ان الذین افَئوا و عملوا 
الصَالْحَاتِ» که هر دو صنف را شامل می شود. .زر تتیاری ابات نیز روخ 
اين اشتراک تأکید شده مثل: 


ع‌ 
و من یَعْمَلَ من الصّالحاتِ من کر و آتثی. (نساء: 124) 


دتتة نوم آیافی اه همیره. ابة است که به صراحت زن و مرد را کنار هم 
فرار خاده و مطایفت و احکام با ویر کی هانی را بدایشان کر کرده ات از 
ان جا که مجال واسعی در اختیار نیست به همین حد بسنده کرده و از ذکر 
ارزتن,های فیکر ضری نطو می کم آن عه: ۱ بونحا در بات احتضار 
آوردیم. نص تعالیم قرآن بود که در ارزش ها و ارزش گذاری ها, میان زن 
و مرد هی . تفاوتی گذارده نشده است. قرآن, هر گاه از کمالات انسانی 
سخن می گوید, ی همسان مردان مطرح می کند. اختلاف جنسیت و 
تفاوت های تکوینی که ریشه در تفاوت های تشریعی دارد. هرگز دلیل بر 
تما این کم صتت اد لد کست مالات اشاس نصی باشت. که هر وه 
از ایض‌طر در تک سظم قرار دارنده 


نکته آخز این که.با پژوهش و بززسی اجمالی قرآن و سنت دریافتیم که: 
1 


ص: 234 


ور 2 ررض 35 


. ژزن و مرد از هویت واحد برخوردارند و زنان به سان مردان قابلیت رشد 
استکمال :داز ند 


2 رافت اسلا ون وان ایشا ان هد شا نی که دی کرت 
مات با ضامن قای سل انفی مت داد 


است. در این ارزش هاء صنف گرایی دیده نمی شود. 


4. قرآن کریم, تفاوتی در شخصیت زن و مرد قائل نیست و هر دو را در 
جوهره انسانی یکسان می داند. 


5. اصل و ریشه زنان همچون مردان؛ طهارت و پاکی است و ایات کرنفه؛ 
شیطان را دشمن انسان می داند نه دشمن مردان. 
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بخش چهارم: تفاوت ها و تمایزها 
اشاره 


ص: 236 


237 


همانطور که سابقا گفته شد زن و مرد در جوهر و ماهیت یگانه و یکسان 
هستند و تمایزی در حقیقت و ماهیت این دو صنف نیست. در عین حال؛ 
تمایزهایی بین زن و مرد وجود دارد که شناخت وجوه تساوی و تمایز جنس 
مذکر و مونث می تواند ما را به شناخت صحیح در تعیین جایگاه زن 
رهنمون سازد و ما را از پیمودن راهی که به زیاده روی و کم انگاری 
بیانجامد بر حذر دارد. 


همان افراط و تفریطی که در طول تاریخ, آسیبهای جبران ناپذیری بر پیکر 
زن وارد نموده است. نگرش تفریطی, زن را تحقیر نموده و مقام و منزلت 
شایسته زر را به رسمیت نمی شناسد. و نگرش افراطی, تمایزات طبیعی 
زن و مرد را نادیده گرفته, تفاوت های موجود را در عواملی همچون 
فرهنگ. شرایط اجتماعی. محیط تربیتی و.... جست وجو می کند و عوامل 
زیستی و ذاتی را بی اهمیت می داند. 


در حالی که وجود تفاوت ها و تمایزها, واقعیتی تردیدناپذیر است که هم 
عینیت خارجی دو جنس زن و مرد و هم بررسی های علمی ان را اثبات می 
کند. 

زن و مرد تنها به همین جهت که از دو جنس نر و ماده اند, بر خلاف تمام 
تبلیغات هواداران افراطی تساوی حقوق زن و مرد. دارای کارکردها و 
ویژگی های زیستی و جهان بینی و روحیات مختلفی هستند, بطوری که 


ص: 239 


روانشناسان امروز به موازات تقسیم جسمانی بدن نرینه و مادینه. به 
تعیین دو روحیه نرینه و روحیه مادینه پرداخته اند.(1) 


تمایزات 


اشاره 


بدین ترتیب, می توان وجه تمایزهای این دو جنس را در سه بعد 
«جسمانی؛ روانی و استعدادی» خلاصه کرد: 


الف) بعد جسمانی 


تفه متخصصان. رشد دختران سریعتر از پسران | ست, به این معنا که 
رشد اسد ستخوان بندی» رویش دندانها و رشد عدد تناسلی در ان ها سر یعتر از 
پسرهاست.(2) البته از نظر توان بدنی. جنس مذکر در همه موجودات 
زنده, قوی تر است. 


پسرها از نظر ظرفیت حیاتی. و خصوصا از نظر نیروی عضلانی, در تمام 
سنین از دختران بالاترند.(3) 


وضع عدد جنسی نیز در زن و مرد. متفاوت است و هر یک به گونه ای 
متفاوت از دیگری, عهده دار بقايی نسل می باشد. این موضوع مهم به 
همین جا خاتمه نمی پذیرد؛ بلکه تاثیرات عمیقی در سازمان وجودی زن و 
مرد بر جای می گذارد. بی شک همین تفاوت های تکوینی سرمنشا 
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ات تم اند را کر 95 

2- 2. روژه پیر ۵ روانشناسی اختلافی زن و مرد, ترجمه: حسین سروری؛ 
انتشارات جان زاده, 0سش. ص‌ 202 

کت رهمانض ار 


تفاوت های تشریعی می باشد احکام مربوط به بلوغ _ بارداری _ وضع 
حمل _ رضاع 9... از ان جمله است. 


این تمایزات از افراد بشر, دو موجود متمایز می سازد: 


اختلافی که بین زن و مرد. موجود است. تنها مربوط به شکل اندامهای 
جنسی آن ها و وجود زهدان و انجام زایمان نزد زن و طرز تعلیم خاص آن 
ها فخست. بلکه تسه نی کی کر استم که از نی فواد. شتمیاین 
مترشحه غدد تناسلی در خون ناشی می شود. به علت عدم توجه به این 
کته اصلین دجم اس که طر‌قداران فعضت ون اکر مین فد کط بهز دی 
جنس می توانند یک قسم تعلیم و تربیت يابند و مشاغل و اختیارات و 
مسئولیت های یکسانی به عهده بگيرند. 9 
مرد متفاوت است...(1) 


در دستگاه تولید مثل زن تحولات هورمونی و نوسان آن ها و تأثیر هورمون 
ها بر مغز و دیگر اندام ها به ویژه در اعضای تناسلی, پدیده هایی چون 
قاغد نیم ایستنی: ز انمان: یر ذهی و یائسگی زا بدیة می ورن و.تر خسم 
و روان, کار, رفتار و فعالیت زنان تأثیر می گذارد 2(۰) زن با باردار شدن. 
احساس تمامیت و کمال می کند و حس جاودانگی اش ارضاء می شود 9 


ص: 240 


اس اساسا مد ار ری ام ردان 
دنیای کتاب, 1375ش, ص 101. 

2 2. .تتقط عنین: تن 22 

3- 3. سیروس ایزدی. بحران های ند کی زن» انتشارات چهر. 1356 ش. 
ص 29. 


ب) بعد روانی 


بی تردید وضعیت روانی _ عاطفی زن و مرد متفاوت است. «شخصیت» 
یکی از جلوه های تمایزات روانی زن و مرد است. شخصیت از مجموعه ای 
سرشت ها یدید می اید. حسادت, کنجکاوی, خیالبافی, اعتماد به نفس. 
عزت نفس. مکانیسم های دفاعی و شیوه زتد کی از عناصر سازنده 
شخضیت: ادف آست: و در آن ها میان زن و مرد تفاوت های ی جلب توجه 
می کند.(1) 


به عنوان نمونه گرایش قلبی به دین در میان زنان بیشتر از مردان 
مشاهده می شود زن مسایل روحی و معنوی را با روان خود سا زگارتر می 
یابد.(2) 


خلقت است که نوع زن از عواطف بیشتری برخوردار باشد تا امر بقای 
نسل و تن نشکیل خانواده سامان بهتری یابد «زن از مرد عا طفی تر است و با 
این سرشت به دنیا می اید شون یاضف کند. ۱3 


و به ارتباط های عاطفی علاقه نشان می دهد, احساس محبت در دختران 
بیش از پسران است.(4) 


ص: 241 


1- 1. روانشناسی کودک از دیدگاه معاصر, ج 3, صص 423 _ 424. 

2 2. سکلتون و همکار, تفاوت های فردی, ترجمه: یوسف کریمی و 
همکار, 0 ۳۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, 0ش.: صص 143 ِ 
144 

3- 3. آن, دیکسون, قدرت زن موثرترین شگردهای قاطعیت. ترجمه 
توران تمدن, چ 1, نشر البرز. 1373ش. ص 227. 

4 4. جان گری, روش های پیشرفته روابط زناشوئی, ترجمه: فرشته 
صالحی, ج 1, انتشارات ابتین. 1375ش. ص 322. 


مرد بیشتر بر ارتباط های فعالیت مدار توجه دارد و دنیای بیرون را هدف 


گستره که اطف و اخساسعات در نان که اسب با برخی فظایف هیده آنان 
است به صورت کلی, واقعیتی انکارناپذیر است. تحمّل سختی ها و مشقت 
های فراوان از بدو تکوّن نطفه تا تولد نوزاد؛ . پس از آن بیدارخوابی ها و 
مراقبت ویر عا مزری سید فرزند, توانی طاقت فرسا می طلبد و این 
همه, و ی موس تا 7 
صحنه های خطیر زندگی, ان جا که خارج از توان خرد خطریذیر مرد است. 
نقذش خویش را ایفا کند. 

«محمد قطب» بر اهمیت عواطف زنانه واقف بوده و می گوید: اگر زنان 
بخواهند مادر باشند باید احساساتی و عاطفی باشند و لازمه بقای نسل 
ادف وجود مادر و روابط جنسی زن و مرد و کارکردهای اختصاصی انان 
است».(2) همان عاطفه ای که طبق رهنمود امام صادق علیه السلام با 


خداوند تبارک و تعالی به زن صبر و تحمل ده مرد داده است ؛ و هنگامی که 
باردار می شود نیروی ده مرد دیگر را نیز به وی می دهد.(3) 

امام خمینی رحمه الله نیز به عواطف زن از متظری زیبا نگریسته و آن: را 
نقطه قوّت و امتیازی بزرگ برای زن دانسته اند: 


2112 ۶ 


[- 1 روانشناسی اختلافی زن و مرد. ص 107. 

2 2. محمد قطب. شبهات حول الاسلام. ط 6, النجف, دارالنعمان, 

3,م صص 112 115. 

3 3 بحار الانوا, ج 103, ص 241. «اٍنّ ال تبارکم و تعالی جَعَلّ مره 
ضبر عشره رجال, قادّا حمَلّب زادّها قَوّه عشره رجَال آخْری». 


«تجسّم عطوفت و رحمت در دیدگان نورانی مادر, بارقه رحمت ۳ 
رت العالمین است. خدای تبارک و تعالی قلب و جان مادران را با نو 
رحمت ربوبیت خود آستختن و آن ۳ 
شناخت کسی جز مادران در نیاید و این رحمت لا یزال است که مادران را 
تحملی چون عرش در مقابل رنجها و زحمت ها از حال استقرار نطفه در 
رحم و طول حمل و وقت زاییدن و از نوزادی تا به اخر مرحمت فرمود. 
زتخهایی که پدران یک شب آن را تحمل تکنند و از آن عاجز هستتد. این که 
در حدیث آمده است که «بهشت زیر قدمهای مادران است» ِ حقیقت 
7 
پای مبارک آنان جست وجو کنید و حرمت آنان را نزدیک حرمت حق تعالی 
نگهدارید و رضا و خشنودی پروردگار سبحان را در رضا و خشنودی مادران 
جست وجو کنید».(1) 


به گفته ویل دورانت: «باید زن تندرستی را که به کودکش شیر می دهد 
نقطه اعلای زیبایی عالم بدانیم.» 


بدین ترتیب در دفاع از کرامت و هویت زن باید به نقش حیاتی زن که 
همأنا رسالت مادری است توجهی خاص مبذول شود و هیچ وقت این نقش 
اصالتی و انسان ساز, قربانی نقش های تن رو اجتماعی نشود. نبوعغ در 
مادری همان اندازه امکان دارد که نبوغ در سیاست و ادب و جنگ. درباره 


برابری در نبوغ نباید از روی برابری در قدرت يا توانایی 
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دز حادم ای رخماتی نی 47 


در اجرای امور با مهارت مساوی حکم کرد.. / بلکه برابری در نبوغ را باید از 
روی توانایی در اجرای مشاغل و وظایفی ی یر 


زر و مرد گذاشته است. 
ج) بعد هوش و استعداد 


شناخت روابط و واقعیت ها به کار می رود و هوش عملی, شناخت محیط 
زندگی و سازگاری با آن است.(1) 


دز کراضته بیولوژی, از نظر فراوانی هوش؛ انسان ها با توجه به سه عامل 
از نکدیکر .متفایز هی کردند: 


1 ساختمان مغز به ویژه چین خوردگی های سطح خارجی [ 
2 رشد و تکامل مغز در دوران کودکی و بلوغ. 
3. وقایع و امکاناتی که برای فرد پیش آمده است.(2) 


لت نی که ال پوس اس انس که با شین ا صت قاط 
دارد؟ در این باره. سه نظریه مطرح است: 


1 نظریه عدم تفاوت توان مندی های هوشی: در این دیدگاه ادعا شده که 
بهره هوشی زنان و مردان یکسان بوده و از برتری مختصر هوشی پسران 
بر دختران می توان چشم پوشید, زیرا از شرایط محیطی و اجتماعی ناشی 
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1- 1. سید هادی حسینی. شناخت و سنجش هوش و استعداد تحصیلی, چ 
1 انتشارات دکتر فاطمی, 1361ش. ص 14. 

2 2. همان ص <1. 

3- 3. همان. 


2 نظریه نفی توان مندی های هوشی زنان: عده ای بر این عقیده اند که 


عدم رشد عقلی در برخی اندیشه ها از توزگ ترین نقطه ضعفهای 
شخصیت زن به حساب آمده است, امری که نااستواری و غیرقابل اعتماد 
بودن شخصیت زن به حساب آمده و سبب می شود دیر يا زود نتواند 
معنویات و کمالاتی را که به دست می آورد, نگاه دارد. و بر اثر دخالت های 
عاطفی, عقل از مسیر خودش انحراف یابد.(1) 


پرو دون می نویسد: زن» حد وسط میان مرد و دنیای حیوانی است و به 
خودی خود, علت وجودی ندارد. زنی که هوش خود را به کار گیرد. زشت. 
دیوانه و ایکبیری می شود.(2) 


زان زای روسو بزرگ ترین نظریه پرداز در زمینه دمکراسی می گوید: 


تقریبا تمام دختربچه ها خواندن و نوشتن را با اکراه می آموزند, اما کاربرد 
سوزن را هميشه داوطلبانه اد می گیرند. ۰ هیچ هنری رنه دوست دارند و 
نه یاد می گیرند و هیچ نبوغی هم ندارند.(3) 


با وجود این که کسانی معتقدند بهره هوشی زن و مرد یکسان است عده 
ای می گویند: زنان مغز ندارند. اگر سر کوچکشان راب پر از ز مطلب 
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1- 1. روانشناسی اختلافی زن و مرد. صص 3 _ 52 و 104. 

2 2. کلارک وان نیل. در جست وجوی عشق زندگی, ترجمه: مهدی قراچه 
داغی, ج 1, نشر اوحدی, 1377ش. ص 48. 

3- 3. زنان از دید مردان. صص 97 99. 


کنیم از کار می افتد.(1) 


شناخت های فکری برای زن به بهای از دست دادن ویژگی های زنان پدید 
ٍِِ نان .با هویش ستر ون (بارا) هستتد و همه ابید می. کنند که :۱۱ 
ش, صفات و حالات مردانه دارد ۳4۵ 


" نظربه تفاوت توان مندی های هوشی: متفاوت بودن زن و مرد در توان 
مندی های هوشی, ريشه در دو دسته عوامل دارد. عوامل ذاتی و زیستی و 
مسایل وراثتی و هورمونی از عوامل دست اول شمرده می شوند و عوامل 
محیطی و فرهنگی هم چنین عوامل اجتماعی از عوامل دست دوم به 
حساب می آیند. با اين بیان. عوامل طبیعی نقش برجسته ای در بروز 
تفاوت های هوشی زن و مرد دارد. درباره هوش کلی گرچم برخی نمره 
هوش بهر زنان و مردان را ۳ حد ود زیادی مشابه دانسته و گفته اند. که 
شواهدی مبنی بر اين که از نظر هوش کلی یکی از دو جنس بر دیگری 
برتری داشته باشد, یافت نشده است(3) 


اما روشن است که بعضی از استعدادهای خاص در یکی از دو جنس قوی 
تر و رشد یافته تر از دیگری است.(4) 


هه اه 
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1- 1. کارل ساگان. اژدهای بهشتی, ترجمه عبدالحسین وهاب زاده. چ 1, 
انتشارات اترک, 1368ش, ص 62. 

2 2. شناخت و سنجش هوش و استعداد تحصیلی. ص <1. 

3- 3. نومان ل . مان. اصول روانشناسی, ترجمه و اقتباس: محمد 
ساعتچی, ج ۰12 موسسه انتشارات امیرکبیر. 1375ش, ج 1. ص 6۵46. 
4-4 تفاوت های فردی. ص 138. 


همبستگی های موجود پین مقادیر قدرت تجسم فضایی که درباره 104 نفر 
از والدین و فرزندان آن ها صورت گرفته به دست آورده است. هارتلاژ 
(نیز) به همین نتیجه رسیده است.(1) 


زن و مرد در عین همسانی نوعی انسانی. هر یک رسالتی منحصر به فرد 
دارد که به انجام رساندن درست و صحیح ان مطلوب است. 


به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن 
فکر می کنند که هر دو جنس می توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و 
مشاغل و اختیارات و مسئولیت های یکسانی بعهده گیرند... 


«زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و مسیر سرشت خاص 
خویبش؛ بدون تقلید کور کورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه 
تکامل بشریت خیلی بزرگ : نر از مردهاست و نبایستی آن را سر‌سری 
اه را ۳4 


«ریک» روانشناس معروف در زمینه تفاوت های موجود بین زن و مرد به 
نتایج مهمّی دست يافته است: «دنیای مرد با دنیای زن به کلی فرق می 
کند. اگر زن نمی تواند مانند مرد فکر کند يا عمل نماید از اين روست... 
زن و مرد جسم های متفاوت دارند. علاوه بر این احساس این دو موجود» 
هیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هیچگاه یک جور در مقابل حوادث و 
اتفاقات عکس العمل نشان نمی دهند, زن و مرد بنا به مقتضیات جنسی 
خود, بطور متفاوت عمل می کنند و درست مثل دو ستاره روی دو 
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1- 1. روانشناسی اختلافی زن و مرد. ص 34. 
22 انسان خوحود تاشناعته ی 101 


مدار مختلف حرکت می کنند. آن ها می توانند همدیگر را بفهمند و مکمل 
یکدیگر باشند ولی هیچگاه یکی نمی شوند و به همین دلیل است که زن و 
مرد می توانند با هم زندگی کنند.(1) 


تساوی زن و مرد به معنای اشتراک رسالت هر دو جنس, نابسامانی های 
اساسی به دنبال دارد و سبب می شود هر صنف از نقش و رسالت خویش 
باز بماند و اگر طرفداران حقوق زن این معنا را قصد نمایند و همسان 
سازی فراگیر زن و مرد را هدف خویش قرار دهند موجب می گردد که هر 
صنف, نقذش اصلی خویبش را به نحو شایسته انجام ندهد. 


علاوه بر اين. اینگونه همسان سازی ها, اصالت و ارزش را به مرد می دهد 
و زنان را بر می انگیزد که همچون مردان بیندیشند و احساسات و 
عواطفی مردانه داشته باشند و این بی نهایت تحقیر نسبت به زن است 
زیرا «مرد بودن» ملاک ارزش و برتری نیست تا از رهگذر همسان سازی, 
زنان هویّت و شخصیت یابند بلکه زن و مرد هر یک بستری مناسب برای 
تکامل انسانی است. هر یک بر طبق قوانین الهی نقش خاصی بر عهده 
دارند که ایفای آن نقش, دستیابی به کمال مطلوب است به گفته اگوست 
کنت بر فرض که خواسته مدعیان دفاع از حقوق زن به نجو کامل متحقق 
شود و برابری زن و مرد در همه ابعاد سیاسی و اجتماعی و.. جامه عمل 
بیو‌شد, این همه, به ضرر زن خواهد بود زیرا کارهای طاقت فرسا و سنگین 
در کارخانجات, زن را بستوه اورده و از وظایف 
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1- 1. نظام حقوق زن در اسلام, شهید مطهری, به نقل از مجله زن روز 
ش 90, صص 176 178. 


نف هر کال روشتن ات که ففتتهای, مرداته زنان: 6 بالعکنن: مباهدهای 
نامطلوبی به دنبال دارد. از ره اوردهای شوم این پدیده. تزلزل بنیان 
مقدس خانواده است که زیان های ناشی از از قابل جبران نخواهد بود. 


نویسندگانی که با دید ماشینی به انسان می تکزند و از مادرهای سفارشی 
و فرزندان ساخته دستگاه سخن می گویند.(2) نسبت به تلاشی خانواده به 
عنوان هسته اصلی جامعه, نگران هستند. از هم پاشیدگی خانواده, امروز 
در واقع بخشی است از بحران عمومی, نظام صنعتی که در آن همه ما 
شاهد از هم کسیختگی تمامی نهادهای عصر موح دوم هستیم. امروز کرارا 
شنیده می شود که در اینده, خانواده از هم می پاشد پا این که خانواده مهم 
ترین مسئله روز است... در سالهای اخیر به قدری طلاق و متارکه در 
خانواده های هسته ای اتفاق افتاده که امروز از هر هفت کودک امریکایی 
یک نفر تحت سرپرستی یکی از والدین قرار دارد, و در نواحی شهری این 
رقم بالاتر است یعنی به یک نفر از هر چهار نفر می رسد.(3) 


رمز تفاوت های زن و مرد 
از مباحث گذشته روشن شد که تفاوت های تکوینی زن و مرد, مطلبی 
با اش اما ی ات ار 


ص: 249 


1- 1. المرآه المسلمه, ص 50. 
2- 2. شوک اینده, صص 139 و 9 2. 
فاخته, 1377 ش, صص 289 و 396. 


یک از دو صنف, وظایف و مسئولیتهایی مقرر فرموده تا نظام هستی به نحو 
این اداره شود ازاین رو در «آیه 22 سوره نساء» تفاوت های موجود بین 
زن و مرد را مطابق حق و عدالت می داند پس آرزوی تغییر آن ها یک نوع 
مخالفت با مشیّت پروردگار تلقی می شود: «و لا تتمتّوا ما قصّل اللَهْ به 
َعَْکم علی بَفَض. ۰ در شأن نزول این آیه از طریق قتاده و سدی آمده 
است: جمعی از مردان مسلمان وقتی آیه ارث نازل شد و سهم مردان را 
دو برابر زنان مقرر فرمود, گفتند: کاش اجر و پاداش معنوی ما نسبت به 
آن ها نیز چنین بود و جمعی از زنان گفتند؛ همانطور که سهم ارت ما نصف 
مردان است کاش کیفر و مجازاتهای ما نیز نصف مجازات مردان بود. آیه 
فوق نازل شد و به آن ها پاسخ داد: تفاوت هایی را که خداوند برای بعضی 
از شما نسبت به بعضی دیگر قائل شده. هر گز آرزو نکنید زیرا این تفاوت 
ها هر کدام اسراری دارد که از شما پوشیده و پنهان است.(1) 


در تفسیر واژه «تمنی>» نقل های متعددی وارد شده و محمد عبده معتقد 
است عدم درک معنای ایه, سبب بوجود امدن این نقلها شده در حالیکه 
معنای ایه بسیار روشن است: 


«خداوند, زن و مرد را به اعمال ویژه و اختصاصی مکلف کرده و پاداشی 


هم مقرر فرموده است که هیچ کدام از زن.ه مرد نباند ارژه کتد ای کانش 
در صنف دیگری بود بسچ 
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ان یه السان رصن عفن خلالع 2 612 


روانی هر یک از دو صنف (مرد و زن) پایه ریزی شده است. عموم نهی, 
فا طریرا بو شامل می سود سب انا ام سل طقف رسای 
توانائی 9... ۰ نوعا در اختیار بشر نیست و انسان نباید آرزوی بدست آوردن 
آنها را ذاشته باشة. البته امتیازات و برتری هانی که اکنسانی است و در 
سایه تلاش و مجاهدت می توان ان ها را بدست اورد نه تنها مورد نهی 
واقع نشده بلکه هر کس موظف است در جهت تحصیل این فضائل تلاش 
کند».(1) 


طنطاوی, وجود تفاوت ها را عامل پیشبرد جامعه بشری می داند و در 


«آیه شریفه از تمنای جاه, مال؛ زیبائی و تمکن دیگری که منجر به حسادت, 
سعایت. قتل و... شود. نهی کرده و می فرماید: تمنایی که سبقت در 
کمالات باشد نوعی فضیلت است اما تلاش در جهت اضرار به دیگری 
رذیلت است چرا چنین می کنید؟ در حالیکه هر یک از زن و مرد نصیب 
خویش را داراست و برای هر یک مواهب فطری يا بهره های اکتسابی 
است که همه از ناحیه پروردگار افاضه شده پس فضل الهی را طلب 
کنید». 


گوید: 


«هر یک از اعضای بدن وظیفه ای عهده دار است که متفاوت از دیگری 
است و این تفاوت وظایف در افراد بشر سبب پیشبرد جامعه 
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[- 1 المنار, 0 و ص‌ 57 


بشری است».(1) 


سید قطب معتقد است گرچه وظایف زن و مرد» متفاوت است اما در 
طبیعت تکوینی خویش, هر دو از یک سنخ و ماهیت می باشند و حکمت 
تفاوت وظیفه, مربوط به تامین آرامش هر یک از زوجین نسبت به دیگری 
است. این دیدگاه در روزگاری مطرح شد که زن را مایه فتنه و شر و بدی 
می دانستند و دوگانه پرستان وی را کالایی کم ارزش تلقی می کردند. 


در آذاهه بر اهنت این آزامش فسکون تاد هی کنویا انیبان که اصل 
و اساس تشکیل کانون خانواده, اطمینان و ارامش و سکون افراد خانواده 
است تا در سایه اين آرامش, نسلی حامل میراث تمدّن بشری پرورش 
یابد, مقصود از و مشترک؛ دفع شهوت و شهوت رانی نیست. هم 
چنین کانون خانواده. مرکز تعارض و برخورد وظایف نیست.(2) 


اندیشمندی, رمز تفاوت میان زن و مرد را اینگونه ترسیم می کند: 


«بی شک خداوند زن را از لحاظ روحی و جسمی متفاوت از زد آفریده 
ات مس و صل ات وه فا رات ماسم داوم 
متناسب است. کما این که روحیه اش نیز برای اداره خانواده و خانه داری 
حادم آسته خااصه اند که یامن اعصای طافرنی و باستی ون ود 
مقایسه با اعضای بدن مرد تا حدذ چشمگیری تفاوت دارد. البته این تفاوت 
ها خالی از حکمت نیست. زیرا خداوند هیچ چیزی در این 
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[- 1 الجواهر, 0 3 صص 37 و 38. 
هقی ال صص: 1411 ج 1812 


جهان از جمله بدن انسان نیافریده است مگر اين که از روی حکمتی بوده 
است. بدن مرد متناسب با کارهای سخت افریده شده است. ولی زن 
وظایف سنگین ری از جمله حاملگی, زایمان و تربیت فرزندان دارد, و 
ی رای کی در ان ات ار کر 
خستکی: در آن ارافتش باند»:(11 


قرآن هم چنین در جای دیگر رمز تفاوت ها را حکیمانه دانسته در آیه: 

۳ ما قَصْل اللّه ... (نساء: 32) 
بطور عموم از آرزو و درخواست هر نوع برتری اعم از اين که در حیطه 
وظایف و مسئولیت ها باشد یا استعدادها و توانائی ها, يا مال و سرمایه, 


نهی می کند و از مسلمانان می خواهد به جای حسادت و کینه در برتری 
ها, فضل الهی را طلب کنند. 


چرا که همه تفاوت ها بر اساس حکمت الهی مقرر شده ست. وی سیس 
می افزاید: 


اما با توجه به سبب نزول هایی که درباره اين آیه وارد شد. هم چنین نظر 
به رسوبات فکری جاهلیت در مورد روابط زن و مرد و رقابت موجود بین 
این دو صنف, می توان زمینه ایه را به خوبی درک کرد که اسلام در کنار 
تکریم انسان بطور کلی از هر طبقه و صنفی که باشد, حقوق و ازادی 
هایی را در خصوص زن مقرر کرده است.(2) 


صاحب المیزان در شرح ۵ تشر اجه می نویسد. 
ص: 253 


1- 1. مسایل زنان بین سنت های کهن و جدید, صص وب و 1132 
2 2. فی ظلال, جح 2 صص 642 و 643. 


«منظور این است که ملاک برتری هر یک از زن و مرد کارهائی است که 
ساختمان وجودی و موقعیت اجتماعی او اقتضاء می کند و بعضی از برتری 
ها, ویژه صنف خاصی است مثل برتری مرد بر زن در سهم الارث و برتری 
زن بر مرد در واجب النفقه بودن و در اين قسمت هیچکدام نباید ارزوی 
امتیاز صنف دیگر را بنماید البته بعضی از برتری ها برای هر دو صنف 
پذیرد, همه از اين نوع است ارزش و امتیازی است که خداوند به هر کس 
بخواهد می دهد و توفیق آن را باید از خداوند خواست».(1) 


روشن است که حکم به برتری مردان بر زنان, در مقام تشریع و در 
چارچوبه روابط خانوادگی است که طبعا وظایف سنگین تری بر عهده 
مردان فی. گذارد: این هم » با آن چه که اسلام ملاک ارزش دانسته است و 
هر یک از زن و مرد می توانند در تحصیل ارزش ها بکوشند, ارتباطی ندارد. 


مفسران نمونه بر این نکته مهم تأکید دارند که مقصود آیه تفاوت های ذاتی 
و طبیعی است نه تفاوت های عارضی که در سایه ظلم و ستم استعمار و 
یا استثمار طبقاتی به وجود می اید: 


«چه این که آن ها نه خواست خداست و نه چیزی است که آرزوی دگررگون 
کردن آن نادرست باشد, بلکه تفاوت هائی است ظالمانه و غیرمنطقی که 
نایم در رقم ار کوشیه فی ال رنان تعی وا هد ارو کنتد ای کاس مره 
بودند و مردان تیز نباید ارژه کنند که ای کانش زن: من شدتد 
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ال الم انس ری 27 


تبرا این دم کنتن آسانین ام اختماغ انسانی است: امافر غیم خال, فراید 
این تفاوت جنسیت سبب شود که یکی از این دو جنس, حقوق دیگری را 
پایمال کند و نت ها که آیه را دستاویز برای ادامه تبعیضات ناروای اجتماعی 


پنداشته اند. سخت در اشتباهند. 


ازاین رو بلافاصله می فرماید: «مردان و زنان هر کدام بهره ای از کوشش 
ها و تلاش ها و موقعیت خود دارند» خواه موقعیت طبیعی باشد (مانند 
تفاوت دو جنس مرد و زن با یکدیگر) و يا تفاوت بخاطر تلاش ها و کوشش 
های اختیاری. قابل توجه این که «اکتساب» بة معنی تحصیل کردن است و 
مفهوم وسیعی دارد هم کوشش های اختیاری را شامل می شود و هم ان 
چه را که انسان به وسیله ساختمان طبیعی خود می تواند به دست بیاورد. 
,و ارتاها 7 من فصْله» یعنی آن چه را خیر واقعی شماست بخواهید نه 
آن چه شما ال می کنید. «اءنّ اللْم" کان لکل شی ء علیما» او می داند 
برای نظام اجتماع چه تفاوتهائی از نظر طبیعی يا حقوقی لازم است و 
ازاین رو در کار او هیچ گونه تبعیض ناروا و بی عدالتی نیست و نیز از 
اسرار مردم با خبر است و می داند چه افرادی آرزوهای نادرست ۱ 
می پرورانند و چه افرادی آرزوهای نیتا زتده (1) 


با این بیان روشن می شود که پیام [ صحه خذاردن و حکیمانه دانستن 
تفاوتهائی است که در سایه خلقت انسان بطور طبیعی در اصناف بشر 
قرار داده شده, اما اختلافاتی که به دست بشر بخاطر روابط ظالمانه 
بشری به وجود امده به هیچوجه مورد قبول اسلام نیست 
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مفسران نمونه در ادامه بحجت, تفاوت های موجود را دسته بندی می کنند: 


الف) قسمتی از تفاوت های جسمی و روحی مردم با یکدیگر معلول 
اختلافات طبقاتی و مظالم اجتماعی است و ارتباطی به دششتکاخ آفرینش 
ندارد.... اینگونه اختلافها را باید «اختلافهای ساختگی و بی دلیل» دانست 
کت | از بين رفتن تظام طیفایی وتعصیم عدالت: اختماعی: از سان خواهنه 
رفت و هیچگاه اسلام بر اینگونه تفاوت ها صحّه نگذارده است. 


ب) قسمتی دیگر از اين : تفاوتها, طیتعی و لازفه اف یشتتن اتسان اسنت. زیر 
یک جامعه همانند پیکر آدمی نیاز به بافتها, سلولها و عضلات مختلف دارد.. 
برای بوجود آمدن یک جامعه کامل نیاز به استعدادها, ذوق ها وس اختما نات 
اف ری کت است انا هب اما که ی ار اخصاع در 
اجتماع تحقیر شوند یا در محرومیت بسر برند همانطور که سلولهای بدن با 
تمام تفاوتی که دارند همگی از نیازمندی های خود به مقدار لازم بهره می 
گيرند. بنابراین, آن خه: در ایة فوق در مورد اختلاف ساختمان زن و مرد 
آمده در واقع اشاره ای به همین موضوع است پس اگر جمعی اراد کنند و 
آفرینش افراد به ضورت زن و هرد چکونه با غدالت خدا فی سازد؟ ایرادی 
غیرمنطقی است و به حکمت او نیندیشیده اند.(1) 


استاد جوادی آملی, وجود تفاوت ها را لازمه نظام آحسن می داند و با 
استناد به ایه 32 سوره زخرف: 


ار ون ها ار و 0 
ص: 256 


معتقد است اگر مردم با شرایط مختلف و استعدادهای گوناگون خلق نمی 
شدند نظام هستی متلاشی می شند. چون امور گوناگون را باید 
استعدادهای متفاوت عهده دار شوند ازاین رو اين تفاوت ها برای آن است 
که گروهی گروه دیگر را بصورت دو جانبه و متقابل تسخیر کنند هیچکس 
حق ندارد افراد دیگر را تحت تسخیر خود در آورد اما خودش مسچر او 
نشود باید تسخیر متقابل باشد «لیتَخْدٌ بَعَضصُهُمْ بعضا سُحریا» تا نظام به 
احسن وجه اداره شود ۱ 0 ۳ 
قرآن آن را و و این تسخیر متقابل علامت 
فضیلت نیست بلکه ملاک فضیلت عبارت از تقژب به خداوند سبحان است. 


)1( 


بدین ترتیب, قرآن کریم تفاوت انسان ها را منشأً «نیاز متقابل» و در نتیجه 
«تسخیر متقابل» می داند. که همین امر به تنظیم روابط و منأسبات 
اجتماعی که رسالت انبیاء عظام بوده است, منجر می شود. مصداق بارز 
روابط و مناسبات اجتماعی. نهاد مقدس خانواده است که هر یک از زن و 
دیدگاه های بشری نسبت به ريشه تابرابری زن و مرد 

اشاره 

مسئله نابرابری زر و مرد از دیرباز در حوزه های مختلف روان شناسی 
جامعه شناسی - فلسفه _ الهیات و... مطرح بوده است این دیدگاه ها 
بسیار متفاوت و گاهی متضاد هستند. 
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1- 1. زن در آثینه جلال و جمال. صص 364 و 365. 


بر طبق این دیدگاه, تفاوت زن و مرد یک تفاوت طبیعی است که تقسیم 
0( اين نگرش, ريشه تاریخی دارد و در 
ار|ء متفکرینی از قبیل ارسطو _ دکارت _ لاک بیکن روسو متبلور 
است. بیکن؛ تفایر ژن:و, هرد را آنگوته ترسیم می. کند: فرد تذاعی کنده 
دلیل و استدلال, فن آوری و تمدن و زن برعکس سرشار از عواطف و 


نگرش فروید را می توان در عبارت «آناتومی, سرنوشت است» جست 
وجو کرد. در منظر نگاه فروید. مرد و آناتومی مرد به عنوان معیار و 
ان ی ای ار اه ات ات 
کنید که فروید نقش عوامل بیرونی را نادیده گرفته و وضعیت زیستی زن و 
مرد را عامل تعیین کننده دانسته است. 


«پارسونز» بر اين باور است که مردان وظیفه گرا و تکلیف مدار و زنان 
احساساتی و رابطه ای مدار هستند. کار 
عمومی مناسب است و زنان نماد خوبی. خدمت کردن به دیگران و اولویت 
دادن به نیازهای خانواده در برابر نیازهای خود هستند. او معتقد است: 
فضای جداگانه فعالیت زن و مرد در کاهش رقابت و تعارض میان زن و 
شوهر و حفظ تعادل خانواده ضروریست. 

بر اساس این دیدگاه تفاوت میان زن و مرد و تسلط مرد بر زن امری ذاتی 
و طبیعی است گر چه در جوامع اولیه بشر این تفاوت ها گسترده تر. عمیق 
تر» و آشکارتر است. در طول تکامل تاریخ بشر, مردان به تدریج 
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1- 1. روانشناسی زن. صص 18 _ 20؛ نشریه فرزانه. ش 10, صص 34 و 
هد 


موجوداتی عاطفی, ضعیف و سلطه پذیر. 


بدین ترتیب در طول تاریخ, همواره مردها حکومت کرده اند و قدرت 
سیاسی را در دست داشته اند.(1) 


کی است اندیشمندانی همچون افلاطون؛ پافت می شوند که عقیده 
دارند: زن و مرد با وجود تفاوت های زیستی _ ژنتیکی باید در برا؛ بر قانون و 
در جامعه و استفاده از امکانات در یک سطح بوده و هرگز زنان نباید زیر 
سلطه مردان باشند. 


افلاطون در کتاب جمهوری, زنان را هم شان و هم رتبه نخبگان و حاکمان 
جامعه می داند و معتقد است: زنان و مردان در همه ابعاد و زمینه ها 
مشابه هستند جز در قدرت بدنی و بارداری و زایمان... 


فایرای ان و سا سا نا بای لیماف 
اجتماعی از اموزش و تحصیلات یکسانی برخوردار شوند. زنان نیز مانند 


را بطور یکسان مورد لطف و عنایت خود قرار داده است و در جامعه هیچ 
امتیاز خاصی به دلیل مرد يا زن بودن ندارید.(2) 


به هر حال به زعم صاحب نظران نظریه زیستی _ ژنتیکی, تفاوت نقش 
اجتماعی زن و مرد یک تقسیم بندی طبیعی است و هر گونه تلاشی 
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1- 1. ر. ک به روانشناسی زن. صص 18 _ 20 نشربه فرزانه. ش 10, 


4 ود 
2- 2. روانشناسی زن. صص 17 5 19 


در جهت یکسان سازی و همسانی زن و مرد حرکتی علیه طبیعت و ذات 


2 دیدگاه کارکرد گرایانه 


در این نگرش نیز به تفاوت های طبیعی زن و مرد توجه شده است. اما 
محور تفاوت در کارکرد نهاد خانواده جست و جو می شود. جامعه شناسان 
کارکردگرا معتقدند خانواده حلقه اتصال نسل هاست. انتقال دهنده 
محیطی اموزشی برای کودکان یعنی نسل اینده است. علاوه بر این 
محیطی امن, عاطفی برای مرد خانواده است. زن محور اصلی این نهاد 
بشمار می اید چون زن» کودک را به دنیا می اورد و در سالهای اولیه 
زندگی کودک بیشترین نقش را ایفا می کند ازاین رو بطور طبیعی انتقال 
باورها و ارزش ها را عهده دار است. از طرف دیگر, مهر و عاطفه او 
۱ محیطی امن و آرآفتنن بخش است پس به عنوان همسر؛, در 
کاهش فشارهای روحی _ روانی مرد نقش بسزائی دارد.(1) 


جان استوارت میل به نقش زن در خانواده به عنوان یک حرفه می نگرد و 
توصیه می کند به دلیل تفاوت های میان دو جنس, 
حرفه ای را با حرفه مادری بياميزند. گرچه او معتقد به برابری زن و مرد 
هست و می گوید: 


ص: 26۷0 


از نظر قانونی نباید زنان زیر سلطه مردان باشند و بجای آن باید اصل 
برابری کامل جایگزین شود. زبرا هیچ یک از دو جنس مزیت., برتری و 
امتیازی بر دیگری ندارد و دیگری نیز هیچگونه کاستی و ناتوانی در برابر 
جنس دیگر ندارد.(1) 


یم نف هرت این دید که اکیدعیه کنو که اکر بر فرن قامت اریمی 
میان زن و مرد وجودنداشت باز هم ضرورت اجتماعی شدن کودکان از یک 
طرف و ایجادمحیط گرم و عاطفی خانوادگی از طرف دیگر ایجاب می کرد 
که یکی از دو جنس این نقش ها را بر عهده بگیرد. 


ح فیدگاخ مناسبات اقتصادی 


اين دیدگاه با نادیده انگاشتن تفاوت های طبیعی _ ذاتی زن و مرد که در 
طول تاریخ بروز و ظهور داشته است تفاوت زن و مرد و سلطه مرد بر زن 
را در مناسبات اقتصادی می داند و مادام که سلطه اقتصادی مرد تداوم 
داشته باشد تسلط بر همسرش نیز ادامه خواهد داشت. پیدایش مالکیت 
خصوصی سبب شده تا مرد برای تمرکز بخشیدن به حفظ اموالش و به 
منظور آنکه ثروت و دارایی هایش فقط در بین فرزندان خودش باقی 
بماند, از ازدواج زن با مردان دیگر جلوگیری کند. 


مارکس و انگلس معتقدند تا زمانی که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید 
وجود داشته باشد مرد نیز زن را در تملک خود خواهد داشت و در چنین 
شرایطی قر حز تساوی میان زن و مرد برقرار نمی شود. نان بر این 
باورند که تساوی واقعی میان زن و مرد تنها در جامعه سوسیالیستی امکان 
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1- 1. روانشناسی زن. ص 19 


کسی مالک چیزی نیست ابزار تولید در اختیار جمع قرار دارد. بدین ترتیب 
ضرورتی نیست که مرد برای بقای مالکیتش, زن را به زیر سلطه خویش 
قرار دهد. به نظر می رسد «کیبوتض» که یک نظام زندگی اشتراک دسته 
جمعی است و در اسرائیل رواج یافته در همین راستا بوجود آمده باشد. 
نخستین کیبوتض حد ود یک قرن پیش در سال (1908 م( در فلسطین 
تشکیل شد. در کیبوتض مالکیت خصوصی وجود نداشت و نباید هیچ کس 
صاحب و مالک چیزی شود و همه بطور برابر از درآمد کیبوتض سهم می 
بردند. فرزندان خردسال به صورت ۱ 
می شدند. این پدیده به دو دلیل صورت می گرفت اول آنکه زن نباید 
بواسطه مادر شدن و بچه داری از فعالیت اجتماعیش باز بماند. تانیا انکه 
زن به لحاظ روحی و روانی خود را شریک مرد در زندگی اجتماعی و در 
ساز و کارهای تولیدی و اقتصادی بداند.(1) 


ف ند ناخ متارس ان فرهنگی 


بر طبق این دیدگاه نابرابری میان زن و مرد و جایگاه زن در خانواده و 
جامعه هم چنین تقسیم کار جنسی, همه و همه محصول فرهنگ و باورهای 
فرهنگی است. طرفداران این دیدگاه که در غرب به «فمینیسم» معروف 
شده اند از اوایل دهه 1960 م (1340 ه. ش) ظهور کرده اند و با 


گرایشات متعددی به حیات خود ادامه داده اند. اما مهم ترین ویژگی 
مشترک فمینیست ها,؛ دفاع از زن و حقوق زن می باشد. آنان هدفشان 
رفع تبعیض علیه زنان و خواهان برابری واقعی زن و مرد هستند. 


0 


برابری زن و مرد در میان جوامع امروزی ادله ای علیه تقسیم کار جنسی 
ارائه داده اند از جمله در بسیاری از ارتش های امروزی زنان مشاغل 
زیادی را که در گذشته در انحصار مردان بوده است, عهده دار شده اند. 
درد بالایی. از: ای کستن‌های یرم کیان افریها ی ات اثیل را ان 
تشکیل می دهند. حداقل 12 درصد کارگران 0 در هند را زنان و 


دز برس از کشورهای آفریکاق جنوبی و اسیا خدود یک خهارم معدنچیان را 


طرفداران برابری زن و مرد, هم چنین نگرش 0 را زیر سوال 
برده و می گویند. تاکیدی که جامعه شناسان کارکرد گرا بر نهاد خانواده 
دارند و نقشهایی که برای زن تعریف می کنند به هیچ وجه الزامی نیست. 
انان از جوامعی یاد می کنند که در ان ها فرد دیگری غیر از مادر وظیفه 
پرورش و تربیت فرزندان را عهده دار است نظام کیبوتض در مناطقی از 
جهان وجود دارد در بخش هایی از مجمع الجزایر اندونزی مادر دو هفته بعد 
از تولد نوزاد, او را به پدر يا مادر می سیارد و خود برای ادامه کار 
کشاورزی به منطقه دیگری می رود. بدین ترتیب شواهد موجود نشان می 
دهد که کودکان الزاما وابسته به رابطه نزدیک و صمیمانه با مادر نیستند. 


«الوین تافلر» در اثر 9 ۳ 0 آینده _ ایده شبه والدین «- 2۲0 
۵5 را پيشنهاد می کند. او پيشنهاد می کند که والدین حرفه ای کار 
والدین طبیعی را انجام دهند. به این معنا که عده ای برای انجام نقفش پدر 
و مادر تربیت شوند و پرورش کودکان بجای انکه توسط مادر پا والدینی که 

م نیست چقدر واقعا صلاحیت تعلیم و تربیت انسان دیگری را دارند, 
توسط والدین حرفه ای که برای این کار تربیت شده اند. صورت 
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۳ 


«تافلر» این والدین حرفه ای که شامل مادر, پدر. عمو, نار تشر ک و 
مادربزرگ می شوند را شبه والدین مي نامد. تخصص این افراد, پرورش 
کودکان خواهد بود که پس از فراگیری آن را به صورت حرفه ای انجام می 
دهند و در مقابل خدماتشان حقوق دریافت می کنند. والدین طبیعی بالطبع 
با هر دنتفای در ارشاط خماهند مین اما پرفنن. کودکان با رعش و 
اسلوب های علمی و تربیتی صورت خواهد گرفت.( (1) 


باشند آن را محدود به تفاوت های جنسیتی می دانند و معتقدند: 


بررسی زندگی حیوانات و رجوع به رفتارشناسی جانوران به ما این امکان 
را می دهد که بتوانیم با شناخت پایه های زیستی, الگویی برای زندگی و 
روابط اجتماعی در جوامع انسانی پیدا کنیم. اینان عقیده دارند: تفاوت های 
رفتاری حیوانات در بین دو جنس نر و ماده, عموما در ناحیه انتقال پیام 
ژنتیکی مربوط به دوگانگی های جنسیتی است و در سایر نواحی و بخش 
های غیر مر تبط با ريشه های فیزیولوژی و جنسی, اختلافی نیست. از دیدگاه 
این نظریه پردازان توجه به پایه های زیستی زن و مرد می تواند این ایده 
را تقویت کند که همانطور که در زندگی اجتماعی جانوران اینگونه است. 
ماهیت احکام و قوانین. برای زن و مرد باید یکسان باشد و فقط در 
محدوده قلمرو مسایل مربوط به نقش ها و رفتارهای جنسی و مسایل 
مربوط به بقاء نسل تفاوت های رفتاری و 
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1- 1. شوک آینده. ص 64؛ نشریه فرزانهء ش 10, ص 43. 


اختلاف در قانون خالی از اشکال است.(1) 


دو فمینیست جامعه شناس در همین زمینه می نویسند: «ما به جامعه 
تافص فا دارم که اس سم ها رس هام ان وهای ها باخند 
و در مورد ایشان, نظریه بپردازد. برای نظام جنس و جنسیت علاوه بر 

بقه و نژاد و سن؛ اهمیت قائل شود».(2) به هر حال فمینیست ها در 
عرصه قوانین و تکالیف, برابری و همسانی زن و مرد را اثبات می کنند و 
تفاوت مشاغل زن و مرد را نتیجه سلطه مردان در جوامع مختلف می 


دانند. 


جای این سوّال باقی می ماند که اگر زنان توانایی انجام کارهایی را که 
مردان عهده دار هستند را دارا هستند پس چرا در تمامی جوامع, تقسیم 
کار جنسی بوجود امده است؟ علاوه بر این, چرا تقریبا در تمامی جوامع. 
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1- 1. پایه های زیستی در تفاوت های زن و مرد. نشریه فرزانه, ش 2 و 3. 
2- 2. فر افدی. بر خاههه شناسی حرش ها فضیتیستی: ص <13. 


اشاره 
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نگاهی گذرا به تاریخ صدر اسلام ما را به اين حقیقت رهنمون می سازد که 
در جامعه مدنی نبوی (مدینه النبی صلی الله علیه و آله وسلم), زن تا حدود 
زیادی, حقوق از دست رفته اش را بدست آورد و جایگاه و مقام والای 
خویش را باز یافت ؛ زن که تا قبل از اسلام از حقوق مسلم خویش محروم 
مانده بود و شأن و جایگاه اجتماعی نداشت. خليفه دوم در این زمینه می 


گوید: 


به خدا سوگند ما در جاهلیت هیچ شأنی برای زنان قائل نبودیم, تا اين که 
خذاوند در بارخ آنان: آیاتی تال کردرو جعوق و بعره هانی, برایشان. فاتل 
شد.(1) 


ظهور اسلام مایه برکت و امتیازات بی سابقه ای برای زنان گردید. به قول 
یکی از مفسران, زن از برکت اسلام. مستقل و متکی به نفس شد؛ اراده 
و عمل او که تا ظهور اسلام به اراده مرد گره خورده بود, روی پای خود 
ایستاد و مستقل شد؛ و به مقامی رسید که دنیای قبل از اسلام با همه 
قدمتش در تمامی ادوارش جنین مقامی به زن نداده بود. اسلام مقامی به 
زن داد که در هیچ یک از زوایای تاریخ گذشته بشر چنین مقامی برای زن 
توا هد بافت ۱21 
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۰ ان کنا فی الجاهلیه ما تعذٌ لِْساء آمرا حلّی یرل الله" تعالی 


1 رل و شم نما قظم.* صحح مسلم > 4 ص 180 


اما در باره این پرسش که دوران شکوفایی. بالندگی, عزت و سرافرازی 
زنان در صدر اسلام چه مدتی به طول انجامید. یکی از نویسندگان. عمر 
این دوران را بسیار تاه دانسته و می گوید: «دیدگاه اسلام نسبت به 
زنان, انان را از جاهلیت عرب و سایير جاهلیت ها نجات داد؛ و منزلت 
اجتماعی زنان را برابر با مردان ساخت؛ و به لحاظ حقوقی, موقعیت انان 
را هم سطح مردان رار داد... و بر اساس همین طرز تقکر و شیوه 
قانونگذاری. جامعه اسلامی شکل گرفت؛ و تا زمان کوتاهی بعد از عصر 
پیامبر صلی الله علیه و آله ادامه داشت.»(1) 


شاید بتوان اعا کرد که جاحظ (160 _ 255 ه . ق) اولین فرد از میان 
دانشمندان مسلمان است که به برابری زن و مرد در نظام اسلامی تصریح 
نموده, و معتقد است: زنان در جامعه نبوی همراه مردان در مساجد 
شرکت می کردند و در جامعه حضور می بافتند؛ اما امروز (زمان جاحظ) 
قهففیت: رنان با آن سه در مان بیامیر خلی للم غایه و الم رواخ بافت: ۲ 
حدود زیادی متفاوت شده است. 


وی می گوید: من و هیچ خردمندی نمی گوید که زنان یک درجه, یا دو درجه 
یا بیشتر نسبت به مردان برتر يا پائین تر هستند؛ اما امروز, با مردانی 
برخورد می کنیم که بدترین نکوهشها و نهایت تحقیر را در باره زنان اعمال 
نموده و اکثر حقوق انان را پایمال می کنند.(2) 
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1 متایل سره فی قفه هی 29 
2-2 الجاحظ الرسائل الکلاميه: فاهره, مکتبه الهلال: بن از صن و9 


وی به نظریه «جبران» قائل است؛ ۰ و می گوید: اسلام احکامی صادر کرده, 
که ظاهرا به ضرر زن می باشد, ولی در عوض؛ احکام دیگری صادر نموده, 
که آن ها را «جبران» می کند؛ و در یک نسبت سنجی متوجه می شویم زن 
و مرد مساوی هستند. 


اما اين که چرا جایگاه زن نسبت به صدر اسلام و «جامعه نبوی» تنزل 
یاقت؟ اهمٌ عوامل عبارتند از؛ 


لآ امتیخاد و خموگایکی ام 


کسانی که به این عامل 9 نموده اند, معتقدند که استبداد در حکومت؛ 
یت مر وویت زن از جایگاه و منزلت اختفاعن آنشزن.فی. کردد: و فشار 
خودکامگی متوجه قشر زن می شود. 


«قاسم امین» شاید اولین کسی باشد که غلبه حکومت استبدادی را عامل 
فرودستی زن در جامعه اسلامی می داند. وی معتقد است زمانی که 
استبداد بر جامعه ای حاکم شد اثر آن منحصر به پادشاه نمی شود بلکه 
به اطرافیان. سپس به طبقات پائین تر سرایت می کند؛ تا این که این روند 
در تمام افراد نیرومند نسبت به انسان های ضعیف اعمال می شود... از 
ثمرات این گونه حکومت ها آن است که مردان به خاطر نیروی جسمانی, 
همواره زنان را تحقیر می کنند.(1) 


«قاسم امین» نسبت به عاملیت استبداد در تشون دس قشر زن یک 
متغیری را موثر می داند «از جمله اسباب تحقیر زنان. «فساد اخلاق» می 
باشد, که آن نیز ناشی از حکومت استبدادی است. ممکن است در 
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رین آلمز نهد خن 7 ور . ک قاسم امین الفران. الخویفهه فذیم: 
زینب الخضیری, مصر, مطبعه المعارف. 1900 م, صص < _ 7. 


وهله اول, کسی تصور کند مردانی که تحت ستم حکام بوده اند, چون 
خودشان طعم تلخ ستم را چشیده اند. مایلند به زیردستان خود ستم نکنند؛ 
لکن تجربه نشان داده, که جوّ چنین جامعه ای اجازه رشد فضایل را نمی 
و تال رس اوه اروه سح اون ات 
تربیت افرادی است که در برابر قدرت خاضع بوده و بواسطه ترس, از 
منهیات دوری می کنند؛ و از ان جا که زن ضعیف است. مرد حقوق وی را 
ضایع نموده, او را تحقیر می کند. در چنین جامعه ای, زن در نهایت پستی 
به سر می برد؛ چه به عنوان همسر, پا مادر و یا دختره از شان و منزلت 
است و ان مرد.(1) 


«علامه طباطبائی» علت فرودستی زنان یهود و نصارا را در عصر رسالت. 
مربوط به حکومت های استبدادی آن ها می داند: «اهل کتاب یعنی یهود و 
تصاری:ه آن ها که صاخ به اهل کتاب هستند. آن روز (عصر رسالت) دز 
ای انوم آلمری بت ی کر امه مان در متاص انوه 
اداره نمی شد؛ بلکه بر محور خواسته های مستبدانه فردی دور می زد و 
افرادی به عنوان پادشاه, حاکم و عامل بر آنان حکمرانی می کردند. در 
هم مت توا کف ؛ اهل کتاب در آن روزگار به دو طبقه حاکم و محکوم 
تقسیم می شدند. طبقه حاکمی که فعال مایشاء بود و با جان و مال و 
آبروی مردم بازی می کرد, و طبقه محکومی که قید بردگی طبقه حاکم را 
به گردن انداخته و در برابر او تن به ذلت داده بود؛ نه در 
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11 تخریر آلمز ام خن 79 


مال خود امنیتی داشت نه در ناموسش و نه حنی در جان و اراده اش. از 
هیچ نوع آزادی بهره مند نبود. طبقه محکوم از آن جا که امکانات مادی و 
قدرت چیرگی نداشت, به دو طبقه تقسیم می شدند. روابط این دو طبقه 
در بین خود, همان روابطی بوده که دو طبقه اول با هم داشتند. در نتیجه, 
عامه مردم هم به دو طبقه تقسیم می شدند ؛ یکی «ثروتمند خوشگذران» 
ی ره ی ام را ۳ 
و «ضعیف تر» تقسیم می شدند؛ تا می رسید به دو طبقه «مردخانه» و 
«اهل خانه». و هم چنین دو طبقه «زن» و «مرد»؛ مردان در همه شتون 
ژند کی دارای آزادی عمل و اراده بودند؛ و طبقه زنان؛ از همه شئونات 
محروم و در اراده و عمل, تابع محض مردان و خادم انان بودند و هیچ نوع 
استقلالی نداشتند.»(1) 


فرهنگی است. در این صورت. تنها راه اصلاح وضعیت زنان, تغییر فرهنگ 
عمومی جامعه است. البته در درازمدت می توان زیرساخت های فکری _ 
فرهنگی یک جامعه را در جهت مطلوب سوق داد. جایگاه زن در هر جامعه, 

بر این اساس, در حکومت دینی, همه مردم در برابر قانون مسئول بوده و 
از حقوق برابر بهره مند هستند؛ و چون مطابق شریعت رفتار می شود 
تیک حانی بر ای استد انخودر یی و ضیرم حقوی وعو رن کداز د. 
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1- 1. المیزان, ج 4, ص 242. 


از بدیهیات تاریخ اسلام است که قانون مداری پس از مدت کوتاهی جای 
خود را به خودمحوری داد و استبداد فردی کم کم رخ نمود و هر آن چه که 
به ذهن حاکم خطور می کرد به عنوان قانون تلقی می شد. غم انگیزتر این 
که در حکومتهایی که به نام اسلامی اداره می شدند به خواسته های حاکم, 
دی دی ادن شوه مسا کم را ظل اه معدفی کرخته مرا در تکوم 
هایی, خبری از تعالی مقام زن نیست.(1) 


اشاره 


از آن جا که اکثر جوامع؛ قبل از ظهور اسلام. مردسالار بودند؛ برخی 
اندیشمندان اسلامی که متاثر از آن جوامع بودند, علی رغم دستورهای 
اسلامی, متون دینی را با ذهنیت مردسالارانه تفسیر و ناویل نمودند. از 
طرف دیگر, فرهنگ اسلامی در تعامل با تمدن های روم و ایران که همه 
مردسالار بودند خلوص خود را از دست داد. 


مد مد : مش آلدین بر این کته کاکید می. کید که فعماع غرق را مه 
عنوان مرجع فهم نصوص دینی معتبر می دانند؛ در حالی که معلوم نیست 
علیه السلام هم وجود داشته؛ تا مرجع درک مسایل و احکام شرعی باشد؛ 
بلکه 
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1- 1. خاطرنشان می شود که عده ای علت محرومیت زن از حقوق مسلم 
خویش را در دستورالعمل های شریعت اسلام می دانند. گویی که این 
دستورالعملها ه به طور آرام و بی سر و صدا زن را از صحنه اجتماع خارج 
کرده و کنار گذاشته است. ویل دورانت چنین اظهار نظر می کند: 
«نخستین مرتبه که زن شرم و حیا را احساس کرد, آن وقت بود که فهمید 
در هنگام حیض, نزدیک شدن او با مرد ممنوع است. .. گوشه نشینی زمان 
حیض که برایشان واجب بود. رفته رفته امتداد پیدا کرد و سراسر زندگی 
اجتماعی ایشان را فرا گرفت.» که این طرز تفکر از ريشه و اساس باطل 
است چرا که ترک عمل زناشوئی در دوره حیض ارتباطی با حضور زن در 
صحنه اجتماع ندارد و این انديشه نمی تواند از جانب متفکران نواندیش 
مسلمان ارائه شود. ۲ 


اجمالاً و گاهی به تفصیل می دانیم که برخی از عناصر اين عرف, از 
عرفهای مستحدثه می باشد, که مورد تأیید اسلام نیست؛ بلکه نتیجه انتقال 
فرهنگی است که بر اثر تعامل جامعه اسلامی با سایر تمدنها و ادیان به 


وجود آمده است؛ ۰ و9 این عرفها نمی تواند مرجع فهم منون دینی باشد 1 


وی ضمن نقد مبنایی از مبانی فقهی, تنزل جایگاه زن را این گونه بررسی 
می کند: پس از انکه اسلام. جایگاه معرفتی و حقوقی زن و مرد را یکسان 
قرار داد؛ و پیامبر صلی الله علیه و اله جامعه اش را بر همین مبنا استوار 
نمود, یک نوع تصور سلبی در این وضعیت پدیدار شد که نتیجه دو عامل 
بود. 


الف) رویکرد مردم به احکام پیشرفته شریعت رو به سستی نهاد (شاید به 
جهت تفکر مردسالارانه ای باشد که سابقه ای بس دیرینه داشته است). 


ب) تأثیر افکار و عاداتی که از جوامع دیگر مثل بریتانیاء فارس و هند به 


۱۱۰ میا حتدی: 
بارداری, تولید مثل و.. محدود نمود؛ و موجب شد که زن در کرامت 
انسانی پست تر از مرد شناخته شود؛ و از ازادی دخالت در مسایل 
اجتماعی و حق تعلیم و تعلم محروم بماند. در صورتی که این دیدگاه, 
اسلامی؛ ان چه که کتاب و سنت رسیم نموده؛ کاملا متفاوت است.(2) 
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قاسم امین نیز عرف غلط, آداب و سنن جاهلی را عامل انحطاط جایگاه 
زن دانسته و معتقد است: رسوبات عادات و آداب جاهلیت در فکر و روح 
مردم کماکان بجا مانده است و حکومت های استبدادی, نقفش مهمی در 

تثبیت این افکار داشته اند. این همه, زن را در مرتبه بردگی, جهالت؛ مطیع 
مد بودن قرار داده است. همانطور که گفته شد, به عقیده قاسم امین 
قوت و توان بدنی و فکری مرد به جهت ممارست و بکارگیری این قواست. 
در حالی که زن. فرصت بکارگیری توانائی هایش را در طی دوران متمادی 


نداشته است.(1) 


گفتنی است که دو عامل ارم و هم چنین «استیداد» هر دو در تنزل 
۱000/۳ 7 

تعارض عرف و شرع 

در باب علوم به ویژه علوم انسانی. بشریت مهیای تغییر و تحول می باشد 
و آن چه ارائه می دهد در ظرف نسبیت جای دارد. اقا زه افرد تحت عقده 
گشائی از جزئی ترین تا کلی ترین مسایل زندگی بشر است. آزاين رو 


تصویری که از زن در جوامع اسلامی عرضه می شود و لحوه نگرش و 
اتحرافی تور کرفته هایس معا کی ری ار احامدقی.۲ 
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1- 1. ماهرحسن فهمی, قاسم امین القاهره, مو سسه المصریه العامه, بی 
تارفن 17 


آدات و عادات و سنت های ناصوابی که بعضاأ ريشه در جاهلیت نخستین 
دارد, در آمیخته است. پیرایش فهم دینی و تصحیم آن به عنوان تکلیف و 
وظیفه ای مهم تلقی می شود. و در این راستا؛ باید عرف را به عنوان اصل 
متغیر و نه ثابت, در نظر بگیریم و تنها معارف اسلامی و قوانین دینی,به 
عتوان اضل خابت و اولیه لحاظ شوند(1) 


مصلحان واقعی جوامع یعنی انبیاء نست به عرف زمان خودشان. دست به 
اصلاحات زدند و دیدگاه های ناصواب را تغییر دادند. پیامبر گرامی اسلام 
صلی الله علیه و آله با عرف مقابله نمود. هویت از دست رفته زن را به 

جامعه باز گردانید. دستورات الهی را در همسانی زن و مرد به مردم بلاغ 
نمود و زمانی که دختران مایه ننگ و و عار بودند و به جرم جنسیت خویش, 
زنده به گور می شدند. مورد تکریم و احترام خاص آن حضرت قرار گرفتند. 


قرآن کریم با طرح الگوهای برجسته زنان؛ عرف و فرهنگ حاکم بش ان 
روزگار را دگرگون ساخت و ترسیم این اسوه ها, اين باور را بوجود آورد که 
رشد و ! تعالی در مسیر انسانیت. منحصر به فرد نیست و زن نیز توانایی 
حرکت در مسیر تکامل را داراست. 


به گفته انساد حائثری شیرازی, اگر آن چه را اسلام آزاد کرده بدلیل عرف 
ممنوع نمائیم باید پیامد خسارت بار آن وا تحمل کنيم.. آن جة مهم اننست: 
ان ات ای که ار سا ۱ ات تام سار وم 
است حکم را بیان نمائیم و اعلام کنیم که هنوز روش کارشناسی 
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موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی؛ 7 شش صص 95 ۳ 99 


آنرا تکمیل نکرده ایم. بزرگ ترین خدمت به اسلام این است که دین را 
مشکل جلوه ندهیم. و بدترین خیانت به دین این است که بگوئیم انجام 
احکام دین, غیرعملی است. 


نگرش کلی ما در فهم شریعت موّثر است این که محدودیت ها را اصل و 
قانون تلقی کنیم پا تبصره و استثناء؟ مسلم, اگر به عنوان اصل به 
محدودیت ها بنگریم نتیجه ای جز تنگ نظری و احیانا بدعت به دنبال 
نخواهد داشت چون در این صورت., مواردی که شرع سکوت نموده جزء 
محدودیت ها شمرده می شود. 


کر ما ار منیا ات مر فداسی ری ان سا 
حدی که شرع مقرر نکرده ما نیز قائل نمی شویم. به هر حال, اساس تفکر 
و اندیشه ما بر ملاک «حق بینی» باید استوار شده باشد تا اسلام را آنگونه 
کب ۱۱ ۲۳ ۰ ۳ 
چه که به نام دین بر دین تحمیل می شود باورهای ناصحیح است که سبب 
اختلاط فرهنگ و دین می شود ازدواج تحمیلی, خشونت علیه زن. ت [: 
ان توت یی ان 


بکن از اندیشمندان می نویسد: بارها دیده ام که مسلمانانی ناآگاه از 
سنت هایی دفاع می کنند که خداوند هیچ دلیلی بر حقانیت آن ها نفرستاده 
است گویا برایشان راحت است که بر خدا و رسولش دروغ ببندند اما به 
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1- 1. مقالات برگزیده همایش «الگوی رفتاری زن مسلمان». نهاد 
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غاداتی که از انشا به ارت سره تدای لطمه ای وود یا 


بنابراین, بالا بردن سطح فهم جوامع سبت به دین و احکام دینی و 
جداسازی احکام ناب اسلامی از باورها و عادات و عرفیات غیردینی وظیفه 
اراس وی را را وی ان 
۱ 


یکی از واقعیت های جوامع مختلف به ویژه جوامع اسلامی, دیدگاه های 
افراطی و گرایش های نادرستی است. که به عنوان مذهب و عرف 
فاص را از سس 
انسانی اش محروم نموده است. 


تبیین ابعاد ناهنجاری ها و اثرات سوثی که بر اين نوع نگرش ها مترتب 
است, به سادگی امکان ۱ ار از مصادیق این 
فضاله ره عتو ان ارزش تلقی می شود. البته این مهم از منظر اندیشمندان 
مخفی نمانده و بارها نسبت به آن هشدار داده اند. استاد مطهری در این 
باره می نویسد: 


مساله حقوق و حدود زن در جامعه امروز از نظر اسلام, علاوه بر جنبه 
عملی, جنبه اعتقادی پیدا کرده است. یعنی باورهای بی اساس اجتماع عین 
متون اسلامی دانسته شده و دستورهای واقعی اسلامی هم فلسفه اش 
توضیح داده نشده است و در نتیجه مقررات اسلامی در مورد زن وسیله ای 
تا سین تا موه ایا 
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لک 1 المر اه ااختدلمتر:ض 32 


هستیم. این کتاب به لطف خدا اثر فوق العاده ای در خنتی کردن این 
تبلیغات داشته است و این کتاب کاری جز بیان حقیقت اسلام نکرده است. 
11) 


ار وق ما ات کم ام موس سا نه وی ‌اسعط 
حریم و رعایت عفاف هم از علم و از هر کمالی الزاما باید محروم بماند و 
هو مه اه ها نک 
انتلاخ جوز تست آبه بر ضد مات اشای امبته طوز کلی آفر اد > 
به دین می گروند و سپس بیرون می روند از افرادی که از اول گرایش 
پیدا نکرده اند خشن تر و ضد انسان تر می شوند. 


آما خظار از ین ظفهر مان موف وم که سایقد. که 
مقدس اند. اين طبقه علاوه بر این که عواطف انسانی شان تحت الشعاع 
عاطفه دینلی قرار گرفته و از تأثیر مستقل افتاده, نبیروی دین به حکم این 
کف فتخراف شنم ان .خود را نمی بخفند و از ان طرف: خون زایل نشدم و 
به صورت انحرافی کار می کند به همان قدرت که مقتضای نیروی دین 


اشت فعال استم آشها دیکر از ,هر فسع حطرتا کر و مسا کم ند 


تاریخ نشان می دهد که بی رحمانه ترین جنگ ها, کشتارها, زجر و شکنجه 
ها به وسیله خشکه مقدسان یت گرفته است. بزرگ ترین نمک 
نشناسی ها را این ها انجام می دهند. جنگ های صلیبی, جنگ های 
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1- 1. مرتضی, مطهری. مجموعه آثار 19, (پاسخ های استاد), تهران, 
انتشارات صدراء 1378ش. ص 600. 


زوتفتن. آشت: در پرته حاکمیت. نظام. دیتی فی خوان تفودهای کاملا خرافن 
این سنت های غیر اصیل را محو نمود. طرح بی سواد ماندن زن به عنوان 
یک سنت اسلامی حتی از طرف اندیشمندان جوامع یکی از مظاهر این 
نگرش افراطی است. 


مهد غزالی: در عفدمه: کنات کعریر المراه از اتخراقی. که..در سوایع 
اسلامی رخ نموده, داد سخن می زند. 


مسلمانان در برخورد با زنان از مسیر تعالیم شریعت اسلام منحرف گشته 


و روایات مجعول و مدسوس در بین آنان گسترش يافته ازاین رو زن 
مسلمان. به ورطه جهل و غفلت از دین و دنیا سقوط کرده است. اموزش 
زنان گناه عظیم شمرده می شود. رفتن به مسجد ممنوع و اطلاع او نسبت 
شود. 


اسلامی نیز در عرصه های دانش و تربیت هنوز راه گذشتکان را می پیماید 
ما ی مر سا ای ار سا 


اندیشمند دیگری نیز بر اهمیت نقش و جایگاه زن تأکید کرد وهی کوید 
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1 بل باس های شاد به تفدهایی یز کناب مساله حجاب, ضض 7 61 
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زن به لحاظ آماری نیمی. از پیکره اجتماع است اما از نظر نقش و.میزان 


این در حالی است که زن دائما گرفتار نگرش های افراطی و تفریطی بوده 
و رفتار عادلانه را کمتر تجربه کرده است. بدین ترتیب, زنی که نگارش را 
فف: آهوزد به اففی آق: شبیه شیدم که سم می توش ۱1 


آنان که نحرنشن تخیر آهند. هر دارند, او را مخلوقی فاقد اهلیت دانسته 
که در مقابل همسر خویش به منزله کنیزی است که هیچ اختیار و اراده ای 
ندارد و مانند کفشی است که مرد هرگاه بخواهد به پا می کند و هرگاه 
تقواست از سرون می کی اصور کاس موس اف مت درا رشن 
اندوزی یا انجام کار و اشتغال خارج شود و زن صالح تنها دو نوبت از منزل 


1 از منزل پدر به منزل همسر؛ 2. از منزل همسر به قبرستان. 


در حالی که قرآن کریم, محبوس شدن زن در منزل را به عنوان مجازات 
زنی قرار داده است که مرتکب عمل زشتی شده و چهار شاهد مسلمان 
هم شهادت داده اند. «نساء: 15» [البته این حکم مربوط به زمانی است 


که حد زنا هنوز تشریع نشده بود.(1) ] 

این سنت های غلط چنان در برخی جوامع رسوخ کرده که زن را از جایگاه 
اصیل خود در فرهنگ اسلامی دور نموده است. برای ترمیم این خرابی ها 
سنن دینی تبلیغ شده اند. پیراست. گام بعدی معرفی اسلام ناب 
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اع تسس مره کی مر الرتسالسه رس 7 10۳ 


و نگرشهای اصیل دینی است تا نسلهای جدید در جوامع مختلف اسلامی با 
روح دین و حقیقت ان اشنا شوند. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره حضور زنان در اجتماع می فرمایند: 
لا تَمْتعوّا امَاء ال مساجد اللّه ۱11 
کنیزان خدا را از (آمدن به) مساجد خدا مانع نشوید. 


در روایت دیگری, رسول امن اسلام از مردان درخواست می کند که 
مانع حضور زنان در مساجد نشوند: 


هر گاه همسرانتان از شما اجازه خواستند که در نماز جماعت شب (مغرب 
و عشا) شرکت کنند به ایشان اجازه دهید.(2) 


ات سس هس یی اما اه ی ها ار 


نهی می کرد. 


با وجود تلاشهای پی گیر و مستمر اندیشمندان و شخصیت های علمی و 
مذهبی که برای زدودن این افکار انحرافی صورت گرفته است؛ هنوز هم 
وا ار ی اه 
دینی تلقی می شود و حتی در برخی موارد زیرساخت روابط اجتماعی و 
تعیین اختیارات و حقوق زن و مرد در درون خانواده و جامعه, همین سنن و 


این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که فرهنگ عمومی بسیاری از جوامع حتی 
قشر تحصیل کرده و اندیشمند جامعه, ۳ از نگرش افراطی است و 
معتقدند: انجام کارهای منزل از قبیل آشپزی, نظافت و.. .از وظایف 


2 با کی با 1 


حتمی زن است. ازاین رو تخلف زن از این کارها چه بسا منجر به 


مع الأسف افرادی هم هستند که حقوق زن را در مرحله تئوری پذیرفته اند, 
ما در مرحله عمل, زنان را ای ان او 
داده است, محروم می 


از منظر اسلام, انجام کارهای خانه توسط زن, به عنوان یک ارزش اخلاقی 
و از سر عشق به همسر و فرزندان و به منظور سازماندهی خانواده 


صورت می گیرد ازاین رو زن می تواند از انجام 0 استنکاف کند 


یکی فیک از مصادیق نگرش افراطی, نایسند دانستن نام بردن از همسر 
در مان جع فیط وه در عرف متیر عین ات را 
این مطلب, تعصبات نابجا می باشد و به هیچ وجه شریعت اسلام حتی به 


عنوان توصیه اخلاقی هم بدان نیرداخته است. 


ستاد مطهری در این باره می نویسد: آن چه بعدها حتی در میان متشرعین 
بحت قت: ما نیز عادات و عرفها پیدا شد مافوق توصیه های اخلاقی اسلامی 
در عرفهای شتاخر حتن. دکر تام سر توعی. کشی: ظورت 
تلقی می شود. پیغمبر اکرم و امیرالمومنین و سایر ائمه اطهار د 
محاورات خود نام همسرشان را می بردند که خدیجه يا فاطمه يا ام حمیده 


چنین و چنان کرد.(1) 
4 پدیده روشنفکری: 

اشاره 

ص: 2893 


ِ باس ها اشتاد به. تقدهاین بر کتاب: مساله خجانه خی 57 


در مقابل گروه های متحجری که زن را از مسلم ترین حقوق انسانی خود 
محروم نموده. و سعی می کند با نام دين و ارزش های دینی, حیطه 
مشارکت او را بیش از پیش محدود نمایند ؛ گروه های افراطی دیگری نیز 
هستند که زنان را به آزادی بدون حد و مرز دعوت می کنند و با گسترش 
فرهنگ بی بند و باری خواهان سقوط اخلاقی جامعه هستند. 


گوهر وجودی زن را در خدمت امیال و خواهشهای نفسانی خویش در آورده 
و احیانا در جهت منافع سیاسی خود سود می برند و ناهنجاری های غرب را 
به عنوان نشانه های تنمدن رواج می د هند. 


بدین ترتیب. پوشش زنان و حریم های موجود بین زن و مرد. اولین 
خاکریزی است که مورد تهاجم قرار داده اند؛ زیرا تا زمانی که این ارزش 
نیست. در حقیقت روشنفکران بیمار. مروج افکار جنبش های فمینیستی 
هستند. 


آنان تحت لوای نواندیشی و تجددخواهی, ارزش های مکتبی و فرهنگی را 
زیر سوال برده و آن ها را صاحب رکود و عقب ماندگی زنان می دانند و با 
طرح شبهاتی پیرامون نظام حقوقی اسلام درباره زن. روند استحاله 


بات گنوی کی که وی اما یت را خایی ی ان کش نان 
دین و مکتب رواج بافته است زمینه را برای اقدامات دین ستیزان و 
مروجین ِ شعانه فراهم نموده است. به ویژه این که جوامع اسلامی 
امروزه از خلا روشنفکری اصیل دینی, رنج می برد. 


نت است بسیاری از روشنفکران جوامع اسلامی که در جهت اصلاح 
وضعیت زنان پیشگام بودند از دانشجویانی بودند که به اروپا 


ص: 284 


اعزام شده و لداب و رسوم اجتماعی غرب را همراه با احساس شیفتگی و 


نی سانند متضور فمفی: کیاب.«اعوال المره قن الافلام را در سال 
3 م نگاشت و در اين اثر نهایت جسارت و تعرض را متوجه شخص 
رسول گرامی اسلام نموده و مبادی شریعت اسلام را به نقد کشیده است. 
وی معتقد است: اسلام, نه فقط در تشخص و منزلت زن. نقش ایجابی 
نداشته, بلکه ۳ سلبی نیز گذارده است. به این معنا که, با ظهور اسلام, 
فرم و صورت محرومیت و محدودیت زن عوض شده؛ اما زن به جایگاه 
شایسته خویش نائثل نشده است. زن که تا قبل از اسلام, تحت حاکمیت و 
سالاری مرد می زیست با ظهور اسلام. تحت حاکمیت و سلطه خداوند در 
امد و از محیط اجتماع به محیط محصور خانه دعوت شد. وی حجاب و 
دستورالعملهایی از این دست را عامل این تغییر می داند.(3) 


پا «احمد لطفی سید» در زمره کسانی است که آزادی مدل غربی را تبلیغ 
می کرد و بر صفحات «الجریده» چنین می نوشت: 


«از آن جا که آزادی, اساس آموزش است؛ ما نباید بر آزادی زنان 


ص: 295 


راتس ی ی رای ون گر ها 
مخت و قنی هی ار فیس متا عایین قفا انم اا سا مه 
ان 242 
2 2. در این زمینه می توان به کتاب های زیر رجوع کرد: حمید عنایت. 
سیری در انديشه سیاسی غرب.: تهران چایخانه سیهر, 1363ش, صص 27 
9 رفاعه رافع طهطاوی, تخلیص الابریز من تلخیص باریز, قاهره, 
دارالطباعه الافید ند 1949 م ص 101*: گر بن رمضان, قضیه المر آه فی 
تاه ی اه ۱ و و 
صص 37 و ۰66 احمد فارس, الشدیاق, الساق علی الساق, القاهره, 
العکبه التجاربه ی تا 12 س 63 
3- د3. منصور فهمی, ب احوال المر آه فی الاسلام, ط 1, منشورات الجمل. 
مر 19 


غربی خرده بگیریم چون آن ها از آزادی های فردی برخوردارند؛ ولی زنان 
مار تشته. از آدی. هستند .و .ها بایند ۶ مین حضور از آذ نان رانند عرضه اه 


فراهم سازیم».(1) 


گفتنی است در فضایی که روشنفکرانی متأثر از فرهنگی اروپائی بر 
صفحات جرائد از تعالی فرهنگ بیگانه سخن می راندند. بودند اندیشمندانی 
که زنان را به حفظ حدود الهی و پرهیز از اختلاط با مردان دعوت می 
کردند و عطش و شیفتگی نسبت به آزادی توأم با بی بند و باری خللی در 
افکارشان بوجود نیاورد. از آن جمله: 


محمد عبده 


در سال 1881 اولین نوشته اش در «وقائع المصریه» تحت عنوان «نیاز 
انسان به ازدواج» به چاپ رسیده است. بر خلاف دیگران, اموزش زنان را 
در درجه نخست اهمیت قرار نمی دهد, بلکه بهبود وضع زنان را در احوال 
شخصیه, پیوند زناشوئی آنان و ای و طلاق را به عنوان مسایل دست 
اول زنان می داند. و از اصلاح گران می خواهد تمامی توان خود را در این 
جهت صرف نمایند.(2) 


گفتتت است دعوت اصلاح گرایانه محجمد عبده, از منیع فیاض دین 
سرچشمه گرفته است نظرات و گفتارش در باب شخصیت زن, ملهم از 
ایا کزیتة فران/ استه امن اراع ار ساره زن: و هشال مرتوط رو 
رن ضی توان در تسیر آیات قر آن خستجو کرد. 


ص: 296 
اخمد لطفی السشیه میا ده السانمه و الاب و الاحتساع,ین سای کناب 


الهلال, 1963 م. ص 173. 
ای یمرن اس عرص 7و 


وی به تحولات عصر خود پاسخ مثبت می دهد و تفسیر جدیدی از ماه 
زن را در متون اسلامی دنبال می کند و از سطحی نگری که در عصر 
انحطاط وجود داشته, پرهیز می کند. محمد عبده. مساوات زن و مرد را در 
همه حقوق به آثبات می رساند و این دو صنف را در هویت انسانی, برابر و 
همسان می داند لذا سزاوار نمی بیند که یکی, دیگری را در خدمت مصالح 
خود به کار گیرد. 


رشید رضا در «المنار» می نویسد: اسلام. همه حقوق انسانی را اعم از 
دینی _ مدنی و مالی به ژزن عطا نموده است و پذیرش احکام شریعت؛ 


پس محور مصلحت بشر, رعایت مصالح زن است؛ چرا که فساد و تباهی او 
فساد جامعه را به دنبال دارد. بدیهی است. بعد از وضع تکالیف و حقوق در 
ابعاد مختلف برای زنان, بایستی راه تحصیل دانش را به روی آنان گشود. 
در این صورت, اصلاح و بهبود وضعیت زنان, امری فردی و موردی تلقی 
ِ چون بهبود اوضاع جوامع بسته به موقعیت زن در آن جوامع می 


تصور باطلی که غربی ها و روشنفکران مسلمان درباره حجاب دارند, این 
که حجاب زنان به منظور خانه نشینی زنان است و از غیرت مردانه 
سرچشمه می گیرد؛ مطابق میل باطتی مردان است و تحکم مردانه است. 
و قبل از اسلام وجود نداشته است؛ مفسران «المنار» در جهت اصلاح این 
تصور باطل بر امده و معتقدند: حجاب. پیشینه ای بس طولانی دارد و در 


ص: 287 


1- 1. المنار, چ 2 صص 376 _ 377. 


عهدین»؛ بطور مکرر مورد بحجت واقع شده است. اسلام این عادت و رسم 
را تهذیب نموده و آن را از سطح یک پدیده فردی به حفظ و صیانت نظم 
اجتماعی ارتقاء بخشیده و آن را جزو عادات و رفتار اخلاقی _ اجتماعی 
دانسته که زن و مرد نسبت به آن یکسان و برابرند. هم چنین مفسران 
«المنار» تلاش می کنند صلاحیت اسلام را برای ساماندهی حیات بشر در 
سازند. و مساوات زن و مرد را در پرتو درک منطقی قران بنمایانند.(1) 


ملقب به «باحثه بادیه» (جست وجوگر بیابان) (1886 - 1918), معاصر 
محمد عبده است. وی دو کتاب در موضوع «زن» به رشته تحریر در اورد: 
1 النسائیات 2. حقوق المر اه. 


وی در زمینه اصلاحات. سبک اعتدال را دنبال کرد. یکی از نویسندگان در 
این باره می گوید: مسئله زن را از دید زنانه مطرح کرد نه از دید مردانه, 
یعنی حق و عدالت را مد نظر قرار داد و همین امر سبب شد مسایل را در 
حد اعتدال, مطلوب بداند. 


هدفی که ملک از اصلاحات دنبال می کرد کاملاً متفاوت از مقصدی بود که 
قاسم امین در جهت آن تلاش می نمود؛ ؛ قاسم امین خواستار آزادی زن و 
تغییر و تحول در همه ابعاد زندگیش بود در حالی که ملک؛ بهبود وضع زن را 
مورد نظر قرار داده بود و معتقد بود حقوقی که اسلام 


ص: 299 


و که المتاره ج قرض 69ج ولرض 21ج مر 75ج ۸ 
ص 306. 


به زن داده و مرد در دوره جمودگرایی بدان اجحاف نموده است, باید به 
زن باز پس داده شود. 

نخان بر مور رین نقادمی دهد حفظ کیان حانوادهتر ان مهم 
کیری ان داسین غرت: مه پیش فت: ابان: :زا با بحفقطظ اداب و غادات اسلامت 
جایز می داند. او نخستین زنی است که در زمان حکومت مصطفی ریاض 
پاشا (در سال 1911 م) منشوری به جهت بهبود وضع زنان تدوین نمود که 
بطور خلاصه از این قرار است: 


1 دین صحیح یعنی قرآن و سنت صحیحه را باید به دختران آموخت. 


2 اداره منزل, کودکیاری و کمکهای اولیه را باید به دختران (به صورت 
تلوری و عملیت) اموزش داد. 


که اهوزشن انتدایی دنر ها بسر رن هرز تسه ۵ طیقه: اختقاعی. که.باشتد: 
اجباری شود. 

4 تعدادی از دختران و زنان را در فنون پزشکی و معلمی تا مراتب عالیه 
باید تربیت کرد. تا زنان در این زمینه ها خودکفا شوند. 

5 هر کس مایل باشد باید بتواند مدارج عالیه را طی کند. 

6 زنان لازم است حدود حجاب را رعایت کنند. 


مواد منشور فوق, نحوه نگرش ملک حفنی را نشان می دهد. او زن و مرد 
را در دو قطب معارض و مقابل یکدیگر نمی داند بلکه هر یک را مکمل 


دیگری می داند و قیمومت مرد را به تساظ کی مر تشر نمی کنو 
بلکه قیمومت مرد را نوعی ارت هن دنه که مفشت هدام فا خا اوه 


است. 


ص: 2990 


او معتقد است از دید مردان زن باید موجودی صاحب احترام و منزلت 
باشد, بدین منظور باید از اموزش و تربیت شایسته بهره مند شود. اموزش 
معاشرت را به او می اموزد در این صورت, راه ظلم و تحقیرش را می 
بندد و کمتر مرد عادلی است که به زن وظیفه شناس. ظلم کند یا او را 


او زنان را به حفظ حدود الهی و پرهیز از اختلاط با مردان دعوت می کند و 
ازادی را در چارچوب شریعت مطلوب می داند. چنانچه ملاحظه می کنیم؛ 
کارساز نیست.(2) 


«ملک» موقعیت زن معاصر را مشابه وضعیت زن در عصر جاهلی می داند 
و معتقد است به جز زنده به گور کردن, نمودهای دیگری از تحقیر را می 
توان در زن معاصر, ملاحظه کرد. دختران امروز نسبت به برادران خود., 
احساس حقارت می کنند و خود را کوچک می شمارند. اين احساس حقارت 
و پست انگاری از توقعات آنان کاسته؛ ازاین رو نسبت به امتیازاتی که 
برای جنس مقابل (مذکر) قائلند, خود را ذی حق نمی دانند.(3) 


ص: 20 


1- 1. ملک حفنی ناصف, آثار باحثه البادیه, جمع و تبویب, مجدالدین حفنی 
ناصف, الموّ‌سسه المصریه ۹ 2 م, صص 85 _ 80. 

22 2 الموآمره غلی الهد آه الخسلمه: ضض دو_ 89 

3- 3. باحثه البادیه, النسائیات, المکتبه التجاریه, القاهره. بی تا ج 1. ص 
125 


اشاره 


از قرن هجدهم میلادی در غرب. تمام حرکتهایی که تحت عنوان دفاع از 
حقوق زن صورت گرفته است. صرف نظر از تفاوت های ظاهری که داشته 
اند, خصیصه مشترکشان, مادی گرایی و در خدمت نظام سرمایه بودن 


در حقیقت تمدن غرب. زمانی ندای حقوق زنان را سر داد که در عرصه کار 
و فعالیت, محتاح نیروی کار زنان شد. مورخ معاصر امریکایی به صراحت 
می گوید: «ازادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است». سیس می افزاید: 


زیرا انقلاب صنعتی در درجه اول موجب شد که زن نیز صنعتی شود. ان 
هم تا بدان پایه که بر همه نامعلوم بود و هیچ کس خواب ان را هم ندیده 
بود. زنان کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان آنان را بر مردان سرکش 
سنگین قیمت ترجیح می دادند. یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن 
بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آن ها می خواست که زنان و کودکان 
خود را به کارخانه ها بفرستند... 


تخستین قدم برای آزادی .مادران پزرگ ما قانون 1882 م بود. به موجب 
اين قانون زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقه ای برخوردار شدند و آن 
این که بولی را که به-دسنت. می آوردند حق داشتتد. بر ای خود: نکه. دارند: 
این قانون اخلاقی عالی مسیحی را کارخانه داران مجلس عوام وضع کردند 
تا بتوانند زنان را به کارخانه ها بکشانند. از آن سال تا به امسال سودجویی 
۱ را او ون یور 


ص: 291 


خانه رهانیده, گرفتار جان کندن در مغازه و کارخانه کرده است.(1) 


که تهاجم بیگانه: خرکتی ندیم و نی سابقه بت باکه جریه عکرر نازخ 
است گرچه در عصر حاضر, توطثه هایی که نظام سلطه جهانی برای 
استحاله فرهنگ اصیل جوامع اسلامی طرح ریزی کرده است پدیده ای 
کاهاا کید اشت ترا دافته تاترشست مرن بافتد اسنت: 


متأسفانه فرهنگ غرب به عنوان فرهنگ پیشرو و مسلط به اعماق جوامع 
اسلامی راه یافته و حیات اجتماعی بلکه حیات خانوادگی آنان را تحت تأثیر 
کر ار داد است: اال ن عقب نی ری واه سای وال بر 
برتری و سیادت فرهنگ غرب نیست زیرا اگر مردم جهان اسلام, فرهنگ 
غنی و پربار اسلام را در متن زندگی خویش پیاده می کردند ؛ می توانستند 
در مقابل هجوم نبکانه: بژنده و پایدار بایستند و بی هویتی فرهنگ غرب را 
علی رغم برخورداری از برخی نقاط مثبت _ در برابر فرهنگ ناب و مترقی 
ای تا 


هم اینک. استکبار جهانی با در اختیار داشتن ابزارها و روش های پیشرفته 
در سراسر جهان حضور يافته و افکار و نظرات خود را در تمامی نقاط 
عالم به ویژه در جوامع اسلامی منتشر ساخته است بر جوّ عمومی جوامع 
تا حدود زیادی مسلط شده است. استکبار. ایمان جمعی جوامع اسلامی را 
هدف قرار داده است و بر آنست که زنان را در خدمت شهوات به جامعه 
فرا خواند. و خانواده, جایگاه اصیل خود را از دست 
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بدهد و دیگر به عنوان ملجا و فا آحاد جامعه تلقی نشود. هم چنین 
جامعه از سامت رات کافی برخوردار قاشع با زمیته. انعر اف رتان.ه 
دورماندن انان از شخصیت و هویت انسانی شان فراهم شود. 


بدین ترتیب, برای خنثی کردن تهاجم فرهنگی غرب,ر نمی توان نسخه منع 
پیچید و به محدود کردن کانالهای تأثیر فرهنگ بیگانه پرداخت زیرا در 
عصری که به «عصر ارتباطات» موسوم گشته است این راه حل, عملی و 
منطقی نمی باشد. 


زن موثر باشد: 


با مراجعه به کتاب و سنت می توان افکار مسلمانان را نسبت به شخصیت 
و جایگاه زن تصحیح نمود البته در درجه نخست باید تصور زن نسبت به 
هویت خویش را مورد بازبینی و دوباره اندیشی قرار داد. 


لَقَو کتّمنا بیی ادم... (اسراء: 70) 


بنی ادم شامل زن و مرد هر دو می شود. زن در حدود و تعزیرات و 
مجازات و پاداش همسان مرد است. 


جنسی مرد. ازاین رو خداوند, زن و شوهر را لباس یکدیگر دانسته 
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است. (بقره: 1()187) 
2 اتعار تالف 


تکالیف و وظایفی که شریعت اسلام مقرر فرموده است به جهت تعالی و 
تکامل بشریت است. ازاین رو هر چه نسبت به ادای تکالیف؛ اهتمام 
بیشتری صورت گیرد, مراتب رشد شخصیت و تعالی روحی, اوج می گیرد. 
در مقابل, تخلف از انجام وظایف و مسئولیت ها موجب خسارت و زیان 
روحی و معنوی شده و توقف و رکود انسان را به دنبال دارد.(2) 


3. رعایت حقوق 


هر چه افراد نسبت به حقوقی که دارا هستند, آگاهی بیشتری داشته باشند 
مسلم نسبت به اعمال حقوق خود کوشاتر خواهند بود. زن نیز, چنانچه 
حقوق خویش را بشناسد و در صدد احقاق حق خود بر اید قهرا در رشد و 


حق تحصیل و دانش اندوزی. حق حضور در مجالس پند و اندرز. حق حضور 
در فعالیت های اجتماعی و سیاسی موجب تحول و کر کون موقعیت و 
جایگاه رن خواهد بود. 


گفتنی است این حقوق گاهی به حد تکلیف می رسد و زن بایستی در 
عرصه های مختلف فرهنگی _ اجتماعی و... حضور جدی داشته باشد.(3) 


ره 202 


1- 1 
2 2. همان. ص 303. 
3- 3. همان, ص 304. 


میان زن و مرد تحت تاثیر عوامل مختلف تا حدودی از بین رفته است. 
وقوف و تلاش زن برای احقاق حقوق راستین خود, هم چنین همراهی موّثر 
ادیان الهی برای اعاده حقوق زنان به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
از مهم ترین عواملی است که در این راستا نقفش داشته اند. 


مردانه پا زنانه تلمون. مهم شد؛ امروزه چنین مرزبندی کمتر مشاهده می 
شود. 

در برخورد با این پدیده. نخست باید عواملی که منجر به اشتراک زن و مرد 
شده است را با فرهنگ اصیل اسلامی منطبق نمائيم و مواردی که با 
فرهنگ اسلام همخوانی ندارد, تصحیح کنیم. 

به هر حال, با شناخت خاستگاه این تحولات و دوری از تعصب و یکسونگری 


می توان در مسیر اصلاحات, گامیٍ وت برداشت و گرنه ممکن 
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بش دا فحای شخصیت زن در عاریخ ایزیاء 


اشاره 


ص: 26 
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رسالت انبیاء عظام, ارزانی داشتن ارزش های والای انسانی به مردان و 
زنان است ؛ و این مهم میسر نمی شود مگر آنکه بشریت به هویت و گوهر 
انسانیت خویش باز گردد و مسیر تعالی و کمال را بپیماید. 


رسالت دیگر انبیاء رهایی آدمی از آلودگی ها و دلفریبی های دنیاست؛ و ای 
بسا اگر هدایت های انان نبود, بشریت بویژه زن, به موجودی فراموش 
شده مبدل, و اعتبار و ارزش خویش رابه کلی از کف داده بود. 


از آیات قرآن کریم چنین بر می آید که نوعا در کنار هر پیامبری, زنی حضور 
داشته است ؛ که گاه پا چهره ای ملکوتی یار و یاور پیامبر خویش بوده؛ گاه 
شیطان صفت و شرور, از دعوت حق روی گردانده است. در این فصل, به 
اجمال زنانی را که نقش برجسته نبری در تاریخ بشریت ایفاء کرده اند, به 
ترنیب حضور معرفی می کنیم: 

قمتتیر. آی ای خلیه الا ب خارت فر واه 


شخصیت همسر ابراهیم علیه السلام (ساره) در دو سوره «هود» و 
«ذاریات» 21 به تصویر کشیده شده است. او بانوی والامقامی است, که 
در کنار پایه گذار دین حنیف حضور دارد. شتحافی که فرشتگان به ابراهیم 
خلیلم. ارت هر ندی آحاه لام علیمه فی دادن همرت نب حور 
داشت ؛ و همانند 
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1- 1. هود, آیات 71 و 74؛ ذاریات, آیات 29 و 30. 


خام ۱۱ بشارت فرشتگان را دریافت نمود. به عبارت دیگر: بشارت 
پروردگار به همان صورتیکه , به ابراهیم پیامبر ابلاغ شد, به همسرش نیز 


اعلام گردید: 
و امرأَهُ قایْمَة قصحکت قَبسَرّناها بامُحاق و من وراء اسُحاق بَعْفُوتَ (هود: 
71( 


و زن او ایستاده بود. خندید,. پس وی را به اسحاق و از یی اسحاق به 
یعقوب مرده دادیم. 


این چنین بشارتی به بانویی سالخورده که همسرش نیز سالمند است, 
موجب شگفتی و تعجب او شده, عرض می کند: 


با وَیْلّتی 


سر سر ٍِ 
لد ۳ 


و آنا عَجُورٌ و هذا بَعلی َیخا ان هذا لسَیء عَجیبٌ (هود: 72) 


ای وای بر من, ایا فرزند اورم با انکه من پیرزنم و این شوهرم پیرمرد 
است ؟ واقعا این جیز بسیار عجیبی است. 

بلافاضله قرشسار کان رود کار ای این واقعه یه «<امر الله» یر مین کتیهة ی 
تعجب و حیرت از میان برود. سیس سوابق نعمات الهی را,: بر این خاندان 


متذکر شده, می گویند: 


أتفجیین من آقر للم تَجمث الله و بَرکائة عََیْکْم أَهل ات له عمیه 
۰ + و) 


آبا از کار خدا تعجب می کنی؟ رحجمت خدا| و برکات او بر شما خاندان 
[رسالت آباد. بی گمان او ستوده ای بزرگوار است. 


بنابراین در بیان فرشتگان: همسر ابراهیم دِ زمره خاندان نبوت شمرده 
شده؛ که برکات و 9 های خاص پروردگار تصیب آن خاندان گشته 
و الله اطفی دم و وحا و آل اتراهیم و آل عمران عَلی العالمین * 
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درب بَفضْها من بَعّض و اللّه تفه علیه رال رن 33 و 34) 


به بقین» , خداوند آدم و نوح و خاندان ایراهیم و خاندان عمران را بر مردم 
در رنه و خداوند شنوای ۳۹ 


همسر ابراهیم از آل ابراهیم. و مادر مریم و حضرت مریم از آل عمران 
شمرده شده اند؛ که این دو خاندان همچون انبیاء و اولیاء» جزو بز کید کان 


به گفته راغب؛ کلمه «آل», از «اهل» گرفته شده, اما فرق آن با «اهل» 
در این است که «آل» معمولا. به نزدیکان افراد شریف گفته می شود اما 
«اهل» بر همه اطلاق می شود. علاوه بر این آل تنها به افراد انسانی 
اضافه می شود اما اهل به زمان مکان و... نیز اضافه می شود .(1) 
(چنانکه «اهل زمانه» و «اهل آبادی» و... مت است.) 


یه 
ان شاندان کشت بلکه ها کسایکه بونة مکشی با انن: سامیران آلمی 
دارند, در زمره «اصفیاء اللّه» هستند. 


دختران لوط, و انتخاب راه صحیح: 


دز آنات:هتغدوی از قران: گریمه بن تحات لوط وجخترانشن ار غواب آلهی 
تاکید شده است. ابه: 


َتجْْناة و أهْلَه أَجْمَهِینَ * الا عجُوزا فی الغایرین (شعرا: 171 و 172) 

پس او و کسانش را تقو رهانیدیم, جز پیرزنی که از باقی ماندگان [در 
خاکستر انش ] بود. 
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از جمله آن هاست. اهل لوط, دختران و همسر او بودند. دختران لوط با 
وجود محیط اجتماعی فاسدی که حتی خانه پیامبر خدا را نیز مورد تهدید 
قرار داده و از جمله همسر لوط را با خود همرنگ نموده بود, توانستند بر 
فضای حاکم چیره گشته, موانع را از سر راه بردارند, و راه صلاح و 
رستگاری بر گزینند و با ایمان به لوط, از عذاب الهی رهایی يابند. در 
حالیکه همسر لوط با وجود معاشرت پیوسته با پیامبر خدا با او مخالفت 
کرده, راه باطل را بر گزید. نکته مهُمی که (از منظر موضوع مورد بحث) 
در این داستان نهفته. یکسانی زنان با مردان در قدرت شناخت و انتخاب 
راه صحیح يا باطل است؛ و این که زنان همچون مردان. از توانائی 
استقامت در مسیر حق؛ حتی در الوده ترین فضا برخوردارند؛ ازاین رو 
دختران لوط از چهره های موفق در قران بشمار امده اند و در مقابل, 
همسر لوط, از زنان ملامت شده و از چهره های منفی به حساب می اید. 


علامه طباطبائی ذیل آیه: 
قما وجّذنا فیها عَْر بت من الَمْسْلِمینَ (ذاریات: 37) 
و[لی ] در آن جا جز یک خانه از فرمانبران [خدا بیشتر ] نیافتیم. 


می گوید: «اين که عذاب را شامل قوم لوط دانسته, و تنها یک خانواده را 
استثناء زده می توان فهمید که, فحشاء تنها در میان مردان رواج نداشته, 
بلکه زنان نیز گرفتار بوده اند؛ و گرنه وقتی حضرت لوط, مردم را به 
حرکت در مسیر فطرت دعوت می کند. بایستی تعدادی از زنان پیروی کنند 
و ایمان اورند؛ اما در کلام خداوند چیزی نیامده است.»(1) 


ص: 301 


1- 1. المیزان, ج 10, ص 354. 


ازاین رو وقتی این قوم آلوده به گناه خواستند متعرض مهمانان لوط پیامبر 
شوند, پيشنهاد ازدواج با دخترانش را می دهد: 


با قَوّم هوّلاء بناتی هُنّ أَطْهَرٌ لَکَمْ (هود: 78) 
ای قوم من, اینان دختران هنند. آنان برای شما پاکیزه ترند. 


قند «هگ. اطهر لکم» کوام روشتی است بر این کهر. آن. حظرت. بیشتهاد 
ازدواج با دخترانش را داده؛ و گرنه ساحت پیامبر خدا| از این که درخواست 
عمل نامشروع نماید, مبراست. در واقع لوط با طرح این پيشنهاد. نهایت 
ایثار و فداکاری را از خود نشان داده؛ زیرا برای مبارزه با گناه و حفظ 
حیثیت میهمانا 19 حاضر شده است تا دخترانش را به همسری آن قوم 
تانتنیاینن در آفرد. این تکته در روایات: تضویه شدم است:[۱1 


اژاین نو مفسران, این امال را قوق دانسته آند که لوط دختر ان خون را 
عرضه می دارد, ت بار دیگر به قوم خود بفهماند طریق فطري, تزویج با 
زنان است؛ و منظور او از «هنْ آطهر لکم», تقدیر «تزويجهِنْ آطهر لکم» 
می باشد؛ یعنی فقط تزویج با زنان راهی مبتنی بر طهارت فطری انسانی 


است. 


در این جا پرسشی مطرح است؛ و آن این که ازدواج دختران با ایمان, با 
قوم بی ایمان چگونه توجیه می شود؟ ! در این باره دو احتمال داده شده: 
اول: ایته کنر آتین اعط ماد خدو اسلام تحریم تین اتدداخی. مار < 
نبوده یک آنکه پیشنهاد ازدواج, مشروط , به ایمان قوم بوده است 2(۰) 
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1- 1. عن آبی عبدالله علیه السلام فی قول لوط «هوْلاَء بتاتی هن أطَمَرُ 


لکُم» قال: عرض علیهم التزویج. همان ص 347. 
2 ور 9ص 102 


دختران نوح نیز وضعیتی مشابه دختران لوط داشتند؛ قرآن می فرماید: 


و وحا لژ نادی من هبل قَاستجِنا له قَتقَيْناة و أَهلَه من الْکَرّب الْعَظْیم 
(انبیاء: 76) 


و نوح را [یاد کن ]آنگاه که پیش از [سایر پیامبران] ندا کرد, پس ما او را 
اجابت کردیم, و وی را با خانواده اش از بلای بزرگ رهانيدیم. 


« آهل», در بیان مفسرین به دو معنا امده است: یکی این که 0 
همسر. فرزندان. همسران آن ها, و فرزندانشان می باشد. دیگر این که 
بستگان موّمن و دوستان خاص را شامل می شود؛ ازاین رو هر کس که به 
شریعت نوج ایمان آورده باشد, از خانواده او (اهل) محسوب می شود. 


بهر صورت فرزندان نوح (از جمله دخترانش) که پیوند ایمانی خود را با 
پیامبر خدا| تسرد در زمره نجات پافتگانند. آنان در شرایطی توفیق 


هدایت یافتند,. که همسر نوح به او خیانت کرد؛ «تحریم: 10» و پسرش 
گمراه شد, که خداوند درباره اش می فرماید: 


یا وخ ان لیس من أَهِک له عَمل عَیْرٌ عَیِرٌ صالح (هود: 46) 


ای نوحج» او در حقیقت از کسان تو نیست, او [دارای ] کرداری ناشایسته 
است. 


دختران نوج در فساد محیط بویژه کفر مادر و برادر خویش هضم نگشتند؛ 
بلکه با تبعیت از پیامبر خدا به هدایت رسیدند. این امر. حاکی از توانمندی 
ماموریت پافت. 


پس به او وحی کردیم که: زیر نظر ما و [به ] وحی ما کشتی را بساز. و 
چون فرمان در رسید و تنور به فوران امد. پس در ان از هر نوع احیوانی ] 
دو تا [یکی نر و یکی ماده] با خانواده ات _ بجز کسی از انان که حکم 
[عذاب ابر او پیشی گرفته است _ وارد کن؛ درباره کسانی که 
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ظلم کرده اند با من سخن مگوی, زیرا آن ها غرق خواهند شد.(1) 


هی ی نیز اهل خویش جز 
0 ۳[ سوار و 
بویژه اهل خود وساطت نکند ؛ که حتما غرق خواهند شد. ابش ت ضیر احیت 
همع کویند: وساطت پیامبر خدا هم نمی تواند در نجات همسرش از عذاب 
الهی موّثر افتد؛ و اين در حقیقت برای همه زنان (و همه مردان) الهام 
بخش است : که در پیشگاه پروردگار. که تنها «ایمان» ؛ و «کردار شایسته» 
به: کار بان نمی ابا سکیف و سل به آیق و آن: 


آرمان انبیاء؛ خدمت و خیانت زنان: 


از نظر قرآن. «انسان کامل» الگوی همه زنان و مردان است؛ در همه 
عصرها, و همه نسلها؛ و انسان کامل, اعم از زن و مرد است. به عبارت 
دیگر «مرد بودن» يا «زن بودن». شرط کامل بودن انسان, و «انسان 
کامل» بودن نیست. قرآن کربم, در سوره تحریم از چهار نمونه ۷ یاد 
صم کن " که لو خرن از آنان تمونه باکی و بزهواپیشصی و ذه تم از آنان تمونه 
«خیانت» و ناپاکی اند: 


خداوند برای کسانی که کفر ورزیده اند زن نوح و زن لوط را مثل آورده 
[که آهر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودند و به آن ها خیانت 
کردند, و کاری از دست [شوهران آآن-ها در بزایر خدا شاخته: نود و کفته 
شد: «با داخل شوندگان داخل آنش شوید.»(2) 
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خیانت و نفاق معنایی نزدیک بهم دارند. با اين تفاوت که خیانت درباره 
تخلف از عهد و امانت. و نفاق درباره دین اعتبار می شود... ازاین رو 
تات ی ات کف مس اس بای وان ات 
«فخانتا هما» در آیه شریفه به همین معنا دلالت دارد.(1) 


سید قطب در نفسر خود می نویسد: «خیانت ت این دو زن, خیانت در دعوت 
دو تامیر الفی اشت اه قر کر انعراف ار خاده عفت نمی بات مساق ایة 
ایننست که تک تک افراد, در مقابل اعمال خویش؛ مسئول بوده و همسر 
پیامبر بودن, «به تنهایی» موجب شرافت نیست: علاوه بر اين که تعربض و 
هشداری به همسران پیامبر صلی الله علیه و آله است؛ که تصور نکنند 
ففسصری سول خدا ضلی. الله .علیه و آلفد از محازات. آن.ها جله کیری.می 
کند.»>(2) 


بهر حال, این دو زن خیانت کردند؛ اما خیانت آنان, اعمال منافی عفت 
نبوده است ؛ زیرا در حدیتی از رسول خدا| صلی الله علیه و اله امده است: 


نشد.»(3) 


علامه طباطبایی این آیه را تجسم حال کفار می داند؛ و اين که شقاوت و 
هلاکت آنان. بخاطر خیانت به خدا و رسول صلی الله علیه و آله, و کفر 
آنان است ؛ و پیوندشان با انبیا ء سودی به حالشان ندارد؛ همانطور که 
رابطه زوجیت زنان لوط و نوح, نفعی به حالشان نداشت ؛ و در زمره هلاک 
شدگان به 
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عفر دانتر ض گن 3 

2 2. فی ظلال, ج 6 ص 3621. 

خ سال اد فا خفن السوظمی له ال فیس العانو 
بیروت, دارالفکر, 1414ق, ج 6, ص 245. 


هلاکت رسیدند.(1) 


مفسران تمونه: پیام آبه را اینگوته ترسیم هی کنتد: 


«به دو همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله که در ماجرای افشای 
اتتواو ف ازاز ان حضرت دخالت داشتند, هشدار می دهد, که گمان نکنند 
همسری پیامبر به تنهایی می تواند مانع کیفر آن ها باشد؛ همانگونه که 
رابطه همسران نوح و لوط, بخاطر خیانت؛ از خاندان نبوت و وحی قطع 
شد؛ و گرفتار عذاب الهی شدند. در ضمن هشداری است؛ به همه مومنان 
و تمام قشرها؛ که هام خوه وا با ادلیاع الله در صعرت ام وه عصیاف: 
مانع عذاب الهی نیندارند .(2) 


بدین ترتیب . " این که خداوند در مورد کافران (پا برای مردمان کافر) 
همسران نوح و لوط را مثل زده, بیانگر این حقیقت است که: 


ال ضرف حصور ون ور کون صالیم آلیی ایا عون هت افادم ۱ 


دوم: عملکرد آدمی است که سر نوشت او را رقم می زند ؛ و او در زمره 
نجات پافتگان؛ پا عذاب شوند گانش قزان هت کرد 


سوم . : در مسیر کمال و انتخاب راه؛ ۰ ژن و هر هیچگونه تفاوتی ندارند؛ ۰ و 
می توانند با وجود همجواری و نزدیکی با بندگان صالح خداوند, راه گمراهی 
پیش گرفته, به پیامبران و آرمان نان خیانت کرده, خویشتن را از هدایت 
آنان محروم سازند. بنابراین: 
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1- 1. المیزان, ج 19, ص 343. 
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کوچکترین ناثیری در سعادت يا شقاوت انسان ندارد. 


2 ادمی در گرو عمل خویش است؛ و در این میان,: زن و مرد یکسانند. 
زنان الگو در قرآن 


از برجسته ترین چهره های تاریخ, آتفنتة همسر فرعون است ؛ که در 
دوران جهل و انحطاط و کفر و طغیان, به بهترین شکل در برابر یکی از 
پلیدترین جباران تاریخ. شجاعانه ایستاد؛ و نه تنها نمونه های انسانی, که 
آیه ای الهی شده ازاین رو قرآن کریم, این زن بزرگوار را نمونه ای برای 
مومنین بر شمرده و می فرماید: 


و برای کسانی که ایقان آورذه اند, خدا همسر فرعون را فل. آوردم: آنگاه 
که گفت: پروردگارا, پیش خود در بهشت خانه ای برایم بساز و مرا از 
فرعون و کردارش نجات ده, و مرا از دست مردم ستمگر برهان.(1) 

بر اساس این آیهء. این باتوی عازف از خدا تمنا می کند که تزد خودش در 
بهشت برای او خانه ای بسازد. نکته قابل توجه این که مقام «عندیت» 
ای اف مت اس مان سره سای تفس گام مس 


رسد و در جوار او سکونت می کند, , مقام «عندیت ک» مقام ات ای است 
که به نفوس مطمئنه تعلق دارد. « پا ۳ العف ااصا و 


سید قطب درباره زر فرعون, دو قول آورده است: نخست این که؛ . وی» 
مادر « توت چهارم» بوده, که از الهه پرستی مصریان رویگردان بوده و 
خدای واحد را پرستش می کرده, و نامش «اسیویه» است. دیگر 
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هقرت 1 1 


انکه او همسر فرعون در زمان موسی علیه السلام است؛ : که در برابر 
طوفان کفر مقاومت کرده از قصر فرعون با همه امکاناتش منصرف 
و هاو یی در تهشنت ظلت میت کقد ؛ از فرعون و کردارش بیزاری می 
جوید؛ و در اوج مکنت و عظمت. سر به آسمان بر آورده, و نابودی کفر را 
طلب قفت کند: اه و مت را 
میان اب و بعنوان الگو مطرح شده است.(1) 


مرحوم علامه طباطبائی در خواست همسر فرعون را عصاره و خلاصه 
رشد و کمالی می داند که برای پیمودن مسیر عبودیت لازم است؛ زیرا 
نشانه ایمان کامل, هماهنگی قلب و زبان و گفتار و کردار است, به به این 
معنا که هر چه را درخواست می کند, در عمل نیز طالب آن است. ازاين 
رو همسر فرعون, قرب پروردگار را به عنوان «کرامت معنوی». و 
استقرار در بهشت را بعنوان «کرامت صوری» طلب می کند و جوار حق 
را بر ملکه مصر بودن و جلال و جبروت فرعونی ترجیح می دهد و از 
فرعون, کردار او و قومش تبژی می جوید.(2 


توانائی 0 تله در برابر همه کفر و شرک و فساد و تباهی 
مقاومت کرده و تحسین تاریخ را برانگیخته است. 
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مفسران نمونه ذیل «آیه 11 از سوره تجریم», آن جا که می فرماید: 
«خداوند مثلی برای مومنان ذکر کرده: همضسر قرگون رآد کر آن فان که 
به پیشگاه خدا عرضه داشت: پروردگار من ! خانه ای برایم در جوار قربت 


در بهشت بنا کن....» می نویسند: 

همسر فرعون با این سخن کاخ عظیم فرعون را تحقیر می کند و انرا در 
برا, بر خانه ای در جوار رحمت خدا به هیچ می شمرد و به این وسیله قخ | 
۱ ۳۱۹ ۳۲ ۲۱۳۳ 
طریق «ملکه مصر بودن» در اختیار تو است با ایمان به مرد شبانی چون 
موسی از دست نده ! پاسخ می گوید و با جمله «تجنی من فزعون و عمله» 
بیزاری خود را هم از فرعون و هم از مظالم و جنایانش اعلام می دارد. و با 
جمله «تَجنی من القَوّم الظالمین» تاهمرنکی. خود را با محیط الودهم و 
بیکانکین خهمیش زا از خایات آن.ها بر ملا خی کند:» ۱۱ 


جمله های سه گانه ای که آن بانوی بزرگوار در واپسین لحظه های عمرش 


بیان کرده, می تواند برای همه زنان و مردان مومن الهام بخش باشد؛ و 
بهانه های واهی و نامقبول را از دست تمام کسانیکه فشار محیط و اجبار 


همسران را مجوزی برای ترک طاعت خدا می شمرند. بگیرد. 
نقش زنان در تحولات سرنوشت ساز تاریخ: 
اشاره 


قرآن کریم از زنانی یاد می کند که در حفظ. پرورش و انجام رسالت 
حضرت موسی نقش اساسی داشته اند. 


مادر, خواهر و همسر موسی علیه السلام و همسر فرعون 
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1 قموتهن :24 ضن 302 


اقدامات مادر موسی, خواهر موسی و زن فرعون [و دختر شعیب (که بعدا 
همسر موسی کشت) ] از حساسترین جلوم های مبارزه پا وضع سیاسی ان 
زوز کار است" این اقدامها با هدایت پزورد کار و الهامات علنی اوبة انجام 
رسیده است و به قول سید قطب, را 


مادر موسی زا در بس بردم نهادم است؛ تا به آن رفعت بخشد:(۱1 


گرچه الهامات قلبی و عنایات الهی با هدف نجات موسی علیه السلام و 
۳ سازی جهت انجام رسالتش بوده, ولی در عین حال قرآن به ۱ 
دیگری نیز اشاره دارد؛ و آن بیان ارتقاء معرفت شهودی و کمالی مادر 
1 


و به مادر موسی وحی کردیم که: «او را شیر ده, و چون بر او بیمناک 
شدی او را در نیل بینداز, و مترس و اندوه مدار که ما او را به تو باز می 
گردانیم و از [آزمره اپیمبرانش قرار می دهیم.(2) 


مادر وقتی بدین ترتیب, فرزند را به فرمان تزهرد کان خد دریا انداخت؛ و به 
خواهر موسی گفت: «صندوق را دنبال کن.» اگر مقصد نهائی اش قصر 
فرعون بود, پیشنهاد دایه بده؛ و بگو: 

آبا فتتضا دا بر خانواده ای راهنمایی کنم که برای شما از وی سرپرستی کنند 
و خیرخواه او باشند؟(3) 


در شرایطی که آن سنگدل ترین جبار حاکم بر سرنوشت مردم, دستور 
تعقیب و به قنل رساندن نوزادان پسر را صادر کرده است, چنین پیشنهادی 
یک امر عادی تلقی نمی شود؛ بلکه قدم نهادن در عرصه خطر و استقبال از 
مرگ است. اساسا حضور اسیه (همسر فرعون) و پافشاری او در متقاعد 
کردن فرعون به پذیرش موسی, منشاأ تحولات عظیمی در تاریخ بشریت به 
شمار می اید: 


و همسر فرعون گفت: [اين کودک] نور چشم من و تو خواهد بود. او را 
مکشید شاید برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی بگیریم.(1) 


ازاین رو همسر فرعون اساسی ترین نقش را در جهت استقرار موسی در 


بالاخره این که, باز کرداندن موسی به مادرش نیز تحقق وعده الهی است ؛ 
تا مادر «حقانیت» او را با تمام وجود لمس کند. و به مقام رفیع اطمینان 


قلبی که مقامی بس والا و ویزه است, دست پابد. 


پس او را به مادرش باز گردانيديم تا چشمش [بدو] روشن شود و غم 
نخورد و بداند که وعده خدا| درست است.؛ ولی بیشترشان نمی دانند.(2) 


جون فرعون دستور قتل موسی را صادر می کند, او از شهر می گریزد و 
به سرزمین «مدین» _ زادگاه حضرت شعر شعیب _ پناه می برد. در 
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ها نبا 
بر ن 
۱ 
در له 


این جاست که زن دیگری پا به عرصه زد دی موسی علیه السلام می 
گذارد. او به پدرش _ حضرت شعیب _ پیشنهاد استخدام حضرت موسی 
علیه السلام را می دهد و او را به «قوی» و «امین» بودن می ستاید: 


یکی از آن دو [دختر] گفت: ای پدره او را استخدام کن؛ چرا که بهترین 
کسی است که استخدام می کیت : هم بیرومند و [هم ] در خور اعتماد 
است.(1) 


حضرت شعیب لازم می بیند که صحت ارزیابی دختر را بررسی کند ؛ ازاین 
رو به او می گوید: 


نیروی آن جوان را بخاطر این که دلو بزرگ را به تنهایی از چاه کشید, به 
من شناساندی. امانتش را از کجا شناخته ای؟ دختر گفت: از آن جا که 
موسی علیه السلامبه من گفت: از پشت سرم بیا و راه را به من بنما زیرا 

من از قومی هستم که به پشت سر زنان نگاه نمی کنند, دانستم او از 
ار ی بر امین 
بودنش است.(2) 


9 حضرت شعیب به پیشنهاد سازنده دختره بیانگر این واقعیت است که, 
گرچه مدیریت خانواده با مرد است. اما نباید در اين راه مستبد باشد؛ بلکه 
بایستی ار تقتنهادات بجا ,و شاسته اهل خانه از حمله دخترآن, استقبال 
ار را رال 
اناه مناد کر امه مرت با خانهانه را رات ان فراهم کند. 


راه 
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یافتن آنان به «طور سینا» میعادگاه حضرت موسی با خدا می باشد. 
موسی علیه السلام و همسرش در طور سینا آتشی از دور می بینند. 
موسی علیه السلام برای اوردن آتش و گرم کردن همسرش بدان سمت 
می رود؛ در اين جاست که خداوند بر موسی تجلی می کند. بهر روی 
زد کین حضرت موسی در مقاطع مختلف گویای این حقیقت است که 
هميشه در کنار آن پیامبر الهی حضور یک زن؛ بعنوان بخشی از رسالت او 
شمرده شده و گویی خواست پروردگار بز آن بودم: که به این وسیله 
ایام ارزشفند زن.را در طول تار بخ یاد آوز نتتود: 


مریم, بانوی برگزیده: 


شخضیت ذیگری که قرآن. معراقین می: کنده: بزرگ بانوی پاکدامنی است که 
در طهارت نفس و صفای باطن تا بدانجا رسید که قابلیت دریافت روح 
الفی را ها داتسا نهر اه 2 اوه مریم کوایی 


ق فزیم اب عفدان ای تین ُقا نت میت ۱ ۳۹۸ (بوتمن زوا و صد کت 
ب ربها و بت من 


و مریم دختر عمران راء, همان کسی که خود را پاکدامن نگاه داشت و در او 
از روح خود دمیدیم و سخنان پروردکار خود و کتابهای او را تصدیق کرد و از 


«احصنت». از «حصن» به معنای «دز و قلعه» آمده, که جمعش «حصون» 
است. «حصانْ». صفتی است که برای زنان عفیف و پرهی زگار بکار می 
رود. شایز این <احصضنت روا نفتی غفت و تآموین هنت را حوظ کرد 


سید قطب ذیل آیه می نویسد: 
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متعدد از وی سچن به , میان آهتم و در آغاز به طهارت او از ننست ناروای 
بهود پرداخته؛ «ألتّی أَحصتَت ث فرجها»؛ ازاین رو می فرماید: از نفخه ما 
و ار ی ی 
بیست سوره قران امده, و در اکثر موارد عفاف و پاکدامنی اش را ستوده 
است؛ شاید این همه تکرار و تاکید بجهت بهتان بهود باشد؛ چنانکه می 
فرماید: 


و قولفش علی مهوت تقیانا عطسا (سای: 156) 


چنانچه ملاحظه شد قرآن کریم با ارائه نمونه هایی والا در جهت احیای 
شخصیت زن گامی بزرگ بر داشته است. مطرح کردن زنانی همچون آسیه 
و مریم بعنوان الگوی جامعه بشری و مدح و ستایش آنان با توجه به فضای 
حاکش بز خامتة هاهین هن را ار سر کواات سای خروم ی 
کردند. اقدامی بس بزرگ در راستای احیای کرامت انسانی زن است. در 
عین حال, توانایی زن را در دستیابی به مقام والای انسانیت به اثبات 
رسانده و قدرت تفکر و انتخابگری او را گوشزد می کند. 


مفسران نمونه چنین اظهار نظر می کنند: 

«(قرآن) با تعابیری که درباره مریم می فرماید دامان مریم را از سخنان 
ناروائّی که حجمعی از یهودیان آلوده و جنایتکار درباره او می 7 و 
شخصیت و پاکدامنی او را زیر سوال می بردند پاک می شمرد و مشت 
محکمی بر دهان بدگویان می کوبد.»(2) 

ص: 14 


1- 1. فی ظلال القرآن, جح 6, ص 3622. 
2 2. نمونه, ج 24, ص 302. 


توجه به این نکته ضروری است که, قرآن با طرح الگوهای مثبت و منفی 
ثابت می کند که زن بعنوان موجودی مستقل, بر سرنوشت خویش حاکم 
بوده و هرگز سرنوشت ام به سرنوشت دیگران گره نخورده است و در 
فرهنگ اسلام, زن هرگز وابسته و طفیل شوهر, یا اشخاص دیگر نیست. 
آیانت فوق با ارائه دو شخصیت منفی که تحت تأثیر و مدیریت دو پیامبر 
الهی هستند؛ و دو شخصیت مثبت که یکی در زوجیت طاغوتی گرفتار آمده 
و دیگری مظهر عبودیت پروردگار و اطاعت خاضعانه است. هرگونه بهانه 
جویی را مردود دانسته, و بدین وسیله استقلال شخصیت زن را به رسمیت 
شناخته, و او را در انتخاب راه حق پا باطل مسئول می داند. 


مقام مادر مریم در قرآن: 


در این جا نقش مادر بزرگوار حضرت مریم را نباید نادیده گرفت. ارتباط 
عمیق و دائمی او با خداوند, بستر مناسبی برای رشد معنوی حضرت مریم 
فراهم نمود. مادری که به راستی و از سر اخلاص فرزندش را در راه خدا 
ازاد می کند: 


از قالّتِ امرأث عقران رَبٌ ای تذات لی مافی تطنی فخت را فعقر مس 
اک آئت السَمیغ الَلیغ (آل عمران: 35) 


چون زن عمران گفت: پروردگارا, آن چه در شکم خود دارم نذر تو کردم تا 
آزاد شده (از مشاغل دنیا و پرستشگر تو) باشد, 1 پس, از من بیذیر که نو 
خود شنوای دانایی. 


مقصود آزاد نمودن از قید ولایت و سرپرستی است و وارد نمودن فرزند 
تحت ولایت خداوندی است. گویند در آن زمان رسم انبیاء و علماء بنی 
اسرائیل بر این بود که وقتی فرزندان ذکورشان را در راه خدا آزاد می 
کردند. دیگر آنان را برای منافع خودشان بکار نمی گرفتند؛ بلکه به 


ص: 215 


خدمت در «کنیسه» «عبادتگاه» مشغول می شد, تا وقت بلوغش فرا 
رسد . ؛ آنگاه فرزند اختیار داشت ؛ اگر می خواست به کارش (در کنیسه) 
ادامه می داد کر ون به کار دلخواه و مورد نظرش می پرداخت. البته در 
مورد دختران چنین چیزی مرسوم نبود.(1) 


فی ات ان تحار وس سا رات اه ال اسان ار 
وان هر دمص مرس رها ماه و ارات دا راد اوه است. 
اینهمه, حاکی از کمال صداقت و خلوص اوست.(2) 


سپس قرآن, ماجرای وضع حمل و دختر شدن نوزاد را از زبان مادر, 


لا وضعئها قالث رب انّی وصَعنئها آئنی... (آل عمران: 36) 
پس چون فرزندش را بزاد, گفت. پروردگارا من دختر زاده ام . 


مفسران این عبارت را نوعی اظهار تحسر و حزن: : می دانند؛ زیرا دختر در 
شمه حالات: کمی تواند در« کنیسه» خسگراوی. کند ‏ زان ری بدتال 
اظهار تحسر مادر مربم» خداوند می فرماید: 5 ارل"- أَعَلَمٌ بمَا وصَعَت » (و 
خدا| من چه او زایید, داناتر بود). خداوند می خواهد بفر نا ید ما هم می 
داتسیم که آفدتتر انفت انا خواستنم آرزوی او را به نحو احسن بر آورده 
ای ای مس وا ی هه ان 


ص: 3216 
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دختر و آثار وجودی او باشد؛ زیرا بالاترین چیزی که در حق آن پنسر امکان 
داشت., ان بود که چون عیسی کور و کر مادرزاد را شفا دهد و مرده را 
زنده نماید. 


لیکن بر وجود این دختر, آثار بالاتر از آن مترتب است؛ اولاً چون وجود این 
دختر وسیله ای است., که از او پیسری بدون پدر متولد شود. ثانیا او و 
پسرش,ر دو آیت الهی برای جهانیان باشند ؛ تالا نوزاد او در گهواره با مردم 
سخن بگوید و..(1) 


اک مس ان نصا این ارت را تن نو ری 
دانند؛ گرچه عده ای معتقدند: این جمله, ادامه گفتار همسر عمران (مادر 


حضرت مریم علیها السلام) است. در هر صورت آن چه مورد بجعت است. 
این است که, آیا تشنببه. یکاز رفته در اجه از نوع تشبیه معکوس است, پا 


مستقیم ؟ ! 
مفسران در تفاسیرشان این عبارت را به گونه ای تبیین و تفسیر کرده اند 


که گویی تشبیه را از نوع تشبیه مستقیم می دانند. صاحب المنار این 
عبارت را گفته خداوند خطاب با مادر مریم علیهاالسلاممی داند که می 


فرماید: «اين دختر به مراتب از پسری که ارزو داشتی برتر و والاتر 
است.»(2) 


طنطاوی تین ای را قریب به همین مضمون معنا کرده است.(3) گرچه از 
ص: 217 
اسان ررض 172 الصاز: خوارص 9و 
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توضیح و تفسیر برخی از مفسران تشبیه معکوس فهمیده می شود. 
مفسران نمونه می گویند: 


«قاعدتا فی بانشتت ما خر هریم ففه پاش لین الاتیت کالذکر»؛ زیرا او 
دختر اورده بود نه پسر؛ بنابراین ممکن است جمله دارای تقدیم و تاخیر 
باشد ؛ همانطور که در بسیاری از عبارات عرب و غیرعرب دیده می شود؛ و 
چه بسا ناراحتی ناگهانی که به هنگام وضع حمل ۱ 
که سخن خود را ناخودآگاه این چنین ادا کند؛ ۳ او علاقه به پسر داشت. 
هنگام سخن گفتن: نام پسر را مقدم دارد.»(1) 


ناگفته نماند برخی عقیده دارند, چون مرد بالاتر از زن است. و مذکر والاتر 
و برتر از موشت است, خداوند این تعبیر را بکار برده است. روشن است 
که این برداشت قابل قبول نیست زیرا اسلام عمده تمایزات میان زن و 
مرد را منتفی دانسته و ملاک برتری را تنها, تقوی و پرهیزگاری معرفی 


کرده است. 


در پایان. این مادر پاک از خدا| می خواهد که این نوزاد و ذریه اش را ٍِ 
وساوس شیطانی بر کنار, آنان را در پناه لطف خود قرار دهد. «5 ات 
اعیذها بک ذربتهما من السیّطان الرجیم. ۳ (و او و فرزندانش را از شیطان 


رانده- شور یه نو نام می هم :1 

و خداوند نیز پاداش این همه اخلاص را که سراسر وجود و قلب این مادر 
را ای اجابت کرده. می فرماید: «فتقبلها 
رها بو بعبول جسن» (پس پروردگارش وی [مریم] را با حسن قبول پذیرا 


ص: 219 


1- 1. نمونه, ج 2, صص 395 و 396. 


مت پیر قنها لام قفوم الا 


در سایه تربیت و پرورش پروردگار, شخصیت حضرت مریم تا به آن جا 
رشد می کند, که ملاتک او را مخاطب قرار داده و می گویند: 


یا مریم ان اللّه" اصطفاي و طََْيِ و اضطفاي غلی نساء العالمین (آل 


ای مریم ! خداوند تو را بر گزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری 
داده است. 


«اصطفاء» از ماده «صفو» است., که اصل «صفاء». به معنی خالص شدن 
جچیزی از آمیختگی ها و ناخالصی ها است. بدین گونه است که خداوند آنان 
را از .ظر کوته. آفیخیی و ناخالصی, صاف و خالضنعین: کزداند و گاه به 
معنای اختیار و انتخاب آن بندگان است.(1) «صفاء» به معنای خالص شدن 
از تیرگی است؛ و «اصفاء» یعنی چیزی را صاف و خالص قرار دادن؛ و 
«اصطفاء» به اختیار کردن و بر گزیدن خالص و ناب چیزی گویند.(2) 


قصود از «اصطفای» اول پذیرش حضرت مریم علهاالسلام جهب 
ِِ تگزاری در عبادتگاه است.(3) 


طنطاوی. مفهوم و معنای وسیعتری برداشت نموده و می گوید: 
«اصطفاک» به معنای پذیرش خدمتگزاری حضرت مریم. توفیق عبادت, و 


ص: 19 
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تامین رزق او از روزی های بهشتی است(1) و «طهّرکی». عبارت از 
عصمت داشتن اوست. برخی معتقدند. مقصود بتول بودن اوست؛ یعنی 
پاک بودن از حیض, ازاین رو هميشه در عبادتگاه بود.(2) 


علامه ظباظیانین اکر چه این مضا رای اشکال داتعم ملین ععتایتاول. <ا 
با سیاق آیات سازگارتر می داند.(3) 


اما مقصود از «اصطفای» دوم؛ که با «علی» متعدی شده, تقدم او بر زنان 
عالم است. محمد عبده اين تعبیر را اشاره به ویژگی های منحصر به فرد 
او می داند؛ : این که مخاطب فرشتگان واقع شده, از هدایت تام و کامل 
برخوردار شده و... سپس می افزاید: مفسران در اين جا بحث کرده اند که 
ایا بر زنان جهان مقدم شده, يا بر زنان هم عصر خودش؟ 


دز پاشمخ به. این.سوال می کونجد آن چه حسلم اشنت این که دز احاذرت 


امده: 


ان افضل النساء میم ی عمران و -شدیخه: اش خویلد. و فاطمه: بت 
محمد صلی الله علیه و اله(4) 


برترین زنان مریم دختران عمران, خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمّد 


۱ ت‌. 


ظاهر | نویسنده با استناد به این حدیث, می خواهد قول دوم را تقویت کند؛ 


یعنی مقصود اند تقدم و برتری حضرت مریم علیهاالسلام بر زنان عصر 
هرا نا با اس اس رآ 


ص: 220 


الا هره ج ررض 105 
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ناسازگار می داند, اما مفسران تمو ۷ این معنا را پذیرفته و معتقدند: این 
ایه گواه پر لین است که مریم بزرگ ترین شخصیت زن در چهان خود بوده 
است و این موضوع با آن چه درباره بانوی اسلام فاطمه علیهاالسلام 
تسده ات که آق تزکرین نانوی جهان اشت:.مافات: تدارد 1 زیرا در 
رات مهد آنق عون ان هار من اس م‌ضای تسد لد 
امام‌ضانی علنه الساضعل شوه 


ات هریم کاشت سیده تسا رعانها ها فاطمم فمی سیده تسا العا نمی من 
الاولین و الاخرین. 


مریم بانوی زنان زمان خود بود؛ اما فاطمه بانوی همه بانوان جهان از اولین 
و اخرین است.(2) 


گزافه نیست اگر بگوئيم, زنی مطهر و عابد. یکی از مهم ترین زمینه های 
نهضت عیسی علیه السلام را فراهم کرده است. عیسی علیه السلام که 
پیامبر صلح, عاطفه و عشق بود, در بطن زنی قرار گرفت که سراسر عمر 
خویش را معتکف در حریم پاک «بیت المقدس» گذرانید. خداوند روح 
خویش را در بطن «مریم» دمید., و از «باکره ای مطهر» عیسی متولد شد. 
پیامبری که با ظهورش. زن را به جایگاه شایسته خویش باز می گرداند, 
چرا که زن و مرد را بطور یکسان, شایسته لطف و ترخم می داند؛ ؛ میان 
زن و مرد تفاوتی قائل نمی شود؛ و در تاریخ زندگی خویش, زنان را.؛ 
چونان مردان به حضور می پذیرد. حتی در اناجیل از زنی روسپی یاد 


ص: 31 


اح تسه 2 رصص 11029 
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می شود که او را به راه راست هدایت می کند, زیرا| رسالت خویش را در 
باز گرداندن گناهکاران بسوی خدا می داند.(1) 


بدین گونه است که پیام استاتی و ملکوتی حضرت عیسی علیه السلام 
تبعیط و تمییز ناروا میان زن و مرد را بر نمی تابد. و خورشید فضل او بر 
زن و مرد یکسان می تابد. 


فاطمه زهرا علبهاالسلام همراه پدر, همسر و فرزندان, کلمات الهی را 
تشکیل می دهند «َتَلَفُی ادَمٌْ من رَبه کلِماتِ» بدلیل روایاتی که «کلمات» 
وا یم تا وت ساحرن ار ره اند ای ار سفاات. تام 
ا رونت که سر رن آدم علیه السلام دریافت کرد " و زمینه نجاتش فراهم شد 


و در کتاب شریف کافی مرحوم کلینی می گوید: 


در تنیز آ یه «قتَلفی ادم من نه کلماتٍ» وارد شده که «حضرت ت آدم علیه 
السلام خدا را به حق محمد و علی و فاطفه و خفنین. ۵ سین لیم اانلام 
قسم داد.(2) 


استاد علامه طباطبایی بعد از نقل روایاتی از این دست چنین اظهار نظر 
می کند: اگر چه این معنا از ظاهر آیات بعید بنظر می آید, اما با دقت و 
قاط قی و ان آن را به ذهن نزدیک کرد؛ ؛ زیر| از آیه «فتلقی ادم من ربه 
کلمات» استفاده می شود که آدم, کلمات مزبور را از خداوند کسپ, کرده 
است. از طرفی در پاسخ اغتراض ملانک می فرماید: «علم ادَم الاشماء 
کلهّا» و تعلیم اسماء به آدم را مایه اصلاح هر فسادی می داند. پس حقیقت 
این اسماء موجودات عالیه ای هستند که واسطه فیض پروردگار بوده. و هر 


ص: 222 
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اين همه بیانگر اوج کمال معنوی یک زن است؛ چرا که انوار عترت طاهره 
از بین برنده اثار ظلم و معصیت و داروی هر دردی است؛ و در میان این 
انوار, حضرت زهرا در عرصه مباهله, جلوه دیگری از شکوه معنوی زن 


محاجّه کند, بگو: بیایید پسرانمان و پسرانتان. و زنانمان و زنانتان, و ما 
خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانیم؛ سپس مباهله 
کنیم, و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم. 


حضرت زهرا علیهاالسلام همپای پیامبر و علی و حسنین علیهم السلام یکی 
1 ِ پنجگانه هستی به شمار آمده, که بیانگر كت 9 زن می 


«تعداد نمودن و بر شمردن فرزندان. همسران و... دلالت بر اعتماد شخص 
دعوت کننده به موضوع مباهله می باشد؛ زیرا با این شمارش تفصیلی. 
گویی گفته باشد: باید دو جمعیت با هم مباهله کنند؛ تا هر دسته که بر غیر 
نت ام ها اس اه سا ای ی 
کن شوند. 

از این جا روشن می شود که صدق کلام, توقفی بر کثرت فرزندان و زنان 
و هم چنین بر کثرت نفسها ندارد؛ زیرا معلوم شد که مقصود اصلی از 
مباهله, هلاکت یکی از دوطرف می باشد. بطوریکه خود شخص و افرادی 
که نزد او هستند, از صغیر و کبیر و ذکور و اناث؛ تماما از بین 


ص: 323 


1- 1. المیزان, ج 1 ص 148. 


بروند. چرا چنین نباشد؟ با این که مفسرین و اهل حدیت اتفاق دارند, تاریخ 
هم آن را تأیید کرده که: رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای میاهله جز 
علی و فاطمه و حسنین (علیهم السلام) کس دیگری را حاضر نفرمود؛ یعنی 
برای مباهله تنها به خود و غلف علیه السلام که مصداق «انفسنا» بودند و 
بب جنین.ی جمین که ما 0۱ ۲۳۰۰۱۳ محسوب می شدند و به فاطمه که 
مصداق «نساءنا» بود, اکتفا فرمود؛ و امتثال امر الهی را به این وسیله 
انجام داد.(1) 


علاوه بر اين روشن است که مراد از لفظ آیه چیزی است و مصداقی که 
به حسب خارج بر آن منطبق می شود, چیز دیگری : یعنی ممکن است لفظ 
اما از ار وه ای ات تم ار و دای مسا و ند 


موضوع خاص و فرد واحدی منطبق شود. مرحوم علامه به نمونه هایی از 
این دست اشاره کرده است.(2) 


صاحب المنار, پیام آیه را برابری زن و مرد در انجام کارهای مهم, از جمله 
معارضه ملی و مذهبی دانسته است. گرچه به جهت گرایشات مذهبی؛, در 
مفاد آیه و تطبیق آن بر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله اشکالاتی 
ورد کرفه است که علا ره طباطبایی به این ایرادات پاسخ گفته اند.(3) 


ص: 2924 


1- 1. قریب به همین معنا در تفسیر الجواهر جح 2 ص 127 آمده است. اما 
سید قطب. جریان مباهله را بطور کلی بیان نموده لکن مصادیق مورد 
اتفاق فریفین را دربارم «ابناءتا . نساءنا و انفسنا» مظرح نکرده و از این 
مطلب مهم صرف نظر کرده است. فی ظلال, جح 1, ص <405. 

2 2. المیزان, ج 3, صص 223 تا 224. 

دیزی المتار خر رصن 322 ۶ 24 و ایاضر 27 و 
343 


مهم همدوش مردان بوده اند؛ و اگر در انا استقامت و ایمان استوار 
نبود. به شرکت در چنین امر مهمی دعوت نمی شدند. در پایان, وی از 
وضع موجود شکایت می کند که چرا در این دوران توان جسمی و ذهنی 
زنان توانگر (به ویژه شهرنشینان), به بهترین لباس و زینت و خوراک 
معطوف است؛ و زنان فقیر بویژه روستائیان, انواع رفتارهای تحقیرامیز را 
تحمّل می کنند؛ و آنانکه به اصلاح وضع موجود پرداخته اند, به دختران 
خواندن و نوشتن؛ برخی واژه های فرنگی: بعضی کارهای دسنی و احیانا 
فن موسیقی را آموزش می دهند . ؛ اما در این برنامه های اه انتی: , هی 
فسناه اصلاع آخای ده اساتی با ادات‌ هنت که امه کمال اتصانی انست: 
وجود ندارد.(1) 


به هر روی آن چه که در اين ارتباط مي توان از آیه مباهله برداشت کرد 
این که: زن نیز, همانند مرد : شایستگی صعود به قله معنویت را دارد. ازاین 
رو در آیه شریفه «نساءنا», هم سنگ «آنفسنا» و «آبناءنا» مطرح شده 


است ؛ دیگر این که فرزند دختر نیز همچون فرزند پسر, فرزند خود انسان 
است ؛ و به دلیل «ابناءنا» نوه های دختری در شمار فرزندان انسان هستند. 


قرانق کریم رخا کر به حون مبارک خضرت. :هرا علوا الساام عتوان 
شخصیتی برجسته و عطیه ای الهی اشاره می کند: 


[ثا َعطیناک الکَوَتر (کوثر: 1) 

در شآن نزول سوره کوثر آمده است: روزی پیامبر صلی الله علیه و آله با 
«عاص بن وائل» که از سران شرک بود. به هنگام خروح از مسجد الحرام 
ملاقات کرد. کروهت از سران قریش این صحنه را مشاهده کردند؛ . و چون 
«عاص 


ص: 225 


ص 2 32 


نزد آنانٍ آمد, از وی پرسیدند: با چه کسی گفت وگو می کردی؟ 


| 
دیگری از دنیا رفته بودند؛ و عرب به کسی که پسر نداشت. «ابتر» می 
گفت. این طعن و شماتت. علاوه بر اين که خاطر مبارک رسول گرامی 
اسلام را آزرده ساخت, نامطلوبی در روحیه مسلمین باقی گذاشت و 
ات ی اه تور اه ای ات هه ود کر 

سوره کوثر نازل شد.(1) 


7 یناک الکوتر * قصل لربک و انعر * ان شانتک هو ار 


ما تو را [آچشمه آکوثر دادیم؛ پس برای پروردگارت نمازگزار و قربانی کن. 
دشمنت خود بی تبار خواهد بود. 


۱ 00۱ #7 ۳ ِ 1 
ها که ی ار ای اه با رها کت را اه ,وه ار خالن کر 
جانشینی ندارد و امرش به پایان می رسد.(2) در این که مراد از کوثر 

چیست. اقوال بسیاری نقل شده است.(3) 


ص: 226 


1 الم آنر ‏ اصرص ۰ الخواهون ج 2ر ن 276 تموه 27 ان 
70 

2 2. فی ظلال, ج 6 ص 3987. 

3- 3. سید قطب فقط اشاره می کند که روایات متعددی با طرق مختلف 
درباره کوثر وارد شده است؛ از جمله روایتی که کوثر را به نهری 73 
بهشت تفسیر کرده؛ اما ابن عباس پاسخ گفته که اين نهر, یکی از خیرات 
کثیری است که به رسول گرامی اسلام اعطا شده است فی ظلال, ج 0, 
ص 3988 البته برخی بر این عقیده اند که این حدیث را به ابن عباس بسته 
اند. زیرا ابن عباس در زمان نزول این سوره, هنوز متولد نشده بود؛ او سه 
نقال قبل از فجرت در مکهمتولد هد و عدها با بدی قود یمیت آمد و 
محضر آن حضرت را درک نمود و زمانیکه رسول اکرم رحلت کرد او فقط 
چهارده سال داشت و هنوز بالغ نشده بود. 


بسیاری از تشز کان شیعه. مصداق 1 را وجود مبارک فاطمه 
علیهاالسلامدانسته اند؛ زیرا موجپ فراوانی نسل پیامبر صلی الله علیه و 
آله شد ؛ به قرینه «اِنّ شانتک هو الاجتر ,۰ اگر نگوئیم مقصود از کوثر حضرت 
فاطمه علیها السلام است. لااقل باید مصداق بارزی از آن به شمار آید ؛ چرا 
که طعن زنندگان از این روی پیامبر را «ابتر» نامیده اند, که فاقد پسر بود؛ 
و تصور می کردند بدون نسل باقی خواهد ماند؛ در حالیکه این دختر 
گرانقدر موجب فزونی نسل پیامبر صلی الله علیه و آلهشد؛ و تصور خام 
کوثر, وجود مبارک حضرت زهرا علیهاالسلام است. آنان کلمه کوثر را 
صیغه مبالفه از ماده کثرت دانسته اند؛ که افاده شانیت و استعداد می کند. 
نی ان چه استعداد تکثیر و انتشار دارد؛ که در این آیه نسل و نژاد بشر 
مورد نظر بوده است. علت این که از بین مصادیق متعدد, تنها «نژاد و 
نسل» مورد نظر بود, این است که سوره کوثر به منظور دلداری و دلجوئی 
رسول اکرم, و نقض شماتت دشمن از انقطاع نسل آن بزرگوار نازل شده, 
و جز این منظور دیگری ندارد و به همین جهت بشارت اعطای کوثر, یعنی 
نسل با برکت و جهانگیر را مانند پایه و اساس در صدر سخن قرار داده, تا 
بتواند دلداری و دلجویی و نقض شماتت را بر ان مبتنی و مترتب سازد. 


مر این صورت ای ات ک رای کی وه صا که قاس را 
تساه ار مان سا ده مس ای 19 


ص: 297 


لش ؛ ضص هز جل! 


در ضمن, تطبیق کوثر بعنوان عطیه الهی به پیامبر صلی الله علیه و اله بر 
وجود پر برکت دختر رسول گرامی اسلام آن هم در عصری که زنان و 
دختران از همه حقوق مسلم خویش محروم بودند, به منزله احیای 
شخصیت زن توسط اسلام تلقی شده و خط بطلانی بر توهم برتری فرزند 
پسر بر دختر است. علاوه بر این. در دوره ای که فقط نوه های پسر, 
فرزندان شخص به حساب می امدند و از انتساب نوه های دختر به خویش 
اکراه داشتند و می گفتند: 


بنوهنْ ابناء الرْجال الأباعد 


فرزند پسران ما, فرزند ما هستند اما فرزندان دختران ماء فرزند مردان 
بیگانه (پدرانشان) می باشند 


اسلام این رسم جاهلانه را برچید؛ و بر انتساب نوه دختری همانند نوه 
پسری به انسان تاکید کرد. 


اس تفه ی ای اس مت ات که هه سامت اسان ره 
ازج نهادن به شخصت والاق ام متحضر .یه شرع محموی. ضلی. له علیه 
و اله نیست ؛ بلکه اساسا در همه شرایع به این مهم توجه شده است. 


ازاین رو قرآن کریم در شرایطی که زن, هیچ گونه ارزش انسانی و 
اجتماعی نداشت, زنانی شایسته چون اسیه همسر فرعون و حضرت مریم 
علیهاالسلام را معرفی, و از انان تجلیل نموده است؛ حضرت زهر| 
علیهاالسلام را کوثر و بعنوان الگو و اسوه معرفی کرده, و بدین 
ترتیب لیاقت و شایستگی زن را در رسیدن به کمالات معنوی به اثبات 
رسانیده است. از همه مهمتر این که الگو بودن زنان صالح و وارسته را 
برای «همگان» تبیین نموده است. در قرآن کریم, گام های موّثر و مهمی 
کت فاص ی سا ها م اه ره ات 
پیراستن حضرت 


ص: 229 


مریم علیهاالسلام از اتهامات ناروای بهود, دفاع از حرمت و حیثیت زن 
وارسته و عفیف بود. 


تکریم و بزر گداشت آیزنند در قیام علیه ظلم و بیداد فرعونیان گرامیداشت 


قدرت و تواناتی زن در نیل به کمالات انسانی و مبارزه علیه استکبار بود؛ و 
م ی را ال اه تس ات و 
نمایانگر شایستگی زن در عرصه های مختلف فکری, فرهنگی. سیاسی و 
اجتماعی است. شخصیت جامع آن بزرگوار در کلام امام خمینی رحمه الله 
متبلور است: «فاطمه زنی است که در مقابل همه مردان است.» 

[اين جمله امام بدین معناست که تمام ویژگی های انسانی و همه کمالات 
همه مردان عالم, یک جا در وجود مقدس حضرت فاطمه منطوی و متمرکز 
است. به اصطلاح آن چه خوبان همه دارند, او (فاطمه) تنها دارد. ] 

با نگاهی نسبتا دقیق و همه جانبه, به نتایج مهمی دست می یابیم که پاره 
اق اه این گراز ارشت؛ 

1 رهایی زن از مظلومیت و محرومیت عصر جاهلیت, در پرتو ظهور اسلام 


منابع دینی ملاحظه کرد. 


3 در قران کریم, گام های مهم و موثری درجهت احیای شخصیت زن 
برداشته شده است. 


ص: 29 


4 زن و مرد از هویت واحد و یکسان برخوردارند و زنان هم چون مردان 
قابلیت رشد و استعمال دارند. 
5 دین اسلام, در روابط انسان ها, بر بعد انسانی تکیه دارد و ذکورت و 


است و در ارزش گذاری ها, صنف گرایی دیده نمی شود. 


7 قزان کزنهه تفاوتی در شخصیت زن و مرد قائل نیست و هر دو را در 
جوهره انسانی یکسان می داند. 


8 اصل در ریشه زنان هم چون مردان؛ طهارت و پاکی است.؛ و ایات 
کریمه, شیطان را دشمن انسان می داند و نه دشمن مردان. 


هاست. بنابراین نیروی جسمانی مرد و گستره عواطف زن در جهت حفظ 
0 سفت: اسف الک و را سا تراسا سوت اهر 
از زن و مرد نبیین نموده است. 


ص: 330 


ص: 31 


اشاره 


ص: 232 


ص: 333 


بخش رسالت رسانه در نبیین ثیح شخصیت زن از دیدگاه اسلام, ۸ مشتمل بر 


چهار مبحث می باشد: 


کشت ارسانی. ای خلاهای موخود. دن رانطه. با عایجای رن ری 


شده است. 

2. سپس راه کارهایی که به بهبود وضع موجود بیانجامد. مطرح شده است. 
یر دمم ادها سرام اه قالب» رکشت 

ال ار ار نت ها راتس نات خامی 

رتام ای مفوال تا 


4 مبحث پایانی به طرح پرسش هایی اختصاص يافته است که به دو 
صورت پرسش های کارشناسی و پرسش های عمومی تنظیم شده است. 
بررسی نارسایی ها و خلأهای مو مود 

اشاره 

مقر ی ام اس سس راهان اه 


هدفمند در زمینه ارتقای فرهنگ عمومی بانوان بردارند که متناسب و 
ق بر مقتضیات و ضروریات زمانی و مکانی موجود باشد. 


تحولات و رخدادهای معاصر که بیش از همه هویت اخلاقی زنان راتحت 
حا قرار داده است؛ دست اندرکاران و متولیان را به برخوردهای منطقی 
و اخذ موضعی آگاهانه فرا می خواند تا با بهره گیری از ره 


ص: 34 


آوردهای مثبت و مقابله با پدیده های انحرافی به رشد و سالم سازی 
جامعه مدد رسانند. 


نارسایی ها و کمبودهایی که بیش از همه, به جامعه زنان نتسه وارد نموده 


1. تضعیف جایگاه واقعی زنان 


گاهی برنامه های تبلیغی و فرهنگی, زمینه تحقیر زنان و تضعیف موقعیت 
انان را فراهم نموده است. از این رو, مناسب است با اجتناب از عرضه 
دهد و همچنین با پرهیز از نمایش زنان در فیلم ها؛ سریال ها و... به عنوان 
انسان هایی کم بهره از معرفت و شناخت احساسی و منفعل, بر جایگاه و 
مهافت زا ند قمو دی ور مه های قالی نات را فراهم‌سارنه 


2 به سستی گرانفذة نقش مادری بانوان 


بخشی از کرامت و شخصیت زنان در گرو تکریم و بزرگداشتی است که 
توسط مردان خانواده اعمال می شود ازاین رو برخوردهای تحقیرامیز با 
زنان و دختران و رفتارهای نادرست, نه تنها شخصیت زنان را خدشه دار 
کرده, بلکه نقش آنان را در تربیت نسلی سالم و سعادتمند مختل می 
سازد. ازاین روه باید در تدارک برنامه هایی که به طور مستقیم و پا 


پیامی که این برنامه ها باید به مخاطب القا نماید نفی روابط تحقیرآمیز با 
زنان. تشویق و ترغیب مردان به برخورد محترمانه با بانوان و تاکید بر 
نقش برجسته بانوان به عنوان یکی از ارکان مهم خانواده می باشد. 


ص: 335 


3 ضعف فرهنگی جامعه بانوان 


یکی از معضلات فکری و فرهنگی جامعه امروز ماء عدم شناخت و آگاهی 
زنان نسبت به هویت واقعی خود و تمایزات و تفاوت های روحی و جسمی 
خفوا مددان استه و تا هام که ات کات حاضل نو ده نمی اند 
ارزش خود را بشناسند. بنابراین. طبیعی است که درجهت احعام و قوانین 
مربوط به خود, جدیت و اهتمام لازم را نخواهند داشت و جامعه نیز در 
انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به زنان کوتاهی خواهد کرد. و این همه 
منجر به محرومیت فرهنگی و دور ماندن زنان از حقوق مسلم شان خواهد 
شد. ندیفی است ارانة امه های آمهر تیه خصونی بانوان به فا یر .و 
اهتمام نسبت به مسایل مربوط به خویش تا حدودی می تواند به رفع این 
ففضل . مد محر اش ناکم شماند اقداهای هم از طرنق رازه 
صورت گرفته از قبیل آموزش هایی در راستای مدیریت خانه و... ولی به 
ای ی ی 


4 وجود تبعیض های جنسی 


پذدیرش مرزها و تفاوت های جنسیتی میان زن و مرد که ريشه در نظام 
حافت ان 0 امرخه کاقلا ستطفی و عقلایی اش ها تتعوض هار چن 
عدالتی ها و بی توجهی به خواسته ها و آزادی های مشروع قشر زنان که 
ناشی از برداشت های ناصحیح از اسلام می باشد و ريشه در انديشه های 
خرافی و مرد سالارانه دارد امر را بر بسیاری از مردم مشتبه ساخته و 
عموما این نحوه نگرش و برخورد را در مبانی و معارف دینی و اعتقادی 
جست وجو می کنند. این همه, مسئولیت دست اندرکاران فرهنگ و هنر را 
سنگین تر کرده که درجهت تصحیح و پالایش افکار عمومی جامعه تلاش 
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کنند و مرز میان تعصبات و ارزش های دینی را بازشناسی و تفکیک نمایند. 


اقدامات عملی. که.م وانم فر زدایتن این نوع تکرش کارشای اسان 
متنوع و متعدد است, به عنوان مثال: 


در عرصه ورزش جهت حضور فعال وسالم بانوان باید سرمایه گذاری شود 
مسلما فراهم نمودن زمینه فعالیت بانوان دراین زمینه از نظر اقتصادی 
سرمایه گذاری مضاعفی را می طلبد؛ به ویژه در جامعه اسلامی. که 
بایستی تقویت فرهنگ دینی و 1۳۳ موازین اسلامی مدنظر مسئولین 
مربوطه باشد. 


در کر صییه دانش و پژوهش هم باید اقدامات جدی صورت بگیرد. قشر 
پژوهشگر و 99 بانوان شاهد تبعیض ها و نابرابری هایی درارائه 
خدمات مراکز علمی ۳ پژوهشی و کتابخانه ها هستند, وجود این محد ودیت 
ها که نوعا توجیه منطقی و يا شرعی ندارد جامعه فرهنگی زنان را به عقب 
نشینی از صحنه پژوهش و تحقیق سوق می دهد, در حالی که اگر دست 
اندرکاران و مسئولان مراکز علمی و فرهنگی نگرشی مثبت به حضور زنان 
در اين عرصه داشته باشند, با چنین مشکلی روبرو نخواهیم بود. 


رسانه می تواند با معرفی مراکزعلمی _ پژوهشی و همچنین کتابخانه 
هایی که در عرصه خدمات؛ صادقانه 3لشنوز آته برای جامعه فرهیخته اعم 
از زن و مرد تلاش می کنند؛ و تجلیل از مراکز یاد شده گام مفیدو موثری 
را در این زمینه بردارد. 


5 دگرگونی ارزش ها 
فرهنگ ستیزان در جوامع اسلامی در جهت از بین بردن ارزش ها 
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تلاشی شگرف به کار گرفته اند, بی تردید. روش و منش آدمی از بینش او 
سرچشمه می گیرد. چنانچه بینش و نگرش او به ارزش ها دگرگون شود و 
موضع گیری و شیوه رفتاری او نیز دستخوش تغییر می شود. 


اسلام, زن را به حضور اجتماعی فعال و سازنده فرا خوانده است اما با 
حجب و حیا و رعایت وقار و متانت و... اين همه را برای او ارزش دانسته؛ 
وقتی این ارزش ها دگرگون شود تلقی زن از شخصیت و ارزش, عرضه 
وجود, نمایاندن ارایه ها و زیبایی هایش می شود و در بینش او دگرسانی 
به وجود امده, خود نمایی را ارزش می پندارد تا أنْ جاأ که پوشش را نه 
برای حفاظت بدن بلکه نوعی عرضه وجود می داند. 


فراخواندن زن مسلمان به تعقل و بازیافتن ارزش ها, نقش مهمی ایفا 


نماید. 


فیلم ها و سریال هایی که افات حضور ناسالم زن را در جامعه به تصويیر 
هی کننند؛ نشان دادن بحران های جدی و گاهی خطرات و اسیب های 
غیرقابل جبرانی که در کمین این افراد است قطعا درآگاه سازی خانواده ها 
و احاد جامعه موثر خواهد بود. 


6 الگوهای ناهنجار 


مستاله. الک در افلای اسلامی درون تاش آمر انا مه مه 
دارد. ايینکه قرآن, پیامبر را «اسوه حسنه» معرفی کرده و در جهت 
الگوهای نیک و بد تلاش نموده همه و همه درجهت توجه به جایگاه الگو در 
ساختار روحی و انسانی است؛ ۳ این رو هویت ِ«ِ« در یی اقدامات 


گسترده, در جایگزینی الگوها نیز تلاشی شگرف به کا 
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گرفته اند. قهرمان سازی, الگوآفرینی آن چنانی برای زن در جهت زدایش 
او برنامه وسیع دشمنان بوده و هست. 


امروزه یکی از تأسف های جدی این است که زن مسلمان آنچنان که 
بایسته و شایسته است با چهره های بلند تاریخ اسلام اشنا نیست. اگر از 
طریق رسانه زندگانی حضرت زهرا و فرزند برومندش پیام آور عاشورا 
حضرت ژزینب و دیگر چهره های والای تاریخ گذشته و معاصر نشان داده 
شود, زن موّمن می فهمد چه سان با حفظ هویت و شخصیت و وقار و 
متانت می تواند در جامعه حضور پیدا کرده و ایفای نقش نماید. 


راهکارها 


رسانه در تبیین شخصیت زن و ترسیم جایگاه واقعی او نقش مهم و موثری 
دارد. از اين رو سزاوار است به ویژه در ارائه برنامه های تصویری از زن؛ 
اهداف فرهنگی و دینی را مدنظر قرار دهد. 


کفتنی. اروت هرچند رسانه ها بعد از انقلاب و طی حدود ربع قرن رشد 
ار اش اما اس و اس سر 
زنان در عرصه های مختلف؛ چندان محسوس نبوده و تلاش مضاعفی را در 
1۳ 


1 تهیه مجموعه های داستانی و فیلم های مستند از نمودهای تحقیر جنس 
زن در دوره جاهلیت و برجسته نمودن نقش تارٍ بپخی اسلام در زدودن غبار 


ذلت از چهره مظلوم زن و احیای شخصیت او. 
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2 ترسیم کردن هویت فردی _ اجتماعی زن در قبل از انقلاب اسلامی 
ایران و باز نمودن تاثیر انقلاب اسلامی در اصلاح موقعیت انان. 


استعمار در جهت زدودن ارزش ها از جمله زدایش حجاب از اندام زن 
باهدف هویت زدایی از زن مسلمان تلاش جدی انجام می داد تا بیش تر و 
پیش تر از آن که زن حافظ آرمان مکتب و شخصیت اش باشد, رآ تدم 
امبال و هوس ها و اخداف‌ شاه ان حباران کرو 


طرح هماهنگ کشف حجاب در کشورهای اسلامی و حضور عریان خانواده 
روسای وابسته به نظام های استبکاری و تلاش بی وقفه انان در انجام این 
طرح نشانگر نقش شگرف زدایش در اجرای طرح ها و رسیدن به اهداف 
استعمار است. رسانه می تواند در باز گو کردن این وقایع و به تصوبر 
کشیدن حوادئی از قبیل برخورد خشونت بار حکومت پهلوی با مخالفین 
کشف حجاب در مسجد گوهرشاد و کشته و مجروح شدن هزاران تن از 
زنان و مردان معترض موقعیت فلاکت بار زن مسلمان در دوره قبل از 
تجربه نکرده اند, ترسیم نماید. و بدین وسیله اهمیت و نقش انقلاب 
اسلامی را در احیای شخصیت زن برنماید. 


نمایش حضور زنان در تظاهرات, راهییمایی ها و تلاش درجهت براندازی 
حکومت طاغوت و پس از ان تبیین نقش بانوان مسلمان در دوران دفاع 
مقدس بسیار لازم و ضروری است. 


متأسفانه بخش عمده ای از فیلم های دفاع مقدس و برنامه های تلویزیونی 
که زن در آن ها نقش درجه یک دارد در فضای شهری يا روستایی پشت 
جبهه می گذرد که نوعا در انتظا ر بازگشت همسرانشان از جبهه به سر می 
برند.درحالی که فداکاری _ صبر و گذشت و ایفای نقش 
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پدری و مادری به طور همزمان برای فرزندانی که پدرانشان در کنارشان 
حضور ندارند و تحمل سختی ها و مشکلات عدیده ای که بر دوش این 
بانوان سنگینی می کرده, آن طور که شایسته است ترسیم نشده و به 
ضورتی. کم:رنی. و نه دوز ازواقعیت عرضه شده است. 


درباره حضور زنان در عرصه نبرد نیز منطقی ترین راه حضور زن در برنامه 
این نوع نگرش با واقعیت فاصله دارد. 


به نظر می رسد اگر فیلم سازان به ویژه فیلم سازان زنی که حضور 
مقدس بانوان رالمس کرده اند و نقش موثرانان را شاهد بوده اند می 


3 برپایی میز گردهای کارشناسی به منظور تبیین جایگاه واقعی ژن از 
دیدگاه اسلام و بررسی چالش های موجود و ریشه یابی آن ها به منظور 
ارائه راهکارهایی که به بهبود وضعیت موجود بیانجامد. 


4 نمایش فیلم های کوتاه و اموزنده در مورد شیوه های صحیح رفتاری 
مردان نسبت به دختران و همسران خویش, این شیوه ها را می توان با 
الهام از اموزه های دینی به کار بست. برشمردن زن در زمره نعمت های 
الهی و سفارش هایی که به مرد در آیات و روایات جهت تکریم و 
بزرگداشت زن صورت گرفته همه بیانگر اهمیت موضوع است. در فرهنگ 
اه مرد موظف به حسن معاشرت با همسر خویش می باشد, این 
دستورالعمل روابط زن و مرد را در زندگی زناشویی تحکیم می بخشد. و 
بیانگر اين حقیقت است که تمامی وظایفی که شوهر نسبت به همسر 
وش ار ام هه فان با هرد این اصل اسام سور 
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دراین راستا می توان با ارائه برنامه هایی که به طور مستقیم یا 
غیر مستقیم آداب و عادات صحیح رفتاری را به خانواده ها تفهیم نمایند, آثار 
مثبت و سازنده ای که در پرتو این رفتارها منوجه افراد خانواده و نهایتا 
جامعه خواهد شند را به طور ملموس و عینی به نمایش گذارد. 


در مقابل پر نمودن آثار منفی و مخرب سوء معاشرت که تحقیر و توهین به 
زن» بی اعتنایی به خواسته های او اعتیادهای مضر ازان جمله است می 
و در آگاه سازی نسل آینده موثر باشد تا آنان از اين تجارب تلخ مصون 
بمانند. 


5. رعایت وقار و متانت و حفظ پوشش که ضامن مصونیت اخلاقی و 
روانی زن به هنگام حضور در عرصه های مختلف اجتماعی است, بعضا در 
میان هنرپیشگان مورد بی مهری قرار گرفته وحجاب سنتی و اصیل تحقیر 
شده است "زیشنه: چنین نگرشی رآ باید. ذر.کدم آکاهین :با ضعقف. اعتقادی 
برخی دست اندرکاران رسانه ای دانست. به نظر می رسد نهادهای 
فرهنگی بیش از پیش باید به تربیت هنرمندان و هنرپیشگان منعهد به 
مبانی اعتقادی بیردازند تا حفظ ارزش های دینی نه به عنوان تحمیل 
قانونی, بلکه به عنوان باورهای قلبی و تمایلاتی خودجوش متجلی شود. 


6 زن به عنوان موجودی خلاق. برخوردار از ظرافت های شخصیتی و 
دارنده بسیاری از کمالات و استعدادها, در رسانه باید خصوصیات مثبت او 
به عنوان یک مادر. همسر و کسی که نقش های برجسته و فعالی را عهده 
دار است., متجلی شود و از شخصیت پردازی های ناصحیح که زن را ظلم 
پذیر و ضعیف و يا در نقشی تصنعی و دور از و اقعیت نمایش می دهد, 
پرهیز نمود. 
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14 این یه را ازع امه همرس ۱۵ ولره نم امه زان با 
تفهیم کرد که هرچه آدمی به لذایذ بیرونی و عرصه برونی وجود خویشتن 
بپردازد, از عرصه درون و خویشتن نگری باز خواهد ماند. لازمه تکامل و 
حرکت سازنده, تعمق وانديشه درونی و انصراف از تکثر بیرونی است و 
این همه زمانی میسر می شود که زن, در کنار زندگی متعارف و روزمره 
خود بخشی از برنامه زندگی اش را به مطالعه. اختصاص دهد. 


رسانه در این جهت می تواند ارائه طریق نماید, ترتیب و تنظیم برنامه های 
احف نت (با تأکید بر آموزه های دینی) آن هم در اوقاتی که نوعاأ خانم ها 
امکان بهره ۳ ۳90 دارند و ساعاتی که از اشتفغالات بیرون و احیانا 


داخل منزل فارغ شده از بهترین زمان ارائه برنامه است. 


8 رسانه باید انگيزش فرهنگ علمی در جامعه زنان را ندید ورن تا زن در 
جامعه علمی به معمار و سازنده ان مبدل شود. برای این منظور, باید اولا 
انگیزه های لازم را در زن ایجاد نماید. ثانیا فضای لازم برای رشد فکری و 
فرهنگی فراهم نماید تا علم و معرفت در زوایای حیات او متبلور شود. 


فضای مناسب را جهت رشد فکری بانوان فراهم ننمودم است. در برنامه 
های دعوت از کارشناسان و پژوهشگران, دیدار با فرزانگان و برنامه های 
مشابه حضور زنان فوق العاده کم رنگ است در صورتی که کم نیستند 
بانوانی که در رشته های مختلف علمی خویش درخشیده اند و حضوری 
چشم گیر داشته اند. بدیهی است توجه به این مهم در 
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بسترسازی فضای مناسب درجهت رشد و تعالی فکری جامعه زنان بسیار 


و. زن به لحاظ ساختار تکوینی از ویژگی هایی برخوردار است؛ از شاخص 
ترین این خصوصیت ها,؛ کمال جویی معنوی زن است. از ان جا که زن از 
احساس و تخیل بهره مند است؛ | می تواند در مسیر کمالات معنوی بهتر و 
مت تر گام بردارد؛ احساس و تخیلی که محور هنر و تربیت هنرمند است, 
اگر , به این ساحت که جزو جوهره و ماهیت زنان است, توجچه کافی شود 
دیگر زن در عرصه هنر با نقش های منفی پرخاش گری _ ساده لوحی و... 
ظاهر نمی شود. 


نمایش روش و منش زنان پاکدلی که در عرفان عملی طی طریق کرده و 
آنان را به این جهت سوق داده می تواند برای دیگران نیز سازنده و موثر 
باشد. 


0. از آن جایی که انسان فطرتا الگوگزین و الگوپذیر است, پیوسته در 
این انديشه است ارزش هایی را که بدان باور دارد درچهره ای مجسم 
بنگرد و خود زا همانند. ان الکی‌شاز دنر فالت» فیلم سای لو توتی مت 
توان زندگانی الگوهای برجسته ای چون فاطمه زهرا علیهاالسلام و زینب 
کر ق.-علنها السلاض, به تصویر کشتند: زیتب .سای آور خماسته کرتلا که ور 
مواضع متعدد از جمله درکوفه برای بیدار کردن وجدان ها, لرزاندن دل ها 
و بهوش ی عفاف و آزرم سخن گفت, رسانه می تواند 
در جدّاب ترین شکل ممکن نقطه های روشن زندگی این بزرگواران را 
برای جامعه اسلامی ترسیم نماید و نقش خویش را در شناساندن 
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ایا مت تا سای 


1. بهره گیری از مضامین متعالی قرآن کریم و سیره عملی معصومین 
علیهم السلام در زمینه جایگاه فردی ۳ اختماعی زن و تأکید بر نقش 
فرهنگی _ تربیتی او در خانواده و جامعه به صورت پیام های کوتاه یامیان 
برنامه ها می تواند مفید و سازنده باشد. 


پیام های کوتاه 
_ زن و شوهر یک روح در دو بدن هستند ازاین رو هر کدام باید حافظ 
منافع دیگری و مراقب اسرار وجودی او باشد. 


_ از گفته های گهربار پیامبر صلی الله علیه و آله: بهترین شما کسی است 
که برای خانواده خود بهترین باشد و من برای خانواده ام بهترینم. 

_ امام صادق علیه السلام می فرماید: خلق و خوی پیامبران محبت نسبت 
به زنان است. 


_ یکی از اندیشمندان: مرد با دوراندیشی و اراده اش و زن باقلب و 
عاطفه ات جر ۶ زند کی را مس خرخاند 


_ در روایات اسلامی, تولد دختر به عنوان گشوده شدن ناودان رحمت الهی 
معرفی شده است. 


۳ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله دختر را تحفه ای ار رن 


_ در فرهنگ اسلام. مسأله احسان به پدر و مادر (به ویژه مادر) بعد از 
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_ در روایات اسلامی بارداری و زایمان از جمله راه های رسیدن به کمال و 


_ سیره عملی اولیای دین در مشارکت و همکاری در انجام امورداخل منزل 


بوده است. 


_ در فرهنگ اسلام مسئولیت های سنگین از دوش زن برداشته شده تا با 
خاظری آسوده نه-وظیفه فرهنگی تربیتی درون خانه بپردازد. 


داند و آن را «جهاد مقدس» می شمارد. 


زن و مرد به طور یکسان ترسیم شده است. 


اه ربهر ار ی رم که شا تیم هرد مت رازه 
فقامات معنوی زمانی نازل شد که بسیاری از ملل دنیا در انسان بودن 


جنس رن نردید داشتند. 


_ پاره ای از تفاوت های حقوقی سبب شده است تا عده ای تصور کنند در 

اسلام, مردان به لحاظ شخصیت بر زنان برتری دارند, اما صرف نظر از 
این تفاوت ها,؛ , هی فرقی میان زن و مرد درجنبه های معنوی و مقامات 
انسانی وجود ندارد. 


_ عفاف, حالت درونی خویشتن بانی از تمام هرزه گری ها و بی بند وباری 


ها است. 

_ از آن جا که حیا و عفاف ريشه در فطرت بشر دارد, همزاد آدمی است. 
_ عفاف و حیا گرايش فطری است و به زن یا مرد اختصاص ندارد. 
عفاف: عافل مو تردن رش شخضتت. آدفی اشت: 
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_ مولای متقیان زیبایی زن را سرمایه ای دانسته که باید به جا مصرف 
شود. «زکاه الجمال, العفاف». 


برهیز از فترنج و« خودتمایی؛ عامل. فعمن: است. در هت ارادیبرن. نه 


خداوند یکی از اهداف بعئثت انبیا را تعلیم انسان ها دانسته که هر دو 
صنف یعنی زن و مرد را شامل می شود. 

نظر یه تاکندات فر آوان مکتب اسلام بر غلم آمفری:و خمایز فانل نشدن 
میان زن و مرد. در می یابیم که تعلیم و تعلم زن در اسلام نه تنها پسندیده 
و ممدوح است ؛ بلکه در برخی موارد جزو تکالیف دیلی او شمرده می 
شود. 

_ از آن جا که در فرهنگ اسلام, زن امانتی الهی و حافظ بقای انسان و 
انسانیت است مرد باید در حفظ این امانت بکوشد. 


_ این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که حضور زنان مسلمان درعرصه علم و 
فرهنگ همواره با بی توجهی و بی اعتنایی توأم بوده است. در آثار موجود 
بای ار ای ال ماس ره با کیت ام سف کیرا بان 
پرداخته اند. 


_ زن و مرد از هویت واحد برخوردارند و زنان به سان مردان؛ قابلیت رشد 
ماش کال دار ند 


_ در فرهنگ قران, دستیبابی به ارزش های معنوی برای زن و مرد میسور 
است. در این ارزش ها صنف گرایی دیده نمی شود. 


- قران کریم, تفاوتی در شخصیت زن و مرد قائل نیست و هر دو را در 
جوهره انسانی یکسان می داند. 
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_ اصل و ريشه زنان هم چون مردان. طهارت و پاکی است و آیات کریمه, 
شیطان را دشمن انسان می داند نه دشمن مردان. 

_ زن و مرد در عین همسانی نوع انسانی, هر یک رسالتی منحصر به فرد 
دارد که به انجام رساندن درست و صحیح ان مطلوب است. 

خداوند حکیم برمبنای تفاوت های تکوینی زن و مرد, وظایف و مسئولیت 
های را برای هر یک از دو صنف مقرر فرموده, تا نظام هستی به نحو 
احسن اداره شود. 

در فرهنگ اسلام. «انسان کامل» الگوی همه زنان و مردان است؛ در 
همه عصرها و همه نسل ها؛ مرد بودن يا زن بودن شرط انسان کامل بودن 


ادمی در گرو عمل خویش است؛ و در این میان زن و مرد یکسانند. 


_ قرآن کریم با طرح الگوهای مثبت و منفی ثابت می کند که زن به عنوان 
موجودی مستقل, بر سرنوشت خوپش حاکم بوده و هرگز سرنوشت او به 
سرنوشت همسر, پا اشخاص دیگر گره نخورده است. 


_ تبیین شخصیت ونقش حضرت زهرا در تاریخ اسلام, بیانگر شایستگی زن 
دون عرضه های مخیاق فکرف فرهنگی, سیاسی و اجتماعی است. 


پيشنهادهای برنامه ای 


اشاره 


شناخت شخصیت زن در پرتو آیات و روایات در عصر کنونی, از اهمیت 
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است و از طرف دیگر, در طول تاریخ مورد بی مهری و ستم فراوان واقع 
شده است. 

امروزه غرب با گسترش شبکه های اطلاع رسانی به منظور تحمیل ایده ها 
والگوهای خویش به ملل جهان, تلاشی گسترده را آغاز نموده است. بدیهی 
خطیر برعهده دارند و چون لبه تیز حمله, متوجه زنان و حقوق از دست 
قع آان اس رات افلآ فش اقداعی صو رم ام مرف اه 
ابعاد فردی و اجتماعی شخصیت زن مسلمان ارائه نماید. 


داشته باشد از این قرار است: 


لف) برگزاری نشست ها و کنفرانس های علمی 

تاد 

موضوعات و محورهایی که شایسته است در این نشست ها با حضور 
کارشناسان مورد بحث و بررسی واقع شود از اين قرار است: 

1 شیوه برخورد قرآن با پدیده های عصر جاهلیت: 


111 . زشت ترین و دردناک ترین پدیده عصر جاهلیت, عبارت از پدیده«وآد» 
(زنده به گور کردن دختران است) که به انگیزه های مختلف به این کردار 
قبیح تن می دادند. قرآن کریم ننگ دانستن دختر, احمات کت کر دن ور 
نگهداری او و زنده به گور کردنش را نابخردانه می داند؛ در مواضع متعدد 
این عادت زشت را پادآور شده, تا شناعت و قباحت اين کردار جاهلی را 


قطعی نماید. 


2 .هش رکان: کر فرشتکان را دخفران خدا می بنداشتتند و فزان کزیم 
از این جریان فکری غلط, پرده بر می دارد و عقاید باطل عرب 
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تقبیح می کند که شما از داشتن دختر نفرت دارید و از یاد کرد او 


1.3 زنان در عصر جاهلیت. تحت تصرف و تملک اولیای خویش بودند؛ ۰ و 
هیچ حقی نسبت به انتخاب همسر نداشتند. اسلام آمد ؛ و این حق مسلم را 
ِِ جهان باز کرداند. و به. آنان در انتخاب همسر» آزادی و استقلال 


4 در دوره جاهلیت, تعلق یک سویه زن به مرد آنچنان شدید بود که زن 
پس از ازدواج به ملکیت مرد در می آمد به طوری که هرگاه مردی از دنیا 
می رفت؛: , و همسر و فرزندانی بجا می گذاشت در صورتی که آن همسر 
نامادری فرزندان بود؛ آنان نامادری را همانند اموال به ارث می بردند. 
قران بر این عمل زشت جاهلی خط بطلان می کشد. 


.1 یکی از احکام غلط و خرافی دوره جاهلیت. محروم کردن زنان از 
گوشت برخی حیوانات بود. خداوند این حکم را سخیف و باطل دانسته و با 
دو تعبیر این عمل را محکوم می کند یکی این که تحریم چیزهای مباح, 
افترائی بر خداوند است؛ دیگر آن که پیروی از این احکام, ضلالت و 


1 تنزل دادن شخصیت انسانی و مستقل زن به یک موجود بی هویت و 
پذیرش فمینیسم به عنوان یک مکتب فکری. 


2 فا لزل. بودن: نکرتشن. های. فمیتیسم: شاهدین بر ناکارآفد بفدن. این 
تفکر و انديشه است. 
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2.3 پافشاری بر اصولی هم چون فرد محوری و نیاز به شاد زیستن. 
پایگاه خانواده را متزلزل ساخته و تثوری های معاشقه آزاد _ ازدواج 


1 مادر میانجی و.. .. جایگزین نقش های مقدس همسری و مادری 


شده تفت 


2 تایه بر خاکسیت: اشات در کت بی این یبد آررض های امه ن 
بشری منجر به زیر سوال بردن اخلاق و فضایل اخلاقی شده است. 


5 طرح تشابه حقوق زن و مرد و کشاندن زن به تمامی عرصه ها,؛ 


3 آسیب شناسی فمینیسم 

1 تزلزل نهاد خانواده 
2 تقابل زن و مرد 

3.. نفی ارزش های اخلاقی 
4.. تشابه حقوق زن و مرد 
4 نقش اسلام در احیای شخصیت زن 


در پرتو تعالیم اسلامی و فرهنگ فرانن: زن شخصیت بر باد رفته خود را 
بازیافت و این انقلاب معنوی بدان سیب ؛ تا حدودی به سهولت به وقوع 
پیوست که مقام و جایگاه زنان در بنیادی ترین نهادهای اجتماعی که عبارت 


از نهاد خانواده بود مورد عنایت و توجه خاص واقع شد: 
الف) بزرگداشت مقام زن درجایگاه همسری 

ب) بزرگداشت مقام زن در جایگاه مادری 

ج) بزرگداشت مقام زن در جایگاه فرزندی 


5 مبانی شخصیت زن از دیدگاه اسلام 
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خاستگاه ایرادات و نقدهایی که متوجه احکام متعالی اسلام در خصوص 
مسایل زنان شده است؛ جزئی نگری و بریده نمودن پیکره شریعت می 
باشد. در حالی که, تحلیل درست زمانی میسر است که اجزاء و عناصر 
مجموعه دین در ارتباط با یکدیگر لحاظ شوند. این بحث می تواند تا اندازه 
ای راه درخشانی را که در پشت ابرهای جاهلیت پنهان مانده است؛ 
بنماياند. 


1 بهره مندی زن از آفرینشی اصیل: بر اساس آیات قرآن و روایات 
معصومین علیهم السلام آدم و حوا از یک جنس آفریده شدند و خلفت حوّا 
همانند آدم, بدیع و نوظهور بود و بر فرض ثابت شود زن از بدن مرد آفریده 
شده. تنها دلیل بر طفیلی بودن زن از نظرجسمی است؛ و ربطی به 
طفیلی بودن حقیقت وجودی او که امری غیرجسمانی است. ندارد. 


2 اشتراک زن و مرد در انسانیت: در جهان بینی الهی, انسان حقیقت 
واحدی است که با اراده و اختیار خویش مسیر هدایت يا ضلالت را بر می 
گزیند. این هویت انسانی است که عامل ارزش ها و ضدارزش ها می شود 
و در این میان جنسیت به هیچ رو عامل تعیین کننده نیست. 


ما وق وکا ی شرت رورم و لا رک ار ی 
حقوق و تکالیف توازن برقرار کرده و هر دو صنف بشر یعنی زن و مرد را 
از این موازنه بهره مند ساخته است. حتی نسبت به زن تدابیری جانبدارانه 
اتخاذ نموده است. عدم الزام زن به خدمت خانه حتی شیر دادن و سیره 
عملی معصومین علیهم السلاممبنی بر تقسیم کار درون منزل گواه این 
حقیقت است. در حالی که, در جاهلیت زن به جرم زن بودن از بسیاری 
حقوق مسلم خوبش محروم بوده علاوه بر آن تکالیف بسیاری 
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4 بهره مندی از ارزش های انسانی: در فرهنگ اسلام, بر یکسانی زن و 
مرد جهت دستیابی به مقامات معنوی تاکید شده, و این که تفاوت های 
تشریعی, ريشه در اختلاف جنسیت و تفاوت های تکوینی دارد. هرگز دلیل 
بر تفاوت این دو صنف از نظر کسب کمالات انسانی نمی باشد بلکه هر دو 
از این نظر در یک سطح قرار دارند. 


1 سعادت, فراراه همه: از بدیهی ترین آموزه های دینی. یکسانی زن 
و مرد در دستیابی به راه سعادت است. ازاین رو مخاطب ایات, هدایت و 
سعادت انسان است. بی هیچ تفاوتی میان زن و مرد. و ادمی, چه زن و چه 
مرد. می تواند در پی سعادت جاودانه باشد؛ و بدان نائل شود. 


اه ات اه اما ات سا وی ی 
ستاو اه و و ور اشاا موان سه لا ظ تخت وان 
برتری دارند. ولی بی تردید صرف نظر از اين تفاوت ها, هیچ گونه فرقی 
میان زن و مرد در جنبه های معنوی و مقامات انسانی وجود ندارد و اقران: 
هر گاه ا. ات ات ی را اسان غات ار 
می کند. 


3 ملاک ارزش گذاری : از آن جا که هدف غایی خلقت. عبودیت و 
بندگی پروردگار است ؛ این هدف تنها در سایه تقوی, ایمان و عمل صالح به 
دستت: .هی ید سن«مقام اجتماعی: اصل. و سب خانوادگی, درآمد و 
سرمایه و... نمی تواند ارزش واقعی انسان را بنماپاند. قرآن بگانه ملاک 
فضیلت را تقوی پیشگی می داند. 


ص: 353 


ی خیاعو عفاف: غفافر جالت درونی:قویشتن بای از تمام هرز خن :ها 
است و همزاد ارت بوده و از بدو خلقت بروز و ظهور داشته است. علاوه 
بر این گرایشی فطری است ؛ و به زن پا مرد اختصاص ندارد و در رشد 
شخصیت ادمی, عاملی مهم و موّثر است. 


5 تعلیم و تعلم: ایات و روایات مربوط به علم و مقام علماء به طور 
یکسان بر مردان و زنان تطبیق می کند. ده ها آیه در قرآن کریم اد 
جامعه را بقلم آموت یی سین کید مه ان بایان علم ب قاما 
پرداخته ۵ کشا راکه خردورزی نداشته و در جهت کشف حقایق تلاش 
نمی کنند, مورد خدمت و سرزنش قرار می دهد. در همه این موارد الفاظ 
عام, به کار رفته و شامل زن و مرد, هر دو می شود و تفاوتی میان این دو 
صنف قائل نشده است. 


6 حمایت قانونی یکسان از زن و مرد در نظام اسلامی: برخورد قاطع 
قران با ایذاء نابجای زن و مرد موّمن (از کمترین مرتبه ایذاء تا بالاترین 
مرتبه آان) بدون تفاوت در پیامدهای قانونی و اخروی ان. نشان دهنده این 
واقعیت است که در منطق اسلام. تفاوتی بین زن و مرد از نظر حقوق 
انسانی وجود ندارد. 


7 پاداش و کیفر: خداوند در مواضع متعدد بر یکسانی زن و مرد در 
پاداش و کیفر تاکید نموده است زیرا زن و مرد در حقیقت و ماهیت بشری 
تزابر و‌یکسان هشتند پدین تریت در آیانن. ان فران: تصریه شندم: ات 
که: هر کس کارهای شایسته انجام دهد زن يا مرد باشد مشروط بر این که 
مومن باشد بهشت برین از آن او خواهد بود و ذره ای از پاداش عمل او 
کاسته نمی شود. 
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در ارتکاب ضد ارزش ها نیز میان زن و مرد تفاوتی نیست. بر خلاف تفکر 
جاهلی که هنوز هم کم و بیش رواج دارد ارتکاب گناه توسط زنان را در 
مواردق شنیع تر می دانده ختی اگر توبه هم کند آن. زا مایه ننگی ماندگار 
برای زن و خانواده اش تلقی می کند. اما مرد خطاکار را اگر اصرار هم 
ورزد, مستحق چنین سرزنشی نمی داند. 


06 بررسی تفاوت ها و تمایزهای میان زن و مرد 


یکی از مباحثی که ما را به شناخت صحیح در تعیین جایگاه زن رهنمون می 
شود و ما را از نگرش های افراطی و تفریطی در موردشخصیت زن برحذر 
می دارد؛ بررسی تفاوت های میان زن و مرد است. بدین ترتیب. می توان 
وجه تمایزهای زن و مرد را در سه بعد خلاصه کرد: 


الف) تمایزهای جسمانی 
ب) تمایزهای روانی 
ج) تمایزهای هوشی و استعدادی 


در تحقیق و عمیق. این مبخت می توان به بررسی دو دیدگاه بشری و دینی 
در مورد ريیشه نابرابری زن و مرد پرداخت و نگرش های مختلف را مورد 
ارزیابی قرار داد. 


یکی از موضوعاتی که می تواند محور ؟ 0 گفت وگو در نشست های علمی 
اه 
نبوی است. بی نردید» ظهور اسلام مایه برکت و امتیازات بی سابقه ای 
برای زنان گردید. اسلام مقامی به زن داد که در هیچ یک از زوایای تاريخ 
گذشته بشر چنین مقامی برای زن نخواهید یافت. اما دوران 
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شکوفایی اند کی و شیر افرازی ان دا طولن نکش اهم غلل.ه 
عوامل این افول عبارتند از؛ 


تاد مخت کامنکی خدام 

2 رفن و قادات یرال 

3 تحجر و جمودگرایی 

4 پدیده روشنفکری 

5 موضع انفعالی جوامع اسلامی در قبال فرهنگ غرب. 
8 تجلی شخصیت زن در تاریخ انبیاء 


رسالت انبیاء عظام, ارزانی داشتن ارزش های والای انسانی به مردان و 
زنان است؛ : و این مهم میسر نمی شود, مگر آن که بشریت به هویت و 
گوهر انسانیت خویش بازگردد و مسیر تعالی و کمال را بپیماید. 


از ایات قران چنین بر می اید که نوعا در کنار هر پیامبری زنی حضور 
داشته که گاه با چهره ای ملکوتی پار و پاور پیامبر خویش بوده گاه شیطان 
صفت و شرور از دعوت حق روی گردانده است. معرفی زنانی که نقش 
برجسته ای در تاریخ بشریت ایفا کرده اند نمایانگر شایستگی ها و قابلیت 
ها 


است. 


مستندات تاریخی و قصص انبیا گوبای این حقیقت است که توجه به کرامت 
انسانی زن و ارج نهادن به شخصیت والای او منحصر به شریعت محمدی 
صلی الله علیه و اله نیست؛ بلکه این مهم در همه شرایع مورد توجه بوده 


است. 


ازاین رو قرآن کریم در شرایطی که زن هیج گونه ارزش انسانی و 
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اجتماعی نداشت زنانی شایسته هم چون اسیه همسر فرعون و حضرت 
مریم را معرفی و از آنان تجلیل نموده است؛ حضرت زهرا علیهاالسلام را 
کوثر دانسته, به عنوان الگو و اسوه معرفی کرده و بدین ترتیب لیاقت و 
شایستگی زن را در رسیدن به کمالات معنوی به اثبات رسانیده است. 


موضوعاتی که تا بدینجا بدان پرداخته شید هریک می تواند محور نشست 
های علمی باشد که در آگاه سازی جامعه به ویژه جامعه زنان بسیار مفید 
و کارساز خواهد بود. 


) ارایه فیلم ها و سریال ها 
1 وضعیت زن قبل از ظهور اسلام (زن: مظلوم تاریخ) 


موقعیت زن قبل از اسلام در جامعه عرب جاهلی و هم چنین ساير جوامع و 

برخوردهای تحقیرامیزی که به جرم زن بودن بر او تحمیل می شد. 

محرومیت زن از حقوق مسلم خویش و شاخص ترین ان زنده به گور 

کردنش می تواند سوژه بسیار مناسبی درجهت ترسیم وضعیت زن در دوره 

قبل از ظهور اسلام باشد؛ تا بدین وسیله نقش تاریخی اسلام در احیای 

زن و بازیافتن هویت اصیل او ملموس تر و عینی تر به مخاطبان 
شود. 


2 شیطان دشمن مشترک زن و مرد 


از آن جا که افکار خرافی و موهومی که درباره زن در ادوار مختلف رواج 
داشته و زن را منشا شر و بدی معرفی نموده است ريشه در انديشه 
عنصر گناه بودن زن دارد ؛ می توان آن را در داستان آفرینش آدم و حوا پی 
گرفت و چگونگی آفرینش هر یک را با توجه به آیات و روایات ی 
بررسی قرار داد که آیا واقعا حوا از دنده چپ آدم آفریده شد؟ يا خلقتی 
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مستقل داشته است؟ بر فرض که از دنده چپ آدم آفریده شده باشد و 
حقیقت وجودی هم طفیلی مرد می باشد؟ از آن جا که سخن و بحث ما در 
گوهر و ذات زن است نه خلقت جسمانی او, بر فرض ثابت شود زن به 
لحاظ جسمی طفیل مرد است, این به هیچ وجه به معنای طفیلی و تبعی 


بودن حقیقت وجودی او نمی باشد. 
3 شناساندن زنان برجسته و الگو 


معرفی شخصیت هایی که نقش الگو و اسوم بودن را عهده دار هستند در 
قالب فیلم و سریال می تواند در نحوه زندگی افراد به صورت عینی و 
عملی موثر و سازنده باشد؛ تأثیر عمیق و گسترده سریال مریم مقدس 
فراموش ناشدنی است. جذابیت هن آن هم در جامعه اسلامی و هم 
سایر جوامع گواه این حقیقت است. 


ععانستا 2 در اینجهت کمتر کار شده است ؛ به ویژه در شناساندن زنانی که 


به چهت داشتن برجستگی ها و امتیازات معنوی در فرهنگ قرآن سرمشق 
و الگوی جهانیان دانسته شده اند, غفلت هایی صورت گرفته است. 


به تصویر کشیدن روش و منش همسر فرعون که چگونه یک تنه در مقابل 
کفر و فساد و تباهی مقاومت کرد وجوار حق را بر ملکه مصر بودن و 
جلال و جبروت فرعون ترجیح داد؛ اين پیام را کی زنان عالم می 
رساند که هرگز فشار محیط و اجبار و تحمیل همسران را مجوزی برای 
انحراف و دوری از راه خدا نشمارند. 


و آزرم ترسیم نموده است و این که پس از برخورد با 
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حضرت موسی یکی از دختران پیشنهاد استخدام حضرت موسی را می 
دهد ؛ جالب آن که پدر (شعیب) به پيشنهاد سازنده دختر توجه می کند و ان 
را ند ان موی وق ان فرتتوا : به تمامی پدران می دهد که در مدیریت 
خانواوج خودر آی و مستبد نباشند, به پيشنهادات و نظرات سازنده افراد 
خانواده از جمله دختران توجه داشته باشند و به منظور ارج نهادن به 
شخصیت آنان مجال ارائه پیشنهادرا برای آنان فراهم سازند و این همه را 
می توان به صورت عینی و ملموس به زبان فیلم بازگو نمود. 


حضرت زهرا علیهاالسلام برجسته ترین بانویی که قران کریم وجود 
مقدسش را کوثر معرفی کرده و در عصری که زنان و دختران از حقوق 
مسلم خویش محر وم بودند» حانت نشور کل در جهت احیای شخصیت زر 
برداشته و بر افکار جاهلی مبنی بر برتری پسر بر دختر خط بطلان کشیده 
است این همه می تواند بیانگر عظمت زن در نظام اسلامی باشد. فیلم 
سازان متعهد با به تصویر کشیدن نقطه های روشن زندگی این بانوی 
ارزشمند می توانند بر جایگاه والای زن در مکتب اسلام به عنوان جامع 
ترین ادیان الهی تاکید نمایند. 


1 ريشه این تفکر ترجیح پسر بر دختر که هنوز هم در میان ملت های 
زیادی رایج است, را در چه علل و عواملی باید جست و جو کرد؟ 


2 مردود بودن ازدواج تحمیلی در خصوص دختران را می توان در سیره 
قولي و فعلی معصومین علیهم السلام ملاحظه کرد, جهت روشن شدن 
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3 در تفکرات فمینیستی با نادیده انگاشتن تمایزات میان زن و مرد. به 
برابری و تشابه کامل حقوق زن و مرد قائلند؛ ایا اين نگرش, منافع جامعه 
زنان را تامین خواهد کرد؟ 

4. سرپرستی و نظارت بر امور خانواده که در مکتب اسلام به دوش مرد 
نهاده شده است نوعی مسئولیت تلقی می شود يا تحکم و ریاست؟ 

5. نقش اختصاصی زن در طبیعت و تاریخ که همانا نقفش مادری اوست؛ در 
تعالیم دینی از چه جایگاهی برخورداراست؟ 


60 در فرهنگ اسلام آبا وجود زن. وجودی مستقل است يا به طفیلی مرد و 
برای تامین نیازهای مرد افریده شده است؟ 


7. اين تفکر که زن, عامل گناه و متشاً شر و بدی است زیرا فریب دهنده 
آدم در بهشت بوده است, آپا مورد تأیید اسلام است ؟ پا این که در زمره 
اسرائیلیات بوده و ارزش و اعتباری ندارد؟ 


۵ آیا خدمت زن در منزل شوهر, تلاشی در جهت بهبود روابط زناشویی 
اتست: با تکلرت:ه فظیقه ای که اختات یدنه آشت ؟ 

9. اختلاف جنسیت و تفاوت های تکوینی زن ۵ هرد آیا در بهره مندی آنان از 
ارزش های انسانی موثر است با خیر؟ 


0 چه دستورالعمل هایی در فرهنگ اسلام, زن و مرد را به رعایت حیا و 


1 چرا حضور زنان در عرصه علم و فرهنگ در طول تاریخ مورد بی 
2. اگر در تعالیم دینی مجازات زن و مرد در ارتکاب ضدارزش ها یکسان 
است پس چرا ما در این گونه موارد, مجازات زن را شدیدتر و سخت نر 
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3. آیا رمز تفاوت های زن و مرد را باید در برتری جنس مرد جست و جو 
کرد يا عاملی در جهت پیشبرد جامعه بشری؟ 


14 چگونه حاکمان خودکامه در طول تاریخ عاملی برای فرودستی و 
ستمدیدگی قشر زن تلقی می شوند؟ 


5 پیرایش و تصحیح مواردی از احکام دینی که با عادات و باورهای 
ناصحیح خلط گردیده, چگونه امکان پذیراست؟ 


6 جمودگرایی و دیدگاه های افراطی چگونه در ادوار مختلف. زن را از 
حقوق مسلم خویش محروم نموده است؟ 


7 چه راه کارهایی می تواند زن را از قید و بند افراط و تفریط ها 
رهانیده و او را در جایگاه شایسته خویش قرار دهد؟ 


8. چگونه معرفی زنان برجسته و لایق می تواند گامی موّثر در جهت 
احیای شخصیت زن تلقی شود؟ 


پرسش های عمومی 

1 دختر تا چه حد می تواند در انتخاب همسر آینده خود نقش داشته باشد؟ 
2 چرا در دوره جاهلی, دختر را زنده به گور می کردند؟ 

3 ایا مین دآنید تن شایشته ازتنظر فران کریم خکوته.ونن ات ؟ 


ساسا تن اتسار ش ها کات کا ور حصوص فا 
حقوق زن به وقوع پیوسته, چه تفاوت هایی دارد؟ 


5 آیا صحیح است جهت رهایی زن از ظلم و ستم های تاریخ, حقوق برابر 
و همسان برای زن و مرد قائل شویم؟ 


ص: 31 


60. ظهور اسلام مایه چه برکات و ثمراتی در خصوص جایگاه و موقعیت زن 
شد؟ 


کداض نت 


8 چرا قرآن کریم پیوند دو همسر را تشبیه به لباس کرده و فرموده «هنْ 
لباس لکم و انتم لباس لهنُ»؟ 


و ابا مدیربت: هرن در خانوادم:به معتای: زور کویی .و تحمیل تنظرات و. ار آء 
مرد بر اعضای خانواده است؟ 


0. نظرگاه اسلام در مورد مردسالاری و نیز زن سالاری کدام است؟ 
1 قیمومیت و سرپرستی مرد در عرصه خانواده به چه معناست؟ 


2. اشتباه کسانی که قیمومیت مرد در خانواده را مایه بزرگی مرد و 
بندگی زن می دانند در کجا باید جست و جو شود؟ 


یضرا هر ایات مه رهایات‌ر اسان ین اور به دوه مان تایه فده 
اشت ؟ 


4. داستان خلقت آدم و حوا در قرآن چگونه ترسیم شده است؟ 


صرق رن به عتوان عامل کاق و شا شر وبجی ان کها تشات: ی 


گیرد؟ 


16 سیره قتصلین اولیای دین را تسبت به همکاری و مشارکت شفحانش در 
خانواده تبیین نمایید: 


7. آبا در فرهنگ اسلام کارمنزل برای زن به عنوان وظیفه و تکلیف تلقی 
می شود با خیر؟ 


8. قرآن کریم چگونه بر تفاخر به نسب, قبیله و نژاد افراد خط بطلان 


ص: 22 


9 ایا ضحیح است دوره سخت بارداری و درد ژایمان را مچازات تکوینی 


هر دو را شامل میشود؟ 


رن فزهنی: قر انم تون وه خودتمایت. ان نیر فرتژن عریم عفافه تیان 


دانسته شده, چرا؟ 


مثبت و سازنده بدل نماید؟ 


3. چند تن از شخصیت های زنی که به عنوان الگو در قرآن معرقی شده 
ارام سره 


4 اجه وتا شید کی فا طضه هرا عاساا لاه آراتی رده 
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بی 


4 ق /1984 م. 


4 الخاظ .ریم تضوع آلفراه فن الاسلام.ط 21 -وقشق, الیمامهب 1۸17 
ق / 1997 م. 


0 ا اعت الاصفامی عفرنات. العاظ ال ان کف صقوان عویان 
داوودی, ط 1,دمشق, دارالقلم, 1412 ق / 1992 م. 


7 الرومی؛ فهد بن عبدالرحمن بن سلیمان, منهج المدرسه العقلیه 


8. الزبیدی. محمد مرتضی, تاج العروس من جواهر القاموس, ط 1, 


9 السشخفر ات... اسعته المدام اف تاره و النشریعهی ظ مر یروت 
دارالنفائلس, 1417ق / 1997 م. 


ی السعداوعه تالم المر اه و الختتوه.ط مببجرفت الفوسمته الغزبزه 
للدراسات والنشر, 1972 م. 


1 الشنوطنر شلال. الدین. عیدالرحفوه النی. التور .فی.. التفشتین 
بالما هر شرت دازا فک 4 14و 1992 مر 


2ص اوه امان تالصسا ی علی اسا وراه هرن الشکته رید 


|۱۳ 


4 الضاذفی.. مجمد: القر قان: فین کفسیر القران: ج 2 تهران: انتشارات 
فرهنگ اسلامی, 1406 ق. 


له ای اک اف مه الر اای 02 1562 
ش. 

هه ها و966 

8 الطباطبایی, السید محمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن, ط 2, 
۱ 


ش. 


0 ی شم ی اند ای ی الخش نزن الق ای انا 
2 انتشارات فراهانی, 1365 ش. 


61 الظیرشی فصن العسن: مجمع: الییان قی فیستر الفران: تمران: 


2 یر مهافت مد بت خر امه ازیان‌عن عاویل ای الق آنر.ظ 
1,بیروت., دار الکتب العلمیه, 1412 ق / 1992 م. 


5 ق. 


ص: 365 


اراخا ات العویت 1412 و 


نی مج ی خر ادهش اش تشد نی ای 


6 الففان بان مود اضر آج فت الغرانر الفاهرم یه مضو ییاه 


7 اسان قافن ال و رتم ار الک لاس 
6 م. 


و6 ال ازن مص ی قضایا الم من ااقالیه را که ها افنم القا هت 
دارالشروق, 1991 م. 


9. الفراهیدی, خلیل بن احمد., العین, تحقیق: مهدی المخزومی و ابراهیم 
السامرائی, تهران, انتشارات اسوه. 1414 ق. 


را عرش 912 ۵ 1091 و 


اع ال ماه ی 6 توت اس روا 
۴ 

1 
ج 2.موسسه اسماعیلیان, 1406 ق. 


3 القزوینی. محمد بن پزید. سنن ابن ماجه. بیروت., دار احیاء التراثت 
العربی, 1359ق / 1975 م. 


4 اقیری. اما وا می با الا مه ده 
| تیه شام اروت با رالمکررت ۲ 


75 صحیح مسلم, شرج: النووی, الطبعه حجد ید۵ 
۱ 


دارالکتب الاسلامیه, مطبعه حیدری, 1388 ق. 


"1 المجلسی, محجمد باقر, بحارالانوار, ط‌ 2 بیروت؛ موسسه الوفاءء 
03 ق /1983 م. 


سا امه فا تس ال ار س سا انا 


الارشادالاسلامی, 1365 ش. 


هی ینعی درآ اتف مه وفع ااجیاه 
الاساافمظ 2الفر کر القالمی لد را شتا امه 9 12 و 


1 الماشتمفی: علی: المراد فی لش الجاهلی: بفدادر ضطیعه. الفعادف: 
0 م. 


2 این قاسمم الضر ام الخدیده: کقديم شب الخضیریر. مضه مطرعه 
المعارف,1900 م. 


9 م. 


تلاخد مجمه مکانه: المرام فی‌,الفر ان الکريم مرا لته لیخ ری 
جا, مکتبه الشباب, بی نا. 


6 جادالمولی. علی محمد _ محمد احمد, ابراهیم _ البجاوی. محمد 
ابوالفضل, قصص العرب. ط <, قم. منشورات الرضی 1364 ش. 


ص: 366 


7 خداده‌طاهیه امر آنتافی الشریعه وه المستمم. تقدیم رد مخید سا وا 


قوامون علی النساء..». ط 2, تهران. منشورات الصدرا, 1407 ق. 


9 حفنی ناصف, ملک آثار باحثه البادیه, جمع و تبویب مجد الدین حفنی 
ناصف الموسسه المصریه العامه, 196062 م. 


الک دروزه, محمد عزه» التفسیر الحدیث, ط‌ ۷۱ مصر» داراحیاء الکتب 
ااعمیه سس الا الیو وا و 


92 المرآه: قی: الفران وه الستته:سظ هو وفشی: 
دارالجلیل, 1985 م. 

4 م. 

الحلنی. 399 61 

95 رشید رضا؛ محجمد؛, تفسیر المنار, بیروت, دارالمعرفه, بی تا. 

96 تا شش تا لاش سا نانز 
ق. 


7 بای ار شرفت الها کوش الط مروت سا رالکات 
العلمیه, 1399ق. 


99 زحیلی: و هبه» التفسیر المنیر, ط ۳ دمشق؛ دارالکفر, نی تأ. 
ام ی اه نوی سس تعاس۳ 


0 ربذان: غیدا لک ریم المتضل فی اعکام المرآه:و البیت الفسام اظ در 
پیز مت‌:م‌شسته الرساله: 1217 ق 1997 جر 


101 سالم, احمد موسی, بناء الاسره فی هدی القرآن, دمشق, الاهالی 
للنشر والتوزیع.1996 م. 


02 ها ی الا الفر آمفین ااشاامعشن الساضی ق اتحاضرت اند 
(لمضربه: العاقه للکتاتزرشین نا 


3. شمس الدین, محمد مهدی. مسایل حرجه فی فقه المر آه, بیجا, 
موسسه المنار.بی تأ. 


دارالطاه اس ط 1 . 


5 .طیفور: امد تن اسی.طا هر بلاغات النستاع قم: ( افقشت): انتشار ات 
القریف الرضی: 1113 ی: 


6 عابدین. محمد احمد _ قمحاوی. محمد حامد, جرائم الاداب العامه, 


7 عبدالفتاح, کامیلیا, فی سیکولوجیه المرآه العامله, ط 1, القاهره, 
مکتبه القاهره الحدبثه, 32 


8 عبده. محمد. الاعمال الکامله, تحقیق و تقدیم, دکتر محمد عماره. ط 
1 اقاهره,دارالشروق, 1414 ق / 1993 م. 


9 ا فصن ی ای آلعیی قفا ات سا مسرت 
دارالعلم لاملاین: 1978 - 1977 


0 مارم فده الاشلام و القر ام ق زر اي الامام ممه ده در 
القاهره,دارالرشاد, 1417 ق / 1997م. 


ص: 27 


1 11 فائزه احمد, دستور الاسره فی ظلال القرآن, ط 2, بیروت, موسسه 
الرساله, 1402ق / 1982 م. 


2 قرع اخمنر الفو رن غلی الم ام المضلمه:ه ط 4ریی.جار دارالوفاغ 
2 م. 


13 فرج بن رمضان, قضیه المر آه فی فکر النهضه, ط‌ 2 سوربه, 
دارالحوار, 11999 م. 

4 فان ال الشسد شمه خسن باعلا رشحم الفرآهبظ 6 
بی جا,دارالملاک, 1417 ق / 1997 م. 


کل فصا للم الشحه خی من مه وی ال ای ی ی 
دارالزهراء 1405 ق. 


ول فضل. اللضر مره لین الفرآم فن مظل. الاسلام ظ 0 بیروته 
دارالزهراء 1405ق. 


7 فهمی. ماهر حسن؛ قاسم امین القاهره, موّسسه المصریه العامه, 


بی 


8 فهمی, منصور, احوال المرأه فی الاسلام. ط 1, منشورات الجمل, 
آلمان, 1997م. 


و فرظیی. ایوعتدا لاه مخفهر الغاهم لام الفرانه: تداع 
التراث العربی, 1967 م. 

120 قطب. سید الاسلام و مشکلات الحضاره, ط‌ 1 القاهره, 
دارالشروق, 1412 1999/8 م. 


60 ق. 


م. 


کیک ی ات ال نف الم افو را توافت 
الاسلامی, 1993 م. 


4 افیا تسیر اسف مداوی المانته ها لت تیاعر شا کات 
الهلال, 1963 م. 


سس .۰ 

6 وافی, علی عبدالواحد, الاسره و المجتمع, ط 8, القاهره, دارنهضه 
مصر؛ بیتا. 

2 : المراهفی الاسلای اظ هم آلقاهرن دارنعهه 


8 وجدی. محمد فرید, المراه المسلمه, ط 1, بیروت, دار ابن زیدون, 


بی تا 


به استثنای قرآن کریم, ترجمه محمد مهدی فولادوند, چ 2 تهران, 
دارالقران الکریم, 1374 ش. 


و کتاب مقدس بی جا, بی تا. 


1129 ابراهیم حسن. حسن؛ تاریخ سیاسی اسلام, نرجمه ابوالقاسم پاینده, 


0 ابوت., پاملات و والاس. کلهر مقدمه ای بر جامعه شناسی (نگرش 
6 ش. 


2 امیر علی. سید. روح اسلام, ترجمه احمد رزاقی و محمد مهدی 
توحیدی پور مشهد, 1366 ش. 


3. ایزدی. سیروس. بحران های زندگی زن, انتشارات چهر, 1356 ش. 


4 بارتلمه. کریستیان. زن درحقوق ساسانی, ترجمه محمد حسن 
ناصرالدین صاحب الزمانی, تهران, 1337 ش. 


ص: 368 


135 بر گسون, هانری, دو سرچشمه دین و اخلاق. تبرجمه حسن حبیبی» ۲ 
1 شرکت انتشار, 1358. 


4 ش. 


ش. 


8 بهزادیور. سیمین دخت. زن درتوسعه مفاهیم اسلامی, ج 1, تهران. 
خرداد8 137. 


تفران: جانرادم: 1370 


تشر قاحنه: 1377 


فرهگ اساا مین 1361 


2 وان املیه یا للم نی ابتم خلال الق مز کر 
نشر اسراء 1375. 


3 حسینی, سید هادی, شناخت و سنجش هوش و استعداد تحصیلی, چ 
1انتشارات دکتر فاطمی, 1361. 


زین یف ال هه تور فا نها که مهن املات 
انا مش تسوا تا اه وزارت اساسا اوح 


فرهنگی, 1376. 


یزار ان فدرت رن مر تشر دهاف فا میت بت مه توران 


اتتا رات کامیان بسا 


9. ریتزر, جورج, نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر, ترجمه محسن 


0 ساگان, کارل, اژدهای بهشتی. ترجمه عبدالحسین وهاب زاده, چ 1, 
انتشارات اترک, 1368 ش. 

کول سای مهافت اشا نع تا ان تشر کت شارب زر 13 
ش. 


2 سعداوی, نوال. چهره عریان زن عرب, ترجمه مجید فروتن و رحیم 


۱ 


11_54 سکلتون و همکار تفاوت های فردی, ترجمه یوسف کریمی و همکار, 


5 طباطبایی. سید محمد حسین, زن در اسلام. قم, نشر محمد, بی تأ. 


6 عنایت. حمید. انديیشه های سیاسی دراسلام معاصر, ترجمه 
بهاءالدین خرمشاهی, تهران. شرکت سهامی انتشارات خوارزمی, 1362 
ش. 

1363 ش. 


8. غزالی. محمد. مسایل زنان بین سنت های کهن و جدید., ترجمه 
مجیداحمدی, ج1. تهران. نشر احسان. 1379 ش. 139. 

, نصیحه الملوک, تصحیح جلال الدین همایی, بیجا, 
1 ش 


ص: 369 


0. فتاحی زاده, فتحیه, حجاب از دیدگاه قرآن و سنت, چ 3 مرکز 
انتشارات دفترتبلیغات اسلامی, 1379 ش. 


تشر کت سهاهی انتشان: 1377 س, 


10۹2 فنایی اشکوری, محمد, منزلت زن در اندیشه اسلامی, قم: موسسه 
اموزشی وپژوهشی امام خمینی, 1377 ش. 


ش. 
دنیای کتاب, 1375. 


کیهانن: نعمت: اللمم اتشخوان اسب مر انم اشارات: شاه 
تقران 1 د دشر 


1107 گری, بنوات؛ زنان از دید مردان, محجمد جعفر پوینده, 9 1 جامی, نی 
تأ. 


8 گری, جان. روش های پیشرفته روابط زناشویی, ترجمه: فرشته 


9. گزارش توصیفی از اجلاس یکن. شورای فرهنگی _ اجتماعی زنان. 


2 مجنتهد شبستری. محمد. نقدی بر قرائت رسمی از دین, ج 1 تهران. 
طرح نو,1379 ش. 


3 مصباح یزدی. محمدتقی, معارف قرآن, قم. در راه حق, بی تا. 


را 1 


۷ , نظام حقوق زن در اسلام, تهران صدرا؛ 
تا.76 1. معین. محمد؛ فرهنگ فارسی, 0 ۷۹0 تهران؛ 2 
7 مقالات برگزیده همایش «الگوی رفتاری زن مسلمان», نهاد 
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی شیران چ 1, 1377.178. 
مکنزی. یان. مقدمه ای بر ایدئولوژی های سیاسی, م _ قائد,. نشر مرکز, 
دك 13۰ میشل, اندره, جنبش اجتماعی زنان؛ هم زنجانی زاده, ج 2 
ایکا 77:10 19 میلرت ویلیاقه مخت خیسیت ۳ عزجمه کمال 
0 9 0 بی جا,؛ حیات ابدی, 181 .۰( ندوی؛ ابوالحسن له 
ارزیابی تمدن غرب, ترجمه و اقتباس سید محمد ثقفی وعلی اکبر مهدی 
ری فمعطی غامی از النلیم الاسلامم تشاد 92 کا هی یه یرس 
نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها, معاونت امور اسلامی دروس 


3 نوابی نژاد. شکوه, روان شناسی زن. ج 2, تهران, جامعه ایرانیان 
138 


ص: 270 


تهران, مجمع مطالعات و تحقیقات اسلامی, 13<3. 


چایخانه افست رشدیه, 1347. 
1196 , حقوق و حدود زن در اسلام, تهران چاپ 
مصطفوی, بی تأ. 


7 نیل کلارک, در جست وجوی عشق زندگی, ترجمه مهدی قراچه 


ال 


8 جعفریان. رسول, دفاع از حقوق زن, نگاهی از اين سو, پیام زن 
ش‌‌ رب سعیدز اده, سید محسن: پيیشینه ۹9 0 2 
تناها رش ای هر اروت 
و تیر 72. 

0 ضا لخن تخف. آبادی: نعمت الله, فضاوت زن در فقة اسلامی: (4:1) 
تهیه کننده جهانی مقدم. اطلاعات ش 20880,20886,20898,19 و 26 
مهر و 3 ابان 75. 


زو فا الا یه مخهی ی ی و مامردا توا الا مت 


ص: 31 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


